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1
به نام خدای بخشاينده مهربان
1
2
ستايش خدا را که پروردگار جهانيان است،
1
3
آن بخشاينده مهربان،
1
4
آن فرمانروای روز جزا
1
5
تو را می پرستيم و از تو ياری می جوييم
1
6
ما را به راه راست هدايت کن:
1
7
راه کسانی که ايشان را نعمت داده ای، نه خشم گرفتگان بر آنها و نه گمراهان
به نام خدای بخشاينده مهربان
2
1
الف لام ميم
2
2
اين است همان کتابی که، در آن هيچ شکی نيست پرهيزگاران را راهنماست:
2
3
آنان که به غيب ايمان می آورند و نماز می گزارند، و از آنچه روزيشان، داده ايم انفاق می کنند،
2
4
و آنان که به آنچه بر تو و بر پيامبران پيش از تو نازل شده است ايمان می آورند و به آخرت يقين دارند
2
5
ايشان از سوی پروردگارشان قرين هدايتند، و خود رستگارانند
2
6
کافران را خواه بترسانی يا نترسانی تفاوتشان نکند، ايمان نمی آورند
2
7
، خدا بر دلهايشان و بر گوششان مهر نهاده و بر روی چشمانشان پرده ای است، و برايشان عذابی است بزرگ
2
8
پاره ای از مردم می گويند: به خدا و روز قيامت ايمان آورده ايم حال آنکه ايمان نياورده اند
2
9
اينان خدا و مؤمنان را می فريبند، و نمی دانند که تنها خود را فريب، می دهند
2
10
در دلهاشان مرضی است و خدا نيز بر مرضشان بيفزوده است و به کيفر دروغی که گفته اند برايشان عذابی است دردآور
2
11
چون به آنان گفته شود که در زمين فساد مکنيد، می گويند: ما مصلحانيم
2
12
آگاه باشيد که اينان خود تبهکارانند و نمی دانند
2
13
و چون به آنان گفته شود که شما نيز همانند ديگر مردمان ايمان بياوريد،،می گويند: آيا ما نيز همانند بيخردان ايمان بياوريم: آگاه باشيد، که آنان خود بيخردانند و نمی دانند
2
14
و چون به مؤمنان می رسند، می گويند: ايمان آورده ايم و چون با شيطانهای خويش خلوت می کنند، می گويند: ما با شما هستيم، ما استهزايشان می کنيم
2
15
خداست که آنها را استهزا می کند و وامی گذاردشان تا همچنان در طغيان خويش سرگردان بمانند
2
16
اينان گمراهی را به هدايت خريدند، پس تجارتشان سود نکرد و در شمار هدايت يافتگان در نيامدند
2
17
مثلشان، مثل آن کسانی است که آتشی افروختند، چون پيرامونش را روشن، ساخت، خدا روشنايی از آنان باز گرفت و نابينا در تاريکی رهايشان کرد
2
18
کرانند، لالانند، کورانند، و باز نمی گردند
2
19
يا چون بارانی سخت در ظلمت همراه با رعد و برق از آسمان فرود آيد، تامباد که از بانگ صاعقه بميرند، انگشتان خويش در گوشها کنند و خداست که بر کافران احاطه دارد
2
20
نزديک باشد که برق ديدگانشان را نابينا سازد هر گاه که بر دمد چند، گامی بر می دارند، و چون خاموش شود، از رفتن باز ايستند اگر خدا می خواست، گوشهاشان را کر و چشمانشان را کور می ساخت، که او بر هر کاری تواناست
2
21
ای مردم، پروردگارتان را که شما و پيشينيانتان را بيافريده است بپرستيد باشد که پرهيزگار شويد
2
22
آن خداوندی که زمين را چون فراشی بگسترد، و آسمان را چون بنايی، بيفراشت، و از آسمان آبی فرستاد، و بدان آب برای روزی شما از زمين هر گونه ثمره ای برويانيد، و خود می دانيد که نبايد برای خدا همتايانی قرار دهيد
2
23
و اگر در آنچه بر بنده خويش نازل کرده ايم در ترديد هستيد، سوره ای همانند آن بياوريد و جز خدای همه حاضرانتان را فرا خوانيد اگر راست می گوييد
2
24
و هر گاه چنين نکنيد که هرگز نتوانيد کرد پس بترسيد از آتشی که برای کافران مهيا شده و هيزم آن مردمان و سنگها هستند
2
25
به آنان که ايمان آورده اند، و کارهای شايسته کرده اند، بشارت ده، که برايشان بهشتهايی است که در آن نهرها جاری است و هر گاه که از ميوه های آن برخوردار شوند گويند: پيش از اين، در دنيا، از چنين ميوه هايی برخوردار شده بوديم، که اين ميوه ها شبيه به يکديگرند و نيز در آنجا همسرانی پاکيزه دارند و در آنجا جاودانه باشند
2
26
خدا ابايی ندارد که به پشه و کمتر از آن مثل بزند آنان که ايمان، آورده اند می دانند که آن مثل درست و از جانب پروردگار آنهاست و اما کافران می گويند که خدا از اين مثل چه می خواسته است؟ بسياری را بدان گمراه می کند و بسياری را هدايت اما تنها فاسقان را گمراه می کند
2
27
کسانی که پيمان خدا را پس از بستن آن می شکنند و آنچه را که خدا به، پيوستن آن فرمان داده می گسلند و در زمين فساد می کنند، زيانکارانند
2
28
چگونه خدا را انکار می کنيد، در حالی که مرده بوديد و او شما را زنده ساخت، باز می ميراند و زنده می کند و آنگاه به نزد خود باز می گرداند؟
2
29
اوست که همه چيزهايی را که در روی زمين است برايتان بيافريد، آنگاه به آسمان پرداخت و هر هفت آسمان را برافراشت و خود از هر چيزی آگاه است
2
30
و چون پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمين خليفه ای می آفرينم،، گفتند: آيا کسی را می آفرينی که در آنجا فساد کند و خونها بريزد، و حال آنکه ما به ستايش تو تسبيح می گوييم و تو را تقديس می کنيم؟ گفت: آنچه من می دانم شما نمی دانيد
2
31
و نامهای چيزها را به آدم بياموخت سپس آنها را به فرشتگان عرضه کرد و گفت: اگر راست می گوييد مرا به نامهای اين چيزها خبر دهيد
2
32
گفتند: منزهی تو ما را جز آنچه خود به ما آموخته ای دانشی نيست تويی، دانای حکيم
2
33
گفت: ای آدم، آنها را از نامهای چيزها آگاه کن چون از آن نامها آگاهشان کرد، خدا گفت: آيا به شما نگفتم که من نهان آسمانها و زمين را می دانم، و بر آنچه آشکار می کنيد و پنهان می داشتيد آگاهم؟
2
34
و به فرشتگان گفتيم: آدم را سجده کنيد، همه سجده کردند جز ابليس،، که سرباز زد و برتری جست و او از کافران بود
2
35
و گفتيم: ای آدم، خود و زنت در بهشت جای گيريد و هر چه خواهيد، وهر جا که خواهيد، از ثمرات آن به خوشی بخوريد و به اين درخت نزديک مشويد، که به زمره ستمکاران درآييد
2
36
پس شيطان آن دو را به خطا واداشت، و از بهشتی که در آن بودند بيرون راند گفتيم: پايين رويد، برخی دشمن برخی ديگر، و قرارگاه و جای برخورداری شما تا روز قيامت در زمين باشد
2
37
آدم از پروردگارش کلمه ای چند فرا گرفت پس خدا توبه او را بپذيرفت، زيرا توبه پذير و مهربان است
2
38
گفتيم: همه از بهشت فرو شويد، پس اگر از جانب من راهنمايی برايتان آمد،، بر آنها که از راهنمايی من پيروی کنند بيمی نخواهد بود و خود اندوهناک نمی شوند
2
39
کسانی که کافر شوند، و آيات خدا را تکذيب کنند خود اهل جهنمند و جاودانه در آنجا خواهند بود
2
40
ای بنی اسرائيل، نعمتی را که بر شما ارزانی داشتم به ياد بياوريد و به عهد من وفا کنيد تا به عهدتان وفا کنم و از من بترسيد
2
41
و به آنچه نازل کرده ام و کتاب شما را تصديق می کند ايمان بياوريد، و، از نخستين کسانی که انکارش می کنند مباشيد و آيات مرا به بهای اندک مفروشيد و از من بيمناک باشيد
2
42
حق را به باطل مياميزيد و با آنکه حقيقت را می دانيد، کتمانش مکنيد
2
43
و نماز را بر پای داريد و زکات بدهيد و با رکوع کنندگان رکوع کنيد
2
44
آيا در حالی که کتاب را می خوانيد، مردم را به نيکی فرمان می دهيد و خود را فراموش می کنيد؟ آيا به عقل در نمی يابيد؟
2
45
از شکيبايی و نماز ياری جوييد و اين دو، کاری دشوارند، جز برای، اهل خشوع:
2
46
آنان که بی گمان می دانند که با پروردگار خود ديدار خواهند کرد و نزد اوباز می گردند
2
47
ای بنی اسرائيل، نعمتی را که بر شما ارزانی داشتم و شما را بر جهانيان برتری دادم به ياد بياوريد
2
48
و بترسيد از روزی که هيچ کس ديگری را به کار نيايد و هيچ شفاعتی از کسی پذيرفته نگردد و از کسی عوضی نستانند و کسی را ياری نکنند
2
49
و به ياد آريد آنگاه که شما را از فرعونيان رهانيديم: شما را شکنجه، های سخت می کردند، پسرانتان را می کشتند و زنانتان را زنده می گذاشتند ودر اين آزمونی بزرگ از سوی پروردگارتان بود
2
50
و آن هنگام را که دريا را برايتان شکافتيم و شما را رهانيديم و فرعونيان را در برابر چشمانتان غرقه ساختيم
2
51
و آن هنگام را که چهل شب با موسی وعده نهاديم و شما که ستمکاران بوديد،، بعد از او گوساله را پرستيديد
2
52
پس گناهانتان را عفو کرديم، باشد که سپاسگزار باشيد
2
53
و به ياد آريد آن هنگام را که به موسی کتاب و فرقان داديم، باشد که هدايت شويد
2
54
و آن هنگام را که موسی به قوم خود گفت: ای قوم من، شما بدان سبب، که گوساله را پرستيديد بر خود ستم روا داشتيد، اينک به درگاه آفريدگارتان توبه کنيد و يکديگر را بکشيد، که چنين کاری در نزد آفريدگارتان ستوده تراست پس خدا توبه شما را بپذيرفت، زيرا توبه پذير و مهربان است
2
55
و آن هنگام را که گفتيد: ای موسی، ما تا خدا را به آشکارا نبينيم به تو ايمان نمی آوريم و همچنان که می نگريستيد صاعقه شما را فرو گرفت
2
56
و شما را پس از مردن زنده ساختيم، شايد سپاسگزار شويد
2
57
و ابر را سايبانتان گردانيديم و برايتان من و سلوی فرستاديم: بخوريد ازاين چيزهای پاکيزه که شما را روزی داده ايم و آنان بر ما ستم نکردند،بلکه بر خود ستم می کردند
2
58
و به ياد آريد آن زمان را که به شما گفتيم: به آن قريه درآييد و از، نعمتهای آن هر چه و هر جا که خواسته باشيد به فراوانی بخوريد ولی سجده کنان بر دروازه داخل شويد و بگوييد: بار گناه از ما فرو نه تا خطاهای شمارا بيامرزيم و به پاداش نيکوکاران بيفزاييم
2
59
اما ستمکاران آن سخن را ديگر کردند و بر آنان به جزای عصيانی که کرده بودند عذابی آسمانی فرود آورديم
2
60
و به ياد آريد آنگاه را که موسی برای قوم خود آب خواست گفتيم: عصايت، را بر آن سنگ بزن پس دوازده چشمه از آن بگشاد هر گروهی آبشخور خود را بدانست از روزی خدا بخوريد و بياشاميد و در روی زمين به فساد سرکشی مکنيد
2
61
و آنگاه را که گفتيد: ای موسی، ما بر يک نوع طعام نتوانيم ساخت،، ازپروردگارت بخواه تا برای ما از آنچه از زمين می رويد چون سبزی و خيار وسير و عدس و پياز بروياند موسی گفت: آيا می خواهيد آنچه را که برتراست به آنچه فروتر است بدل کنيد؟ به شهری بازگرديد که در آنجا هر چه خواهيد به شما بدهند مقرر شد بر آنها خواری و بيچارگی و خشم خدا را برخود هموار ساختند و اين بدان سبب بود که به آيات خدا کافر شدند و پيامبران را به ناحق کشتند و نافرمانی کردند و تجاوز ورزيدند
2
62
کسانی که ايمان آوردند و کسانی که آيين يهودان و ترسايان و صابئان را، برگزيدند، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند و کاری شايسته کنند، خدا به آنها پاداش نيک می دهد و نه بيمناک می شوند و نه محزون
2
63
و به ياد آريد آن زمان را که با شما پيمان بستيم و کوه طور را برفراز سرتان برديم آنچه را که به شما داده ايم با اطمينان بگيريد و آنچه را که در آن است به خاطر بسپاريد باشد که پرهيزگار شويد
2
64
ولی از فرمان سر باز زديد و اگر فضل و رحمت خدا نبود از زيانکاران می، بوديد
2
65
و شناخته ايد آن گروه را که در آن روز شنبه از حد خود تجاوز کردند، پس به آنها خطاب کرديم: بوزينگانی خوار و خاموش گرديد
2
66
و آنها را عبرت معاصران و آيندگان و اندرزی برای پرهيزگاران گردانيديم
2
67
و به ياد آريد آن هنگام را که موسی به قوم خود گفت: خدا فرمان می، دهدکه گاوی را بکشيد گفتند: آيا ما را به ريشخند می گيری؟ گفت: به خداپناه می برم اگر از نادانان باشم
2
68
گفتند: برای ما پروردگارت را بخوان تا بيان کند که آن چگونه گاوی است؟ گفت: می گويد: گاوی است نه سخت پير و از کارافتاده، نه جوان و کار نکرده، ميانسال اکنون بکنيد آنچه شما را می فرمايند
2
69
گفتند: برای ما پروردگارت را بخوان تا بگويد که رنگ آن چيست؟ گفت: می گويد: گاوی است به زرد تند که رنگش بينندگان را شادمان می سازد
2
70
گفتند: برای ما پروردگارت را بخوان تا بگويد آن چگونه گاوی است؟، که چنين گاوانی بر ما مشتبه شده اند و اگر خدا بخواهد ما بدان راه می يابيم
2
71
گفت: می گويد: از آن گاوان نيست که رام باشد و زمين را شخم زند و کشته را آب دهد بی عيب است و يکرنگ گفتند: اکنون حقيقت را گفتی پس آن را کشتند، هر چند که نزديک بود که از آن کار سرباز زنند
2
72
و به ياد آريد آن هنگام را که کسی را کشتيد و بر يکديگر بهتان زديد و پيکار در گرفتيد و خدا آنچه را که پنهان می کرديد آشکار ساخت
2
73
سپس گفتيم: پاره ای از آن را بر آن کشته بزنيد خدا مردگان را اينچنين، زنده می سازد، و نشانه های قدرت خويش را اينچنين به شما می نماياند، باشد که به عقل دريابيد
2
74
پس از آن دلهای شما چون سنگ، سخت گرديد، حتی سخت تر از سنگ که ازسنگ، گاه جويها روان شود، و چون شکافته شود آب از آن بيرون جهد، و گاه از ترس خدا از فراز به نشيب فرو غلتد، و خدا از آنچه می کنيد غافل نيست
2
75
آيا طمع می داريد که به شما ايمان بياورند، و حال آنکه گروهی از ايشان کلام خدا را می شنيدند و با آنکه حقيقت آن را می يافتند تحريفش می کردندو از کار خويش آگاه بودند؟
2
76
و چون با مؤمنان ديدار کنند، گويند: ما هم ايمان آورده ايم و چون بايکديگر خلوت کنند، گويند: آيا با آنان از دانشی که خدا به شما ارزانی داشته سخن می گوييد، تا به ياری آن در نزد پروردگارتان بر شما حجت آرند؟ آيا به عقل در نمی يابيد؟
2
77
آيا نمی دانند که هر چه را که پنهان می دارند و هر چه را که آشکار می، سازند، خدا می داند؟
2
78
برخی از ايشان بيسوادانی هستند که نمی دانند در آن کتاب چيست، جز سخنانی که شنيده اند و می خوانند اينان تنها پايبند گمان خويشند
2
79
پس وای بر آنهايی که کتاب را خود به دست خود می نويسند، و تا سودی، اندک برند، می گويند که از جانب خدا نازل شده پس وای بر آنها بدانچه نوشتند و وای بر آنها از سودی که می برند
2
80
و گفتند: آتش جز چند روزی ما را نسوزاند بگو: آيا با خدا چنين پيمانی بسته ايد، تا او خلاف پيمان خود نکند؟ يا آنکه از روی نادانی چنين نسبتی به خدا می دهيد؟
2
81
آری آنان که مرتکب کاری زشت می شوند و در گناه غرقه می گردند، اهل جهنمند و جاودانه در آن
2
82
و آنان که ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند، اهل بهشتند و در، آن جاويدان
2
83
به ياد آريد آن هنگام را که از بنی اسرائيل پيمان گرفتيم که جز خدا را نپرستيد و به پدر و مادر و خويشاوندان و يتيمان و درويشان نيکی کنيد و به مردمان سخن نيک گوييد و نماز بخوانيد و زکات بدهيد ولی جز اندکی، پشت کردند و رويگردان شدند
2
84
و آن هنگام را که با شما پيمان نهاديم که خون هم مريزيد و يکديگر را، ازخان و مان آواره مسازيد و شما به پيمان گردن نهاديد و خود بر آن گواه هستيد
2
85
پس شما چنين جماعتی هستيد که يکديگر را می کشيد و گروهی از خود را از، خان و مانشان آواره می کنيد و بر ضد آنها به گناه و بيداد به همدستی يکديگر بر می خيزيد و اگر به اسارت شما در آيند در برابر آزاديشان فديه می گيريد و حال آنکه بيرون راندنشان بر شما حرام بود آيا به بعضی از کتاب ايمان می آوريد و بعض ديگر را انکار می کنيد؟ پاداش کسی که چنين کند دردنيا جز خواری نيست و در روز قيامت به سخت ترين وجهی شکنجه می شود وخدا از آنچه می کنيد غافل نيست
2
86
اينان همان کسانند که آخرت را دادند و زندگی دنيا را خريدنند از، عذابشان کاسته نگردد و کس ياريشان نکند
2
87
به تحقيق موسی را کتاب داديم و از پی او پيامبران فرستاديم و به عيسی بن مريم دليلهای روشن عنايت کرديم و او را به روح القدس تاييد نموديم و هر گاه پيامبری آمد و چيزهايی آورد که پسند نفس شما نبود سرکشی کرديد، و گروهی را دروغگو خوانديد و گروهی را کشتيد
2
88
گفتند: دلهای ما در حجاب است نه، خدا آنان را به سبب کفری که می ورزند مطرود ساخته و چه اندک ايمان می آورند
2
89
و چون ايشان را از جانب خدا کتابی آمد، و او را شناختند، هر چند، کتابشان را هم تصديق کرده بود، و با آنکه زان پيش خواستار پيروزی بر کافران بودند، به او ايمان نياوردند، که لعنت خدا بر کافران باد
2
90
با خود، بد معامله ای کردند آنگاه که از حسد به کتاب خدا کافر شدند، واز اينکه خدا فضل و کرم خويش را به هر کس از بندگان خود که بخواهد ارزانی می دارد حسد بردند و خشم ديگری بر خشم خدا افزودند، و کافران را عذابی است خوار کننده
2
91
و چون به آنها گفته شود که به آنچه خدا نازل کرده است ايمان بياوريد، می گويند: ما به آنچه بر خود ما نازل شده است ايمان آورده ايم و به غيرآن هر چند با حقيقت همراه باشد و کتابشان را هم تصديق کند، ايمان نمی آورند بگو: اگر شما ايمان آورده بوديد، از چه روی پيامبران خدا راپيش از اين می کشتيد؟
2
92
موسی با دليلهای روشن خويش به هدايت شما آمد و شما ستمکاران، پس ازاو، به گوساله گرويديد
2
93
و با شما پيمان بستيم و کوه طور را برفراز سرتان برديم اکنون آنچه راکه برايتان فرستاده ايم با ايمان استوار بگيريد و کلام خدا را بشنويد گفتند: شنيديم و به کار نخواهيم بست عشق گوساله و کفر در دلشان با هم سرشته است بگو: اگر بدانچه می گوييد باور داريد، باورتان شما را به بدکاری وامی دارد
2
94
بگو: اگر راست می گوييد که سرای آخرت نزد خدا ويژه شماست نه مردم ديگر،، پس آرزوی مرگ کنيد
2
95
ولی به سبب اعمالی که مرتکب شده اند، هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد خدا ستمکاران را می شناسد
2
96
آنان را از مردم ديگر، حتی مشرکان، به زندگی اينجهانی حريص تر، خواهی يافت و بعضی از کافران دوست دارند که هزار سال در اين دنيا زيست کنند، و اين عمر دراز عذاب خدا را از آنان دور نخواهد ساخت، که خدا به اعمالشان بيناست
2
97
به آنان که با جبريل دشمنی می ورزند، بگو: اوست که اين آيات را به فرمان خدا بر دل تو نازل کرده است تا کتابهای ديگر آسمانی را تصديق کند وبرای مؤمنان رهنمون و بشارت باشد
2
98
هر که دشمن خدا و فرشتگان او و پيامبرانش و جبريل و ميکال باشد، خدا هم دشمن کافران است
2
99
هر آينه که بر تو آياتی روشن نازل کرديم و جز فاسقان کسی منکر آنها، نخواهد شد
2
100
آيا هر بار که با خدا پيمانی بستند گروهی از ايشان پيمان شکنی کردند؟ آری بيشترشان ايمان نخواهند آورد
2
101
و گروهی از اهل کتاب چون پيامبری از جانب خدا بر آنان مبعوث شد که به کتابشان هم گواهی می داد، کتاب خدا را چنان که گويی از آن بی خبرند،پس پشت افکندند
2
102
و از افسونی که ديوها به روزگار پادشاهی سليمان می خواندند پيروی، کردند، و سليمان کافر نبود، ولی ديوها که مردم را جادوگری می آموختند کافر بودند و نيز آن افسون که بر آن دو فرشته، هاروت و ماروت، در بابل نازل شد، در حالی که آن دو به هر کس که جادوگری می آموختند می گفتند: کارما فتنه است، مباد کافر شوی و مردم از آن دو جادوهايی می آموختند که می توانستند ميان زن و شوی جدايی افکنند و آن دو جادوگر جز به فرمان خدابه کسی زيانی نمی رسانيدند و آنچه مردم می آموختند به آنها زيان می رسانيد، نه سود و خود می دانستند که خريداران آن جادو را در آخرت بهره ای نيست خود را به بد چيزی فروختند، اگر می دانستند
2
103
اگر ايمان آورده و پرهيزگار شده بودند، پاداشی که از جانب خدا به، آنهاداده می شد، از هر چيز ديگری نيکوتر می بود، اگر می دانستند
2
104
ای کسانی که ايمان آورده ايد، مگوييد راعنا بگوييد انظرنا و گوش فرا داريد که برای کافران عذابی است دردآور
2
105
از ميان اهل کتاب آنان که کافر شدند، و نيز مشرکان، دوست نمی دارندکه از جانب پروردگار به شما خيری برسد و حال آنکه خدا هر کس را که بخواهد به بخشايش خويش مخصوص می دارد خدا صاحب فضلی بزرگ است
2
106
هيچ آيه ای را منسوخ يا ترک نمی کنيم مگر آنکه بهتر از آن يا همانند، آن را می آوريم آيا نمی دانی که خدا بر هر کاری تواناست؟
2
107
آيا نمی دانی که خدا فرمانروای آسمانها و زمين است و شما را جز او ياری و ياوری نيست؟
2
108
آيا می خواهيد از پيامبر خود چيزی بپرسيد، همچنان که قوم موسی پيش، ازاين از موسی پرسيده بودند؟ آن کس که کفر را به جای ايمان برگزيند، چون کسی است که راه راست را گم کرده باشد
2
109
گروهی از اهل کتاب بر شما حسد می ورزند و با آنکه حقيقت بر آنها آشکارشده، دوست دارند شما را از راه خود به کفر بازگردانند عفو کنيد و گذشت کنيد، تا خدا فرمانش را بياورد، که او بر هر کاری تواناست
2
110
نماز بگزاريد و زکات بدهيد هر نيکی را که پيشاپيش برای خود روانه، می داريد نزد خدايش خواهيد يافت هر آينه خدا به کارهايی که می کنيد بيناست
2
111
گفتند: جز يهودان و ترسايان کسی به بهشت نمی رود اين آرزوی آنهاست بگو: اگر راست می گوييد حجت خويش بياوريد
2
112
آری، هر کس که از روی اخلاص رو به خدا کند و نيکوکار بود، پاداشش را از پروردگارش خواهد گرفت و دستخوش بيم و اندوه نمی شود
2
113
با آنکه کتاب خدا را می خوانند، يهودان گفتند که ترسايان بر هيچند و، ترسايان گفتند که يهودان بر هيچند همچنين آنها که ناآگاهند سخنی چون سخن آنان گويند خدا در روز قيامت در باره آنچه در آن اختلاف می کنند، ميانشان حکم خواهد کرد
2
114
کيست ستمکارتر از آنکه نگذاشت که نام خدا در مسجدهای خدا برده شود،، ودر ويران ساختن آنها کوشيد؟ آنان در آن مسجدها جز بيمناک و ترسان داخل نخواهند شد و نصيبشان در دنيا خواری و در آخرت عذابی بزرگ است
2
115
مشرق و مغرب از آن خداست پس به هر جای که رو کنيد، همان جا رو به خداست خدا فراخ رحمت و داناست
2
116
گفتند: که خدا فرزندی گرفت منزه است او بلکه هر چه در آسمانها وزمين است از آن اوست و همه فرمانبردار اويند
2
117
آفريننده آسمانها و زمين است چون اراده چيزی کند، می گويد: موجود، شو و آن چيز موجود می شود
2
118
نادانان گفتند: چرا خدا با ما سخن نمی گويد؟ يا معجزه ای بر ما نمی آيد؟ پيشينيانشان نيز چنين سخنانی می گفتند دلهاشان همانند يکديگر است ما برای آنان که به يقين رسيده اند، آيات را بيان کرده ايم
2
119
ما تو را که سزاوار هستی، به رسالت فرستاديم، تا مژده دهی و بيم دهی تو مسئول دوزخيان نيستی
2
120
يهودان و ترسايان از تو خشنود نمی شوند، تا به آيينشان گردن نهی بگو:، هدايت، هدايتی است که از جانب خدا باشد اگر از آن پس که خدا تورا آگاه کرده است از خواسته آنها پيروی کنی، هيچ ياور و مددکاری از جانب او نخواهی داشت
2
121
کسانی که کتابشان داده ايم و آنچنان که سزاوار است آن را می خوانند، مؤمنان به آن هستند، و آنان که به آن ايمان ندارند، زيانکاران هستند
2
122
ای بنی اسرائيل، از آن نعمتی که بر شما ارزانی داشتم و شما را بر، جهانيان برتری دادم، ياد کنيد
2
123
و بترسيد از روزی که هيچ کس ديگری را به کار نيايد و فديه پذيرفته نشودو شفاعت سودشان نکند و کسی به ياريشان برنخيزد
2
124
و پروردگار ابراهيم او را به کاری چند بيازمود و ابراهيم آن کارها را به تمامی به انجام رسانيد خدا گفت: من تو را پيشوای مردم گردانيدم گفت: فرزندانم را هم؟ گفت: پيمان من ستمکاران را در برنگيرد
2
125
و کعبه را جايگاه اجتماع و مکان امن مردم ساختيم مقام ابراهيم را، نمازگاه خويش گيريد ما ابراهيم و اسماعيل را فرمان داديم: خانه مرا برای طواف کنندگان و مقيمان و راکعان و ساجدان پاکيزه داريد
2
126
و ابراهيم گفت: ای پروردگار من، اين شهر را جای امنی گردان و از مردمش آنان را که به خدا و روز قيامت ايمان دارند، از هر ثمره روزی ساز گفت: هر کس که کافر شد او را اندک برخورداری دهم، سپس به عذاب آتش دچارش گردانم، که بد سرانجامی است
2
127
و ابراهيم و اسماعيل پايه های خانه را بالا بردند گفتند: ای پروردگار، ما، از ما بپذير، که تو شنوا و دانا هستی
2
128
ای پروردگار ما، ما را فرمانبردار خويش ساز و نيز فرزندان ما را فرمانبردار خويش گردان، و مناسکمان را به ما بياموز، و توبه ما بپذير که توتوبه پذيرنده و مهربان هستی
2
129
ای پروردگار ما، از ميانشان پيامبری بر آنها مبعوث گردان تا آيات، تورا برايشان بخواند و به آنها کتاب و حکمت بياموزد و آنها را پاکيزه سازد و تو پيروزمند و حکيم هستی
2
130
چه کسی از کيش ابراهيم روی بر می تابد جز آنکه خود را بی خرد ساخته باشد؟ ابراهيم را در دنيا برگزيديم و او در آخرت نيز از شايستگان است
2
131
و پروردگارش به او گفت: تسليم شو گفت: من در برابر پروردگار جهانيان تسليمم
2
132
ابراهيم به فرزندان خود وصيت کرد که در برابر خدا تسليم شوند و يعقوب، به فرزندان خود گفت: ای فرزندان من، خدا برای شما اين دين را برگزيده است، مباد بميريد بی آنکه بدان گردن نهاده باشيد
2
133
آيا شما حاضر بوديد، آنگاه که مرگ يعقوب فرا رسيد و به فرزندانش گفت: پس از من چه چيز را می پرستيد؟ گفتند: خدای تو و خدای نياکان تو ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را به يکتايی خواهيم پرستيد و در برابر او تسليم می شويم
2
134
آنها امتهايی بوده اند که اکنون در گذشته اند آنچه کرده بودند از آن آنهاست و آنچه شما کنيد از آن شماست و شما را از اعمالی که آنها می کرده اند نمی پرسند
2
135
گفتند: يهودی يا نصرانی شويد تا به راه راست افتيد بگو: ما کيش، يکتاپرستی ابراهيم را برگزيديم و او مشرک نبود
2
136
بگوييد: ما به خدا و آياتی که بر ما نازل شده و نيز آنچه بر ابراهيم واسماعيل و اسحاق و يعقوب و سبطها نازل آمده و نيز آنچه به موسی و عيسی فرستاده شده و آنچه بر پيامبران ديگر از جانب پروردگارشان آمده است، ايمان آورده ايم ميان هيچ يک از پيامبران فرقی نمی نهيم و همه در برابر خدا تسليم هستيم
2
137
اگر به آنچه شما ايمان آورده ايد، آنان نيز ايمان بياورند، هدايت، يافته اند اما اگر روی برتافتند، پس با تو سر خلاف دارند و در برابر آنهاخدا تو را کافی است که او شنوا و داناست
2
138
اين رنگ خداست و رنگ چه کسی از رنگ خدا بهتر است ما پرستندگان اوهستيم
2
139
بگو: آيا در باره خدا با ما مجادله می کنيد؟ او پروردگار ما و شماست اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شماست و ما او را به پاکدلی می پرستيم
2
140
آيا می گوييد که ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و سبطها يهودی يا، نصرانی بودند، بگو: آيا شما آگاه تريد يا خدا؟ ستمکارتر از کسی که گواهی خود را از خدا پنهان می کند کيست؟ و خداوند از کارهايی که می کنيد غافل نيست
2
141
آنان امتهايی بوده اند که اکنون در گذشته اند آنچه آنها کردند از آن آنهاست و آنچه شما می کنيد از آن شماست و شما را از اعمال آنها نمی پرسند
2
142
از مردم، آنان که کم خردند، خواهند گفت: چه چيز آنها را از قبله، ای که رو به روی آن می ايستادند برگردانيد؟ بگو: مشرق و مغرب از آن خداست و خدا هر کس را که بخواهد به راه راست هدايت می کند
2
143
آری چنين است که شما را بهترين امتها گردانيديم تا بر مردمان گواه، باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد و آن قبله ای را که رو به روی آن می ايستادی دگرگون نکرديم، جز بدان سبب که بدانيم چه کسی از پيامبر پيروی می کند و چه کسی به خلاف او بر می خيزد هر چند که اين امر جز بر هدايت يافتگان دشوار می نمود خدا ايمان شما را تباه نمی کند، او بر مردمان مهربان و بخشاينده است
2
144
نگريستنت را به اطراف آسمان می بينيم تو را به سوی قبله ای که می، پسندی می گردانيم پس روی به جانب مسجدالحرام کن و هر جا که باشيد روی بدان جانب کنيد اهل کتاب می دانند که اين دگرگونی به حق و از جانب پروردگارشان بوده است و خدا از آنچه می کنيد غافل نيست
2
145
برای اهل کتاب هر برهان و نشانه ای که بياوری از قبله تو پيروی نخواهندکرد، و تو نيز از قبله آنها پيروی نمی کنی، و آنها هم خود پيرو قبله يکديگر نخواهند بود هر گاه پس از آگاهی، پی خواهشهای ايشان بروی، ازستمکاران خواهی بود
2
146
اهل کتاب همچنان که فرزندان خود را می شناسند او را می شناسند، ولی، گروهی از ايشان در عين آگاهی حقيقت را پنهان می دارند
2
147
آنچه از جانب خدا بر تو نازل شده، حق همان است، ترديد مکن
2
148
هر کسی را جانبی است که بدان روی می آورد پس در نيکی کردن بر يکديگرسبقت گيريد هر جا که باشيد خدا شما را گرد می آورد، که او بر هر کاری تواناست
2
149
از هر جای که بيرون شوی روی خود به جانب مسجدالحرام کن حق همان است که، پروردگارت بدان امر فرموده و خدا از کارهايتان ناآگاه نيست
2
150
از هر جای که بيرون شوی روی خويش به جانب مسجدالحرام کن و هر جا، که باشيد روی بدان سوی کنيد تا هيچ کس را، جز ستمکاران، با شما مجادله ای نباشد از ايشان مترسيد، از من بترسيد تا نعمت خويش بر شما تمام کنم، باشد که هدايت شويد
2
151
همچنان که پيامبری از خود شما را بر شما فرستاديم تا آيات ما را برايتان بخواند و شما را پاکيزه گرداند و کتاب و حکمت آموزد و آنچه را که نمی دانستيد به شما ياد دهد
2
152
پس مرا ياد کنيد تا شما را ياد کنم مرا سپاس گوييد و ناسپاسی من مکنيد
2
153
ای کسانی که ايمان آورده ايد، از شکيبايی و نماز مدد جوييد که خدا با شکيبايان است
2
154
آنان را که در راه خدا کشته می شوند، مرده مخوانيد آنها زنده اند و، شما در نمی يابيد
2
155
البته شما را به اندکی ترس و گرسنگی و بينوايی و بيماری و نقصان در محصول می آزماييم و شکيبايان را بشارت ده
2
156
کسانی که چون مصيبتی به آنها رسيد گفتند: ما از آن خدا هستيم و به او باز می گرديم
2
157
صلوات و رحمت پروردگارشان بر آنان باد، که هدايت يافتگانند
2
158
صفا، و مروه از شعاير خداست پس کسانی که حج خانه را به جای می آورنديا عمره می گزارند، اگر بر آن دو کوه طواف کنند مرتکب گناهی نشده اند پس هر که کار نيکی را به رغبت انجام دهد بداند که خدا شکر پذيرنده ای داناست
2
159
کسانی را که دلايل روشن و هدايت کننده ما را، پس از آنکه در کتاب برای، مردم بيانشان کرده ايم، کتمان می کنند هم خدا لعنت می کند و هم ديگرلعنت کنندگان
2
160
مگر آنها که توبه کردند و به صلاح آمدند و آنچه پنهان داشته بودند آشکارساختند، که توبه شان را می پذيرم و من توبه پذير و مهربانم
2
161
بر آنان که کافر بودند و در کافری مردند لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم باد
2
162
جاودانه در آتشند و در عذابشان تخفيف داده نشود و لحظه ای مهلتشان ندهند
2
163
خدای شما خدايی است يکتا خدايی جز او نيست بخشاينده و مهربان
2
164
در آفرينش آسمانها و زمين، و در آمد و شد شب و روز، و در کشتيهايی، که در دريا می روند و مايه سود مردمند، و در بارانی که خدا از آسمان فرومی فرستد تا زمين مرده را بدان زنده سازد و جنبندگان را در آن پراکنده کند، و در حرکت بادها، و ابرهای مسخر ميان زمين و آسمان، برای خردمندانی که در می يابند عبرتهاست
2
165
بعضی از مردم خدا را همتايانی اختيار می کنند و آنها را چنان دوست می، دارند که خدا را ولی آنان که ايمان آورده اند خدا را بيشتر دوست می دارند و آنگاه که اين ستم پيشگان عذاب را ببينند دريابند که همه قدرت ازآن خداست هر آينه خدا به سختی عقوبت می کند
2
166
آنگاه که پيشوايان، عذاب را بنگرند و از فرمانبران خويش بيزاری جويندو پيوند ميان ايشان گسسته گردد
2
167
و آن پيروان گويند: کاش بار ديگر باز می گشتيم، تا آنچنان که از ما، بيزاری جسته اند از آنها بيزاری می جستيم خداوند کردار هايشان را اينچنين مايه حسرتشان سازد و آنان از آتش رهايی نيابند
2
168
ای مردم، از آن چيزهای حلال و پاکيزه که در زمين است بخوريد و پای به جای پای شيطان مگذاريد که دشمن آشکار شماست
2
169
او شما را به بدی و زشتی فرمان می دهد و می خواهد که در باره خدا چيزهايی بگوييد که بدان آگاه نيستيد
2
170
چون به ايشان گفته شود که از آنچه خدا نازل کرده است پيروی کنيد،، گويند: نه، ما به همان راهی می رويم که پدرانمان می رفتند حتی اگر پدرانشان بيخرد و گمراه بوده اند
2
171
مثل کافران، مثل حيوانی است که کسی در گوش او آواز کند، و او جز بانگی و آوازی نشنود اينان کرانند، لالانند، کورانند و هيچ در نمی يابند
2
172
ای کسانی که ايمان آورده ايد، از آن چيزهای پاکيزه ای که روزی شما، کرده ايم، بخوريد و اگر خدا را می پرستيد، سپاسش را به جای آوريد
2
173
جز اين نيست که مردار را و خون را و گوشت خوک را و آنچه را که به هنگام ذبح نام غير خدا بر آن بخوانند، بر شما حرام کرد اما کسی که ناچارشود هر گاه که از حد نگذراند و بی ميلی جويد، گناهی مرتکب نشده است،که خدا آمرزنده و بخشاينده است
2
174
آنان که کتابی را که خدا نازل کرده است پنهان می دارند، تا بهای، اندکی بستانند، شکمهای خود را جز از آتش انباشته نمی سازند و خدا در روز قيامت با آنها سخن نگويد و پاکشان نسازد و بهره آنها عذابی دردآور است
2
175
اينان گمراهی را به جای هدايت برگزيدند و عذاب را به جای آمرزش چه چيز بر آتش شکيبايشان ساخته؟
2
176
زيرا که خدا کتاب را به حق نازل کرد و کسانی که در کتاب خدا اختلاف می کنند، در مخالفتی دور از صوابند
2
177
نيکی آن نيست که روی خود به جانب مشرق و مغرب کنيد، بلکه نيکوکار کسی، است که به خدا و روز بازپسين و فرشتگان و کتاب خدا و پيامبران ايمان آورد و مال خود را، با آنکه دوستش دارد، به خويشاوندان و يتيمان و درماندگان و مسافران و گدايان و در بند ماندگان ببخشد و نماز بگزارد و زکات بدهد و نيز کسانی هستند که چون عهدی می بندند بدان وفا می کنند و آنان که در بينوايی و بيماری و به هنگام جنگ صبر می کنند، اينان راستگويان و پرهيزگارانند
2
178
ای کسانی که ايمان آورده ايد، در باره کشتگان بر شما قصاص مقرر شد:، آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن پس هر کس که از جانب برادر خود عفو گردد بايد که با خشنودی از پی ادای خونبها رود وآن را به وجهی نيکو بدو پردازد اين حکم، تخفيف و رحمتی است از جانب پروردگارتان و هر که از آن سر باز زند، بهره او عذابی است دردآور
2
179
ای خردمندان، شما را در قصاص کردن زندگی است باشد که پروا کنيد
2
180
هر گاه يکی از شما را مرگ فرا رسد و مالی بر جای گذارد، مقرر شد که درباره پدر و مادر و خويشاوندان، از روی انصاف وصيت کند و اين شايسته پرهيزگاران است
2
181
پس هر کس که آن وصيت را بشنود و آنگاه دگرگونش سازد، گناهش بر آن کسی است که آن را دگرگون ساخته است خدا شنوا و داناست
2
182
هر گاه بيم آن رود که وصيت کننده ای در وصيت خويش دستخوش ستم يا گناهی، شده باشد، اگر کسی به اصلاح ميان آنان پردازد، مرتکب گناهی نشده است، که خدا آمرزنده و مهربان است
2
183
ای کسانی که ايمان آورده ايد، روزه داشتن بر شما مقرر شد، همچنان که بر کسانی که پيش از شما بوده اند مقرر شده بود، تا پرهيزگار شويد
2
184
روزهايی معدود هر کس که از شما بيمار يا در سفر باشد، به همان، تعداداز روزهای ديگر روزه بدارد و آنان که توانايی آن ندارند، هر روز را به اطعام مسکينی باز خرند و هر که به رغبت در آن بيفزايد، برايش بهتراست و اگر می خواهيد بدانيد، بهتر آن است که خود روزه بداريد
2
185
ماه رمضان، که در آن برای راهنمايی مردم و بيان راه روشن هدايت و، جداساختن حق از باطل، قرآن نازل شده است پس هر کس که اين ماه را دريابد، بايد که در آن روزه بدارد و هر کس که بيمار يا در سفر باشد، به همان تعداد از روزهای ديگر خدا برای شما خواستار آسايش است نه سختی وبايد که آن شمار را کامل سازيد و خدا را بدان سبب که راهنماييتان کرده است به بزرگی ياد کنيد و سپاس گوييد
2
186
چون بندگان من در باره من از تو بپرسند، بگو که من نزديکم و به ندای کسی که مرا بخواند پاسخ می دهم پس به ندای من پاسخ دهند و به من ايمان آورند تا راه راست يابند
2
187
همبستری با زنانتان در شب ماه روزه بر شما حلال شد آنها پوشش شمايندو، شما پوشش آنهاييد خدا می دانست که شما به خويشتن خيانت می ورزيد،پس توبه شما را بپذيرفت و شما را عفو کرد اکنون با آنها همبستر شويدو آنچه را که خدا بر شما مقرر گردانيده است انجام دهيد، و بخوريد و بياشاميد تا رشته روشن صبحدم در تاريکی شب آشکار شود و روزه را به شب برسانيد و چون در مسجد اعتکاف کنيد، با زنان همبستر مشويد اينها حدود فرمان خداست، پيشتر مياييد خدا آيات خود را اينچنين بيان می کند،باشد که به پرهيزگاری برسند
2
188
اموال يکديگر را به ناشايست مخوريد و آن را به رشوت به حاکمان مدهيد تا بدان سبب اموال گروهی ديگر را به ناحق بخوريد و شما خود می دانيد
2
189
از تو در باره هلالهای ماه می پرسند، بگو: برای آن است که مردم وقت، کارهای خويش و زمان حج را بشناسند و پسنديده نيست که از پشت خانه هابه آنها داخل شويد، پسنديده آن است که پروا کنيد و از درها به خانه هادرآييد و از خدا بترسيد تا رستگار شويد
2
190
با کسانی که با شما جنگ می کنند، در راه خدا بجنگيد و تعدی مکنيد زيرا خدا تعدی کنندگان را دوست ندارد
2
191
هر جا که آنها را بيابيد بکشيد و از آنجا که شما را رانده اند،، برانيدشان، که فتنه از قتل بدتر است و در مسجدالحرام با آنها مجنگيد، مگر آنکه با شما بجنگند و چون با شما جنگيدند بکشيدشان، که اين است پاداش کافران
2
192
و اگر باز ايستادند، خدا آمرزنده و مهربان است
2
193
با آنها بجنگيد تا ديگر فتنه ای نباشد و دين تنها دين خدا شود ولی اگراز آيين خويش دست برداشتند، تجاوز جز بر ستمکاران روا نيست
2
194
اين ماه حرام در مقابل آن ماه حرام و شکستن ماههای حرام را قصاص است، پس هر کس بر شما تعدی کند، به همان اندازه تعدی اش بر او تعدی کنيدو از خدا بترسيد و بدانيد که او با پرهيزگاران است
2
195
در راه خدا انفاق کنيد و خويشتن را به دست خويش به هلاکت ميندازيد و نيکی کنيد که خدا نيکوکاران را دوست دارد
2
196
حج و عمره را برای خدا کامل به جای آريد و اگر شما را از حج، بازداشتند، آن قدر که ميسر است قربانی کنيد و سر متراشيد تا قربانی شما به قربانگاهش برسد اگر يکی از شما بيمار يا در سرش آزاری بود به عنوان فديه روزه بدارد يا صدقه دهد يا قربانی کند و چون ايمن شويد، هر که از عمره تمتع به حج باز آيد، آن قدر که او را ميسر است قربانی کند و هر که راقربانی ميسر نشد سه روز در حج روزه بدارد و هفت روز چون از حج بازگردد، تا ده روز کامل شود و اين حکم برای کسی است که از مردم مکه نباشد از خدا بترسيد و بدانيد که خدا به سختی عقوبت می کند
2
197
حج در ماههای معينی است هر که در آن ماهها اين فريضه را ادا کند، بايدکه در اثنای آن جماع نکند و فسقی از او سر نزند و جنگ نکند هر کار نيکی که انجام می دهيد خدا از آن آگاه است و توشه برداريد، که بهترين توشه ها پرهيزگاری است ای خردمندان، از من بترسيد
2
198
اگر به هنگام حج طالب روزی خدا باشيد، مرتکب گناهی نشده ايد، و، چون از عرفات بازگشتيد خدا را در مشعرالحرام ياد کنيد، از آن رو که شما راهدايت کرده، در حالی که پيش از آن گمراه بوده ايد
2
199
سپس از آنجا که ديگر مردم باز می گردند، شما نيز بازگرديد و از خدا آمرزش بخواهيد که آمرزنده و مهربان است
2
200
چون مناسکتان را به جای آوريد، همچنان که پدران خويش را ياد می، کرديدحتی بيشتر از آن خدای را ياد کنيد برخی از مردم می گويند: ای پروردگارما، ما را در دنيا چيزی بخش اينان را در آخرت نصيبی نيست
2
201
و برخی از مردم می گويند: ای پروردگار ما، ما را، هم در دنيا خيری بخش و هم در آخرت، و ما را از عذاب آتش نگه دار
2
202
اينان از آنچه خواسته اند، بهره مند می شوند و خدا به سرعت به حساب هر کس می رسد
2
203
خداوند را در روزهايی چند ياد کنيد، و هر کس که دو روز پيش افتد، مرتکب گناهی نشده است هر پرهيزگاری هم که تاخير کند گناهی نکرده است از خدا بترسيد و بدانيد که همگان به پيشگاه وی گرد می آييد
2
204
در اين دنيا کسی است از مردم که خدا را به درستی اعتقاد خويش گواه می گيرد و تو را سخنش در باره زندگی اين دنيا به شگفت می دارد، در حالی که کينه توزترين دشمنان است
2
205
چون از نزد تو بازگردد، در زمين فساد کند و کشتزارها و دامها را، نابودسازد، و خدا فساد را دوست ندارد
2
206
و چون به او گوييد که از خدای بترس، در گناهکاری دستخوش خودخواهی شود جهنم، آن آرامگاه بد، او را بس باشد
2
207
بعضی ديگر از مردم برای جستن خشنودی خدا جان خويش را فدا می کنند خدابر اين بندگان مهربان است
2
208
ای کسانی که ايمان آورده ايد، همگان به اطاعت درآييد و پای به جای، پای شيطان مگذاريد که او دشمن آشکار شماست
2
209
هر گاه پس از آنکه اين آيات روشن خدا به شما رسيد، در ايمان خويش لغزشی يافتيد، بدانيد که خدا پيروزمند و حکيم است
2
210
آيا اينان منتظر آن هستند که خدا با فرشتگان در زير سايبانی از ابر نزدشان بيايد و کار يکسره شود؟ حال آنکه خدا مرجع همه کارهاست
2
211
از بنی اسرائيل بپرس که ايشان را چه آيات روشنی داديم هر کس که نعمتی، را که خدا به او عنايت کرده است دگرگون سازد، بداند که عقوبت او سخت است
2
212
برای کافران زندگی اينجهانی آراسته شده است و مؤمنان را به ريشخند می گيرند آنان که از خدا می ترسند در روز قيامت برفراز کافران هستند، و خدا هر کس را که بخواهد بی حساب روزی می دهد
2
213
مردم يک امت بودند، پس خدا پيامبران بشارت دهنده و ترساننده را، بفرستاد، و بر آنها کتاب بر حق نازل کرد تا آن کتاب در آنچه مردم اختلاف دارند ميانشان حکم کند، ولی جز کسانی که کتاب بر آنها نازل شده و حجتهاآشکار گشته بود از روی حسدی که نسبت به هم می ورزيدند در آن اختلاف نکردند و خدا مؤمنان را به اراده خود در آن حقيقتی که اختلاف می کردند راه نمود، که خدا هر کس را که بخواهد به راه راست هدايت می کند
2
214
می پنداريد که به بهشت خواهيد رفت؟ آيا هنوز سرگذشت کسانی را که پيش، از شما بوده اند نشنيده ايد؟ به ايشان سختی و رنج رسيد و متزلزل شدند،تا آنجا که پيامبر و مؤمنانی که با او بودند، گفتند: پس ياری خدا کی خواهد رسيد؟ بدان که ياری خدا نزديک است
2
215
از تو می پرسند که چه انفاق کنند؟ بگو آنچه از مال خود انفاق می کنيد،برای پدر و مادر و خويشاوندان و يتيمان و مسکينان و رهگذران باشد، و هرکار نيکی که کنيد خدا به آن آگاه است
2
216
جنگ بر شما مقرر شد، در حالی که آن را ناخوش داريد شايد چيزی را، ناخوش بداريد و در آن خير شما باشد و شايد چيزی را دوست داشته باشيد و برايتان ناپسند افتد خدا می داند و شما نمی دانيد
2
217
تو را از جنگ کردن در ماه حرام می پرسند بگو: جنگ کردن در آن ماه، گناهی بزرگ است اما بازداشتن مردم از راه حق و کافر شدن به او و مسجدالحرام و بيرون راندن مردمش از آنجا در نزد خداوند گناهی بزرگ تر است،و شرک از قتل بزرگ تر است آنها با شما می جنگند تا اگر بتوانند شمارا از دينتان بازگردانند از ميان شما آنها که از دين خود بازگردند و کافر بميرند، اعمالشان در دنيا و آخرت تباه شده و جاودانه در جهنم باشند
2
218
کسانی که ايمان آورده اند و آنان که مهاجرت کرده اند و در راه خدا جهاد، نموده اند، به رحمت خدا اميد می دارند و خدا آمرزنده و مهربان است
2
219
تو را از شراب و قمار می پرسند بگو: در آن دو گناهی بزرگ و سودهايی است برای مردم و گناهشان از سودشان بيشتر است و از تو می پرسند،چه چيز انفاق کنند؟ بگو: آنچه افزون آيد خدا آيات را اينچنين برای شما بيان می کند، باشد که در کار دنيا و آخرت بينديشيد
2
220
تو را از يتيمان می پرسند بگو: اصلاح حالشان بهتر است و اگر با آنها، آميزش می کنيد چون برادران شما باشند خداوند تبهکار را از نيکوکار باز می شناسد و اگر خواهد بر شما سخت می گيرد، که پيروزمند و حکيم است
2
221
زنان مشرکه را تا ايمان نياورده اند به زنی مگيريد و کنيز مؤمنه بهتر، ازآزاد زن مشرکه است، هر چند شما را از او خوش آيد و به مردان مشرک تا ايمان نياورداند زن مؤمنه مدهيد و بنده مؤمن بهتر از مشرک است، هرچند شما را از او خوش آيد اينان به سوی آتش دعوت می کنند و خدا به جانب بهشت و آمرزش و آيات خود را آشکار بيان می کند، باشد که بينديشيد
2
222
تو را از حيض زنان می پرسند بگو: حيض رنجی است پس در ايام حيض از، زنان دوری گزينيد و به آنها نزديک مشويد تا پاک گردند و چون پاک شدند از آنجا که خدا فرمان داده است با ايشان نزديکی کنيد هر آينه خدا توبه کنندگان و پاکيزگان را دوست دارد
2
223
زنانتان کشتزار شما هستند هر جا که خواهيد به کشتزار خود در آييد وکاری کنيد که مستوجب کرامت شويد و از خدا بترسيد و بدانيد که به نزد اوخواهيد شد و مؤمنان را بشارت ده
2
224
خدا را وسيله سوگندهای خويش قرار مدهيد تا از نيکوکاری و تقوی و اصلاح در ميان مردم باز ايستيد، که خدا شنوا و داناست
2
225
خدا شما را به سبب سوگندهای لغوتان بازخواست نمی کند، بلکه به خاطر، نيتی که در دل نهان می داريد بازخواست می کند خدا آمرزنده و بردبار است
2
226
برای کسانی که سوگند می خورند که با زنان خويش نياميزند چهار ماه مهلت است پس اگر باز آيند، خدا آمرزنده و مهربان است
2
227
و اگر عزم طلاق کردند، خداوند شنوا و داناست
2
228
بايد که زنان مطلقه تا سه بار پاک شدن از شوهر کردن باز ايستند و، اگربه خدا و روز قيامت ايمان دارند، روا نيست که آنچه را که خدا در رحم آنان آفريده است پنهان دارند و در آن ايام اگر شوهرانشان قصد اصلاح داشته باشند به بازگرداندنشان سزاوارترند و برای زنان حقوقی شايسته است همانند وظيفه ای که بر عهده آنهاست ولی مردان را بر زنان مرتبتی است وخدا پيروزمند و حکيم است
2
229
اين طلاق دوبار است و از آن پس يا به نيکو وجهی نگه داشتن اوست يا، به نيکو وجهی رها ساختنش و حلال نيست که از آنچه به زنان داده ايد چيزی بازستانيد مگر آنکه بدانند که حدود خدا را رعايت نمی کنند اما هر گاه دانستيد که آن دو حدود خدا را رعايت نمی کنند اگر زن، خود را از شوی بازخرد، گناهی بر آن دو نيست اينها حدود خدا است از آن تجاوز مکنيد که ستمکاران از حدود خدا تجاوز می کنند
2
230
پس اگر باز زن را طلاق داد ديگر بر او حلال نيست، مگر آنکه به نکاح مردی ديگر در آيد، و هر گاه آن مرد زن را طلاق دهد، اگر می دانند که حدود خدا را رعايت می کنند رجوعشان را گناهی نيست اينها حدود خدا است که برای مردمی دانا بيان می کند
2
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هر گاه زنان را طلاق داديد و مهلتشان سر آمد، يا آنان را به نيکو وجهی، نگه داريد يا به نيکو وجهی رها سازيد و، تا بر آنها زيان برسانيد يا ستم بکنيد در خانه نگاهشان مداريد و هر کس که چنين کند به خويشتن ستم کرده است و آيات خدا را به ريشخند مگيريد و از نعمتی که خدا به شما داده است و از آيات و حکمتی که برای موعظه شما فرستاده است ياد کنيد و ازخدا بترسيد و بدانيد که او به همه چيز آگاه است
2
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و چون زنان را طلاق داديد و مهلتشان سر آمد، مانع مشويد که به نکاح، مردان ديگر هر گاه که ميانشان رضايتی حاصل شده باشد در آيند کسی که از شمابه خدای و روز قيامت ايمان آورده باشد اينچنين پند گيرد و اين شما را بهتر و به پاکی نزديکتر است خدا می داند و شما نمی دانيد
2
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مادرانی که می خواهند شير دادن را به فرزندان خود کامل سازند، دو سال، تمام شيرشان بدهند خوراک و لباس آنان، به وجهی نيکو، بر عهده صاحب فرزند است و هيچ کس بيش از قدرتش مکلف نمی شود نبايد هيچ مادری به خاطر فرزندش زيانی ببيند و هيچ پدری به خاطر فرزندش و قيم نيز چنين بر عهده دارد و اگر پدر و مادر بخواهند با رضايت و مشاورت يکديگر فرزندشان را از شير بازگيرند مرتکب گناهی نشده اند و هر گاه بخواهيد کسی ديگر را به شير دادن فرزندتان برگماريد، اگر مزدی نيکو و در خورش بپردازيد گناهی نيست از خدا بترسيد و بدانيد که او به کاری که می کنيد بصيرو بيناست
2
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کسانی که از شما بميرند و زنانی بر جای گذارند، آن زنان بايد که چهار، ماه و ده روز انتظار کشند، و چون مدتشان به سر آمد، اگر در باره خويش کاری شايسته و در خور کنند، بر شما گناهی نيست، که خدا به کارهايی که می کنيد آگاه است
2
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و اگر به کنايت از آن زنان خواستگاری کنيد يا انديشه خود در دل نهان، داريد، گناهی بر شما نيست زيرا خدا می داند که از آنها به زودی ياد خواهيد کرد ولی در نهان با آنان وعده منهيد، مگر آنکه به وجهی نيکو سخن گوييد، و آهنگ بستن نکاح مکنيد تا آن مدت به سر آيد، و بدانيد که خدابه آنچه در دل داريد آگاه است از او بترسيد و بدانيد که او آمرزنده وبردبار است
2
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اگر زنانی را که با آنها نزديکی نکرده ايد و مهری برايشان مقرر نداشته، ايد طلاق گوييد، گناهی نکرده ايد ولی آنها را به چيزی در خور بهره مند سازيد: توانگر به قدر توانش و درويش به قدر توانش اين کاری است شايسته نيکوکاران
2
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اگر برايشان مهری معين کرده ايد و پيش از نزديکی طلاقشان می گوييد، نصف آنچه مقرر کرده ايد بپردازيد، مگر آنکه ايشان خود، يا کسی که عقد نکاح به دست اوست، آن را ببخشد و بخشيدن شما به پرهيزگاری نزديکتر است و فضيلت را ميان خود فراموش مکنيد، که خدا به کارهايی که می کنيد بيناست
2
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نمازها و نماز ميانين را پاس داريد و مطيعانه برای خدا قيام کنيد
2
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، و اگر از دشمن بيمناک بوديد، پياده يا سواره نماز کنيد و چون ايمن شديد خدا را ياد کنيد، زيرا به شما چيزهايی آموخت که نمی دانستيد
2
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مردانی از شما که می ميرند و زنانی بر جای می گذارند بايد که در باره، زنان خود وصيت کنند که هزينه آنها را به مدت يک سال بدهند و از خانه اخراجشان نکنند پس اگر خود خارج شوند، در مورد تصميمی که به نحو شايسته ای برای خود می گيرند گناهی بر شما نيست و خدا غالب و حکيم است
2
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برای زنان مطلقه بهره ای است شايسته، چنان که در خور مردان پرهيزگار باشد
2
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خدا آياتش را برای شما اينچنين بيان می کند، باشد که تعقل کنيد
2
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آيا آن هزاران تن را نديده ای که از بيم مرگ، از خانه های خويش، بيرون رفتند؟ سپس خدا به آنها گفت: بميريد آنگاه همه را زنده ساخت خدابه مردم نعمت می دهد ولی بيشتر مردم شکر نعمت به جای نمی آورند
2
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در راه خدا جنگ کنيد و بدانيد که خدا شنوا و داناست
2
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کيست که به خدا قرض الحسنه دهد، تا خدا بر آن چند برابر بيفزايد؟ خدا تنگدستی دهد و توانگری بخشد و شما به سوی او باز می گرديد
2
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آيا آن گروه از بنی اسرائيل را پس از موسی نديدی که به يکی از، پيامبران خود گفتند: برای ما پادشاهی نصب کن تا در راه خدا بجنگيم گفت: نپنداريد که اگر قتال بر شما مقرر شود از آن سر باز خواهيد زد؟ گفتند: چرادر راه خدا نجنگيم در حالی که ما از سرزمينمان بيرون رانده شده ايم و ازفرزندانمان جدا افتاده ايم؟ و چون قتال بر آنها مقرر شد، جز اندکی، از آن روی برتافتند خدا به ستمکاران آگاه است
2
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پيغمبرشان به آنها گفت: خدا طالوت را پادشاه شما کرد گفتند:، چگونه او را بر ما پادشاهی باشد؟ ما سزاوارتر از او به پادشاهی هستيم و او رادارايی چندانی نداده اند گفت: خدا او را بر شما برگزيده است و به دانش و توان او بيفزوده است، و خدا پادشاهيش را به هر که خواهد دهد که خدا در برگيرنده و داناست
2
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پيغمبرشان گفت که نشان پادشاهی او اين است که تابوتی که سکينه پروردگارتان و باقی ميراث خاندان موسی و خاندان هارون در آن است و فرشتگانش حمل می کنند، نزد شما آيد اگر مؤمن باشيد اين برای شما عبرتی است
2
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چون طالوت سپاهش را به راه انداخت، گفت: خدا شما را به جوی آبی، می آزمايد: هر که از آن بخورد از من نيست، و هر که از آن نخورد يا تنهاکفی بياشامد از من است همه جز اندکی از آن نوشيدند چون او و مؤمنانی که همراهش بودند از نهر گذشتند، گفتند: امروز ما را توان جالوت و سپاهش نيست آنانی که می دانستند که با خدا ديدار خواهند کرد، گفتند:به خواست خدا چه بسا گروه اندکی که بر گروه بسياری غلبه کند، که خدا باکسانی است که پای می فشرند
2
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چون با جالوت و سپاهش رو به رو شدند، گفتند: ای پروردگار ما، بر ماشکيبايی ببار و ما را ثابت قدم گردان و بر کافران پيروز ساز
2
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پس به خواست خدا ايشان را بشکستند و داود جالوت را بکشت و خدا به، اوپادشاهی و حکمت داد، و آنچه می خواست به او بياموخت و اگر خدا بعضی از مردم را به وسيله بعضی ديگر دفع نمی کرد، زمين تباه می شد، ولی خدا بر جهانيان فضل و کرم خويش را ارزانی می دارد
2
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اين است آيات خدا که به راستی بر تو می خوانيم و تو از پيامبران هستی
2
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بعضی از اين پيامبران را بر بعضی ديگر برتری داديم خدا با بعضی سخن، گفت و بعضی را به درجاتی برافراشت و به عيسی بن مريم معجزه ها داديم واو را به روح القدس ياری کرديم و اگر خدا می خواست، مردمی که بعد ازآنها بودند، پس از آنکه حجتها بر آنان آشکار شده بود، با يکديگر قتال نمی کردند ولی آنان اختلاف کردند: پاره ای مؤمن بودند و پاره ای کافرشدند و اگر خدا می خواست با هم قتال نمی کردند، ولی خدا هر چه خواهدمی کند
2
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ای کسانی که ايمان آورده ايد، پيش از آنکه آن روز فرا رسد، که نه درآن خريد و فروشی باشد و نه دوستی و شفاعتی، از آنچه به شما روزی داده ايم انفاق کنيد و کافران خود ستمکارانند
2
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الله خدايی است که هيچ خدايی جز او نيست زنده و پاينده است نه خواب، سبک او را فرا می گيرد و نه خواب سنگين از آن اوست هر چه در آسمانها و زمين است چه کسی جز به اذن او، در نزد او شفاعت کند؟ آنچه را که پيش رو و آنچه را که پشت سرشان است می داند و به علم او جز آنچه خود خواهد، احاطه نتوانند يافت کرسی او آسمانها و زمين را در بردارد نگهداری آنها، بر او دشوار نيست او بلند پايه و بزرگ است
2
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در دين هيچ اجباری نيست هدايت از گمراهی مشخص شده است پس هر کس که به بت کفر ورزد و به خدای ايمان آورد، به چنان رشته استواری چنگ زده که گسستنش نباشد خدا شنوا و داناست
2
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خدا ياور مؤمنان است ايشان را از تاريکيها به روشنی می برد ولی آنان، که کافر شده اند بت ياور آنهاست، که آنها را از روشنی به تاريکيها می کشد اينان جهنميانند و همواره در آن خواهند بود
2
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آن کسی را که خدا به او پادشاهی ارزانی کرده بود نديدی که با ابراهيم، درباره پروردگارش محاجه می کرد؟ آنگاه که ابراهيم گفت: پروردگار من زنده می کند و می ميراند او گفت: من نيز زنده می کنم و می ميرانم ابراهيم گفت: خدا خورشيد را از مشرق بر می آورد تو آن را از مغرب برآور آن کافر حيران شد زيرا خدا ستمکاران را هدايت نمی کند
2
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يا مانند آن کس که به دهی رسيد دهی که سقفهای بناهايش فرو ريخته بود، گفت: از کجا خدا اين مردگان را زنده کند؟ خدا او را به مدت صد سال ميراند آنگاه زنده اش کرد و گفت: چه مدت در اينجا بوده ای؟ گفت: يک روز يا قسمتی از يک روز گفت: نه، صد سال است که در اينجابوده ای به طعام و آبت بنگر که تغيير نکرده است، و به خرت بنگر، می خواهيم تو را برای مردمان عبرتی گردانيم، بنگر که استخوانها را چگونه به هم می پيونديم و گوشت بر آن می پوشانيم چون قدرت خدا بر او آشکارشد، گفت: می دانم که خدا بر هر کاری تواناست
2
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ابراهيم گفت: ای پروردگار من، به من بنمای که مردگان را چگونه زنده، می سازی گفت: آيا هنوز ايمان نياورده ای؟ گفت: بلی، ولکن می خواهم که دلم آرام يابد گفت: چهار پرنده برگير و گوشت آنها را به هم بياميز، و هر جزئی از آنها را بر کوهی بنه پس آنها را فراخوان شتابان نزد تو می آيند، و بدان که خدا پيروزمند و حکيم است
2
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مثل آنان که مال خود را در راه خدا انفاق می کنند، مثل دانه ای است، که هفت خوشه برآورد و در هر خوشه ای صد دانه باشد خدا پاداش هر که را که بخواهد، چند برابر می کند خدا گشايش دهنده و داناست
2
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مزد کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند و پس از انفاق منتی نمی نهند و آزاری نمی رسانند با پروردگارشان است نه بيمناک می شوندو نه اندوهگين
2
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گفتار نيکو و بخشايش، بهتر از صدقه ای است که آزاری به دنبال داشته، باشد خدا بی نياز و بردبار است
2
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ای کسانی که ايمان آورده ايد، همانند آن کس که اموال خود را از روی ريا و خودنمايی انفاق می کند و به خدا و روز قيامت ايمان ندارد، صدقه های خويش را به منت نهادن و آزار رسانيدن باطل مکنيد مثل او مثل سنگ صافی است که بر روی آن خاک نشسته باشد به ناگاه بارانی تند فرو بارد وآن سنگ را همچنان کشت ناپذير باقی گذارد چنين کسان از آنچه کرده اند سودی نمی برند، که خدا کافران را هدايت نمی کند
2
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و مثل کسانی که اموال خويش را برای طلب رضای خدا از روی يقين و، اعتقادانفاق می کنند، مثل بوستانی است بر تپه ای، که بارانی تند، بر آن بارد و دو چندان ميوه دهد، و اگر نه بارانی تند که نرم بارانی بر آن بارد خدا به کارهای شما بيناست
2
266
آيا از ميان شما کسی هست که دوست داشته باشد که او را بوستانی از، خرماو انگور بوده باشد، و جويها در پای درختانش جاری باشد، و هر گونه ميوه ای دهد، و خود پير شده و فرزندانی ناتوان داشته باشد، به ناگاه گردبادی آتشناک در آن بوستان افتد و بسوزد؟ خدا آيات خود را برای شما اينچنين بيان می کند، باشد که بينديشيد
2
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ای کسانی که ايمان آورده ايد، از اندوخته های نيکوی خويش و از آنچه، برايتان از زمين رويانيده ايم انفاق کنيد، نه از چيزهای ناپاک و بد، که خود آنها را جز از روی اغماض نمی ستانيد و بدانيد که خدا بی نياز و ستودنی است
2
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شيطان شما را از بينوايی می ترساند و به کارهای زشت وا می دارد، در حالی که خدا شما را به آمرزش خويش و افزونی وعده می دهد خدا گشايش دهنده و داناست
2
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به هر که خواهد حکمت عطا کند و به هر که حکمت عطا شده نيکی فراوان داده شده و جز خردمندان پند نپذيرند
2
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هر چه را انفاق يا نذر کرده ايد، خدا به آن آگاه است و ستمکاران، راهيچ ياری و مددکاری نيست
2
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اگر آشکارا صدقه دهيد کاری نيکوست و اگر در نهان به بينوايان صدقه دهيدنيکوتر است و گناهان شما را می زدايد و خدا به کارهايی که می کنيد آگاه است
2
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هدايت يافتن آنان بر عهده تو نيست، بلکه خداست که هر که را که بخواهد، هدايت می کند و هر مالی که انفاق می کنيد ثوابش از آن خود شماست وجز برای خشنودی خدا چيزی انفاق مکنيد و هر چه انفاق کنيد پاداش آن به شما می رسد و بر شما ستم نخواهد شد
2
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اين صدقات از آن بينوايانی است که خود را در طاعت حق محصور کرده اندو، در طلب قوت ناتوانند و آنچنان در پرده عفافند که هر که حال ايشان نداند پندارد که از توانگرانند آنان را از سيمايشان می شناسی که به اصراراز کسی چيزی نخواهند و هر مالی که انفاق می کنيد خدا به آن آگاه است
2
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آنان که اموال خويش را در شب و روز، در پنهان و آشکار انفاق می کنند، اجرشان با پروردگارشان است، نه بيمناک می شوند و نه غمگين
2
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آنان که ربا می خورند، در قيامت چون کسانی از قبر بر می خيزند که به، افسون شيطان ديوانه شده باشند و اين به کيفر آن است که گفتند: ربا نيزچون معامله است در حالی که خدا معامله را حلال و ربا را حرام کرده است هر کس که موعظه خدا به او رسيد و از ربا خواری باز ايستاد، خدا ازگناهان پيشين او در گذرد و کارش به خدا واگذار می شود و آنان که بدان کار بازگردند، اهل جهنمند و جاودانه در آن خواهند بود
2
276
خداوند، ربا را ناچيز می گرداند و صدقات را افزونی می دهد و هيچ، کفران کننده گنهکار را دوست ندارد
2
277
آنان که ايمان آورده اند و کارهای نيکو کرده اند، و نماز خوانده اند وزکات داده اند، مزدشان با پروردگارشان است نه بيمناک می شوند و نه غمگين
2
278
ای کسانی که ايمان آورده ايد، از خدا بترسيد، و اگر ايمان آورده ايد،از ربا هر چه باقی مانده است رها کنيد
2
279
و هر گاه چنين نکنيد، بدانيد که با خدا و رسول او به جنگ برخاسته ايد، و اگر توبه کنيد، اصل سرمايه از آن شماست در اين حال نه ستم کرده ايد و نه تن به ستم داده ايد
2
280
و اگر وامدار تنگدست بود، مهلتی بايد تا توانگر گردد و اگر دانا باشيد، دانيد که چون بر او ببخشايد برايتان بهتر است
2
281
از آن روز که به سوی خدا باز می گرديد و به هر کس پاداش عملش به تمامی داده می شود و ستمی نمی بيند، بيمناک باشيد
2
282
ای کسانی که ايمان آورده ايد، چون وامی تا مدتی معين به يکديگر دهيد،، آن را بنويسيد و بايد در بين شما کاتبی باشد که آن را به درستی بنويسد و کاتب نبايد که در نوشتن از آنچه خدا به او آموخته است سرپيچی کند و مديون بايد که بر کاتب املاء کند و از الله، پروردگار خود بترسد و ازآن هيچ نکاهد اگر مديون سفيه يا صغير بود و خود املاء کردن نمی توانست، ولی او از روی عدالت املاء کند و دو شاهد مرد به شهادت گيريد اگردو مرد نبود، يک مرد و دو زن که به آنها رضايت دهيد شهادت بدهند، تااگر يکی فراموش کرد ديگری به يادش بياورد و شاهدان چون به شهادت دعوت شوند، نبايد که از شهادت خودداری کنند و از نوشتن مدت دين خود،چه کوچک و چه بزرگ، ملول مشويد اين روش در نزد خدا عادلانه تر است، و شهادت را استوار دارنده تر و شک و ترديد را زايل کننده تر و هرگاه معامله نقدی باشد اگر برای آن سندی ننويسيد مرتکب گناهی نشده ايد و چون معامله ای کنيد، شاهدی گيريد و نبايد به کاتب و شاهد زيانی برسد، که اگر چنين کنيد نافرمانی کرده ايد از خدای بترسيد خدا شما را تعليم می دهد و او بر هر چيزی آگاه است
2
283
هر گاه در سفر بوديد و کاتبی نيافتيد، بايد چيزی به گرو گرفته شود،، واگر کسی از شما ديگری را امين دانست، آن کس که امين دانسته شده امانت را باز دهد و بايد از الله، پروردگارش، بترسد و شهادت را کتمان مکنيد هر کس که شهادت را کتمان کند، به دل گناهکار است و خدا از کاری که می کنيد آگاه است
2
284
از آن خداست هر چه در آسمانها و زمين است آنچه را که در دل داريد، خواه آشکارش سازيد يا پوشيده اش داريد، خدا شما را بدان بازخواست خواهدکرد پس هر که را که بخواهد می آمرزد و هر که را بخواهد عذاب می کند و خدا بر هر کاری تواناست
2
285
پيامبر، خود به آنچه از جانب پروردگارش به او نازل شده ايمان دارد و همه مؤمنان، به خدا و فرشتگانش و کتابهايش و پيامبرانش ايمان دارند ميان هيچ يک از پيامبرانش فرقی نمی نهيم گفتند: شنيديم و اطاعت کرديم، ای پروردگار ما، آمرزش تو را خواستاريم که سرانجام همه به سوی توست
2
286
خدا هيچ کس را جز به اندازه طاقتش مکلف نمی کند نيکيهای هر کس ازآن، خود اوست و بديهايش از آن خود اوست ای پروردگار ما، اگر فراموش کرده ايم يا خطايی کرده ايم، ما را بازخواست مکن ای پروردگار ما، آن گونه که بر امتهای پيش از ما تکليف گران نهادی، تکليف گران بر ما منه و آنچه را که طاقت آن نداريم، بر ما تکليف مکن گناه ما ببخش و ما را بيامرز و بر ما رحمت آور تو مولای ما هستی پس ما را بر گروه کافران پيروز گردان 
به نام خدای بخشاينده مهربان
3
1
الف لام ميم
3
2
الله است که هيچ خدايی، جز او نيست، زنده است و پاينده است
3
3
اين کتاب را که تصديق کننده کتابهای پيش از آن است به حق بر تو نازل کرد، و قبل از آن تورات را و انجيل را
3
4
برای هدايت مردم فرستاد و فرقان را نازل کرد برای آنان که به آيات خدا، ايمان نمی آورند عذابی سخت مهياست، و خدا پيروزمند و انتقام گيرنده است
3
5
هيچ چيز در زمين و آسمان بر خدا پوشيده نيست
3
6
اوست که شما را در رحم مادران به هر سان که خواسته باشد می نگارد نيست خدايی جز او که پيروزمند و حکيم است
3
7
اوست که اين کتاب را بر تو نازل کرد بعضی از آيه ها محکماتند، اين آيه، ها ام الکتابند، و بعضی آيه ها متشابهاتند اما آنها که در دلشان ميل به باطل است، به سبب فتنه جويی و ميل به تاويل از متشابهات پيروی می کنند، در حالی که تاويل آن را جز خدای نمی داند و آنان که قدم در دانش استوار کرده اند می گويند: ما بدان ايمان آورديم، همه از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان پند نمی گيرند
3
8
ای پروردگار ما، از آن پس که ما را هدايت کرده ای، دلهای ما را به باطل متمايل مساز، و رحمت خود را بر ما ارزانی دار، که تو بخشاينده ای
3
9
ای پروردگار ما، تو مردم را در آن روزی که هيچ شکی در آن نيست، گرد می آوری به يقين که خلف وعده نمی کنی
3
10
کافران را داراييها و فرزندانشان هرگز از عذاب خدا نرهاند آنها خود، هيزم آتش جهنمند
3
11
به شيوه آل فرعون و پيشينيانشان آيات ما را تکذيب کردند پس خدا آنان را به کيفر گناهانشان باز خواست کرد و عقوبت خدا شديد است
3
12
به کافران بگوی: به زودی مغلوب خواهيد شد و در جهنم آن آرامگاه بد، گرد خواهيد آمد
3
13
در آن دو گروه که به هم رسيدند، برای شما عبرتی بود: گروهی در راه، خدامی جنگيدند و گروهی ديگر کافر بودند آنان کافران را به چشم خود دو چندان خويش می ديدند خدا هر کس را که بخواهد ياری دهد و صاحبنظران را در اين عبرتی است
3
14
در چشم مردم آرايش يافته است، عشق به اميال نفسانی و دوست داشتن زنان، و فرزندان و هميانهای زر و سيم و اسبان داغ بر نهاده و چارپايان و زراعت همه اينها متاع زندگی اينجهانی هستند، در حالی که بازگشتنگاه خوب نزد خدا است
3
15
بگو: آيا شما را به چيزهايی بهتر از اينها آگاه کنم؟ برای آنان که پرهيزگاری پيشه کنند، در نزد پروردگارشان بهشتهايی است که نهرها در آن روان است اينان با زنان پاکيزه، در عين خشنودی خدا، جاودانه در آنجا خواهند بود و خدا از حال بندگانش آگاه است:
3
16
کسانی که می گويند: ای پروردگار ما، ايمان آورديم گناهان ما را، بيامرز و ما را از عذاب آتش حفظ کن،
3
17
شکيبايان و راستگويان و فرمانبرداران و انفاق کنندگان و آنان که در سحرگاهان آمرزش می طلبند
3
18
الله حکم کرد و فرشتگان و دانشمندان نيز که هيچ خدايی بر پای دارنده عدل جز او نيست خدايی جز او نيست که پيروزمند و حکيم است
3
19
هر آينه دين در نزد خدا دين اسلام است و اهل کتاب راه خلاف نرفتند،مگر، از آن پس که به حقانيت آن دين آگاه شدند، و نيز از روی حسد آنان که به آيات خدا کافر شوند، بدانند که او به زودی به حسابها خواهد رسيد
3
20
اگر با تو به داوری برخيزند بگوی: من و پيروانم در دين خويش به خدا، اخلاص ورزيديم به اهل کتاب و مشرکان بگو: آيا شما هم به خدا اخلاص ورزيده ايد؟ اگر اخلاص ورزيده اند پس هدايت يافته اند و اگر رويگردان شده اند، بر تو تبليغ است و بس، و خدا بندگان را می بيند
3
21
کسانی را که به آيات خدا ايمان نمی آورند، و پيامبران را به ناحق می کشند و مردمی را که از روی عدل فرمان می دهند می کشند، به عذابی دردآور بشارت ده
3
22
اعمال اينان در دنيا و آخرت تباه شده است و هيچ ياوری ندارند
3
23
آيا آنان را نديدی که از کتاب بهره ای يافته بودند، چون دعوت شدند، تاکتاب خدا در باره آنها حکم کند گروهی از ايشان بازگشتند و اعراض کردند؟
3
24
و اين بدان سبب بود که می گفتند: آتش جز چند روزی ما را عذاب نخواهدکرد و اين دروغ که بر خود بسته بودند در دين خود فريبشان داد
3
25
حالشان چگونه خواهد بود در آن روز بی ترديد، وقتی که همه را گرد آوريم،، تا پاداش عمل هر کس داده شود، بی آنکه بر کسی ستمی رود؟
3
26
بگو: بار خدايا، تويی دارنده ملک به هر که بخواهی ملک می دهی و ازهر که بخواهی ملک می ستانی هر کس را که بخواهی عزت می دهی و هر کس را که بخواهی ذلت می دهی همه نيکيها به دست توست و تو بر هر کاری توانايی
3
27
از شب می کاهی و به روز می افزايی و از روز می کاهی و به شب می افزايی زنده را از مرده بيرون می آوری و مرده را از زنده و به هر که بخواهی بی حساب روزی می دهی
3
28
نبايد مؤمنان، کافران را به جای مؤمنان به دوستی برگزينند پس هر، که چنين کند او را با خدا رابطه ای نيست مگر اينکه از آنها بيمناک باشيد و خدا شما را از خودش می ترساند که بازگشت به سوی اوست
3
29
بگو: هر چه در دل داريد، چه پنهانش کنيد و چه آشکارش سازيد، خدا به آن آگاه است او هر چه را که در آسمانها و زمين است می داند و بر هرکاری تواناست
3
30
روزی که هر کس کارهای نيک و کارهای بد خود را در برابر خود حاضر بيند،، آرزو کند که ای کاش ميان او و کردار بدش فاصله ای بزرگ بود خداوندشما را از خودش می ترساند و خدا به بندگانش مهربان است
3
31
بگو: اگر خدا را دوست می داريد از من پيروی کنيد تا او نيز شما را دوست بدارد و گناهانتان را بيامرزد، که آمرزنده و مهربان است
3
32
بگو: از خدا و رسولش فرمان ببريد پس اگر رويگردان شدند، بدانند که او، کافران را دوست ندارد
3
33
خدا آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر جهانيان برتری داد:

3
34
فرزندانی بودند، برخی از نسل برخی ديگر پديد آمده و خدا شنوا و داناست
3
35
و زن عمران گفت: ای پروردگار من، نذر کردم که آنچه در شکم دارم از کار اينجهانی آزاد و تنها در خدمت تو باشد اين نذر را از من بپذير که تو شنوا و دانايی
3
36
چون فرزند خويش بزاد، گفت: ای پروردگار من، اين که زاييده ام، دختراست و خدا به آنچه زاييده بود داناتر است و پسر چون دختر نيست او رامريم نام نهادم او و فرزندانش را از شيطان رجيم در پناه تو می آورم
3
37
پس پروردگارش آن دختر را به نيکی از او بپذيرفت و به وجهی پسنديده پرورشش داد و زکريا را به سرپرستی او گماشت و هر وقت که زکريا به محراب نزد او می رفت، پيش او خوردنی می يافت می گفت: ای مريم، اينها برای تو از کجا می رسد؟ مريم می گفت: از جانب خدا، زيرا او هر کس را که بخواهد بی حساب روزی می دهد
3
38
در آنجا زکريا پروردگارش را ندا داد و گفت: ای پروردگار من، مرا، ازجانب خود فرزندی پاکيزه عطا کن، همانا که تو دعا را می شنوی
3
39
پس همچنان که در محراب به نماز ايستاده بود، فرشتگان ندايش دادند:خدا تو را به يحيی بشارت می دهد او کلمه خدا را تصديق می کند و خود مهتری است بيزار از زنان و پيامبری است از شايستگان
3
40
گفت: ای پروردگار من، چگونه مرا پسری باشد، در حالی که به پيری، رسيده ام و زنم نازاست؟ گفت: بدان سان که خدا هر چه بخواهد می کند
3
41
گفت: ای پروردگار من، برای من نشانه ای پديدار کن گفت: نشان تو اين است که سه روز با مردم سخن نگويی مگر به اشاره، و پروردگارت را فراوان ياد کنی و در شبانگاه و بامداد او را بستايی
3
42
و فرشتگان گفتند: ای مريم، خدا تو را برگزيد و پاکيزه ساخت و بر زنان جهان برتری داد،
3
43
ای مريم، از پروردگارت اطاعت کن و سجده کن و با نمازگزاران نماز بخوان،
3
44
اينها از خبرهای غيب است که به تو وحی می کنيم و گر نه آنگاه که قرعه زدند تا چه کسی از ميانشان عهده دار نگهداری مريم شود، و آنگاه که کارشان به نزاع کشيد، تو در نزدشان نبودی
3
45
فرشتگان گفتند: ای مريم، خدا تو را به کلمه خود بشارت می دهد، نام او مسيح، عيسی پسر مريم است، در دنيا و آخرت آبرومند و از مقربان است،
3
46
با مردم همچنان که در بزرگی، در گهواره سخن می گويد، و از شايستگان، است
3
47
مريم گفت: ای پروردگار من، چگونه مرا فرزندی باشد، در حالی که بشری به من دست نزده است؟ گفت: بدين سان که خدا هر چه بخواهد می آفريند چون اراده چيزی کند به او گويد موجود شو، پس موجود می شود
3
48
خدا به او کتاب و حکمت و تورات و انجيل می آموزد
3
49
و به رسالت بر بنی اسرائيلش می فرستد که: من با معجزه ای از، پروردگارتان نزد شما آمده ام برايتان از گل چيزی چون پرنده می سازم و در آن می دمم، به اذن خدا پرنده ای شود، و کور مادرزاد را و برص گرفته را شفا می دهم و به فرمان خدا مرده را زنده می کنم و به شما می گويم که چه خورده ايد و در خانه های خود چه ذخيره کرده ايد اگر از مؤمنان باشيد، اينها برای شما نشانه های حقانيت من است
3
50
تورات حاضر را تصديق می کنم و پاره ای از چيزهايی را که بر شما حرام، شده حلال می کنم با نشانی از پروردگارتان نزد شما آمده ام از خدای بترسيد و از من اطاعت کنيد
3
51
الله پروردگار من و شماست بپرستيدش که راه راست اين است
3
52
چون عيسی دريافت که به او ايمان نمی آورند، گفت: چه کسانی در راه خدا ياران منند؟ حواريان گفتند: ما ياران خداييم به خدا ايمان آورديم شهادت ده که ما تسليم هستيم:
3
53
ای پروردگار ما، به آنچه نازل کرده ای ايمان آورديم و از رسول پيروی، کرديم، ما را در شمار گواهی دهندگان بنويس
3
54
آنان مکر کردند، و خدا هم مکر کرد، و خدا بهترين مکر کنندگان است
3
55
آنگاه خدا گفت: ای عيسی، من تو را می ميرانم، و به سوی خود بر می، آورم، و از کافران دور می سازم، و تا روز قيامت آنان را که از تو پيروی کنند فراز کافران قرار خواهم داد سپس بازگشت همه شما به سوی من است و من در آنچه اختلاف می کرديد ميانتان حکم می کنم
3
56
اما آنان را که کافر شدند، در دنيا و آخرت به سختی عذاب خواهم کرد وآنها را مددکارانی نيست
3
57
اما آنان که ايمان آوردند و کارهای نيک کردند، خدا مزدشان را به تمامی خواهد داد خدا ستمکاران را دوست ندارد
3
58
اينها که بر تو می خوانيم از آيات و اندرزهای حکمت آميز است
3
59
مثل عيسی در نزد خدا، چون مثل آدم است که او را از خاک بيافريد و به او، گفت: موجود شو پس موجود شد
3
60
اين سخن حق از جانب پروردگار تو است از ترديد کنندگان مباش
3
61
از آن پس که به آگاهی رسيده ای، هر کس که در باره او با تو مجادله کند، بگو: بياييد تا حاضر آوريم، ما فرزندان خود را و شما فرزندان خود را، ما زنان خود را و شما زنان خود را، ما خود و شما خود آنگاه دعا وتضرع کنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان بفرستيم
3
62
همانا اين داستانی است راست و درست جز الله هيچ خدايی نيست او خدايی، پيروزمند و حکيم است
3
63
اگر رويگردان شوند، خداوند مفسدان را می شناسد
3
64
بگو: ای اهل کتاب، بياييد از آن کلمه ای که پذيرفته ما و شماست پيروی، کنيم: آنکه جز خدای را نپرستيم و هيچ چيز را شريک او نسازيم و بعضی از ما بعضی ديگر را سوای خدا به پرستش نگيرد اگر آنان رويگردان شدند بگو: شاهد باشيد که ما مسلمان هستيم
3
65
ای اهل کتاب، چرا در باره ابراهيم مجادله می کنيد، در حالی که تورات و انجيل بعد از او نازل شده است؟ مگر نمی انديشيد؟
3
66
هان ای اهل کتاب، گرفتم که در آنچه بدان علم داريد مجادله تان روا باشد، چرا در آنچه بدان علم نداريد مجادله می کنيد؟ در حالی که خدا می داند و شما نمی دانيد
3
67
ابراهيم نه يهودی بود نه نصرانی، بلکه حنيفی مسلمان بود و از، مشرکان نبود
3
68
نزديک ترين کسان به ابراهيم همانا پيروان او و اين پيامبر و مؤمنان هستند و خدا ياور مؤمنان است
3
69
طايفه ای از اهل کتاب دوست دارند که شما را گمراه کنند و حال آنکه نمی دانند که جز خود را گمراه نمی کنند
3
70
ای اهل کتاب، با آنکه خود به آيات خدا شهادت می دهيد، چرا انکارشان می کنيد؟
3
71
ای اهل کتاب، با آنکه از حقيقت آگاهيد، چرا حق را به باطل می آميزيدو، حقيقت را کتمان می کنيد؟
3
72
طايفه ای از اهل کتاب گفتند: در اول روز به آنچه بر مؤمنان نازل شده است ايمان بياوريد و در آخر روز انکارش کنيد، تا مگر از اعتقاد خويش بازگردند
3
73
و گفتند: جز پيروان دين خود را تصديق مکنيد بگو: هدايت، هدايت، خدايی است و اگر گويند که به ديگران همان چيزهايی ارزانی شود که به شماارزانی شده است، يا اگر گويند که فردا در نزد پروردگارتان با شما به حجت می ايستند بگو: فضيلت به دست خداست، به هر که خواهد آن را عطا می کند، که او بخشاينده و داناست
3
74
هر که را بخواهد خاص رحمت خود می کند و خدا صاحب کرمی است بس بزرگ
3
75
از ميان اهل کتاب کسی است که اگر او را امين شمری و قنطاری به او، بسپاری آن را به تو باز می گرداند، و از ايشان کسی است که اگر امينش شمری و ديناری به او بسپاری جز به تقاضا و مطالبت آن را باز نگرداند زيرا می گويد: راه اعتراض مردم مکه بر ما بسته است و کس ما را ملامت نکند اينان خود می دانند که به خدا دروغ می بندند
3
76
آری هر کس که به عهد خويش وفا کند و پرهيزگار باشد، خدا پرهيزگاران را دوست می دارد
3
77
کسانی که عهد خدا و سوگندهای خود را به بهايی اندک می فروشند در آخرت نصيبی ندارند و خدا در روز قيامت نه با آنان سخن می گويد و نه به آنان می نگرد و نه آنان را پاکيزه می سازد و برايشان عذابی دردآور است
3
78
و از ميان ايشان گروهی هستند که به شيوه کتاب خدا سخن می گويند، تا، پنداريد که آنچه می گويند از کتاب خداست، در حالی که از کتاب خدا نيست و می گويند که از جانب خدا آمده و حال آنکه از جانب خدا نيامده است و خود می دانند که بر خدا دروغ می بندند
3
79
نسزد هيچ بشری را که خدا به او کتاب و حکمت و نبوت داده باشد، آنگاه به، مردم بگويد که بندگان من باشيد نه بندگان خدا و حال آنکه پيامبران می گويند: همچنان که از کتاب خدا می آموزيد و در آن می خوانيد، پرستندگان خدا باشيد
3
80
و نيز به شما نمی فرمايند که فرشتگان و پيامبران را خدايان پنداريد آيا پس از آنکه اسلام آورده ايد شما را به کفر فرمان می دهند؟
3
81
و خدا از پيامبران پيمان گرفت که شما را کتاب و حکمت داده ام، به، پيامبری که آيين شما را تصديق می کند و به رسالت نزد شما می آيد بگرويد وياری اش کنيد گفت: آيا اقرار کرديد و عهد مرا پذيرفتيد؟ گفتند: اقرار کرديم گفت:پس شهادت دهيد و من نيز با شما از شاهدانم
3
82
و هر که از آن پس سرپيچی کند از فاسقان است
3
83
آيا دينی جز دين خدا می جويند، حال آنکه آنچه در آسمانها و زمين است خواه و ناخواه تسليم فرمان او هستند و به نزد او بازشان می گردانند؟
3
84
بگو: به خدا و آنچه بر ما و بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و، فرزندان او و نيز آنچه بر موسی و عيسی و پيامبران ديگر از جانب پروردگارشان نازل شده است، ايمان آورديم ميان هيچ يک از ايشان فرقی نمی نهيم و همه تسليم اراده او هستيم
3
85
و هر کس که دينی جز اسلام اختيار کند از او پذيرفته نخواهد شد و در آخرت از زيانديدگان خواهد بود
3
86
چگونه خدا هدايت کند قومی را که نخست ايمان آوردند و به حقانيت، رسول شهادت دادند و دلايل و آيات روشن را مشاهده کردند، سپس کافر شدند؟ خدا ستمکاران را هدايت نمی کند
3
87
جزايشان اين است که لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر آنان است
3
88
جاويد در جهنم بمانند و از عذابشان کاسته نشود و مهلتشان ندهند
3
89
مگر آنان که از آن پس توبه کنند و به صلاح آيند، زيرا خدا آمرزنده و، مهربان است
3
90
توبه کسانی که پس از ايمان آوردن کافر شدند و بر کفر خود افزودند، پذيرفته نخواهد شد اينان گمراهانند
3
91
آنان که کافر شدند و کافر مردند، اگر بخواهند به اندازه همه زمين طلا دهند و خويشتن را از عذاب باز خرند، از آنها پذيرفته نخواهد شد برايشان عذابی دردناک است و هيچ ياوری ندارند
3
92
نيکی را در نخواهيد يافت تا آنگاه که از آنچه دوست می داريد انفاق کنيد، و هر چه انفاق می کنيد خدا بدان آگاه است
3
93
همه طعامها بر بنی اسرائيل حلال بود، مگر آنها که پيش از نزول تورات،اسرائيل بر خود حرام کرده بود بگو: اگر راست می گوييد تورات را بياوريد و بخوانيد
3
94
از آن پس هر که بر خدا دروغ بندد از ستمکاران است
3
95
بگو: خدا راست، می گويد آيين حنيف ابراهيم را پيروی کنيد و او از مشرکان نبود
3
96
نخستين خانه ای که برای مردم بنا شده همان است که در مکه است خانه ای که جهانيان را سبب برکت و هدايت است
3
97
در آنجاست آيات روشن و مقام ابراهيم و هر که بدان داخل شود ايمن است، برای خدا، حج آن خانه بر کسانی که قدرت رفتن به آن را داشته باشندواجب است و هر که راه کفر پيش گيرد، بداند که خدا از جهانيان بی نياز است
3
98
بگو: ای اهل کتاب، چرا آيات خدا را انکار می کنيد؟ خدا ناظر بر اعمال شماست
3
99
بگو: ای اهل کتاب، به چه سبب آنها را که ايمان آورده اند از راه خدا باز می داريد و می خواهيد که به راه کج روند؟ و شما خود به زشتی کار خويش آگاهيد و خدا نيز از آنچه می کنيد غافل نيست
3
100
ای کسانی که ايمان آورده ايد، اگر از گروهی از اهل کتاب اطاعت کنيد،شما را از ايمانتان به کفر باز می گردانند
3
101
چگونه کافر می شويد در حالی که آيات خدا را بر شما می خوانند، و، رسول او در ميان شماست؟ و هر که به خدا تمسک جويد به راه راست هدايت شده است
3
102
ای کسانی که ايمان آورده ايد، آنچنان که شايسته ترس از خداست از او بترسيد و جز در مسلمانی نميريد
3
103
همگان دست در ريسمان خدا زنيد و پراکنده مشويد و از نعمتی که خدا بر، شما ارزانی داشته است ياد کنيد: آن هنگام که دشمن يکديگر بوديد و او دلهايتان را به هم مهربان ساخت و به لطف او برادر شديد و بر لبه پرتگاهی از آتش بوديد، خدا شما را از آن برهانيد خدا آيات خود را برای شما اينچنين بيان می کند، شايد هدايت يابيد
3
104
بايد که از ميان شما گروهی باشند که به خير دعوت کنند و امر به معروف و نهی از منکر کنند اينان رستگارانند
3
105
همانند آن کسان مباشيد که پس از آنکه آيات روشن خدا بر آنها آشکار شد،، پراکنده گشتند و با يکديگر اختلاف ورزيدند، البته برای اينان عذابی بزرگ خواهد بود
3
106
آن روز که گروهی سپيد روی و گروهی سيه روی شوند به آنان که سيه روی شده اند می گويند: آيا شما پس از ايمان آوردنتان کافر شديد؟ به سبب کافرشدنتان بچشيد عذاب خدا را
3
107
اما آنان که سپيد روی شده اند، همواره غرق در رحمت پروردگار باشند
3
108
اينها آيات خداست که به حق بر تو فرو می خوانيم و خدا به مردم جهان ستم روا نمی دارد
3
109
از آن خداست هر چه در آسمانها و زمين است و کارها بدو باز می گردد،
3
110
شما بهترين امتی هستيد از ميان مردم پديد آمده، که امر به معروف و نهی از منکر می کنيد و به خدا ايمان داريد اگر اهل کتاب نيز ايمان بياورند برايشان بهتر است بعضی از ايشان مؤمنند ولی بيشترين تبهکارانند
3
111
به شما جز اندک آزار، ديگر آسيبی نرسانند اگر کارزار کنند پشت کنندو، به هزيمت روند و پيروز نگردند
3
112
هر جا که باشند مهر خواری بر آنها زده شده است، مگر آنکه در امان خداو در امان مردم باشند و سزاوار خشم خدا شده اند و مهر بدبختی بر آنها نهاده اند، زيرا به آيات خدا کافر شدند و پيامبران را به ناحق کشتند واين بدان سبب بود که عصيان ورزيدند و تجاوز کردند
3
113
اهل کتاب همه يکسان نيستند گروهی به طاعت خدا ايستاده اند و آيات خدا، را در دل شب تلاوت می کنند و سجده به جای می آورند
3
114
و به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و در کارهای نيک شتاب می ورزند و از جمله صالحانند
3
115
و هر کار نيک که کنند ناديده انگاشته نشود، زيرا خدا به پرهيزگاران آگاه است
3
116
کافران را اموال و اولادشان هيچ از عذاب خدا نرهاند و جاودانه در جهنم، باشند
3
117
آنچه اينان در اين جهان انفاق می کنند، همانند آن است که تندبادی سردبر کشتزار قومی بر خويش ستم کرده بوزد، و آن کشته را نابود سازد خدا بر آنها ستم روا نداشت آنان خود بر خود ستم کردند
3
118
ای کسانی که ايمان آورده ايد، دوست همرازی جز از همکيشان خود مگيريد،،که ديگران از هيچ فسادی در حق شما کوتاهی نمی کنند و خواستار رنج و مشقت شمايند و کينه توزی از گفتارشان آشکار است و آن کينه که در دل دارندبيشتر است از آنچه به زبان می آورند آيات را برايتان آشکار ساختيم اگر به عقل دريابيد
3
119
آگاه باشيد که شما آنان را دوست می داريد و حال آنکه آنها شما را، دوست ندارند شما به همه اين کتاب ايمان آورده ايد چون شما را ببينند گويند: ما هم ايمان آورده ايم و چون خلوت کنند، از غايت کينه ای که به شما دارند سر انگشت خويش به دندان گزند بگو: در کينه خويش بميريد، هر آينه خدا از دلتان آگاه است
3
120
اگر خيری به شما رسد اندوهگين شوند و اگر به مصيبتی گرفتار آييد شادمان گردند اگر شکيبايی ورزيد و پرهيزگاری کنيد از مکرشان به شما زيانی نرسد، که خدا بر هر کاری که می کنند احاطه دارد
3
121
و بامدادان از ميان کسان خويش بيرون آمدی، تا مؤمنان را در آن جايها که می بايست بجنگند بگماری، و خدا شنوا و داناست
3
122
دو گروه از شما آهنگ آن کردند که در جنگ سستی ورزند و خدا ياورشان شد،، پس مؤمنان بايد که بر خدای توکل کنند
3
123
هر آينه خدا شما را در بدر ياری کرد و حال آنکه ناتوان بوديد پس، ازخدای بترسيد، باشد که سپاسگزار شويد
3
124
آنگاه که به مؤمنان می گفتی که اگر خدا سه هزار فرشته به ياريتان فرو فرستد، آيا شما را کافی نخواهد بود؟
3
125
بلی، اگر پايداری کنيد و پرهيزگار باشيد چون دشمنان تاخت آورند،، خدابا پنج هزار از فرشتگان صاحب علامت شما را ياری کند
3
126
و خداوند اين کار را جز برای شادمانی و دلگرمی شما نکرد و نيست ياريی مگر از سوی خدای پيروزمند و دانا،
3
127
تا گروهی از کافران را هلاک کند، يا خوار گرداند آنگاه نوميد بازگردند
3
128
يا ايشان را به توبه وادارد يا آن ستمکاران را عذاب کند و تو را در، اين کارها دستی نيست
3
129
از آن خداست هر چه در آسمانها و زمين است هر که را بخواهد می آمرزدو هر که را بخواهد عذاب می کند، و خدا آمرزنده و مهربان است
3
130
ای کسانی که ايمان آورده ايد، ربا مخوريد به افزودنهای پی در پی و ازخدای بترسيد تا رستگار شويد
3
131
و بترسيد از آتشی که برای کافران مهيا شده است
3
132
و از خدا و رسول اطاعت کنيد تا مگر بر شما رحمت آرند
3
133
بر يکديگر پيشی گيريد برای آمرزش پروردگار خويش و رسيدن به آن بهشت که، پهنايش به قدر همه آسمانها و زمين است و برای پرهيزگاران مهيا شده است
3
134
آن کسان که در توانگری و تنگدستی انفاق می کنند و خشم خويش فرو می خورند و از خطای مردم در می گذرند خدا نيکوکاران را دوست دارد
3
135
و آن کسان که چون مرتکب کاری زشت شوند يا به خود ستمی کنند، خدا را، ياد می کنند و برای گناهان خويش آمرزش می خواهند و کيست جز خدا که گناهان را بيامرزد؟ و چون به زشتی گناه آگاهند در آنچه می کردند پای نفشرند
3
136
پاداش اينان آمرزش پروردگارشان است و نيز بهشتهايی که در آن نهرها جاری است در آنجا جاويدانند و چه نيکو است پاداش نيکوکاران
3
137
پيش از شما سنتهايی بوده است، پس بر روی زمين بگرديد و بنگريد که، پايان کار آنها که پيامبران را به دروغگويی نسبت می دادند چه بوده است
3
138
اين برای مردم دليلی روشن و برای پرهيزگاران راهنما و اندرزی است
3
139
سستی مکنيد و اندوهگين مباشيد، زيرا اگر ايمان آورده باشيد شما برتری خواهيد جست
3
140
اگر بر شما زخمی رسيد، به آن قوم نيز همچنان زخمی رسيده است و اين روزگار است که هر دم آن را به مراد کسی می گردانيم، تا خدا کسانی را که ايمان آورده اند بشناسد و از شما گواهان گيرد و خدا ستمکاران را دوست ندارد،
3
141
و تا مؤمنان را پاکيزه گرداند و کافران را نابود سازد
3
142
آيا می، پنداريد که به بهشت خواهيد رفت و حال آنکه هنوز برای خدا معلوم نشده است که از ميان شما چه کسانی جهاد می کنند و چه کسانی پايداری می ورزند؟
3
143
پيش از آنکه مرگتان فرا رسد تمنای مرگ می کرديد، اينک مرگ را ديديد و در آن می نگريد
3
144
جز اين نيست که محمد پيامبری است که پيش از او پيامبرانی ديگر بوده، اند آيا اگر بميرد يا کشته شود، شما به آيين پيشين خود باز می گرديد؟هر کس که بازگردد هيچ زيانی به خدا نخواهد رسانيد خدا سپاسگزاران را پاداش خواهد داد
3
145
هيچ کس جز به فرمان خدا نمی ميرد مدت مکتوب است هر کس خواهان ثواب اينجهانی باشد به او می دهيم و هر کس خواهان ثواب آنجهانی باشد به او می دهيم و شاکران را پاداش خواهيم داد
3
146
چه بسا پيامبرانی که خدادوستان بسيار همراه آنان به جنگ رفتند و در، راه خدا، هر چه به آنها رسيد، سستی نکردند و ناتوان نشدند و سر فرود نياوردند و خدا شکيبايان را دوست دارد
3
147
سخنشان جز اين نبود که می گفتند: ای پروردگار ما، گناهان ما را و زياده رويهای ما را در کارها بيامرز و ما را ثابت قدم گردان و در برابر کافران ياری کن
3
148
خدا پاداش اينجهانی و پاداش نيک آنجهانی را به ايشان ارزانی داشت و او نيکوکاران را دوست دارد
3
149
ای کسانی که ايمان آورده ايد، اگر از کافران پيروی کنيد، شما را به، آيين پيشين بر می گردانند، پس زيانديده باز می گرديد
3
150
نه، ياری کننده شما خداوند است که بهترين ياری کنندگان است
3
151
در دل کافران هراسی خواهيم افکند زيرا چيزی را که از آسمان برای آن، حجتی نفرستاده است، شريک خدا گرفتند جای آنان جهنم است که برای ستمکاران مکان بدی است
3
152
خدا به وعده ای که با شما نهاده بود وفا کرد، آنگاه که به اذن او، دشمن را می کشتيد و چون غنيمتی را که هوای آن را در سر داشتيد به شما نشان داد، سستی کرديد و در آن امر به منازعه پرداختيد و عصيان ورزيديد بعضی خواستار دنيا شديد و بعضی خواستار آخرت سپس تا شما را به بلايی مبتلا کند به هزيمت واداشت اينک شما را ببخشود که او را به مؤمنان بخشايشی است
3
153
آنگاه که می گريختيد و به کس نمی نگريستيد و پيامبر شما را از پشت سرفرا می خواند پس به پاداش، غمی بر غم شما افزود اکنون اندوه آنچه را که از دست داده ايد، يا رنجی را که به شما رسيده است، مخوريد خدا به هر کاری که می کنيد آگاه است
3
154
آنگاه، پس از آن اندوه، خدا به شما ايمنی ارزانی داشت، چنان که، گروهی را خواب آرام فرو گرفت اما گروهی ديگر که چون مردم عصر جاهلی به خدا گمانی باطل داشتند، هنوز دستخوش اندوه خويش بودند و می گفتند: آياهرگز کار به دست ما خواهد افتاد؟ بگو: همه کارها به دست خداست آنان در دل خود چيزی را پنهان می دارند که نمی خواهند برای تو آشکارش سازند می گويند: اگر ما را اختياری بود اينجا کشته نمی شديم بگو: اگر در خانه های خود هم می بوديد، کسانی که کشته شدن بر آنها مقرر شده است از خانه به قتلگاهشان بيرون می رفتند خدا آنچه را که در سينه داريد می آزمايد و دلهايتان را پاک می گرداند و خدا به آنچه در دلهاست آگاه است
3
155
از ميان شما آنان که در روز مقابله آن دو گروه بگريختند، به سبب پاره ای از اعمالشان شيطان آنها را به خطا افکنده بود اينک خداوند عفوشان کرد که او آمرزنده و بردبار است
3
156
ای کسانی که ايمان آورده ايد، همانند آن کافران مباشيد که در باره، برادران خود که به سفر يا به جنگ رفته بودند، می گفتند: اگر نزد ما مانده بودند نمی مردند يا کشته نمی شدند خدا اين پندار را چون حسرتی در دل آنها نهاد و خداست که زنده می کند و می ميراند و اوست که اعمال شما رامی بيند
3
157
اگر در راه خدا کشته شويد يا بميريد، آمرزش و رحمت خدا از آنچه در اين جهان گرد می آوريد بهتر است
3
158
و اگر بميريد يا کشته شويد هر آينه در پيشگاه خداوند محشور می شويد،
3
159
به سبب رحمت خداست که تو با آنها اينچنين خوشخوی و مهربان هستی اگرتند خو و سخت دل می بودی از گرد تو پراکنده می شدند پس بر آنها ببخشای و برايشان آمرزش بخواه و در کارها با ايشان مشورت کن و چون قصد کاری کنی بر خدای توکل کن، که خدا توکل کنندگان را دوست دارد
3
160
اگر خدا شما را ياری کند، هيچ کس بر شما غلبه نخواهد کرد و اگر، شمارا خوار دارد، چه کسی از آن پس ياريتان خواهد کرد؟ پس مؤمنان بايد که بر خدای توکل کنند
3
161
هيچ پيامبری را شايسته نيست که خيانت کند و هر که به چيزی خيانت کند، آن را در روز قيامت با خود آورد سپس جزای عمل هر کس به تمامی داده خواهد شد و بر کسی ستمی نرود
3
162
آيا آن کس که به راه خشنودی خدا می رود، همانند کسی است که موجب خشم او می شود و مکان او جهنم، آن سرانجام بد است؟
3
163
اين دو گروه را نزد خدا درجاتی است گوناگون و او به کارهايشان آگاه است
3
164
خدا بر مؤمنان انعام فرمود، آنگاه که از خودشان به ميان خودشان، پيامبری مبعوث کرد تا آياتش را بر آنها بخواند و پاکشان سازد و کتاب و حکمتشان بياموزد، هر چند از آن پيش در گمراهی آشکاری بودند
3
165
و آيا هنگامی که آسيبی به شما رسيد که شما خود دو چند آن رسانده بوديد،گفتيد: اين آسيب از کجا رسيد؟ بگو: از جانب خودتان هر آينه خدا بر هر چيزی تواناست
3
166
آنچه در روز برخورد آن دو گروه به شما رسيد، به اذن خدا بود، تا، مؤمنان را بشناسد،
3
167
و آنان را نيز که نفاق ورزيدند، بشناسد به آنها گفته می شد: بياييددر راه خدا کارزار کنيد يا به دفاع پردازيد می گفتند: اگر يقين داشتيم که جنگی در می گيرد، با شما می آمديم آنان به کفر نزديکترند تا به ايمان به زبان چيزهايی می گويند که به دل اعتقاد ندارند و خدا به آنچه دردل نهفته می دارند آگاهتر است
3
168
به آنان که از جنگ باز ايستادند و در باره برادران خود گفتند که اگر، سخن ما را شنيده بودند کشته نمی شدند، بگو: اگر راست می گوييد مرگ را از خود برانيد
3
169
کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار، بلکه زنده اند و نزدپروردگارشان به ايشان روزی می دهند
3
170
از فضيلتی که خدا نصيبشان کرده است شادمانند و به آنها که در پی شان هستند و هنوز به آنها نپيوسته اند بشارت می دهند که بيمی بر آنها نيست و اندوهگين نشوند
3
171
آنان را مژده نعمت و فضل خدا می دهند و خدا پاداش مؤمنان را تباه، نمی کند
3
172
از ميان آن کسان که پس از زخم خوردن باز هم فرمان خدا و رسولش را اجابت کردند، آنان که نيکوکار باشند و از خدای بترسند مزدی بزرگ دارند
3
173
کسانی که مردم گفتندشان که مردم برای جنگ با شما گرد آمده اند، از آنها بترسيد، و اين سخن بر ايمانشان بيفزود و گفتند: خدا ما را بسنده است و چه نيکو ياوری است
3
174
پس از جنگ بازگشتند، در حالی که نعمت و فضل خدا را به همراه داشتندو، هيچ آسيبی به آنها نرسيده بود اينان به راه خشنودی خدا رفتند و خدا را بخشايشی عظيم است
3
175
آن شيطان است که در دل دوستان خود بيم می افکند اگر ايمان آورده ايداز آنها مترسيد، از من بترسيد
3
176
آنان که به کفر می شتابند تو را غمگين نسازند اينان هيچ زيانی به، خدانمی رسانند خدا می خواهد آنها را در آخرت بی بهره گرداند، و برايشان عذابی است بزرگ
3
177
هر آينه آنان که ايمان دادند و کفر خريدند، هيچ زيانی به خدا نمی رسانند و برايشان عذابی دردناک است
3
178
کافران مپندارند که در مهلتی که به آنها می دهيم خير آنهاست به آنها مهلت می دهيم تا بيشتر به گناهانشان بيفزايند، و برای آنهاست عذابی خوار کننده
3
179
خدا بر آن نيست که شما مؤمنان را بدين حال که اکنون هستيد رها کند، می آزمايد تا ناپاک را از پاک جدا سازد و خدا بر آن نيست که شما را ازغيب بياگاهاند، ولی برخی از پيامبرانش را که خود بخواهد بر می گزيند پس به خدا و پيامبرانش ايمان بياوريد و اگر ايمان بياوريد و پرهيزگاری کنيد، اجری عظيم يابيد
3
180
آنان که در نعمتی که خدا به آنها عطا کرده است بخل می ورزند، مپندارندکه در بخل ورزيدن برايشان خير است نه، شر است در روز قيامت آنچه را که در بخشيدنش بخل می ورزيدند چون طوقی به گردنشان خواهند آويخت و از آن خداست ميراث آسمانها و زمين و او به هر کاری که می کنيد آگاه است
3
181
هر آينه خدا شنيد سخن آن کسان را که می گفتند: خدا بينواست و ما، توانگريم گفتارشان را و نيز اينکه پيامبران را به ناحق می کشتند، خواهيم نوشت، و گوييم: بچشيد عذاب آتش سوزان را
3
182
اين پاداش اعمالی است که پيشاپيش به جای آورده ايد و گرنه خداوند به بندگانش ستم روا نمی دارد
3
183
کسانی گفتند: ما را با خدا عهدی است که به هيچ پيامبری ايمان نياوريم،، مگر برای ما قربانيی بياورد که آتش آن را بخورد بگو: پيش از من پيامبرانی با معجزه ها و آنچه که اکنون می خواهيد آمده اند، اگر راست می گوييد، چرا آنها را کشتيد؟
3
184
اگر تو را تکذيب کردند، پيامبرانی را هم که پيش از تو با معجزه ها ونوشته ها و کتاب روشنگر آمده بودند تکذيب کرده اند
3
185
همه کس مرگ را می چشد، و به تحقيق در روز قيامت مزد اعمال شما را، به کمال خواهند داد و هر کس را از آتش دور سازند و به بهشت درآورند به پيروزی رسيده است و اين زندگی دنيا جز متاعی فريبنده نيست
3
186
شما را به مال و جان آزمايش خواهند کرد و از زبان اهل کتاب و مشرکان آزار فراوان خواهيد شنيد اگر شکيبايی کنيد و پرهيزگار باشيد نشان قدرت اراده شماست
3
187
خدا از اهل کتاب پيمان گرفت که کتاب خدا را برای مردم آشکار سازند، وپنهانش مکنند، ولی آنها پس پشتش افکندند و در مقابل، بهای اندکی گرفتند چه بد معامله ای کردند
3
188
آنان را که از کارهايی که کرده اند شادمان شده اند، و دوست دارند به سبب کارهای ناکرده خويش هم مورد ستايش قرار گيرند، مپندار که در پناهگاهی دور از عذاب خدا باشند برايشان عذابی دردآور مهياست
3
189
از آن خداست فرمانروايی آسمانها و زمين و خدا بر هر چيزی تواناست
3
190
، هر آينه در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و شد شب و روز، خردمندان راعبرتهاست:
3
191
آنان که خدا را ايستاده و نشسته و به پهلو خفته، ياد می کنند و در آفرينش آسمانها و زمين می انديشند: ای پروردگار ما، اين جهان را به بيهوده نيافريده ای، تو منزهی، ما را از عذاب آتش بازدار
3
192
ای پروردگار ما، هر کس را که به آتش افکنی رسوايش کرده ای و ظالمان را، هيچ ياوری نيست
3
193
ای پروردگار ما، شنيديم که مناديی به ايمان فرا می خواند که به پروردگارتان ايمان بياوريد و ما ايمان آورديم پس، ای پروردگار ما، گناهان ما را بيامرز و بديهای ما را از ما بزدای و ما را با نيکان بميران
3
194
ای پروردگار ما، عطا کن به ما آنچه را که به زبان پيامبرانت به ما وعده داده ای و ما را در روز قيامت رسوا مکن که تو وعده خويش خلاف نمی کنی
3
195
پروردگارشان دعايشان را اجابت فرمود که: من کار هيچ مزدوری را از شما،، چه زن و چه مرد همه از يکديگريد ناچيز نمی سازم پس گناهان کسانی راکه مهاجرت کرده اند و از خانه هايشان رانده شده اند و در راه من آزار ديده اند و جنگيده اند و کشته شده اند، می زدايم و آنان را در بهشتهايی که در آن نهرها جاری است داخل می کنم اين پاداشی است از جانب خدا و پاداش نيکو نزد خداست
3
196
جولان کافران در شهرها تو را نفريبد
3
197
اين برخورداری اندکی است پی، از آن جايگاهشان جهنم است و جهنم بد آرامگاهی است
3
198
اما برای آنان که از پروردگارشان می ترسند، بهشتهايی است که در آن نهرها جاری است همواره در آنجا مهمان خدا هستند و آنچه نزد خداست برای نيکان بهتر است
3
199
بعضی از اهل کتاب به خدا و کتابی که بر شما نازل شده و کتابی که بر، خودشان نازل شده است ايمان دارند مطيع فرمان خدايند آيات خدا را به بهای اندک نمی فروشند مزد ايشان نزد پروردگارشان است هر آينه خدا حسابها را زود خواهد رسيد
3
200
NULL

به نام خدای بخشاينده مهربان
4
1
ای مردم بترسيد از پروردگارتان، آن که، شما را از يک تن بيافريد و از آن يک تن همسر او را و از آن دو، مردان و زنان بسيار پديد آورد و بترسيد از آن خدايی که با سوگند به نام او از يکديگر چيزی می خواهيد و زنهار از خويشاوندان مبريد هر آينه خدا مراقب شماست
4
2
مال يتيمان را به يتيمان دهيد و حرام را با حلال مبادله مکنيد و، اموال آنها را همراه با اموال خويش مخوريد، که اين گناهی بزرگ است
4
3
اگر شما را بيم آن است که در کار يتيمان عدالت نورزيد، از زنان هر چه شما را پسند افتد، دو دو و سه سه و چهار چهار به نکاح در آوريد و اگربيم آن داريد که به عدالت رفتار نکنيد تنها يک زن بگيريد يا هر چه مالک آن شويد اين راهی بهتر است تا مرتکب ستم نگرديد
4
4
مهر زنان را به طيب خاطر به آنها بدهيد و اگر پاره ای از آن را به رضايت به شما بخشيدند بگيريد که خوش و گوارايتان خواهد بود
4
5
اموالتان را که خدا قوام زندگی شما ساخته است به دست سفيهان مدهيد، ولی، از آن هزينه و لباسشان دهيد و با آنان سخن به نيکی گوييد
4
6
يتيمان را بيازماييد تا آنگاه که به سن زناشويی رسند، پس اگر در آنان رشدی يافتيد اموالشان را به خودشان واگذاريد و از بيم آنکه مباد به سن رشد رسند اموالشان را به ناحق و شتاب مخوريد هر که توانگر است عفت ورزد و هر که بينواست به آن اندازه که عرف تصديق کند بخورد و چون اموالشان را تسليمشان کرديد کسانی را بر آنان به شهادت گيريد و خدا برای حساب کشيدن کافی است
4
7
از هر چه پدر و مادر و خويشاوندان به ارث می گذارند، مردان را نصيبی، است و از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به ارث می گذارند چه اندک و چه بسيار زنان را نيز نصيبی است، نصيبی معين
4
8
و چون به هنگام تقسيم، خويشاوندان و يتيمان و مسکينان حاضر آمدند به آنان نيز چيزی ارزانی داريد و با آنان به نيکويی سخن گوييد
4
9
بايد از خدای بترسند کسانی که اگر پس از خويش فرزندانی ناتوان برجای می، گذارند، از سرنوشت آنان بيمناکند بايد که از خدای بترسند و سخن عادلانه و به صواب گويند
4
10
آنان که اموال يتيمان را به ستم می خورند شکم خويش پر از آتش می کنندو به آتشی فروزان خواهند افتاد
4
11
خدا در باره فرزندانتان به شما سفارش می کند که سهم پسر برابر سهم دو، دختر است و اگر دختر باشند و بيش از دو تن، دو سوم ميراث از آنهاست و اگر يک دختر بود نصف برد و اگر مرده را فرزندی باشد هر يک از پدرو مادر يک ششم ميراث را برد و اگر فرزندی نداشته باشد و ميراث بران تنها پدر و مادر باشند، مادر يک سوم دارايی را برد اما اگر برادران داشته باشد سهم مادر، پس از انجام وصيتی که کرده و پرداخت وام او يک ششم باشد و شما نمی دانيد که از پدران و پسرانتان کدام يک شما را سودمندتر است اينها حکم خداست، که خدا دانا و حکيم است
4
12
اگر زنانتان فرزندی نداشتند، پس از انجام دادن وصيتی که کرده اند و پس، از پرداخت دين آنها، نصف ميراثشان از آن شماست و اگر فرزندی داشتند يک چهارم آن و اگر شما را فرزندی نبود پس از انجام دادن وصيتی که کرده ايد و پس از پرداخت وامهايتان يک چهارم ميراثتان از آن زنانتان است و اگر دارای فرزندی بوديد يک هشتم آن و اگر مردی يا زنی بميرد وميراث بر وی نه پدر باشد و نه فرزند او اگر او را برادر يا خواهری باشدهر يک از آن دو يک ششم برد و اگر بيش از يکی بودند همه در يک سوم مال پس از انجام دادن وصيتی که کرده است بی آنکه برای وارثتان زيانمند باشد و نيز پس از ادای دينش شريک هستند اين اندرزی است از خدا به شما و خدا دانا و بردبار است
4
13
اينها احکام خداست هر کس از خدا و پيامبرش فرمان برد، او را به بهشتهايی که در آن نهرها جاری است در آورد و همواره در آنجا خواهد بود و اين کاميابی بزرگی است
4
14
و هر که از خدا و رسولش فرمان نبرد و از احکام او تجاوز کند، او را داخل در آتش کند و همواره در آنجا خواهد بود و برای اوست عذابی خوارکننده
4
15
و از زنان شما آنان که مرتکب فحشا می شوند، از چهار تن از خودتان بر، ضد آنها شهادت بخواهيد اگر شهادت دادند زنان را در خانه محبوس داريدتا مرگشان فرا رسد يا خدا راهی پيش پايشان نهد
4
16
و آن دو تن را که مرتکب آن عمل شده اند، بيازاريد و چون توبه کنند، وبه صلاح آيند از آزارشان دست برداريد زيرا خدا توبه پذير و مهربان است
4
17
جز اين نيست که توبه از آن کسانی است که به نادانی مرتکب کاری زشت می شوند و زود توبه می کنند خدا توبه اينان را می پذيرد و خدا دانا و حکيم است
4
18
توبه کسانی که کارهای زشت می کنند و چون مرگشان فرا می رسد می گويند، که اکنون توبه کرديم، و نيز آنان که کافر بميرند، پذيرفته نخواهد شد برای اينان عذابی دردآور مهيا کرده ايم
4
19
ای کسانی که ايمان آورده ايد، شما را حلال نيست که زنان را بر خلاف ميلشان به ارث ببريد و تا قسمتی از آنچه را که به آنها داده ايد باز پس ستانيد بر آنها سخت مگيريد، مگر آنکه مرتکب فحشايی به ثبوت رسيده شده باشند و با آنان به نيکويی رفتار کنيد و اگر شما را از زنان خوش نيامد، چه بسا چيزها که شما را از آن خوش نمی آيد در حالی که خدا خير کثيری در آن نهاده باشد
4
20
اگر خواستيد زنی به جای زنی ديگر بگيريد و او را قنطاری مال داده ايد،،نبايد چيزی از او باز ستانيد آيا به زنان تهمت می زنيد تا مهرشان را باز پس گيريد؟ اين گناهی آشکار است
4
21
و چگونه آن مال را باز پس می گيريد و حال آنکه هر يک از شما از ديگری بهره مند شده است و زنان از شما پيمانی استوار گرفته اند
4
22
با زنانی که پدرانتان به عقد خويش در آورده اند زناشويی مکنيد، مگر، آنکه پيش از اين چنان کرده باشيد زيرا اين کار، زنا و مورد خشم خدا است و شيوه ای است ناپسند
4
23
مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه هايتان و خاله هايتان و، دختران برادران و دختران خواهرانتان و زنانی که شما را شير داده اند و خواهران شيريتان و مادران زنانتان بر شما حرام شده اند و دختران زنانتان که درکنار شما هستند، هر گاه با آن زنان همبستر شده ايد بر شما حرام شده اند ولی اگر همبستر نشده ايد، گناهی مرتکب نشده ايد و نيز زنان پسرانی که از پشت شما هستند بر شما حرام شده اند و نبايد دو خواهر را در يک زمان به زنی گيريد، مگر آنکه پيش از اين چنين کرده باشيد هر آينه خدا آمرزنده و مهربان است
4
24
و نيز زنان شوهر دار بر شما حرام شده اند، مگر آنها که به تصرف شما، درآمده باشند از کتاب خدا پيروی کنيد و جز اينها، زنان ديگر هر گاه در طلب آنان از مال خويش مهری بپردازيد و آنها را به نکاح در آوريد نه به زنا، بر شما حلال شده اند و زنانی را که از آنها تمتع می گيريد واجب است که مهرشان را بدهيد و پس از مهر معين، در قبول هر چه هر دو بدان رضا بدهيد گناهی نيست هر آينه خدا دانا و حکيم است
4
25
هر کس را که توانگری نباشد تا آزاد زنان مؤمنه را به نکاح خود در، آورداز کنيزان مؤمنه ای که مالک آنها هستيد به زنی گيرد و خدا به ايمان شما آگاه تر است همه از جنس يکديگريد پس بندگان را به اذن صاحبانشان نکاح کنيد و مهرشان را به نحو شايسته ای بدهيد و بايد که پاکدامن باشند نه زناکار و نه از آنها که به پنهان دوست می گيرند و چون شوهر کردند، هر گاه مرتکب فحشا شوند شکنجه آنان نصف شکنجه آزاد زنان است و اين برای کسانی است از شما که بيم دارند که به رنج افتند با اين همه، اگر صبر کنيد برايتان بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است
4
26
خدا می خواهد برای شما همه چيز را آشکار کند و به سنتهای پيشينيانتان راه بنمايد و توبه شما را بپذيرد، که خدا دانا و حکيم است
4
27
خدا می خواهد توبه شما را بپذيرد ولی آنان که از پی شهوات می روند،می، خواهند که شما به کجروی عظيمی افتيد
4
28
خدا می خواهد بار شما را سبک کند، زيرا آدمی ناتوان آفريده شده است
4
29
ای کسانی که ايمان آورده ايد، اموال يکديگر را به ناحق مخوريد، مگر، آنکه تجارتی باشد که هر دو طرف بدان رضايت داده باشيد و يکديگر را مکشيد هر آينه خدا با شما مهربان است
4
30
و هر که اين کارها را از روی تجاوز و ستم کند، او را در آتش خواهيم افکند و اين بر خدا آسان است
4
31
اگر از گناهان بزرگی که شما را از آن نهی کرده اند اجتناب کنيد، از ديگر گناهانتان در می گذريم و شما را به مکانی نيکو در می آوريم
4
32
آرزو مکنيد آن چيزهايی را که بدانها خدا بعضی از شما را بر بعضی ديگر، برتری داده است مردان را از آنچه کنند نصيبی است و زنان را از آنچه کنند نصيبی و روزی از خدا خواهيد که خدا بر هر چيزی آگاه است
4
33
برای همه، در آنچه پدر و مادر و خويشاوندان نزديک به ميراث می گذارند، ميراث برانی قرار داده ايم و بهره هر کس را که با او قراری نهاده ايد بپردازيد که خدا بر هر چيزی گواه است
4
34
مردان، از آن جهت که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است، و از آن، جهت که از مال خود نفقه می دهند، بر زنان تسلطدارند پس زنان شايسته، فرمانبردارند و در غيبت شوی عفيفند و فرمان خدای را نگاه می دارند وآن زنان را که از نافرمانيشان بيم داريد، اندرز دهيد و از خوابگاهشان دوری کنيد و بزنيدشان اگر فرمانبرداری کردند، از آن پس ديگر راه بيدادپيش مگيريد و خدا بلند پايه و بزرگ است
4
35
اگر از اختلاف ميان زن و شوی آگاه شديد، داوری از کسان مرد و داوری ازکسان زن برگزينيد اگر آن دو را قصد اصلاح باشد خدا ميانشان موافقت پديد می آورد، که خدا دانا و آگاه است
4
36
خدای را بپرستيد و هيچ چيز شريک او مسازيد و با پدر و مادر و، خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و همسايه خويشاوند و همسايه بيگانه و يار مصاحب ومسافر رهگذر و بندگان خود نيکی کنيد هر آينه خدا متکبران و فخر فروشان را دوست ندارد
4
37
آنان که بخل می ورزند و مردم را به بخل وا می دارند و مالی را که خدا به آنها داده است پنهان می کنند و ما برای کافران عذابی خوارکننده مهيا ساخته ايم
4
38
و نيز کسانی را که اموال خويش برای خودنمايی انفاق می کنند و به خدا، وروز قيامت ايمان نمی آورند و هر که شيطان قرين او باشد، قرينی بد دارد
4
39
چه زيان داردشان اگر به خدا و روز قيامت ايمان آورند و از آنچه خدا به آنها روزی داده است انفاق کنند؟ خدا به کارشان داناست
4
40
خدا ذره ای هم ستم نمی کند اگر نيکيی باشد آن را دو برابر می کند و، ازجانب خدا مزدی کرامند می دهد
4
41
چگونه خواهد بود آن روز که از هر امتی گواهی بياوريم و تو را بر اين امت به گواهی فرا خوانيم؟
4
42
در آن روز کافران و آنان که بر رسول عصيان ورزيده اند آرزو کنند که با خاک زمين يکسان می بودند و هيچ سخنی را از خدا پنهان نتوانند کرد
4
43
ای کسانی که ايمان آورده ايد، آنگاه که مست هستيد گرد نماز مگرديد، تابدانيد که چه می گوييد و نيز در حال جنابت، تا غسل کنيد، مگر آنکه راهگذر باشيد و اگر بيمار يا در سفر بوديد يا از مکان قضای حاجت بازگشته ايد يا با زنان جماع کرده ايد و آب نيافتيد با خاک پاک تيمم کنيد و روی و دستهايتان را با آن خاک مسح کنيد هر آينه خدا عفو کننده و آمرزنده است
4
44
آيا آن کسانی را که از کتاب بهره ای داده شده اند، نديده ای که گمراهی می خرند و می خواهند که شما نيز گمراه شويد؟
4
45
خدا دشمنان شما را بهتر می شناسد و دوستی او شما را کفايت خواهد کرد و، ياری او شما را بسنده است
4
46
بعضی از جهودان کلمات خدا را به معنی دگرگون می کنند و می گويند:، شنيديم و عصيان می ورزيم، و بشنو و کاش ناشنوا گردی و راعنا به لغت خويش زبان می گردانند و به دين اسلام طعنه می زنند اگر می گفتند که شنيديم و اطاعت کرديم و انظرنا، برايشان بهتر و به صواب تر بود خداآنان را به سبب کفرشان لعنت کرده و جز اندکی ايمان نياوردند
4
47
ای کسانی که شما را کتاب داده اند، به کتابی که نازل کرده ايم و کتاب شما را نيز تصديق می کند ايمان بياوريد، پيش از آنکه نقش چهره هايتان را محو کنيم و رويهايتان را به قفا برگردانيم يا همچنان که اصحاب سبت را لعنت کرديم شما را هم لعنت کنيم و فرمان خدا شدنی است
4
48
هر آينه خدا گناه کسانی را که به او شرک آورند نمی آمرزد، و گناهان، ديگر را برای هر که بخواهد می آمرزد و هر که به خدا شرک آورد، دروغی ساخته و گناهی بزرگ مرتکب شده است
4
49
آيا آنان را نديده ای که خويشتن را پاک و بی عيب جلوه می دهند؟ آری خداست که هر که را خواهد از عيب پاک گرداند و به هيچ کس حتی به قدررشته ای که در شکاف هسته خرماست ستم نشود
4
50
بنگر که چگونه به خدا دروغ می بندند و همين دروغ گناهی آشکار را بسنده است
4
51
آيا آنان را که نصيبی از کتاب برده اند نديده ای که به جبت و طاغوت ايمان می آورند و در باره کافران می گويند که راه اينان از راه مؤمنان به هدايت نزديک تر است؟
4
52
اينان آن کسانند که خدا لعنتشان کرده است، و هر کس را که خدا لعنت کند، برای او هيچ ياوری نيابی
4
53
يا از پادشاهی نصيبی برده اند؟ که در اين صورت به قدر آن گودی که بر پشت هسته خرماست به مردم سودی نمی رسانند
4
54
يا بر مردم به خاطر نعمتی که خدا از فضل خويش به آنان ارزانی داشته حسدمی برند؟ در حالی که ما به خاندان ابراهيم کتاب و حکمت داديم و فرمانروايی بزرگ ارزانی داشتيم
4
55
بعضی بدان ايمان آوردند و بعضی از آن اعراض کردند دوزخ، آن آتش، افروخته، ايشان را بس
4
56
آنان را که به آيات ما کافر شدند به آتش خواهيم افکند هر گاه پوست تنشان بپزد پوستی ديگرشان دهيم، تا عذاب خدا را بچشند خدا پيروزمند وحکيم است
4
57
و آنان را که ايمان آورده و کارهای نيکو کرده اند به بهشتهايی که در آن نهرها جاری است در آوريم، تا ابد در آنجا خواهند بود و در آنجا صاحب زنان پاک و بی عيب شوند و در سايه های پيوسته و خنک جايشان می دهيم
4
58
خدا به شما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانشان باز گردانيد و، چون در ميان مردم به داوری نشينيد به عدل داوری کنيد خدا شما را چه نيکوپند می دهد هر آينه او شنوا و بيناست
4
59
ای کسانی که ايمان آورده ايد، از خدا اطاعت کنيد و از رسول و الوالامرخويش فرمان بريد و چون در امری اختلاف کرديد اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد به خدا و پيامبر رجوع کنيد در اين خير شماست و سرانجامی بهتر دارد
4
60
آيا آنان را نمی بينی که می پندارند که به آنچه بر تو نازل شده و آنچه، پيش از تو نازل شده است ايمان آورده اند، ولی می خواهند که بت را حکم قرار دهند، در حالی که به آنان گفته اند که بت را انکار کنند شيطان می خواهد گمراهشان سازد و از حق دور گرداند
4
61
و چون ايشان را گويند که به آنچه خدا نازل کرده و به پيامبرش روی آريد،، منافقان را می بينی که سخت از تو رويگردان می شوند
4
62
پس چگونه است که چون به پاداش کارهايی که مرتکب شده اند مصيبتی به آنها رسد، نزد تو می آيند و به خدا سوگند می خورند که ما جز احسان و موافقت قصد ديگری نداشته ايم؟
4
63
خداوند از دلهايشان آگاه است از آنان اعراض کن و اندرزشان بده به چنان سخنی که در وجودشان کارگر افتد
4
64
هيچ پيامبری را نفرستاديم جز آنکه ديگران به امر خدا بايد مطيع فرمان، اوشوند و اگر به هنگامی که مرتکب گناهی شدند نزد تو آمده بودند و از خدا آمرزش خواسته بودند و پيامبر برايشان آمرزش خواسته بود، خدا را توبه پذير و مهربان می يافتند
4
65
نه، سوگند به پروردگارت که ايمان نياورند، مگر آنکه در نزاعی که ميان آنهاست تو را داور قرار دهند و از حکمی که تو می دهی هيچ ناخشنود نشوند و سراسر تسليم آن گردند
4
66
و اگر به آنان فرمان داده بوديم که خود را بکشيد يا از خانه هايتان، بيرون رويد، جز اندکی از آنان فرمان نمی بردند و حال آنکه اگر اندرزی را که به آنان داده شده است کار می بستند برايشان بهتر و بر اساسی استوارتربود
4
67
آنگاه از جانب خود به آنان مزدی بزرگ می داديم
4
68
و آنان را به راه راست هدايت می کرديم
4
69
و هر که از خدا و پيامبرش اطاعت کند، همراه با کسانی خواهد بود که خدا، انعامشان داده است، چون انبيا و صديقان و شهيدان و صالحان اينان چه نيکو رفيقانند
4
70
اين فضيلتی است از جانب خدا و خدا به کفايت داناست
4
71
ای کسانی که ايمان آورده ايد، سلاح بگيريد و آنگاه هوشيارانه، فوج فوج يا يکباره، به جنگ رويد
4
72
و از ميان شما کسانی اند که در کارزار درنگ می کنند و چون به شما بلايی، رسد، می گويند: خدا در حق ما چه انعامی کرد که در آن روز همراهشان نبوديم
4
73
و چون مالی از جانب خدا نصيبشان شود چنان که گويی ميانتان هيچ گونه مودتی نبوده است گويند: ای کاش ما نيز با آنها می بوديم و به کاميابی بزرگ دست می يافتيم
4
74
پس آنان که زندگی دنيا را داده اند و آخرت را خريده اند بايد که در راه خدا بجنگند و هر که در راه خدا بجنگد، چه کشته شود چه پيروز گردد،مزدی بزرگ به او خواهيم داد
4
75
چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکان ناتوانی که می گويند:، ای پروردگار ما، ما را از اين قريه ستمکاران بيرون آر و از جانب خود يار و مددکاری قرار ده، نمی جنگيد؟
4
76
آنان که ايمان آورده اند، در راه خدا می جنگند، و آنان که کافر شده، اند در راه شيطان پس با هواداران شيطان قتال کنيد که مکر شيطان ناچيز است
4
77
آيا نديدی کسانی را که به آنها گفته شد که اکنون از جنگ بازايستيد و نماز بخوانيد و زکات بدهيد، که چون جنگيدن بر آنان مقرر شد، گروهی چنان از مردم ترسيدند که بايد از خدا می ترسيدند؟ حتی ترسی بيشتر از ترس خدا و گفتند: ای پروردگار ما، چرا جنگ را بر ما واجب کرده ای و ما رامهلت نمی دهی تا به مرگ خود که نزديک است بميريم؟ بگو: متاع اينجهانی اندک است و آخرت از آن پرهيزگاران است و به شما حتی به قدر رشته ای که در ميان هسته خرماست ستم نمی شود
4
78
هر جا که باشيد ولو در حصارهای سخت استوار، مرگ شما را در می يابد، واگر خيری به آنها رسد می گويند که از جانب خدا بود و اگر شری به آنها رسد می گويند که از جانب تو بود بگو: همه از جانب خداست چه بر سر اين قوم آمده است که هيچ سخنی را نمی فهمند؟
4
79
هر خيری که به تو رسد از جانب خداست و هر شری که به تو رسد از جانب خود تو است تو را به رسالت به سوی مردم فرستاديم و خدا به شهادت کافی است
4
80
هر که از پيامبر اطاعت کند، از خدا اطاعت کرده است و آنان که سر باز، زنند، پس ما تو را به نگهبانی آنها نفرستاده ايم
4
81
می گويند: فرمانبرداريم و چون از نزد تو بيرون شوند گروهی از ايشان خلاف آنچه تو می گويی انديشه ای در دل می پرورند و خدا آنچه را در خاطرگرفته اند می نويسد پس، از ايشان اعراض کن و بر خدای توکل کن که اوکارسازی را کافی است
4
82
آيا در قرآن نمی انديشند؟ هر گاه از سوی ديگری جز خدا می بود در آن، اختلافی بسيار می يافتند
4
83
و چون خبری، چه ايمنی و چه ترس به آنها رسد، آن را در همه جا فاش می کنند و حال آنکه اگر در آن به پيامبر و الوالامرشان رجوع می کردند، حقيقت امر را از آنان در می يافتند و اگر فضل و رحمت خدا نبود، جز اندکی، همگان از شيطان پيروی می کرديد
4
84
پس در راه خدا نبرد کن که جز بر نفس خويش مکلف نيستی، و مؤمنان رابه، جنگ برانگيز شايد خدا آسيب کافران را از شما بازدارد و خشم و عذاب خدا از هر خشم و عذاب ديگری سخت تر است
4
85
هر کس در کار نيکی ميانجی شود او را از آن نصيبی است و هر کس در کاربدی ميانجی شود او را از آن بهره ای است و خدا نگهبان بر هر چيزی است
4
86
چون شما را به سلامی نواختند به سلامی بهتر از آن يا همانند آن پاسخ گوييد هر آينه خدا حسابگر هر چيزی است
4
87
الله خدايی است که هيچ خدايی جز او نيست به تحقيق همه شما را در، روزقيامت که هيچ شکی در آن نيست گرد می آورد و چه کسی از خدا به گفتار راستگوی تر است؟
4
88
چيست شما را که در باره منافقان دو گروه شده ايد، و حال آنکه خدا آنان را به سبب کردارشان مردود ساخته است؟ آيا می خواهيد کسی را که خدا گمراه کرده است هدايت کنيد؟ و تو راهی پيش پای کسی که خداوند گمراهش کرده است نتوانی نهاد
4
89
دوست دارند همچنان که خود به راه کفر می روند شما نيز کافر شويد تا، برابر گرديد پس با هيچ يک از آنان دوستی مکنيد تا آنگاه که در راه خدا مهاجرت کنند و اگر سر باز زدند در هر جا که آنها را بيابيد بگيريد و بکشيد و هيچ يک از آنها را به دوستی و ياری برمگزينيد
4
90
مگر کسانی که به قومی که ميان شما و ايشان پيمانی است می پيوندند،، ياخود نزد شما می آيند در حالی که از جنگيدن با شما يا جنگيدن با قوم خود ملول شده باشند و اگر خدا می خواست بر شما پيروزشان می ساخت و با شمابه جنگ برمی خاستند پس هر گاه کناره گرفتند و با شما نجنگيدند و به شما پيشنهاد صلح کردند، خدا هيچ راهی برای شما بر ضد آنان نگشوده است
4
91
گروه ديگری را خواهيد يافت که می خواهند از شما و قوم خود در امان باشند، اينان هر گاه که به کفر دعوت شوند بدان بازگردند پس اگر خود را به کناری نکشند و صلح نکنند و از اعمال خويش باز نايستند آنان را هر جا که يافتيد بگيريد و بکشيد که خدا شما را بر آنان تسلطی آشکار داده است
4
92
هيچ مؤمنی را نرسد که مؤمن ديگر را جز به خطا بکشد و هر کس که مؤمنی را، به خطا بکشد بايد که بنده ای مؤمن را آزاد کند يا خونبهايش را به خانواده اش تسليم کند، مگر آنکه خونبها را ببخشند و اگر مقتول، مؤمن واز قومی است که با شما پيمان بسته اند، خونبها به خانواده اش پرداخت شود و بنده مؤمنی را آزاد کند و هر کس که بنده ای نيابد برای توبه دو ماه پی در پی روزه بگيرد و خدا دانا و حکيم است
4
93
و هر کس مؤمنی را به عمد بکشد، کيفر او جهنم است که در آن همواره خواهد بود و خدا بر او خشم گيرد و لعنتش کند و برايش عذابی بزرگ آماده سازد
4
94
ای کسانی که ايمان آورده ايد، چون برای جهاد رهسپر شويد نيک تفحص کنيد، و به آن کس که بر شما سلام گويد، مگوييد که مؤمن نيستی شما برخورداری از زندگی دنيا را می جوييد و حال آنکه غنيمتهای بسيار نزد خداست شما پيش از اين چنان بوديد ولی خدا بر شما منت نهاد پس تفحص کنيد که خدا بر اعمالتان آگاه است
4
95
مؤمنانی که بی هيچ رنج و آسيبی از جنگ سر می تابند با کسانی که به مال و، جان خويش در راه خدا جهاد می کنند برابر نيستند خدا کسانی را که به مال و جان خويش جهاد می کنند بر آنان که از جنگ سر می تابند به درجتی برتری داده است و خدا همه را وعده های نيکو داده است و جهاد کنندگان را بر آنها که از جهاد سر می تابند به مزدی بزرگ برتری نهاده است
4
96
درجاتی از جانب خدا و آمرزش و رحمتی، که او آمرزنده و مهربان است
4
97
کسانی هستند که فرشتگان جانشان را می ستانند در حالی که بر خويشتن ستم، کرده بودند از آنها می پرسند: در چه کاری بوديد؟ گويند: ما در روی زمين مردمی بوديم زبون گشته فرشتگان گويند: آيا زمين خدا پهناور نبود که در آن مهاجرت کنيد؟ مکان اينان جهنم است و سرانجامشان بد
4
98
مگر مردان و زنان و کودکان ناتوانی که هيچ چاره ای نيابند و به هيچ جا راه نبرند
4
99
باشد که خداشان عفو کند که خدا عفو کننده و آمرزنده است
4
100
آن کس که در راه خدا مهاجرت کند در روی زمين برخورداريهای بسيار و، گشايشها خواهد يافت و هر کس که از خانه خويش بيرون آيد تا به سوی خدا ورسولش مهاجرت کند و آنگاه مرگ او را دريابد، مزدش بر عهده خداست،و خدا آمرزنده و مهربان است
4
101
و چون در زمين سفر کنيد، گناهی نيست که اگر بيم آن داشتيد که کافران به شما زيان رسانند، نماز خويش کوتاه کنيد زيرا کافران دشمن آشکار شما هستند
4
102
و چون تو در ميانشان باشی و برايشان اقامه نماز کنی، بايد که گروهی، ازآنها با تو به نماز بايستند و سلاحهای خويش بردارند و چون سجده به پايان بردند برابر دشمن شوند تا گروه ديگر که نماز نخوانده اند بيايند و با تو نماز بخوانند آنان نيز هوشيار باشند و سلاحهای خويش بگيرند زيرا کافران دوست دارند که شما از سلاحها و متاع خود غافل شويد تا يکباره بر شمابتازند و گناهی مرتکب نشده ايد هر گاه از باران در رنج بوديد يا بيمار بوديد سلاحهای خويش بگذاريد، ولی هوشيارانه مواظب دشمن باشيد هر آينه خدا برای کافران عذابی خوارکننده آماده ساخته است
4
103
و چون نماز را به پايان برديد خدا را ايستاده يا نشسته و يا به پهلو، خوابيده ياد کنيد چون از دشمن ايمن گشتيد نماز را تمام ادا کنيد که نماز بر مؤمنان در وقتهای معين واجب گشته است
4
104
و در دست يافتن به آن قوم سستی مکنيد اگر شما آزار می بينيد، آنان نيز چون شما آزار می بينند، ولی شما از خدا چيزی را اميد داريد که آنان اميد ندارند و خدا دانا و حکيم است
4
105
ما اين کتاب را به راستی بر تو نازل کرديم تا بدان سان که خدا به تو آموخته است ميان مردم داوری کنی و به نفع خائنان به مخاصمت برمخيز
4
106
و از خدا آمرزش بخواه که او آمرزنده و مهربان است
4
107
و به خاطر، کسانی که به خود خيانت می ورزند مجادله مکن، که خدا خائنان گناهکار را دوست ندارد
4
108
از مردم پنهان می دارند و از خدا پنهان نمی دارند، زيرا آنگاه که سخنانی ناپسند در دل می انديشند خدا با آنهاست و او به هر چه می کنند احاطه دارد
4
109
هان، اين شماييد که در اين جهان از آنان سخت جانبداری کرديد، کيست، که در روز قيامت از آنان در برابر خدا جانبداری کند يا چه کسی وکيل آنهاخواهد بود؟
4
110
و هر که کاری ناپسند کند يا به خود ستم روا دارد، آنگاه از خدا آمرزش خواهد، خدا را آمرزنده و مهربان خواهد يافت
4
111
و هر که گناهی کند، آن گناه به زيان خود کرده است، و خدا دانا و حکيم است
4
112
و هر که خود خطا يا گناهی کند آنگاه بی گناهی را بدان متهم سازد، هر، آينه بار تهمت و گناهی آشکار را بر دوش خود کشيده است
4
113
اگر فضل و رحمت خدا شامل حال تو نبود، گروهی از کافران قصد آن داشتندکه تو را گمراه کنند، ولی آنان جز خود را گمراه نکنند و هيچ زيانی به تونرسانند و خدا بر تو کتاب و حکمت نازل کرد و چيزهايی به تو آموخت که از اين پيش نمی دانسته ای و خدا لطف بزرگ خود را بر تو ارزانی داشت
4
114
در بسياری از نجواهايشان فايده ای نيست، مگر در سخن آنان که به صدقه، دادن يا نيکی کردن و يا آشتی جويی فرمان می دهند و آن کس را که برای خشنودی خدای چنين کند مزد بزرگی خواهيم داد
4
115
هر که پس از آشکار شدن راه هدايت با پيامبر مخالفت ورزد و از شيوه، ای جز شيوه مؤمنان پيروی کند، بدان سوی که پسند اوست بگردانيمش و به جهنمش افکنيم، و جهنم سرانجام بدی است
4
116
خدا کسی را که برای او شريکی قرار دهد نمی آمرزد و جز آن هر گناهی را برای هر که خواهد، می آمرزد و هر کس که برای خدا شريکی قرار دهد سخت به گمراهی افتاده است
4
117
نمی خوانند سوای الله مگر جماداتی را و نمی خوانند سوای الله مگر شيطانی سرکش را
4
118
خدايش لعنت کرد و شيطان گفت: گروهی معين از بندگانت را به فرمان خويش می گيرم
4
119
و البته گمراهشان می کنم و آرزوهای باطل در دلشان می افکنم و به آنان، فرمان می دهم تا گوشهای چارپايان را بشکافند و به آنان فرمان می دهم تا خلقت خدا را دگرگون سازند و هر کس که به جای خدا شيطان را به دوستی برگزيند زيانی آشکار کرده است
4
120
به آنها وعده می دهد و به آرزوشان می افکند و شيطان آنان را جز به فريب وعده ندهد
4
121
مکانشان در جهنم است و در آنجا راه گريزی نخواهند يافت
4
122
و کسانی را که ايمان آورده اند و کارهای نيکو کرده اند به بهشتهايی در، می آوريم که در آن نهرها روان است و در آنجا جاويدانند وعده بر حق خداوند است، و چه کسی از او راستگوی تر است؟
4
123
نه بر وفق مراد شماست و نه بر وفق مراد اهل کتاب، که هر کس که مرتکب کار بدی شود جزايش را ببيند، و جز خدا برای خويش دوست و ياوری نيابد
4
124
و هر کس که کاری شايسته کند چه زن و چه مرد اگر مؤمن باشد به بهشت، می رود و به قدر آن گودی که بر پشت هسته خرماست به کس ستم نمی شود
4
125
دين چه کسی بهتر از دين کسی است که به اخلاص روی به جانب خدا کرد و نيکوکار بود و از دين حنيف ابراهيم پيروی کرد؟ و خدا ابراهيم را به دوستی خود برگزيد
4
126
از آن خداست هر چه در آسمانها و زمين است و خدا بر هر چيزی احاطه دارد،
4
127
از تو در باره زنان فتوی می خواهند، بگو: خدا در باره آنان به آنچه دراين کتاب بر شما خوانده می شود، فتوی داده است اين فتوی در باب آنها و زنان پدر مرده ای است که حق مقررشان را نمی پردازيد و می خواهيد ايشان را به نکاح خود در آوريد و نيز در باب کودکان ناتوان است و بايدکه در باره يتيمان به عدالت رفتار کنيد، و هر کار نيکی که انجام می دهيد خدا به آن آگاه است
4
128
اگر زنی دريافت که شوهرش با او بی مهر و از او بيزار شده است،، باکی نيست که هر دو در ميان خود طرح آشتی افکنند، که آشتی بهتر است و بخل و فرومايگی بر نفوس مردم غلبه دارد و اگر نيکی و پرهيزگاری کنيد خدا به هر چه می کنيد آگاه است
4
129
هر چند بکوشيد هرگز نتوانيد که در ميان زنان به عدالت رفتار کنيد، لکن يکباره به سوی يکی ميل نکنيد تا ديگری را سرگشته کرده باشيد اگر از درآشتی درآييد و پرهيزگاری کنيد خدا آمرزنده و مهربان است
4
130
و اگر آن دو از يکديگر جدا شوند خدا هر دو را به کمال فضل خويش بی نيازسازد که خدا گشايش دهنده و حکيم است
4
131
از آن خداست آنچه در آسمانها و زمين است و هر آينه اهل کتاب را که پيش، از شما بودند و نيز شما را سفارش کرديم که از خدا بترسيد، اگر هم کفر ورزيد باز هم آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است متعلق به خداست واوست بی نياز و در خور ستايش
4
132
و از آن خداست آنچه در آسمانها و زمين است، و خدا کارسازی را کافی است
4
133
ای مردم، اگر او بخواهد همه شما را از ميان می برد و مردمی ديگر را می آورد، که خدا بر اين کار قادر است
4
134
هر کس که پاداش اينجهانی را می طلبد بداند که پاداش اينجهانی و آنجهانی در نزد خداست و او شنوا و بيناست
4
135
ای کسانی که ايمان آورده ايد، به عدالت فرمانروا باشيد و برای خدا، شهادت دهيد، هر چند به زيان خود يا پدر و مادر يا خويشاوندان شما چه توانگر و چه درويش بوده باشد زيرا خدا به آن دو سزاوارتر است پس، از هوای نفس پيروی مکنيد تا از شهادت حق عدول کنيد چه زبان بازی کنيد يااز آن اعراض کنيد، خدا به هر چه می کنيد آگاه است
4
136
ای کسانی که ايمان آورده ايد، به خدا و پيامبرش و اين کتاب که بر، پيامبرش نازل کرده و آن کتاب که پيش از آن نازل کرده، به حقيقت ايمان بياوريد و هر که به خدا و فرشتگانش و کتابهايش و پيامبرانش و به روزقيامت کافر شود سخت در گمراهی افتاده است
4
137
هر آينه خداوند آنان را که ايمان آوردند سپس کافر شدند و باز ايمان آوردند، سپس کافر شدند و به کفر خويش افزودند نخواهد آمرزيد و به راه راست هدايت نخواهد کرد
4
138
منافقان را بشارت ده که عذابی دردآور برايشان آماده شده است
4
139
کسانی که به جای مؤمنان کافران را به دوستی بر می گزينند، آيا عزت و، توانايی را نزد آنان می جويند، در حالی که عزت به تمامی از آن خداست؟
4
140
و از اين پيش، در اين کتاب بر شما نازل کرده ايم که چون شنيديد کسانی آيات خدا را انکار می کنند و آن را به ريشخند می گيرند با آنان منشينيد تا آنگاه که به سخنی ديگر پردازند و گر نه شما نيز همانند آنها خواهيد بود و خدا همه منافقان و کافران را در جهنم گرد می آورد
4
141
کسانی که همواره مواظب شما هستند پس اگر از جانب خدا فتحی نصيبتان، شود، می گويند: مگر ما همراه شما نبوديم؟ و اگر پيروزی نصيب کافران شود، می گويند: آيا نه چنان بود که بر شما غلبه يافته بوديم و مؤمنان را از آسيب رساندن به شما باز داشتيم؟ در روز قيامت خدا ميان شما حکم می کند و او هرگز برای کافران به زيان مسلمانان راهی نگشوده است
4
142
منافقان خدا را فريب می دهند، و حال آنکه خدا آنها را فريب می دهد و، چون به نماز برخيزند با اکراه و کاهلی برخيزند و برای خودنمايی نماز کنند و در نماز جز اندکی خدای را ياد نکنند
4
143
سرگشتگان ميان کفر و ايمانند: نه با اينان و نه با آنان آن که خدا گمراهش کند هيچ راهی برای او نخواهی يافت
4
144
ای کسانی که ايمان آورده ايد، به جای مؤمنان کافران را به دوستی مگيريد آيا کاری می کنيد که برای خدا به زيان خود حجتی آشکار پديد آريد؟
4
145
هر آينه منافقان در فروترين طبقات آتش هستند و هرگز برايشان ياوری، نمی يابی
4
146
مگر آنان که توبه کرده اند و از تباهی باز آمده اند و به خدا توسل جسته اند و برای خدا از روی اخلاص به دين گرويده اند اينان در زمره مؤمنانندو خدا به مؤمنان اجری عظيم خواهد داد
4
147
چرا خدا شما را عذاب کند اگر سپاسگزار باشيد و ايمان آوريد؟ در حالی که شکر پذير و داناست
4
148
خدا بلند کردن صدا را به بدگويی دوست ندارد، مگر از آن کس که به او، ستمی شده باشد، و خدا شنوا و داناست
4
149
اگر کار نيکی را به آشکار انجام دهيد يا به پنهان يا کرداری ناپسند را درگذريد، خدا عفو کننده و تواناست
4
150
کسانی هستند که به خدا و پيامبرانش کافر می شوند و می خواهند ميان خداو، پيامبرانش جدايی افکنند و می گويند که بعضی را می پذيريم و بعضی را نمی پذيريم و می خواهند در اين ميانه راهی برگزينند
4
151
اينان در حقيقت کافرانند و ما برای کافران عذابی خوارکننده آماده ساخته ايم
4
152
و کسانی که به خدا و پيامبرانش ايمان آورده اند و ميان پيامبرانش جدايی نيفکنده اند پاداششان را خدا خواهد داد، و خدا آمرزنده و مهربان است
4
153
اهل کتاب از تو می خواهند که برايشان کتابی از آسمان نازل کنی، اينان بزرگ تر از اين را از موسی طلب کردند و گفتند: خدا را به آشکار به مابنمای به سبب اين سخن کفر آميزشان صاعقه آنان را فروگرفت و پس ازآنکه معجزه هايی برايشان آمده بود گوساله ای را به خدايی گرفتند و ما آنان را بخشيديم و موسی را حجتی آشکار ارزانی داشتيم
4
154
و به خاطر پيمانی که با آنها بسته بوديم کوه طور را بر فراز سرشان بداشتيم و گفتيم: سجده کنان از آن در داخل شويد و در روز شنبه تجاوز مکنيد و از ايشان پيمانی سخت گرفتيم
4
155
پس به سبب پيمان شکستنشان و کافر شدنشان به آيات خدا و به ناحق، کشتن پيامبران و اينکه گفتند: دلهای ما فروبسته است، خدا بر دلهايشان مهر نهاده است و جز اندکی ايمان نمی آورند
4
156
و نيز به سبب کفرشان و آن تهمت بزرگ که به مريم زدند
4
157
و نيز بدان سبب که گفتند: ما مسيح پسر مريم پيامبر خدا را کشتيم و، حال آنکه آنان مسيح را نکشتند و بر دار نکردند بلکه امر بر ايشان مشتبه شد هر آينه آنان که در باره او اختلاف می کردند خود در ترديد بودند و به آن يقين نداشتند تنها پيرو گمان خود بودند و عيسی را به يقين نکشته بودند
4
158
بلکه خداوند او را به نزد خود فرا برد، که خدا پيروزمند و حکيم است
4
159
و هيچ يک از اهل کتاب نيست مگر آنکه پيش از مرگش به او ايمان آوردو عيسی در روز قيامت به ايمانشان گواهی خواهد داد
4
160
و به کيفر ستمی که يهودان روا داشتند و انصراف بسيارشان از راه خدا،، آن چيزهای پاکيزه را که بر آنان حلال بود، حرام کرديم
4
161
و نيز بدان سبب که ربا می گرفتند و حال آنکه از آن منع شده بودند، و اموال مردم را به باطل می خوردند و ما برای کافرانشان عذابی دردآور مهياکرده ايم
4
162
ولی دانشمندان و آن مؤمنانی را که به آنچه بر تو و به آنچه پيش از تو نازل کرده ايم ايمان دارند، و نمازگزاران و زکات دهندگان و مؤمنان به خدا و روز قيامت را اجر بزرگی خواهيم داد
4
163
ما به تو وحی کرديم همچنان که به نوح و پيامبران بعد از او وحی کرده، ايم و به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و سبطها و عيسی و ايوب و يونس و هارون و سليمان وحی کرده ايم و به داود زبور را ارزانی داشتيم
4
164
و پيامبرانی که پيش از اين داستانهاشان را برای تو گفته ايم و آنان، که داستانهاشان را برای تو نگفته ايم و خدا با موسی سخن گفت، چه سخن گفتنی بی ميانجی
4
165
پيامبرانی مژده دهنده و بيم دهنده تا از آن پس مردم را بر خدا حجتی نباشد، و خدا پيروزمند و حکيم است
4
166
ولی خدا به آنچه بر تو نازل کرد شهادت می دهد که به علم خود نازل کرده است، و فرشتگان نيز شهادت می دهند، و خدا شهادت را بسنده است
4
167
هر آينه آنان که کافر شده اند و از راه خدا روی گردانيده اند سخت به، گمراهی افتاده اند
4
168
کسانی را که کافر شده اند و ستم کرده اند خداوند نمی آمرزد و به هيچ راهی هدايت نمی کند،
4
169
مگر به راه جهنم که همواره در آن باشند و اين کار بر خدای آسان است
4
170
ای مردم، پيامبری به حق از جانب خدا بر شما مبعوث شد، پس به او ايمان بياوريد که خير شما در آن است و اگر هم ايمان نياوريد، از آن خداست هر چه در آسمانها و زمين است و او دانا و حکيم است
4
171
ای اهل کتاب، در دين خويش غلو مکنيد و در باره خدا جز سخن حق مگوييد، هر آينه عيسی پسر مريم پيامبر خدا و کلمه او بود که به مريم القا شد وروحی از او بود پس به خدا و پيامبرانش ايمان بياوريد و مگوييد که سه چيزند از اين انديشه ها باز ايستيد که خير شما در آن خواهد بود جز اين نيست که الله خدايی است يکتا منزه است از اينکه صاحب فرزندی باشد از آن اوست آنچه در آسمانها و زمين است، و خدا کارسازی را کافی است
4
172
مسيح ابايی نداشت که يکی از بندگان خدا باشد و ملائکه مقرب نيز ابايی ندارند هر که از پرستش خداوند سر باز زند و سرکشی کند، بداند که خدا همه را در نزد خود محشور خواهد ساخت
4
173
اما آنان که ايمان آورده اند و کارهای نيک کرده اند اجرشان را به، تمامی خواهد داد، و از فضل خويش بر آن خواهد افزود اما کسانی را که ابا وسرکشی کرده اند به عذابی دردآور معذب خواهد داشت و برای خود جز خدا هيچ دوست و ياوری نخواهند يافت
4
174
ای مردم، از جانب پروردگارتان بر شما حجتی آمد و برای شما نوری آشکارنازل کرده ايم
4
175
اما آنان را که به خدا ايمان آورده اند و به او توسل جسته اند به آستان فضل و رحمت خويش درآورد و به راهی راست هدايت کند
4
176
از تو فتوی می خواهند، بگوی که خدا در باره کلاله برايتان فتوی می دهد،: هر گاه مردی که فرزندی نداشته باشد بميرد و او را خواهری باشد، به آن خواهر نصف ميراث او می رسد اگر خواهر را نيز فرزندی نباشد، برادر از او ارث می برد اگر آن خواهران دو تن بودند، دو ثلث دارايی را به ارث می برند و اگر چند برادر و خواهر بودند، هر مرد برابر دو زن می برد خدا برای شما بيان می کند تا گمراه نشويد، و او از هر چيزی آگاه است
به نام خدای بخشاينده مهربان
5
1
ای کسانی که ايمان آورده ايد، به، پيمانها وفا کنيد حيوانات چهارپا مگر آنهايی که از اين پس برايتان گفته می شود، بر شما حلال شده اند و آنچه را که در حال احرام صيد می کنيد حلال مشماريد خدا به هر چه می خواهد حکم می کند
5
2
ای کسانی که ايمان آورده ايد، شعاير خدا و ماه حرام و قربانی را چه، بدون قلاده و چه با قلاده حرمت مشکنيد و آزار آنان را که به طلب روزی و خشنودی پروردگارشان آهنگ بيت الحرام کرده اند، روا مداريد و چون از احرام به در آمديد صيد کنيد و دشمنی با قومی که می خواهند شما را از مسجدالحرام باز دارند وادارتان نسازد که از حد خويش تجاوز کنيد، و در نيکوکاری و پرهيز همکاری کنيد نه در گناه و تجاوز و از خدای بترسيد که او به سختی عقوبت می کند
5
3
حرام شد بر شما مردار و خون و گوشت خوک و هر حيوانی که به هنگام کشتنش، نام ديگری جز الله را بر او بگويند، و آنچه خفه شده باشد يا به سنگ زده باشند يا از بالا در افتاده باشد يا به شاخ حيوانی ديگر بميرد يا درندگان از آن خورده باشند، مگر آنکه ذبحش کنيد و نيز هر چه بر آستان بتان ذبح شود و آنچه به وسيله تيرهای قمار قسمت کنيد که اين کار خود نافرمانی است امروز کافران از بازگشت شما از دين خويش نوميد شده اند از آنان مترسيد از من بترسيد امروز دين شما را به کمال رسانيدم و نعمت خودبر شما تمام کردم و اسلام را دين شما برگزيدم پس هر که در گرسنگی بی چاره ماند بی آنکه قصد گناه داشته باشد، بداند که خدا آمرزنده و مهربان است
5
4
از تو می پرسند که چه چيزهايی بر آنها حلال شده است بگو: چيزهای پاکيزه، بر شما حلال شده و نيز خوردن صيد آن حيوان که به آن صيد کردن آموخته ايد، چون پرندگان شکاری و سگان شکاری، هر گاه آنها را بدان سان که خدايتان آموخته است تعليم داده باشيد از آن صيد که برايتان می گيرند و نگه می دارند بخوريد و نام خدا را بر آن بخوانيد و از خدا بترسيد که او سريع الحساب است
5
5
امروز چيزهای پاکيزه بر شما حلال شده است طعام اهل کتاب بر شما حلال است و طعام شما نيز بر آنها حلال است و نيز زنان پارسای مؤمنه و زنان پارسای اهل کتاب، هر گاه مهرشان را بپردازيد، به طور زناشويی نه زناکاری و دوست گيری، بر شما حلالند و هر کس که به اسلام کافر شود عملش ناچيز شود و در آخرت از زيانکاران خواهد بود
5
6
ای کسانی که ايمان آورده ايد، چون به نماز برخاستيد، صورت و دستهايتان، را تا آرنج بشوييد و سر و پاهايتان را تا قوزک مسح کنيد و اگر جنب بوديد خود را پاک سازيد و اگر بيمار يا در سفر بوديد يا از جای قضای حاجت آمده بوديد يا با زنان نزديکی کرده بوديد و آب نيافتيد با خاکی پاک تيمم کنيد و صورت و دستهايتان را با آن مسح کنيد خدا نمی خواهد شما دررنج افتيد، بلکه می خواهد که شما را پاکيزه سازد و نعمتش را بر شما تمام کند، باشد که سپاس گزاريد
5
7
نعمتی را که خدا به شما داده است، و پيمانی را که با شما بسته است،،بدان هنگام که گفتيد شنيديم و فرمانبرداری کرديم، ياد آوريد و از خدای بترسيد که خدا به آنچه در دلها می گذرد آگاه است
5
8
ای کسانی که ايمان آورده ايد، برای خدا، حق گفتن را بر پای خيزيد و به عدل گواهی دهيد دشمنی با گروهی ديگر وادارتان نکند که عدالت نورزيد عدالت ورزيد که به تقوی نزديک تر است و از خدا بترسيد که او به هر کاری که می کنيد آگاه است
5
9
خدا به کسانی که ايمان آورده اند و کارهای نيکو کرده اند، وعده آمرزش و مزدی بزرگ داده است
5
10
و آنان که کافر شده اند و آيات ما را تکذيب کرده اند اهل جهنمند
5
11
ای، کسانی که ايمان آورده ايد، از نعمتی که خدا به شما ارزانی داشته است ياد کنيد: آنگاه که گروهی قصد آن کردند تا بر شما دست يابند و خدا دست آنان را از شما کوتاه کرد از خدا بترسيد و مؤمنان بر خدا توکل می کنند
5
12
خداوند از بنی اسرائيل پيمان گرفت و از ميان آنان دوازده نقيب، برانگيختيم و خدا گفت: اگر نماز بخوانيد و زکات بدهيد و به پيامبران من ايمان بياوريد و ياريشان کنيد و به خدا قرض الحسنه بدهيد، من با شمايم بديهايتان را می زدايم و شما را به بهشتهايی داخل می کنم که در آن نهرها روان باشد و هر کس از شما که از آن پس کافر شود راه راست را گم کرده است
5
13
و اهل کتاب جز اندکی از آنها چون پيمانشان را شکستند، لعنتشان کرديم ودلهايشان را سخت گردانيديم کلمات را از معنی خود منحرف می سازند و از آن پند که به ايشان داده شده بود بهره خويش فراموش کرده اند و همواره از کارهای خائنانه شان آگاه می شوی عفوشان کن و از گناهشان در گذر که خدا نيکو کاران را دوست می دارد
5
14
و از کسانی که گفتند که ما نصرانی هستيم پيمان گرفتيم پس قسمتی از، اندرزهايی را که به آنها داده بوديم فراموش کردند و ما نيز ميان آنها تا روز قيامت کينه و دشمنی افکنديم به زودی خدا آنان را از کارهايی که می کنند آگاه خواهد ساخت
5
15
ای اهل کتاب، پيامبر ما نزد شما آمد تا بسياری از کتاب خدا را که، پنهان می داشتيد برايتان بيان کند و از بسياری در گذرد، و از جانب خدا نوری و کتابی صريح و آشکار بر شما نازل شده است
5
16
تا خدا بدان هر کس را که در پی خشنودی اوست به راههای سلامت هدايت کند و، به فرمان خود از تاريکی به روشناييشان ببرد و آنان را به راه راست هدايت کند
5
17
آنان که گفتند که خدا همان مسيح پسر مريم است، کافر شدند بگوی: چه کسی می تواند عذاب خدا را دفع کند اگر اراده کند مسيح پسر مريم و مادرش و همه اهل زمين را به هلاکت رساند؟ از آن خداست فرمانروايی آسمانها وزمين و هر چه ما بين آنهاست آنچه می خواهد می آفريند و بر هر چيز تواناست
5
18
يهوديان و مسيحيان گفتند که ما فرزندان و دوستان خدا هستيم بگوی:، پس چرا شما را به پاداش گناهانتان عذاب می کند؟ بلکه شما انسانهايی از جمله آفريدگان هستيد هر کس را که بخواهد می آمرزد و هر کس را که بخواهد عذاب می کند و از آن خداست فرمانروايی آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنهاست و بازگشت همه به اوست
5
19
ای اهل کتاب، فرستاده ما در دورانی که پيامبرانی نبودند مبعوث شد تاحق، را بر شما آشکار کند و نگوييد که مژده دهنده و بيم دهنده ای بر ما مبعوث نشده است اينک آن مژده دهنده و بيم دهنده آمده است و خدا بر هرچيز تواناست
5
20
و موسی به قوم خود گفت: ای قوم من، نعمتی را که خدا بر شما ارزانی داشته است ياد کنيد، که از ميان شما پيامبران و پادشاهانی پديد آورد و به شما چيزهايی عنايت کرد که به هيچ يک از مردم جهان عنايت نکرده است
5
21
ای قوم من، به زمين مقدسی که خدا برايتان مقرر کرده است داخل شويد و، باز پس مگرديد که زيان ديده باز می گرديد
5
22
گفتند: ای موسی، در آنجا مردمی جبارند و ما به آن سرزمين در نياييم تاآنگاه که آن جباران بيرون شوند اگر آنان از آن سرزمين بيرون شوند، بدان داخل شويم
5
23
دو مرد از آنان که پرهيزگاری پيشه داشتند و خدا نعمتشان عطا کرده بود گفتند: از اين دروازه بر آنان داخل شويد، و چون به شهر در آمديد شما پيروز خواهيد شد و بر خدا توکل کنيد اگر از مؤمنان هستيد
5
24
گفتند: ای موسی، تا وقتی که جباران در آنجايند هرگز بدان شهر داخل، نخواهيم شد ما اينجا می نشينيم، تو و پروردگارت برويد و با آنها نبرد کنيد
5
25
گفت: ای پروردگار من، من تنها مالک نفس خويش و برادرم هستم ميان من و اين مردم نافرمان جدايی بينداز
5
26
خدا گفت: ورود به آن سرزمين به مدت چهل سال برايشان حرام شد و در، آن بيابان سرگردان خواهند ماند پس برای اين نافرمانان اندوهگين مباش
5
27
و داستان راستين دو پسر آدم را برايشان بخوان، آنگاه که قربانيی کردند از يکيشان پذيرفته آمد و از ديگری پذيرفته نشد گفت: تو را می کشم گفت: خدا قربانی پرهيزگاران را می پذيرد
5
28
اگر تو بر من دست گشايی و مرا بکشی، من بر تو دست نگشايم که تو را بکشم من از خدا که پروردگار جهانيان است می ترسم
5
29
می خواهم که هم گناه مرا به گردن گيری و هم گناه خود را تا از دوزخيان، گردی که اين است پاداش ستمکاران
5
30
نفسش او را به کشتن برادر ترغيب کرد، و او را کشت و از زيانکاران گرديد
5
31
خدا کلاغی را واداشت تا زمين را بکاود و به او بياموزد که چگونه جسد برادر خود پنهان سازد گفت: وای بر من، در پنهان کردن جسد برادرم از اين کلاغ هم عاجزترم و در زمره پشيمانان در آمد
5
32
از اين رو بر بنی اسرائيل مقرر داشتيم که هر کس کس ديگر را نه به قصاص، قتل کسی يا ارتکاب فسادی بر روی زمين بکشد، چنان است که همه مردم راکشته باشد و هر کس که به او حيات بخشد چون کسی است که همه مردم راحيات بخشيده باشد و به تحقيق پيامبران ما همراه با دلايل روشن بر آنهامبعوث شدند، باز هم بسياری از آنها همچنان بر روی زمين از حد خويش تجاوز می کردند
5
33
جزای کسانی که با خدا و پيامبرش جنگ می کنند و در زمين به فساد می، کوشند، آن است که کشته شوند، يا بر دار گردند يا دستها و پاهايشان يکی ازچپ و يکی از راست بريده شود يا از سرزمين خود تبعيد شوند اينها رسواييشان در اين جهان است و در آخرت نيز به عذابی بزرگ گرفتار آيند
5
34
مگر کسانی که پيش از آنکه شما بر آنها دست يابيد توبه کنند پس بدانيد، که خدا آمرزنده و مهربان است
5
35
ای کسانی که ايمان آورده ايد، از خدا بترسيد و به او تقرب جوييد و درراهش جهاد کنيد باشد که رستگار گرديد
5
36
آنان که کافر شده اند اگر همه آنچه در روی زمين است و همانند آن متعلق به آنها باشد و بخواهند خود را با آن از عذاب روز قيامت بازخرند، از ايشان پذيرفته نيايد و به عذاب دردآور گرفتار آيند
5
37
می خواهند که از آتش بيرون آيند در حالی که بيرون آمدنی نباشند و، عذابشان پاينده است
5
38
دست مرد دزد و زن دزد را به کيفر کاری که کرده اند ببريد اين عقوبتی است از جانب خدا، که او پيروزمند و حکيم است
5
39
هر کس پس از کردار ناپسندش توبه کند و به صلاح آيد، خدا توبه او را می پذيرد، که او آمرزنده و مهربان است
5
40
آيا ندانسته ای که فرمانروايی آسمانها و زمين از آن خداست، هر که را، بخواهد عذاب می کند و هر که را بخواهد می آمرزد و بر هر کاری تواناست؟
5
41
ای پيامبر، غمگين نکند تو را کردار آنان که به کفر می شتابند چه، آنهايی که به زبان گفتند که ايمان آورديم و به دل ايمان نياورده اند و چه آن يهودان که گوش به دروغ می سپارند و برای گروهی ديگر که خود نزد تو نمی آيند سخن چينی می کنند، و سخن خدا را دگرگون می سازند، و می گويند: اگرشما را اينچنين گفت بپذيريد و گرنه از وی دوری گزينيد و هر کس را که خدا به فتنه گری افکند، تواش از قهر خدا رهايی نخواهی داد اينان کسانی هستند که خدا نخواسته است که دلهايشان را پاک گرداند آنان را در دنيا خواری و در آخرت عذابی بزرگ است
5
42
گوش نهادگان بر دروغند، خورندگان حرامند پس اگر نزد تو آمدند ميانشان، حکم کن يا از ايشان رويگردان شو، و اگر رويگردان شوی هيچ به تو زيانی نرسانند و اگر ميانشان حکم کنی به عدالت حکم کن که خدا عدالت پيشگان را دوست دارد
5
43
چگونه تو را داور قرار می دهند، در حالی که تورات که حاوی حکم خداست در، نزد آنهاست؟ سپس از حکم تو رويگردان می شوند و اينان ايمان نياورده اند
5
44
ما تورات را که در آن هدايت و روشنايی است، نازل کرديم پيامبرانی که، تسليم فرمان بودند بنابر آن برای يهود حکم کردند و نيز خداشناسان و دانشمندان که به حفظ کتاب خدا مامور بودند و بر آن گواهی دادند، پس، ازمردم مترسيد، از من بترسيد و آيات مرا به بهای اندک مفروشيد و هر که بر وفق آياتی که خدا نازل کرده است حکم نکند، کافر است
5
45
و در تورات بر آنان مقرر داشتيم که نفس در برابر نفس و چشم در برابرچشم و بينی در برابر بينی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان وهر زخمی را قصاصی است و هر که از قصاص درگذرد، گناهش را کفاره ای خواهد بود و هر که به آنچه خدا نازل کرده است حکم نکند، از ستمکاران است
5
46
و از پی آن رسولان، عيسی پسر مريم را فرستاديم که تصديق کننده توراتی، بود که پيش از او فرستاده بوديم و انجيل را که تصديق کننده تورات پيش ازاو بود به او داديم که در آن هدايت و روشنايی بود و برای پرهيزگاران هدايت و موعظه ای
5
47
و بايد که اهل انجيل بر وفق آنچه خدا در آن کتاب نازل کرده است داوری کنند زيرا هر کس به آنچه خدا نازل کرده است داوری نکند، از نافرمانان است
5
48
و اين کتاب را به راستی بر تو نازل کرديم، تصديق کننده و حاکم بر، کتابهايی است که پيش از آن بوده اند پس بر وفق آنچه خدا نازل کرده است در ميانشان حکم کن و از پی خواهشهاشان مرو تا آنچه را از حق بر تو نازل شده است واگذاری برای هر گروهی از شما شريعت و روشی نهاديم و اگر خدا می خواست همه شما را يک امت می ساخت ولی خواست در آنچه به شما ارزانی داشته است بيازمايدتان پس در خيرات بر يکديگر پيشی گيريد همگی بازگشتتان به خداست تا از آنچه در آن اختلاف می کرديد آگاهتان سازد
5
49
ميانشان بر وفق آنچه خدا نازل کرده است حکم کن و از خواهشهاشان پيروی مکن و از ايشان بپرهيز که مبادا بفريبندت تا از بعضی از چيزهايی که خدا بر تو نازل کرده است سر باز زنی و اگر رويگردان شدند بدان که خدا می خواهد آنان را به پاداش برخی گناهانشان عقوبت کند، و هر آينه بسياری ازمردم نافرمانند
5
50
آيا حکم جاهليت را می جويند؟ برای آن مردمی که اهل يقين هستند چه حکمی از حکم خدا بهتر است؟
5
51
ای کسانی که ايمان آورده ايد، يهود و نصا را به دوستی برمگزينيد، آنان خود دوستان يکديگرند هر کس از شما که ايشان را به دوستی گزيند در زمره آنهاست و خدا ستمکاران را هدايت نمی کند
5
52
آنهايی را که در دل مرضی دارند می بينی که به صحبتشان می شتابند، می گويند: می ترسيم که به ما آسيبی رسد اما باشد که خدا فتحی پديد آرد يا کاری کند، آنگاه از آنچه در دل نهان داشته بودند پشيمان شوند
5
53
آنها که ايمان آورده اند می گويند: آيا اينان همان کسانند که به خدا، سوگندهای سخت می خوردند که با شما خواهند بود؟ اعمالشان باطل گرديد و خود در زمره زيانکاران در آمدند
5
54
ای کسانی که ايمان آورده ايد، هر که از شما از دينش بازگردد چه باک،،زودا که خدا مردمی را بياورد که دوستشان بدارد و دوستش بدارند در برابر مؤمنان فروتنند و در برابر کافران سرکش، در راه خدا جهاد می کنند واز ملامت هيچ ملامتگری نمی هراسند اين فضل خداست که به هر کس که خواهدارزانی دارد، و خداوند بخشاينده و داناست
5
55
جز اين نيست که دوست شما خداست و رسول او و مؤمنانی که نماز می خوانند و همچنان که در رکوعند انفاق می کنند
5
56
و هر که با خدا و پيامبر او و مؤمنان دوستی کند، بداند که پيروزمندان گروه خداوندند
5
57
ای کسانی که ايمان آورده ايد، اهل کتاب را که دين شما را به مسخره و بازی می گيرند، و نيز کافران را به دوستی برمگزينيد و اگر ايمان آورده ايد از خدا بترسيد
5
58
و چون بانگ نماز کنيد آن را به مسخره و بازيچه گيرند، زيرا مردمی، هستند که نمی انديشند
5
59
بگو: ای اهل کتاب، آيا ما را سرزنش می کنيد؟ جز اين است که ما به خدا و آنچه بر ما نازل شده و آنچه پيش از اين نازل شده است ايمان آورده ايم و شما بيشترين نافرمان هستيد؟
5
60
بگو: آيا شما را از کسانی که در نزد خدا کيفری بدتر از اين دارند خبر، بدهم: کسانی که خدايشان لعنت کرده و بر آنها خشم گرفته و بعضی را بوزينه و خوک گردانيده است و خود بت پرستيده اند؟ اينان را بدترين جايگاه است و از راه راست گمگشته ترند
5
61
و چون نزد شما آمدند، گفتند که ايمان آورديم، و حال آنکه با کفر داخل شدند و با کفر خارج گشتند، و خدا به آنچه پنهان می دارند آگاه تر است
5
62
می بينی بسياری از ايشان را که به گناه و تجاوز و حرامخوارگی می شتابند چه بد کارهايی می کردند
5
63
از چه روی خدا پرستان و دانشمندان، آنان را از گفتار بد و حرامخوارگی، باز نمی دارند چه بد کارهايی مرتکب می شدند
5
64
يهود گفتند که دست خدا بسته است دستهای خودشان بسته باد و بدين سخن که گفتند ملعون گشتند دستهای خدا گشاده است به هر سان که بخواهد روزی می دهد و آنچه بر تو از جانب پروردگارت نازل شده است، به طغيان و کفر بيشترشان خواهد افزود ما تا روز قيامت ميانشان دشمنی و کينه افکنده ايم هر گاه که آتش جنگ را افروختند خدا خاموشش ساخت و آنان در روی زمين به فساد می کوشند، و خدا مفسدان را دوست ندارد
5
65
اگر اهل کتاب ايمان بياورند و پرهيزگاری کنند، گناهانشان را خواهيم، زدود و آنها را به بهشتهای پر نعمت داخل خواهيم کرد
5
66
و اگر تورات و انجيل و آنچه را که از جانب خدا بر آنها نازل کرده ايم بر پای دارند، از فراز سر و زير پايشان روزی بخورند بعضی از ايشان مردمی ميانه رو هستند و بسياريشان بدکردارند
5
67
ای پيامبر، آنچه را از پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برسان، اگر چنين نکنی امر رسالت او را ادا نکرده ای خدا تو را از مردم حفظ می کند، که خدا مردم کافر را هدايت نمی کند
5
68
بگو: ای اهل کتاب، شما هيچ نيستيد، تا آنگاه که تورات و انجيل و، آنچه را از جانب پروردگارتان بر شما نازل شده است برپای داريد آنچه ازجانب پروردگارت بر تو نازل شده است بر طغيان و کفر بيشترينشان بيفزايد پس بر اين مردم کافر غمگين مباش
5
69
هر آينه از ميان آنان که ايمان آورده اند و يهود و صابئان و نصا را هر که به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشد و کار شايسته کند بيمی بر او نيست و محزون نمی شود
5
70
ما از بنی اسرائيل پيمان گرفتيم و پيامبرانی برايشان فرستاديم هر گاه که پيامبری چيزی می گفت که با خواهش دلشان موافق نبود، گروهی را تکذيب می کردند و گروهی را می کشتند
5
71
و پنداشتند که عقوبتی نخواهد بود پس کور و کر شدند آنگاه خدا توبه شان، بپذيرفت باز بسياری از آنها کور و کر شدند هر چه می کنند خدا می بيند
5
72
به تحقيق آنان که گفتند که خدا همان مسيح پسر مريم است، کافر شدند، مسيح گفت: ای بنی اسرائيل، الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستيد زيرا هر کس که برای خداوند شريکی قرار دهد خدا بهشت را بر او حرام کند، و جايگاه او آتش است و ستمکاران را ياوری نيست
5
73
آنان که گفتند: الله سومين سه خداست، کافر شدند در حالی که هيچ خدايی جز الله نيست اگر از آنچه می گويند باز نايستند به کافران عذابی دردآور خواهد رسيد
5
74
آيا به درگاه خدا توبه نمی کنند و از او آمرزش نمی خواهند؟ خدا آمرزنده و مهربان است
5
75
مسيح پسر مريم جز پيامبری نبود، که پيامبرانی پيش از او بوده اند،، ومادرش زنی راستگوی بود که هر دو غذا می خوردند بنگر که چگونه آيات رابرايشان بيان می کنيم سپس بنگر که چگونه از حق روی می گردانند
5
76
بگو: آيا جز الله خدای ديگری را که برای شما مالک هيچ سود و زيانی نيست می پرستيد و حال آنکه الله شنوا و داناست؟
5
77
بگو: ای اهل کتاب، به ناحق در دين خويش غلو مکنيد، و از خواهشهای آن، مردمی که از پيش گمراه شده بودند و بسياری را گمراه کردند و خود از راه راست منحرف شدند پيروی مکنيد
5
78
از بنی اسرائيل آنان که کافر شدند به زبان داود و عيسی بن مريم لعنت شدند، و اين لعنت پاداش عصيان و تجاوزشان بود
5
79
از کار زشتی که می کردند باز نمی ايستادند و هر آينه بدکاری می کردند،
5
80
بسياری از ايشان را می بينی که با کافران دوستی می ورزند نفسهايشان بدکاری را فرا رويشان داشته است خشم خدا بر آنهاست و در عذاب جاودانه اند
5
81
اگر به خدا و پيامبر و آنچه بر او نازل شده ايمان آورده بودند کافران، رابه دوستی نمی گرفتند، ولی بيشترشان فاسقانند
5
82
دشمن ترين مردم نسبت به کسانی که ايمان آورده اند يهود و مشرکان را می يابی، و مهربان ترين کسان نسبت به آنان که ايمان آورده اند کسانی را می يابی که می گويند: ما نصرانی هستيم زيرا بعضی از ايشان کشيشان و راهبان هستند و آنها سروری نمی جويند
5
83
چون آنچه را که بر پيامبر نازل کرده ايم بشنوند، و حقيقت را دريابند،،چشمانشان پر از اشک می شود می گويند: ای پروردگار ما، ايمان آورديم، ما را نيز در زمره شهادت دهندگان بنويس
5
84
چرا به خدا و اين آيين حق که بر ما نازل شده است ايمان نياوريم و طمع نورزيم در اينکه پروردگار ما ما را در شمار صالحان آورد؟
5
85
به پاداش اين سخن که گفتند، خدا آنان را به بهشتهايی که در آن نهرها، روان است پاداش داد در آن جاودانند و اين است پاداش نيکوکاران
5
86
و آنان که انکار ورزيدند و آيات ما را تکذيب کردند اهل جهنمند
5
87
ای کسانی که ايمان آورده ايد، چيزهای پاکيزه ای را که خدا بر شما حلال کرده است حرام مکنيد و از حد در مگذريد که خدا تجاوز کنندگان از حد را دوست ندارد
5
88
از چيزهای حلال و پاکيزه ای که خدا به شما روزی داده است بخوريد و از خدايی که به او ايمان آورده ايد بترسيد
5
89
خداوند شما را به سبب سوگندهای لغوتان بازخواست نخواهد کرد ولی به سبب، شکستن سوگندهايی که به قصد می خوريد، بازخواست می کند و کفاره آن اطعام ده مسکين است از غذای متوسطی که به خانواده خويش می خورانيد يا پوشيدن آنها يا آزاد کردن يک بنده، و هر که نيابد سه روز روزه داشتن اين کفاره قسم است، هر گاه که قسم خورديد به قسمهای خود وفا کنيد خدا آيات خود را برای شما اينچنين بيان می کند، باشد که سپاسگزار باشيد
5
90
ای کسانی که ايمان آورده ايد، شراب و قمار و بتها و گروبندی با، تيرهاپليدی و کار شيطان است، از آن اجتناب کنيد تا رستگار شويد
5
91
شيطان می خواهد با شراب و قمار ميان شما کينه و دشمنی افکند و شما را از ياد خدا و نماز بازدارد، آيا بس می کنيد؟
5
92
خدا و پيامبرش را اطاعت کنيد و پروا کنيد اگر رويگردان شويد بدانيدکه، وظيفه پيامبر ما رسانيدن پيام روشن خداوند است
5
93
بر آنان که ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند در آنچه خورده اندگناهی نيست، هر گاه پرهيزگاری کنند و ايمان بياورند و به کارهای شايسته پردازند، باز هم پرهيزگاری کنند و ايمان بياورند، باز هم پرهيزگاری کنند و نيکی، که خدا نيکوکاران را دوست دارد
5
94
ای کسانی که ايمان آورده ايد، خدا شما را به صيدی که به دست می، گيريديا به نيزه شکار می کنيد، می آزمايد تا بداند چه کسی در نهان از او می ترسد و هر که از اين پس از حد تجاوز کند اوراست عذابی دردآور
5
95
ای کسانی که ايمان آورده ايد، هر گاه که در احرام باشيد شکار را مکشيد هر که صيد را به عمد بکشد جزای او قربانی کردن حيوانی است همانند آنچه کشته است به شرط آنکه دو عادل بدان گواهی دهند و قربانی را به کعبه رساند، يا به کفاره درويشان را طعام دهد، يا برابر آن روزه بگيرد، تا عقوبت کار خود بچشد از آنچه در گذشته کرده ايد خدا عفو کرده است، ولی هر که بدان بازگردد خدا از او انتقام می گيرد، که خدا پيروزمند و انتقام گيرنده است
5
96
شکار دريايی و خوردن آن به جهت بهره مند شدنتان از آن، بر شما و، مسافران حلال شده است و شکار صحرايی تا هنگامی که در احرام هستيد بر شما حرام شده از خداوندی که به نزد او گرد آورده می شويد بترسيد
5
97
خدا کعبه، بيت الحرام، را با ماه حرام و قربانی بی قلاده و قربانی، باقلاده قوام کار مردم گردانيد، تا بدانيد که خدا هر چه را که در آسمانها وزمين است می داند و او بر هر چيزی آگاه است
5
98
بدانيد که عقوبت خدا سخت است و هم او آمرزنده و مهربان است
5
99
بر پيامبر جز رسانيدن پيام وظيفه ای نيست و آنچه را که آشکار می سازيد يا پنهان می داريد خدا می داند
5
100
بگو: ناپاک و پاک برابر نيستند، هر چند فراوانی ناپاک تو را به اعجاب افکند پس ای خردمندان، از خدای بترسيد، باشد که رستگار گرديد
5
101
ای کسانی که ايمان آورده ايد، از چيزهايی که چون برای شما آشکار شوند، اندوهگينتان می کنند، مپرسيد و اگر سؤال از آنها را واگذاريد تا به هنگام نزول قرآن، برايتان آشکار خواهد شد خدا از آنها عفو کرده است که آمرزنده و بردبار است
5
102
مردمی که پيش از شما بودند از آن چيزها سؤال کردند و بدان سبب کافر شدند
5
103
خداوند در باره بحيره و سائبه و وصيله و حامی حکمی نکرده است، ولی کافران بر خدا دروغ می بندند و بيشترينشان بی خردند
5
104
و چون به ايشان گويند که به آنچه خدا نازل کرده است و به پيامبر روی، آوريد، گويند: آن آيينی که پدران خود را بدان معتقد يافته ايم ما را بس است حتی اگر پدرانشان هيچ نمی دانسته اند و راه هدايت نيافته بوده اند؟
5
105
ای کسانی که ايمان آورده ايد، به خود پردازيد اگر شما هدايت يافته ايد، آنان که گمراه مانده اند به شما زيانی نرسانند بازگشت همه شما نزد خداست، تا شما را به آن کارها که می کرده ايد آگاه گرداند
5
106
ای کسانی که ايمان آورده ايد، چون مرگتان فرا رسد به هنگام وصيت دو، عادل را از ميان خودتان به شهادت گيريد، يا از غير خودتان، هر گاه که درسفر بوديد و مرگتان فرا رسيد اگر از آن دو در شک بوديد نگاهشان داريدتا بعد از نماز، آنگاه به خدا سوگند خورند که اين شهادت را به هيچ قيمتی دگرگون نکنيم هر چند به سود خويشاوندانمان باشد و آن را کتمان نکنيم،اگر جز اين باشد از گناهکارانيم
5
107
و هر گاه معلوم شود که آن دو شاهد مرتکب گناه خيانت شده اند، دو، شاهدديگر که اولی تر از آن دو باشند جای ايشان را بگيرند آن دو به خدا قسم خورند که شهادت ما از شهادت آن دو درست تر است و ما از حق تجاوز نکنيم، هر گاه چنين کنيم از ستمکاران باشيم
5
108
اين شيوه نزديک تر به آن است که هم شهادت را بر وجه خود ادا کنند ياپس از سوگند خوردن از رد سوگندهايشان بترسند از خدا بترسيد و گوش فرا داريد خدا مردم نافرمان را هدايت نمی کند
5
109
روزی که خدا پيامبران را گرد آورد و بپرسد که دعوت شما را چگونه پاسخ، دادند؟ گويند: ما را هيچ دانشی نيست، که دانا به غيب تو هستی
5
110
خدا به عيسی بن مريم گفت: نعمتی را که به تو و مادرت ارزانی داشته، ام ياد کن، آن زمان که به روح القدس ياريت کردم تا تو چه در گهواره و چه در بزرگسالی سخن گويی، و به تو کتاب و حکمت و تورات و انجيل آموختم و آنگاه که به امر من از گل چيزی چون پرنده ساختی و در آن دميدی و به امر من پرنده ای شد و کور مادرزاد و پيسی گرفته را به فرمان من شفا دادی ومردگان را به فرمان من از گور بيرون آوردی و چون بااين دلايل روشن نزد بنی اسرائيل آمدی، من آنان را از آسيب رساندن به تو بازداشتم و از ميانشان کسانی که کافر بودند گفتند که اين جز جادويی آشکار نيست
5
111
و به حواريان وحی کردم: به من و به پيامبر من ايمان بياوريد گفتند: ايمان آورديم، گواه باش که ما تسليم هستيم
5
112
و حواريان پرسيدند: ای عيسی بن مريم، آيا پروردگار تو می تواند که برای ما از آسمان مائده ای فرستد؟ گفت: اگر ايمان آورده ايد، از خدا بترسيد
5
113
گفتند: می خواهيم که از آن مائده بخوريم تا دلهايمان آرام گيرد و بدانيم که تو به ما راست گفته ای و بر آن شهادت دهيم
5
114
عيسی بن مريم گفت: بار خدايا، ای پروردگار ما، برای ما مائده ای، ازآسمان بفرست، تا ما را و آنان را که بعد از ما می آيند عيدی و نشانی ازتو باشد، و ما را روزی ده که تو بهترين روزی دهندگان هستی
5
115
خدا گفت: من آن مائده را برای شما می فرستم، ولی هر که از شما از آن پس کافر شود چنان عذابش می کنم که هيچ يک از مردم جهان را آن چنان عذاب نکرده باشم
5
116
و آنگاه که خدا به عيسی بن مريم گفت: آيا تو به مردم گفتی که مرا و، مادرم را سوای الله به خدايی گيريد؟ گفت: به پاکی ياد می کنم تو را نسزد مرا که چيزی گويم که نه شايسته آن باشم اگر من چنين گفته بودم تو خود می دانستی زيرا به آنچه در ضمير من می گذرد دانايی و من از آنچه در ذات تو است بی خبرم زيرا تو داناترين کسان به غيب هستی
5
117
من به آنان جز آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم گفتم که الله، پروردگارمرا و پروردگار خود را بپرستيد و من تا در ميانشان بودم نگهبان عقيدتشان بودم و چون مرا ميرانيدی تو خود نگهبان عقيدتشان گشتی و تو بر هر چيزی آگاهی
5
118
اگر آنان را عذاب کنی، بندگان تو هستند و اگر آنان را بيامرزی، تو پيروزمند و حکيمی
5
119
خدا گفت: اين روزی است که راستگويان را راستی گفتارشان سود دهد ازآن آنهاست بهشتهايی که در آن نهرها جاری است همواره در آن جاويدان خواهند بود خدا از آنان خشنود است و آنان نيز از خدا خشنودند و اين کاميابی بزرگی است
5
120
از آن خداست فرمانروايی آسمانها و زمين و آنچه ميان آنهاست و او برهر کاری تواناست
به نام خدای بخشاينده مهربان
6
1
ستايش از آن خداوندی است که آسمانها و، زمين را بيافريد و تاريکيها و روشنايی را پديدار کرد، با اين همه، کافران با پروردگار خويش ديگری را برابر می دارند
6
2
اوست که شما را از گل بيافريد و عمری مقرر کرد: مدتی در نزد او معين با، اين همه، ترديد می ورزيد
6
3
در آسمانها و زمين، اوست که خداوند است نهان و آشکارتان را می داندو از کردارتان آگاه است
6
4
و هيچ آيه ای از آيات پروردگارشان برايشان نازل نشد، جز آنکه از آن رويگردان شدند
6
5
چون سخن حق بر آنها عرضه شد، تکذيبش کردند پس به زودی، خبر چيزهايی که به ريشخندشان می گرفتند به آنها خواهد رسيد
6
6
آيا نديده اند که پيش از آنها چه مردمی را هلاک کرده ايم؟ مردمی که، درزمين مکانتشان داده بوديم، آنچنان مکانتی که به شما نداده ايم و برايشان از آسمان بارانهای پی در پی فرستاديم و رودها از زير پايشان روان ساختيم آنگاه به کيفر گناهانشان هلاکشان کرديم و پس از آنها مردمی ديگر پديد آورديم
6
7
حتی اگر کتابی نوشته بر روی کاغذ بر تو نازل می کرديم و آن را با دست خويش لمس می کردند، باز هم آن کافران می گفتند که اين جز جادويی آشکارنيست
6
8
و گفتند: چرا فرشته ای بر او نازل نشده است؟ اگر فرشته ای می فرستاديم که کار به پايان می رسيد و به آنها هيچ مهلتی داده نمی شد
6
9
و اگر آن پيامبر را از ميان فرشتگان برمی گزيديم باز هم او را به، صورت مردی می فرستاديم و اين خلطو اشتباه که پديد آورده اند بر جای می نهاديم
6
10
پيامبرانی را هم که پيش از تو بودند مسخره می کردند پس مسخره کنندگان را عذابی که به ريشخندش می گرفتند فروگرفت
6
11
بگو: در روی زمين بگرديد و بنگريد که پايان کار تکذيب کنندگان چگونه بوده است
6
12
بگو: از آن کيست آنچه در آسمانها و زمين است؟ بگو: از آن خداست، بخشايش را بر خود مقرر داشته، همه شما را در روز قيامت که در آن ترديدی نيست گرد می آورد آنان که به زيان خويش کار کرده اند، ايمان نمی آورند
6
13
از آن اوست هر چه در شب و روز جای دارد و اوست شنوا و دانا
6
14
بگو: آيا ديگری جز خدا را به دوستی گيرم که آفريننده آسمانها و زمين، است و می خوراند و به طعامش نياز نيست؟ بگو: هر آينه من مامور شده ام که نخستين کسی باشم که تسليم امر خدا شده باشد پس، از مشرکان مباش
6
15
بگو: از عذاب آن روز بزرگ می ترسم اگر از پروردگارم فرمان نبرم
6
16
در آن روز، عذاب را از هر که بگردانند مورد رحمت خدا واقع شده است،و اين کاميابی آشکاری است
6
17
اگر خدا به تو محنتی برساند، هيچ کس جز او دفعش نتواند کرد، و اگر به تو خيری برساند بر هر کاری تواناست
6
18
و اوست قاهری بالاتر از همه بندگان خويش و دانا و آگاه است
6
19
بگو: شهادت چه کسی از هر شهادتی بزرگ تر است؟ بگو: خدا ميان من وشما، شهادت می دهد و اين قرآن بر من وحی شده است تا شما را و هر کس راکه به او برسد بيم دهد آيا شهادت می دهيد که با الله خدايان ديگری هم هستند؟ بگو: من شهادت نمی دهم بگو: جز اين نيست که او خدايی است يکتا و از آنچه با او شريک می سازيد بيزارم
6
20
اهل کتاب او را چنان می شناسند که فرزندان خود را، اينان که به خود زيان می رسانيدند ايمان نمی آورند
6
21
چه کسی است ستمکارتر از آنکه به خدا دروغ می بندد يا آيات او را دروغ می، انگارد؟ هر آينه ستمکاران را رستگاری نيست
6
22
روزی همه را گرد آوريم، سپس به آنها که شرک آورده اند بگوييم: آن کسان که می پنداشتيد که شريکان خدايند اکنون کجايند؟
6
23
عذری که می آورند جز اين نيست که می گويند: به خدا سوگند که پروردگارماست، ما مشرک نبوده ايم
6
24
بنگر که چگونه بر خود دروغ بستند و آن دروغها که ساخته بودند ناچيز گرديد
6
25
بعضی از آنها به سخن تو گوش می دهند ولی ما بر دلهايشان پرده ها، افکنده ايم تا آن را درنيابند و گوشهايشان را سنگين کرده ايم و هر معجزه ای را که بنگرند بدان ايمان نمی آورند و چون نزد تو آيند، با تو به مجادله پردازند کافران می گويند که اينها چيزی جز اساطير پيشينيان نيست
6
26
اينان مردم را از پيامبر باز می دارند و خود از او کناره می جويند و حال آنکه نمی دانند که تنها خويشتن را به هلاکت می رسانند
6
27
اگر آنها را در آن روز که در آتشند بنگری، می گويند: ای کاش ما را بازگردانند تا آيات پروردگارمان را تکذيب نکنيم و از مؤمنان باشيم
6
28
نه، آنچه را که از اين پيش پوشيده می داشتند اکنون برايشان آشکار شده،، اگر آنها را به دنيا بازگردانند، باز هم به همان کارها که منعشان کرده بودند باز می گردند اينان دروغگويانند
6
29
و گفتند: جز اين زندگی دنيوی ما هيچ نيست و ما ديگر بار زنده نخواهيم شد
6
30
و اگر ببينی آن هنگام را که در برابر پروردگارشان ايستاده اند، خدا می گويد: آيا اين به حق نبود؟ گويند: آری، سوگند به پروردگارمان گويد: به کيفر آنکه کافر بوده ايد عذاب خدا را بچشيد
6
31
زيان کردند آنهايی که ديدار با خدا را دروغ پنداشتند و چون قيامت، به ناگهان فرا رسد، گويند: ای حسرتا بر ما به خاطر تقصيری که کرديم اينان بار گناهانشان را بر پشت می کشند هان، چه بد باری را بر دوش می کشند
6
32
و زندگی دنيا چيزی جز بازيچه و لهو نيست و پرهيزگاران را سرای آخرت بهتر است آيا به عقل نمی يابيد؟
6
33
می دانيم که سخنشان تو را اندوهگين می سازد، ولی اينان تنها تو را تکذيب نمی کنند، بلکه اين ستمکاران سخن خدا را انکار می کنند
6
34
پيامبرانی را هم که پيش از تو بودند تکذيب کردند ولی آنها بر آن تکذيب، و آزار صبر کردند تا پيروزی ما فرا رسيدشان و سخنان خدا را تغيير دهنده ای نيست و هر آينه پاره ای از اخبار پيامبران بر تو نازل شده است
6
35
اگر اعراض کردن آنها بر تو گران است، خواهی نقبی در زمين بجوی يا نردبانی بر آسمان بنه تا معجزه ای برايشان بياوری اگر خدا بخواهد، همه رابه راه راست برد پس، از نادانان مباش
6
36
هر آينه تنها آنان که می شنوند می پذيرند و مردگان را خدا زنده می، کندو سپس همه به نزد او بازگردانده می شوند
6
37
و گفتند: چرا معجزه ای از پروردگارش بر او نازل نشده؟ بگو: خدا قادراست که معجزه ای فرو فرستد ولی بيشترينشان نمی دانند
6
38
هيچ جنبنده ای در روی زمين نيست و هيچ پرنده ای با بالهای خود در هوا نمی پرد مگر آنکه چون شما امتهايی هستند ما در اين کتاب هيچ چيزی را فروگذار نکرده ايم و سپس همه را در نزد پروردگارشان گرد می آورند
6
39
آنان که آيات ما را تکذيب کرده اند کرانند و لالانند و در تاريکيهايند، خدا هر که را خواهد گمراه کند و هر که را خواهد به راه راست اندازد
6
40
بگو: چه می بينيد که اگر بر شما عذاب خدا فرود آيد يا قيامت در رسد اگر راست می گوييد باز هم جز خدا را می خوانيد؟
6
41
نه، تنها او را می خوانيد و اگر بخواهد آنچه را که بدان دعوت می کنيداز ميان می برد و شما شريکی را که برای او ساخته ايد از ياد می بريد
6
42
هر آينه بر امتهايی که پيش از تو بودند پيامبرانی فرستاديم و آنان را، به سختيها و آفتها دچار کرديم تا مگر زاری کنند
6
43
پس چرا هنگامی که عذاب ما به آنها رسيد زاری نکردند؟ زيرا دلهايشان را قساوت فرا گرفته و شيطان اعمالشان را در نظرشان آراسته بود
6
44
چون همه اندرزهايی را که به آنها داده شده بود فراموش کردند، همه درهارا به رويشان گشوديم تا از آنچه يافته بودند شادمان گشتند، پس به ناگاه فرو گرفتيمشان و همگان نوميد گرديدند
6
45
پس سپاس پروردگار جهانيان را که ريشه ستمکاران برکنده شد
6
46
بگو: آيا، می دانيد که اگر الله گوش و چشمان شما را بازستاند و بر دلهايتان مهر نهد چه خدايی جز الله آنها را به شما باز می گرداند؟ بنگر که آيات خدا را چگونه به شيوه های گوناگون بيان می کنيم باز هم روی بر می تابند
6
47
بگو: چه می بينيد، اگر عذاب خدا به ناگاه يا آشکارا بر شما فرود آيد، آيا جز ستمکاران هلاک می شوند؟
6
48
ما پيامبران را جز برای مژده دادن يا بيم کردن نفرستاده ايم پس هر کس، که ايمان آورد و کار شايسته کند، بيمناک و محزون نمی شود
6
49
و به کسانی که آيات ما را تکذيب کرده اند، به کيفر نافرمانيشان، عذاب خواهد رسيد
6
50
بگو: به شما نمی گويم که خزاين خدا نزد من است و علم غيب هم نمی دانم، و نمی گويم که فرشته ای هستم تنها از چيزی پيروی می کنم که بر من نازل شده است بگو: آيا نابينا و بينا يکسانند؟ چرا نمی انديشيد؟
6
51
آگاه ساز به اين کتاب، کسانی را که از گرد آمدن بر آستان پروردگارشان هراسناکند، که ايشان را جز او هيچ ياوری و شفيعی نيست باشد که پرهيزگاری پيشه کنند
6
52
کسانی را که هر بامداد و شبانگاه پروردگار خويش را می خوانند و خواستارخشنودی او هستند، طرد مکن نه چيزی از حساب آنها بر عهده توست و نه چيزی از حساب تو بر عهده ايشان اگر آنها را طرد کنی، در زمره ستمکاران درآيی
6
53
همچنين بعضی را به بعضی آزموديم تا بگويند: آيا از ميان ما اينان، بودند که خدا به آنها نعمت داد؟ آيا خدا به سپاسگزاران داناتر نيست؟
6
54
چون ايمان آوردگان به آيات ما نزد تو آمدند، بگو: سلام بر شما، خدا بر خويش مقرر کرده که شما را رحمت کند، زيرا هر کس از شما که از روی نادانی کاری بد کند، آنگاه توبه کند و نيکوکار شود، بداند که خدا آمرزنده و مهربان است
6
55
و اين چنين آيات را به تفصيل بيان می کنيم، تا راه و رسم مجرمان، آشکارگردد
6
56
بگو: مرا منع کرده اند که آن خدايانی را که جز الله می خوانيد پرستش کنم بگو: از هوسهای شما متابعت نمی کنم تا مبادا گمراه شوم و از هدايت يافتگان نباشم
6
57
بگو: من از پروردگارم دليلی روشن دارم و شما آن دليل را دروغ می، خوانيد آنچه بدين شتاب می طلبيد به دست من نيست حکم تنها حکم خداست حقيقت را بيان می کند و او بهترين داوران است
6
58
بگو: اگر آنچه را که بدين شتاب می طلبيد به دست من بود، ميان من و شما کار به پايان می رسيد، زيرا خدا به ستمکاران داناتر است
6
59
کليدهای غيب نزد اوست جز او کسی را از غيب آگاهی نيست هر چه را که در خشکی و درياست می داند هيچ برگی از درختی نمی افتد مگر آنکه از آن آگاه است و هيچ دانه ای در تاريکيهای زمين و هيچ تری و خشکی نيست جز آنکه در کتاب مبين آمده است
6
60
و اوست که شما را شب هنگام می ميراند و هر چه در روز کرده ايد می داند،، آنگاه بامدادان شما را زنده می سازد تا آن هنگام که مدت معين عمرتان به پايان رسد سپس بازگشتتان به نزد اوست و شما را از آنچه کرده ايد آگاه می کند
6
61
اوست قاهری فراتر از بندگانش نگهبانانی بر شما می گمارد، تا چون يکی از شما را مرگ فرا رسد فرستادگان ما بی هيچ کوتاهی و گذشتی جان او بگيرند
6
62
سپس به نزد خدا، مولای حقيقی خويش بازگردانيده شوند بدان که حکم، حکم اوست و او سريع ترين حسابگران است
6
63
بگو: چه کسی شما را از وحشتهای خشکی و دريا می رهاند؟ او را به زاری ودر نهان می خوانيد که اگر از اين مهلکه رهايی يابيم، ما نيز از سپاسگزاران خواهيم بود
6
64
بگو: خداست که شما را از آن مهلکه و از هر اندوهی می رهاند، باز هم بدو شرک می آوريد
6
65
بگو: او قادر بر آن هست که از فراز سرتان يا از زير پاهايتان عذابی، برشما بفرستد، يا شما را گروه گروه در هم افکند و خشم و کين گروهی را به گروه ديگر بچشاند بنگر که آيات را چگونه گوناگون بيان می کنيم باشدکه به فهم دريابند
6
66
قوم تو قرآن را دروغ می شمردند در حالی که سخنی است بر حق بگو: من کارساز شما نيستم
6
67
به زودی خواهيد دانست که برای هر خبری زمانی معين است
6
68
و چون ببينی که در آيات ما از روی عناد گفت و گو می کنند از آنها رويگردان شو تا به سخنی جز آن پردازند و اگر شيطان تو را به فراموشی افکند، چون به يادت آمد با آن مردم ستمکاره منشين
6
69
کسانی که پرهيزگاری پيشه کرده اند به گناه کافران بازخواست نخواهند شد،، ولی بايد آنان را پند دهند باشد که پرهيزگار شوند
6
70
و واگذار آن کسانی را که دين خويش بازيچه و لهو گرفته اند و زندگانی، دنيا فريبشان داد و به قرآن به يادشان بياور که بر کيفر اعمال خويش در جهنم محبوس خواهند ماند جز خدا دادرس و شفيعی ندارند و اگر برای رهايی خويش هر گونه فديه دهند پذيرفته نخواهد شد اينان به عقوبت اعمال خود در جهنم محبوسند و به کيفر آنکه کافر شده اند برايشان شرابی از آب جوشان و عذابی دردآور مهيا شده است
6
71
بگو: آيا سوای الله کسی را بخوانيم که نه ما را سود می دهد و نه زيان، می رساند؟ و آيا پس از آنکه خدا ما را هدايت کرده است، همانند آن کس که شيطان گمراهش ساخته و حيران بر روی زمين رهايش کرده، از دين بازگرديم؟ او را يارانی است که به هدايت ندايش می دهند که نزد ما بازگردد بگو: هدايتی که از سوی خدا باشد، هدايت واقعی است و به ما فرمان رسيده که در برابر پروردگار جهانيان تسليم شويم
6
72
و نماز بخوانيد و از او بترسيد اوست آنکه همگان نزدش محشور می شويد
6
73
و اوست آنکه آسمانها و زمين را بيافريد و روزی که بگويد: موجود شو،پس موجود می شود گفتار او حق است و در آن روز که در صور بدمند فرمانروايی از آن اوست نهان و آشکار را می داند و او حکيم و آگاه است
6
74
و ابراهيم پدرش آزر را گفت: آيا بتان را به خدايی می گيری؟ تو و قومت، را به آشکارا در گمراهی می بينم
6
75
بدين سان به ابراهيم ملکوت آسمانها و زمين را نشان داديم تا از اهل يقين گردد
6
76
چون شب او را فرو گرفت، ستاره ای ديد گفت: اين است پروردگار من چون فرو شد، گفت: فرو شوندگان را دوست ندارم
6
77
آنگاه ماه را ديد که طلوع می کند گفت: اين است پروردگار من چون فرو، شد، گفت: اگر پروردگار من مرا راه ننمايد، از گمراهان خواهم بود
6
78
و چون خورشيد را ديد که طلوع می کند، گفت: اين است پروردگار من، اين بزرگ تر است و چون فرو شد، گفت: ای قوم من، من از آنچه شريک خدايش می دانيد بيزارم،
6
79
من از روی اخلاص روی به سوی کسی آوردم که آسمانها و زمين را آفريده است، و من از مشرکان نيستم
6
80
و قومش با او به ستيزه برخاستند گفت: آيا در باره الله با من ستيزه می، کنيد، و حال آنکه او مرا هدايت کرده است؟ من از آن چيزی که شريک او می انگاريد، نمی ترسم مگر آنکه پروردگار من چيزی را بخواهد علم پروردگار من همه چيز را در بر گرفته است آيا پند نمی گيريد؟
6
81
چرا از آن چيزی که شريک خدايش ساخته ايد بترسم در حالی که شما چيزهايی را که هيچ دليلی در باره آنها نازل نکرده است می پرستيد و بيمی به دل راه نمی دهيد؟ اگر می دانيد بگوييد که کدام يک از اين دو گروه به ايمنی سزاوارترند؟
6
82
کسانی که ايمان آورده اند و ايمان را به شرک نمی آلايند، ايمنی از آن، ايشان است و ايشان هدايت يافتگانند
6
83
اين برهان ما بود، که آن را به ابراهيم تلقين کرديم در برابر قومش هر که را بخواهيم به درجاتی بالا می بريم هر آينه پروردگار تو حکيم و داناست
6
84
و به او اسحاق و يعقوب را بخشيديم و همگی را هدايت کرديم و نوح را پيش، از اين هدايت کرده بوديم و از فرزندان ابراهيم داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسی و هارون را هدايت کرديم و نيکوکاران را اين گونه جزادهيم
6
85
و زکريا و يحيی و عيسی و الياس، که همه از صالحان بودند
6
86
و اسماعيل و اليسع و يونس و لوط، که همه را بر جهانيان برتری نهاديم
6
87
و از پدرانشان و فرزندانشان و برادرانشان بعضی را هدايت کرديم، و ايشان را برگزيديم و به راه راست راه نموديم
6
88
اين است هدايت خدا هر که را از بندگانش خواهد بدان هدايت می کند واگر، شرک هم آورده بودند اعمالی را که انجام داده بودند نابود می گرديد
6
89
اينان کسانی هستند که به آنها کتاب و فرمان و نبوت داده ايم اگر اين قوم بدان ايمان نياورند قوم ديگری را بر آن گمارده ايم که انکارش نمی کنند
6
90
اينان کسانی هستند که خدا هدايتشان کرده است، پس به روش ايشان اقتداکن بگو: هيچ پاداشی از شما نمی طلبم، اين کتاب جز اندرزی برای مردم جهان نيست
6
91
وقتی که می گويند که خدا بر هيچ انسانی چيزی نازل نکرده است، خدا را، آنچنان که در خور اوست نشناخته اند بگو: کتابی را که موسی برای روشنايی و هدايت مردم آورد، چه کسی بر او نازل کرده بود؟ آن را بر کاغذها نوشتيد، پاره ای از آن را آشکار می سازيد ولی بيشترين را پنهان می داريد به شما چيزها آموختند که از اين پيش نه شما می دانستيد و نه پدرانتان می دانستند بگو: آن الله است آنگاه رهايشان ساز تا همچنان به انکارخويش دلخوش باشند
6
92
اين است کتابی مبارک که نازل کرده ايم، تصديق کننده چيزی است که پيش، از آن نازل شده است تا با آن مردم ام القری و مردم اطرافش را بيم دهی کسانی که به روز قيامت ايمان دارند به آن نيز ايمان دارند اينان مراقب نمازهای خويشند
6
93
کيست ستمکارتر از آن کس که به خدا دروغ بست يا گفت که به من وحی شده و، حال آنکه به او هيچ چيز وحی نشده بودو آن کس که گفت: من نيز همانندآياتی که خدا نازل کرده است، نازل خواهم کرد؟ اگر ببينی آنگاه که اين ستمکاران در سکرات مرگ گرفتارند و ملائکه بر آنها دست گشوده اند که:جان خويش بيرون کنيد، امروز شما را به عذابی خوارکننده عذاب می کنند،و اين به کيفر آن است که در باره خدا به ناحق سخن می گفتيد و از آيات او سرپيچی می کرديد
6
94
هر آينه، تنها تنها، آن سان که در آغاز شما را بيافريديم، نزد ما آمده ايد در حالی که هر چه را که ارزانيتان داشته بوديم پشت سر نهاده ايد وهيچ يک از شفيعانتان را که می پنداشتيد با شما شريکند همراهتان نمی بينيم از هم بريده شده ايد و پندار خود را گمگشته يافته ايد
6
95
خداست که دانه و هسته را می شکافد، و زنده را از مرده بيرون می آورد و، مرده را از زنده بيرون می آورد اين است خدای يکتا پس، از کجا بازمی گردانندتان؟
6
96
شکوفنده صبحگاهان است و شب را برای آرامش قرار داد و خورشيد و ماه را برای حساب کردن اوقات اين است تقدير خدای پيروزمند دانا
6
97
اوست خدايی که ستارگان را پديد آورد تا به آنها در تاريکيهای خشکی و، ودريا، راه خويش را بيابيد آيات را برای آنان که می دانند به تفصيل بيان کرده ايم
6
98
و اوست خداوندی که شما را از يک تن بيافريد سپس شما را قرارگاهی است و وديعت جايی است آيات را برای آنان که می فهمند، به تفصيل بيان کرده ايم
6
99
اوست خدايی که از آسمان باران فرستاد و بدان باران هر گونه نباتی را، رويانيديم، و از آن نبات ساقه ای سبز و از آن دانه هايی بر يکديگر چيده ونيز از جوانه های نخل خوشه هايی سر فرو هشته پديد آورديم، و نيز بستانهايی از تاکها و زيتون و انار، همانند و ناهمانند به ميوه هايش آنگاه که پديد می آيند و آنگاه که می رسند بنگريد که در آنها عبرتهاست برای آنان که ايمان می آورند
6
100
برای خدا شريکانی از جن قرار دادند و حال آنکه جن را خدا آفريده است و بی هيچ دانشی، به دروغ دخترانی و پسرانی برای او تصور کرده اند او منزه است و فراتر است از آنچه وصفش می کنند
6
101
پديد آورنده آسمانها و زمين است چگونه او را فرزندی باشد، و حال آنکه او را همسری نيست هر چيزی را او آفريده است و به هر چيزی داناست
6
102
اين است خدای يکتا که پروردگار شماست خدايی جز او نيست آفريننده هر، چيزی است پس او را بپرستيد که نگهبان هر چيزی است
6
103
چشمها او را نمی بينند و او بينندگان را می بيند دقيق و آگاه است
6
104
پروردگارتان به شما ادراک داده است هر که از روی بصيرت می نگرد به سود اوست و هر که چشم بصيرت بر هم نهد به زيان اوست و من نگهدارنده شما نيستم
6
105
آيات خدا را اينچنين گونه گون بيان می کنيم، تا مباد که بگويند که، ازکس درس گرفته ای و ما اين آيات را برای اهل دانش بيان می کنيم
6
106
از هر چه از جانب پروردگارت بر تو وحی شده است پيروی کن هيچ خدايی جز او نيست و از مشرکان روی برتاب
6
107
اگر خدا می خواست، آنان شرک نمی آوردند، و ما تو را نگهبانشان نساخته ايم و تو کارسازشان نيستی
6
108
چيزهايی را که آنان به جای الله می خوانند، دشنام مدهيد که آنان نيز، بی هيچ دانشی، از روی کينه توزی به الله دشنام دهند اينچنين عمل هر قومی را در چشمشان آراسته ايم پس بازگشت همگان به پروردگارشان است و اوهمه را از کارهايی که کرده اند آگاه می سازد
6
109
تا آنجا که توانستند، به سخت ترين قسمها، به خدا سوگند ياد کردند که اگر معجزه ای برايشان نازل شود بدان ايمان آورند بگو: همه معجزه ها نزد خداست و شما از کجا می دانيد که اگر معجزه ای نازل شود ايمان نمی آورند؟
6
110
و همچنان که در آغاز به آن ايمان نياوردند، اين بار نيز در دلها و ديدگانشان تصرف می کنيم و آنان را سرگردان در طغيانشان رها می سازيم
6
111
و اگر ما فرشتگان را بر آنها نازل کرده بوديم و مردگان با ايشان سخن، می گفتند و هر چيزی را دسته دسته نزد آنان گرد می آورديم، باز هم ايمان نمی آوردند، مگر اينکه خدا بخواهد و ليک بيشترشان جاهلند
6
112
و همچنين برای هر پيامبری دشمنانی از شياطين انس و جن قرار داديم برای، فريب يکديگر، سخنان آراسته القا می کنند اگر پروردگارت می خواست، چنين نمی کردند پس با افترايی که می زنند رهايشان ساز،
6
113
تا آنان که به قيامت ايمان ندارند گوش دل را بدان سپارند و پسندشان افتد و هر چه در خورشان هست انجام دهند
6
114
آيا داور ديگری جز خدا طلب کنم و حال آنکه اوست که اين کتاب روشن رابر شما نازل کرده است؟ و اهل کتاب می دانند که به حق از جانب پروردگارت نازل شده است پس، از شک آورندگان مباش
6
115
و کلام پروردگار تو در راستی و عدالت به حد کمال است هيچ کس نيست که، يارای دگرگون کردن سخن او را داشته باشد و اوست شنوا و دانا
6
116
اگر از اکثريتی که در اين سرزمينند پيروی کنی، تو را از راه خدا گمراه سازند زيرا جز از پی گمان نمی روند و جز به دروغ سخن نمی گويند
6
117
پروردگار تو به کسانی که از راه وی دور می گردند آگاه تر است و هدايت يافتگان را بهتر می شناسد
6
118
اگر به آيات خدا ايمان داريد از ذبحی که نام خدا بر آن ياد شده است بخوريد
6
119
چرا از آنچه نام خدا بر آن ياد شده است نمی خوريد و خدا چيزهايی را، که بر شما حرام شده است به تفصيل بيان کرده است، مگر آنگاه که ناچار گرديد؟ بسياری بی هيچ دانشی ديگران را گمراه پندارهای خود کنند هر آينه پروردگار تو به متجاوزان از حد داناتر است
6
120
و گناه را، چه آشکار باشد و چه پنهان، ترک گوييد آنان که مرتکب گناه می شوند، به سزای اعمال خود خواهند رسيد
6
121
از ذبحی که نام خدا بر آن ياد نشده است مخوريد که خود نافرمانی است و، شياطين به دوستان خود القا می کنند که با شما مجادله کنند، اگر از ايشان پيروی کنيد از مشرکانيد
6
122
آيا آن کس که مرده بود و ما زنده اش ساختيم و نوری فراراهش داشتيم تابدان در ميان مردم راه خود را بيابد، همانند کسی است که به تاريکی گرفتار است و راه بيرون شدن را نمی داند؟ اعمال کافران، در نظرشان اينچنين آراسته گرديده است
6
123
و بدين سان در هر قريه ای مجرمانشان را بزرگانشان قرار داديم تا در، آنجامکر کنند، ولی نمی دانند که جز با خود مکر نمی ورزند
6
124
چون آيه ای بر آنها نازل شد، گفتند که ما ايمان نمی آوريم تا آنگاه که هر چه به پيامبران خدا داده شده به ما نيز داده شود بگو: خدا داناتر است که رسالت خود را در کجا قرار دهد به زودی به مجرمان به کيفر مکری که می ورزيده اند از جانب خدا خواری و عذابی شديد خواهد رسيد
6
125
هر کس را که خدا خواهد که هدايت کند دلش را برای اسلام می گشايد، و هر، کس را که خواهد گمراه کند قلبش را چنان فرو می بندد که گويی می خواهدکه به آسمان فرا رود بدين سان خدا به آنهايی که ايمان نمی آورند پليدی می نهد
6
126
اينست راه راست پروردگارت ما آيات را برای مردمی که پند ميگيرند به تفصيل بيان کرده ايم
6
127
برای آنها در نزد پروردگارشان، خانه آرامش است و به پاداش کارهايی که، می کنند، خدا دوستشان دارد
6
128
و روزی که همگان را گرد آورد و گويد: ای گروه جنيان، شما بسياری از آدميان را پيرو خويش ساختيد يارانشان از ميان آدميان گويند: ای پروردگار ما، ما از يکديگر بهره مند می شديم و به پايان زمانی که برای زيستن ماقرار داده بودی رسيديم گويد: جايگاه شما آتش است، جاودانه در آنجاخواهيد بود، مگر آنچه خدا بخواهد هر آينه پروردگار تو حکيم و داناست
6
129
و بدين سان ستمکاران را به کيفر کارهايی که می کردند بر يکديگر مسلط، می سازيم
6
130
ای گروه جنيان و آدميان، آيا بر شما پيامبرانی از خودتان فرستاده نشده تا آيات مرا برايتان بخوانند و شما را از ديدار چنين روزی بترسانند؟ گويند: ما به زيان خويش گواهی می دهيم زندگی دنيايی آنان را بفريفت وبه زيان خود گواهی دادند، که از کافران بودند
6
131
و اين بدان سبب است که پروردگار تو مردم هيچ قريه ای را که بی خبر بودند از روی ستم هلاک نمی کرد
6
132
برای هر يک برابر اعمالی که انجام داده اند درجاتی است، که، پروردگارتو از آنچه می کنند غافل نيست
6
133
و پروردگار تو بی نياز و مهربان است و همچنان که شما را از نسل مردمان ديگر بيافريده است، اگر بخواهد، شما را می برد و پس از شما، هر چه را که بخواهد، جانشينتان می سازد
6
134
هر چه به شما وعده داده اند خواهد آمد و شما راه راه گريزی نيست
6
135
بگو: ای قوم من، هر چه از دستتان بر می آيد بکنيد که من نيز می کنم،،به زودی خواهيد دانست که پايان اين زندگی به سود که خواهد بود، هر آينه ستمکاران رستگار نمی شوند
6
136
برای خدا از کشته ها و چارپايانی که آفريده است نصيبی معين کردند و، به خيال خود گفتند که اين از آن خداست و اين از آن بتان ماست پس آنچه از آن بتانشان بود به خدا نمی رسيد، و آنچه از آن خدا بود به بتانشان می رسيد به گونه ای بد داوری می کردند
6
137
همچنين، کاهنان، کشتن فرزند را در نظر بسياری از مشرکان بياراستند تاهلاکشان کنند و در باره دينشان به شک و اشتباهشان افکنند اگر خدا می خواست چنين نمی کردند پس با دروغی که می بافند رهايشان ساز
6
138
از روی پندار گفتند: اينها چارپايان و کشتزاران ممنوع است هيچ کس جز، آنکه ما بخواهيم، نبايد از آنها بخورد و اينها چارپايانی است که سوار شدنشان حرام است و اينها چارپايانی است که نام خدا را بر آنها ياد نکنند به خدا افترا می بندند و به زودی به کيفر افترايی که می بسته اندجزايشان را خواهد داد
6
139
و گفتند: آنچه در شکم اين چارپايان است برای مردان ما حلال و برای، زنانمان حرام است، و اگر مردار باشد زن و مرد در آن شريکند خدا به سبب اين گفتار مجازاتشان خواهد کرد هر آينه او حکيم و داناست
6
140
زيان کردند کسانی که به سفاهت بی هيچ حجتی فرزندان خود را کشتند و به خدا دروغ بستند و آنچه را به ايشان روزی داده بود حرام کردند اينان گمراه شده اند و راه هدايت را نيافته اند
6
141
و اوست که باغهايی آفريد نيازمند به داربست و بی نياز از داربست،، ودرخت خرما و کشتزار، با طعمهای گوناگون، و زيتون و انار، همانند، درعين حال ناهمانند چون ثمره آوردند از آنها بخوريد و در روز درو حق آن را نيز بپردازيد و اسراف مکنيد که خدا اسرافکاران را دوست ندارد
6
142
و نيز، چارپايانی که بار می برند يا در خور بار برداشتن نيستند از هرچه خدا به شما روزی داده است بخوريد و از شيطان پيروی مکنيد که او دشمن آشکار شماست
6
143
هشت لنگه: از گوسفند، نر و ماده و از بز، نر و ماده بگو: آيا، آن دو نر را حرام کرده است يا آن دو ماده را يا آنچه را در شکم مادگان است؟ اگر راست می گوييد از روی علم به من خبر دهيد
6
144
و از شتر نر و ماده و از گاو نر و ماده، بگو: آيا آن دو نر را حرام، کرده است يا آن دو ماده را يا آنچه را که در شکم مادگان است؟ آيا آن هنگام که خدا چنين فرمان می داد شما آنجا بوديد؟ پس چه کسی ستمکاتر از آن کسی است که به خدا دروغ می بندد تا از روی بی خبری مردم را گمراه کند؟هر آينه خدا ستمکاران را هدايت نمی کند
6
145
بگو: در ميان آنچه بر من وحی شده است چيزی را که خوردن آن حرام باشد، نمی يابم، جز مردار يا خون ريخته يا گوشت خوک که پليد است يا حيوانی که در کشتنش مرتکب نافرمانی شوند و جز با گفتن نام الله ذبحش کنند هرگاه کسی ناچار به خوردن گردد بی آنکه سرکشی کند و از حد بگذرد، بداند که خدا آمرزنده و مهربان است
6
146
و بر يهود حرام کرديم هر حيوان صاحب ناخنی را و از گاو و گوسفند پيه آن دو را جز آنچه بر پشت آنهاست يا بر چرب روده آنهاست يا به استخوانشان چسبيده باشد به سبب ستمکاريشان اينچنين کيفرشان داديم، و ما راستگويانيم
6
147
اگر تو را تکذيب کردند، بگو: پروردگار شما صاحب رحمتی گسترده است،و، خشم و عذابش از مجرمان بازداشته نخواهد شد
6
148
مشرکان خواهند گفت: اگر خدا می خواست، ما و پدرانمان مشرک نمی شديم و، چيزی را حرام نمی کرديم همچنين کسانی که پيش از آنها بودند پيامبران را تکذيب کردند و خشم و عذاب ما را چشيدند بگو: اگر شما را دانشی هست آن را برای ما آشکار سازيد ولی شما، تنها، از گمان خويش پيروی می کنيد و گزافه گويانی بيش نيستيد
6
149
بگو: خاص خداست دليل محکم و رسا، اگر می خواست همه شما را هدايت می کرد
6
150
بگو: گواهانتان را که گواهی می دهند که خدا اين يا آن را حرام کرده است بياوريد پس اگر گواهی دادند تو با آنان گواهی مده، و از خواسته های آنان که آيات ما را تکذيب کرده اند و به آخرت ايمان ندارند و کسانی را با پروردگارشان برابر می دارند، پيروی مکن
6
151
بگو: بياييد تا آنچه را که پروردگارتان بر شما حرام کرده است، برايتان بخوانم اينکه به خدا شرک مياوريد و به پدر و مادر نيکی کنيد و ازبيم درويشی فرزندان خود را مکشيد ما به شما و ايشان روزی می دهيم و به کارهای زشت چه پنهان و چه آشکارا نزديک مشويد و کسی را که خدا کشتنش را حرام کرده است مگر به حق مکشيد اينهاست آنچه خدا شما را بدان سفارش می کند، باشد که به عقل دريابيد
6
152
به مال يتيم نزديک مشويد مگر به نيکوترين وجهی که به صلاح او باشد تا، به سن بلوغ رسد و پيمانه و وزن را از روی عدل تمام کنيد ما به کسی جز به اندازه توانش تکليف نمی کنيم و هر گاه سخن گوييد عادلانه گوييد هر چند در باره خويشاوندان باشد و به عهد خدا وفا کنيد اينهاست آنچه خدا شما را بدان سفارش می کند، باشد که پند گيريد
6
153
و اين است راه راست من از آن پيروی کنيد و به راههای گوناگون مرويدکه، شما را از راه خدا پراکنده می سازد اينهاست آنچه خدا شما را بدان سفارش می کند، شايد پرهيزگار شويد
6
154
سپس به موسی کتاب داديم تا بر کسی که نيکوکار بوده است نعمت را تمام کنيم و برای بيان هر چيزی و نيز برای راهنمايی و رحمت باشد که به ديدار پروردگارشان ايمان بياورند
6
155
اين کتابی است مبارک آن را نازل کرده ايم پس، از آن پيروی کنيدو پرهيزگار باشيد، باشد که مورد رحمت قرار گيريد
6
156
تا نگوييد که تنها بر دو طايفه ای که پيش از ما بودند کتاب نازل شده، وما از آموختن آنها غافل بوده ايم
6
157
يا نگوييد که اگر بر ما نيز کتاب نازل می شد بهتر از آنان به راه هدايت می رفتيم بر شما نيز از جانب پروردگارتان دليل روشن و هدايت و رحمت فرا رسيد پس چه کسی ستمکارتر از آن کس است که آيات خدا را دروغ پنداشت و از آنها رويگردان شد؟ به زودی کسانی را که از آيات ما رويگردان شده اند به سبب اين اعراضشان به عذابی بد کيفر خواهيم داد
6
158
آيا انتظاری جز آن دارند که فرشتگان نزدشان بيايند؟ يا پروردگارت؟، يانشانه ای از نشانه های خدا بر آنها ظاهر شود؟ روزی که برخی نشانه های خدا آشکار شود، ايمان کسی که پيش از آن ايمان نياورده يا به هنگام ايمان کار نيکی انجام نداده است، برای او سودی نخواهد داشت بگو: چشم به راه باشيد، ما نيز چشم به راهيم
6
159
تو را با آنها که دين خويش فرقه فرقه کردند و دسته دسته شدند، کاری، نيست کار آنها با خداست و خدا آنان را به کارهايی که می کردند آگاه می سازد
6
160
هر کس کار نيکی انجام دهد ده برابر به او پاداش دهند، و هر که کار بدی انجام دهد تنها همانند آن کيفر بيند، تا ستمی بر آنها نرفته باشد
6
161
بگو: پروردگار من مرا به راه راست هدايت کرده است، به دينی همواره استوار، دين حنيف ابراهيم و او از مشرکان نبود
6
162
بگو: نماز من و قربانی من و زندگی من و مرگ من برای خدا آن پروردگار جهانيان است
6
163
او را شريکی نيست به من چنين امر شده است، و من از نخستين مسلمانانم،
6
164
بگو: آيا جز الله، پروردگاری جويم؟ او پروردگار هر چيزی است و هر کس تنها کيفر کار خويش را می بيند و کسی بار گناه ديگری را بر دوش نمی کشد سپس بازگشت همه شما به نزد پروردگارتان است و او شما را به آن چيزهايی که در آن اختلاف می ورزيديد آگاه می کند
6
165
اوست خدايی که شما را خليفگان زمين کرد، و بعضی را بر بعض ديگر به درجاتی برتری داد، تا شما را در چيزی که عطايتان کرده است بيازمايد هرآينه پروردگارت زود کيفر می دهد و او آمرزنده و مهربان است
به نام خدای بخشاينده مهربان
7
1
الف، لام، ميم، صاد
7
2
کتابی است که، بر تو نازل شده، در دل تو از آن ترديدی نباشد، تا به آن بيم دهی و مؤمنان را پندی باشد
7
3
از آنچه از جانب پروردگارتان برايتان نازل شده است پيروی کنيد و سوای او، از خدايان ديگر متابعت مکنيد شما چه اندک پند می پذيريد
7
4
چه بسا قريه هايی که مردمش را به هلاکت رسانيديم، و عذاب ما شب هنگام يا، آنگاه که به خواب نيمروزی فرو رفته بودند، به آنان در رسيد
7
5
چون عذاب ما به آنان در رسيد سخنشان جز اين نبود که گفتند: ما ستمکاربوديم
7
6
البته از مردمی که برايشان پيامبرانی فرستاده شده و نيز از پيامبرانی که فرستاده شده اند سؤال خواهيم کرد
7
7
و از هر چه کرده اند با آگاهی تمام برايشان حکايت خواهيم کرد، زيرا ما هرگز غايب نبوده ايم
7
8
در آن روز، وزن کردن به حق خواهد بود آنها که ترازويشان سنگين است، رستگارانند
7
9
آنان که ترازوی اعمالشان سبک گشته است کسانی هستند که به آيات ما ايمان نياورده بودند و از اين رو به خود زيان رسانيده اند
7
10
در زمين جايگاهتان داديم و راههای معيشتتان را در آن قرار داديم و چه اندک سپاس می گزاريد
7
11
و شما را بيافريديم، و صورت بخشيديم، آنگاه به فرشتگان گفتيم: آدم را سجده کنيد همه، جز ابليس، سجده کردند و ابليس در شمار سجده کنندگان نبود
7
12
خدا گفت: وقتی تو را به سجده فرمان دادم، چه چيز تو را از آن بازداشت،؟ گفت: من از او بهترم، مرا از آتش آفريده ای و او را از گل
7
13
گفت: از اين مقام فرو شو تو را چه رسد که در آن گردنکشی کنی؟ بيرون رو که تو از خوار شدگانی
7
14
گفت: مرا تا روز قيامت که زنده می شوند مهلت ده
7
15
گفت: تو از مهلت يافتگانی
7
16
گفت: حال که مرا نوميد ساخته ای، من هم ايشان را از راه راست تو منحرف می کنم
7
17
آنگاه از پيش و از پس و از چپ و از راست بر آنها می تازم و بيشترينشان، را ناسپاس خواهی يافت
7
18
گفت: از اينجا بيرون شو، منفور مطرود از کسانی که پيروی تو گزينندو از همه شما جهنم را خواهم انباشت
7
19
ای آدم، تو و همسرت در بهشت مکان گيريد از هر جا که خواهيد بخوريدولی به اين درخت نزديک مشويد که در شمار بر خويش ستم کنندگان خواهيد شد
7
20
پس شيطان آن دو را وسوسه کرد، تا شرمگاهشان را که از آنها پوشيده، بوددر نظرشان آشکار کند و گفت: پروردگارتان شما را از اين درخت منع کردتا مباد از فرشتگان يا جاويدانان شويد
7
21
و برايشان سوگند خورد که نيکخواه شمايم
7
22
و آن دو را بفريفت و به پستی افکند چون از آن درخت خوردند شرمگاههايشان آشکار شد و به پوشيدن خويش از برگهای بهشت پرداختند پروردگارشان ندا داد: آيا شما را از آن درخت منع نکرده بودم و نگفته بودم که شيطان به آشکارا دشمن شماست؟
7
23
گفتند: ای پروردگار ما، به خود ستم کرديم و اگر ما را نيامرزی و بر، مارحمت نياوری از زيان ديدگان خواهيم بود
7
24
گفت: فرو شويد، برخی دشمن برخی ديگر، و تا روز قيامت زمين قرارگاه و جای تمتع شما خواهد بود
7
25
گفت: در آنجا زندگی خواهيد کرد و در آنجا خواهيد مرد و از آن بيرونتان آورند
7
26
ای فرزندان آدم، برای شما جامه ای فرستاديم تا شرمگاهتان را بپوشد و، نيز جامه زينت و جامه پرهيزگاری از هر جامه ای بهتر است و اين يکی ازآيات خداست، باشد که پند گيرند
7
27
ای فرزندان آدم، شيطان شما را نفريبد، همچنان که پدر و مادرتان را ازبهشت بيرون راند، لباس از تنشان کند تا شرمگاهشان را به ايشان بنماياند او و قبيله اش از جايی که آنها را نمی بينيد شما را می بينند ما شيطانها را دوستان کسانی قرار داديم که ايمان نمی آورند
7
28
چون کار زشتی کنند، گويند: پدران خود را نيز چنين يافته ايم و خدا، مارا بدان فرمان داده است بگو: خدا به زشتکاری فرمان نمی دهد چرا چيزهايی به خدا نسبت می دهيد که نمی دانيد؟
7
29
بگو: پروردگار من به عدل فرمان داده است، و به هنگام هر نماز روی به جانب او داريد و او را با ايمان خالص بخوانيد و همچنان که شما را آفريده است باز می گرديد
7
30
فرقه ای را هدايت کرده و فرقه ای گمراهی را در خورند اينان شيطانها را به جای خدا به دوستی گرفتند و می پندارند که هدايت يافته اند
7
31
ای فرزندان آدم، به هنگام هر عبادت لباس خود بپوشيد و نيز بخوريد، وبياشاميد ولی اسراف مکنيد، که خدا اسرافکاران را دوست نمی دارد
7
32
بگو: چه کسی لباسهايی را که خدا برای بندگانش پديد آورده، و خوردنيهای خوش طعم را حرام کرده است؟ بگو: اين چيزها در اين دنيا برای کسانی است که ايمان آورده اند و در روز قيامت نيز خاص آنها باشد آيات خدارا برای دانايان اينچنين به تفصيل بيان می کنيم
7
33
بگو: پروردگار من زشتکاريها را چه آشکار باشند و چه پنهان و نيز، گناهان و افزونی جستن به ناحق را، حرام کرده است، و نيز حرام است چيزی را شريک خدا سازيد که هيچ دليلی بر وجود آن نازل نشده است، يا در باره خداچيزهايی بگوييد که نمی دانيد
7
34
NULL

7
35
ای فرزندان آدم، هر گاه پيامبرانی از خود شما بيايند و آيات مرا بر شما بخوانند، کسانی که پرهيزگاری کنند و به صلاح آيند بيمی بر آنها نيست وخود غمگين نمی شوند
7
36
و آنها که آيات ما را به دروغ نسبت داده و از آن سر بر تافته اند، اهل جهنمند و جاودانه در آن خواهند بود
7
37
کيست ستمکارتر از آن که به خدا دروغ بندد يا آيات او را دروغ انگارد؟نصيبی که برايشان مقرر شده به آنها خواهد رسيد آنگاه که فرستادگان مابيايند تا جانشان را بگيرند، می پرسند: آن چيزهايی که به جای خدا پرستش می کرديد، اکنون کجايند؟ گويند: تباه شدند و از دست ما رفتند و در اين حال به زيان خود شهادت دهند، زيرا که کافر بوده اند
7
38
گويد: به ميان امتهايی که پيش از شما بوده اند، از جن و انس، در آتش، داخل شويد هر امتی که به آتش داخل شود امت همکيش خود را لعنت کند تا چون همگی در آنجا گرد آيند، گروههايی که پيرو بوده اند در باره گروههايی که پيشوا بوده اند گويند: پروردگارا، اينان ما را گمراه کردند، دو چندان در آتش عذابشان کن گويد: عذاب همه دو چندان است ولی شمانمی دانيد
7
39
پيشوايان به پيروان گويند: شما را بر ما هيچ برتری نيست، اينک به، کيفر کارهايی که کرده بوديد عذاب را بچشيد
7
40
درهای آسمان بر روی کسانی که آيات ما را تکذيب کرده اند و از آنها سربر تافته اند، گشوده نخواهد شد تا آنگاه که شتر از سوراخ سوزن بگذرد ومجرمان را اينچنين کيفر می دهيم
7
41
بستری از آتش جهنم در زير و پوششی از آتش جهنم بر روی دارند و ستمکاران را اينچنين کيفر می دهيم
7
42
به هيچ کس جز اندازه توانش تکليف نمی کنيم آنان که ايمان آورده اندو، کارهای نيکو کرده اند اهل بهشتند و در آنجا جاويدانند
7
43
و هر گونه کينه ای را از دلشان بر می کنيم نهرها در زير پايشان جاری است گويند: سپاس خدايی را که ما را بدين راه رهبری کرده و اگر ما رارهبری نکرده بود، راه خويش نمی يافتيم رسولان پروردگار ما به حق آمدند و آنگاه ايشان را ندا دهند که به پاداش کارهايی که می کرديد اين بهشت را به شما داده اند
7
44
بهشتيان دوزخيان را آواز دهند که ما به حقيقت يافتيم آنچه را که، پروردگارمان وعده داده بود، آيا شما نيز به حقيقت يافته ايد آنچه را که پروردگارتان وعده داده بود؟ گويند: آری آنگاه آواز دهنده ای در آن ميان آواز دهد که لعنت خدا بر کافران باد،
7
45
آنان که از راه خدا روی بر می گردانند و آن را کجروی می پندارند و به قيامت ايمان ندارند
7
46
و ميانشان حايلی است، و بر اعراف مردانی هستند که همه را به، نشانيشان می شناسند و اهل بهشت را آواز می دهند که سلام بر شما باد اينان هر چند طمع بهشت دارند ولی هنوز بدان داخل نشده اند
7
47
چون چشم به جانب دوزخيان گردانند گويند: ای پروردگار ما، ما را در شمار ستمکاران قرار مده
7
48
ساکنان اعراف مردانی را که از نشانيشان می شناسند آواز دهند و گويند:آن خواسته که گرد آورده بوديد و آن همه سرکشی که داشتيد شما را فايده ای نبخشيد
7
49
آيا اينان همان کسانند که شما سوگند خورده بوديد که رحمت خداوند، نصيبشان نمی شود؟ داخل در بهشت شويد، نه بيمی بر شماست و نه غمگين می شويد
7
50
دوزخيان بهشتيان را آواز دهند که اندکی آب يا از چيزهايی که خدا به شماارزانی کرده است بر ما فرو ريزيد گويند: خدا آنها را بر کافران حرام کرده است
7
51
امروز آنان را که دين خويش لهو و بازيچه پنداشتند و زندگی دنيا فريبشان داده بود فراموش می کنيم، همچنان که آنها نيز رسيدن به اين روز را ازياد برده بودند و آيات ما را تکذيب می کردند
7
52
برای هدايت مؤمنان و بخشايش به ايشان کتابی آورديم که در آن هر چيز، رااز روی دانش به تفصيل بيان کرده ايم
7
53
آيا جز نتيجه اعمال انتظاری دارند؟ روزی که نتيجه اعمال پديدار شود، کسانی که آن روز را از ياد برده بودند می گويند: پيامبران پروردگار ما به حق آمدند آيا شفيعانی هستند که ما را شفاعت کنند؟ يا آنکه کسی هست که ما را بازگرداند تا کارهای ديگری جز آن کارها که می کرديم، انجام دهيم؟ به خود زيان رسانيدند و آن بتان را که شريک خدا می خواندند اينک ازدست داده اند
7
54
پروردگار شما الله است که آسمانها و زمين را در شش روز آفريد پس به عرش، پرداخت شب را در روز می پوشاند و روز شتابان آن را می طلبد وآفتاب و ماه و ستارگان مسخر فرمان او هستند آگاه باشيد که او راست آفرينش و فرمانروايی خدا آن پروردگار جهانيان به غايت بزرگ است
7
55
پروردگارتان را با تضرع و در نهان بخوانيد، زيرا او متجاوزان سرکش را دوست ندارد
7
56
در زمين آنگاه که به صلاح آمده است فساد مکنيد و خدا را از روی بيم، واميد بخوانيد و رحمت خدا به نيکوکاران نزديک است
7
57
و اوست که پيشاپيش رحمت خود بادها را به بشارت می فرستد چون بادهاابرهای گرانبار را بردارند، ما آن را به سرزمينهای مرده روان سازيم و از آن باران می فرستيم و به باران هر گونه ثمره ای را می رويانيم مردگان را نيز اينچنين زنده می گردانيم شايد پند گيريد
7
58
و سرزمين خوب گياه آن به فرمان پروردگارش می رويد، و زمين بد جز اندک، گياهی از آن پديد نمی آيد برای مردمی که سپاس می گويند آيات خدا رااينچنين گونه گون بيان می کنيم
7
59
نوح را بر قومش به رسالت فرستاديم گفت: ای قوم من، الله را بپرستيد، شما را خدايی جز او نيست، من از عذاب روزی بزرگ بر شما بيمناکم
7
60
مهتران قومش گفتند: تو را به آشکارا در گمراهی می بينيم
7
61
گفت: ای قوم من، گمراهی را در من راهی نيست، من پيامبری از جانب، پروردگار جهانيانم
7
62
پيامهای پروردگارم را به شما می رسانم و شما را اندرز می دهم و از خدا،آن می دانم که شما نمی دانيد
7
63
آيا از اينکه بر مردی از خودتان از جانب پروردگاتان وحی نازل شده است تا شما را بترساند و پرهيزگاری کنيد و کاری کند که مورد رحمت قرار گيريد، به شگفت آمده ايد؟
7
64
پس تکذيبش کردند و ما او و کسانی را که با او در کشتی بودند رهانيديم و، آنان را که آيات ما را دروغ می انگاشتند غرقه ساختيم، که مردمی بی بصيرت بودند
7
65
و بر قوم عاد، برادرشان هود را فرستاديم گفت: ای قوم من، الله رابپرستيد که شما را جز او خدايی نيست، و چرا نمی پرهيزيد؟
7
66
مهتران قوم او که کافر شده بودند، گفتند: می بينيم که به بيخردی گرفتار شده ای و پنداريم که از دروغگويان باشی
7
67
گفت: ای قوم من، در من نشانی از بيخردی نيست، من پيامبر پروردگار جهانيانم
7
68
پيامهای پروردگارم را به شما می رسانم و شما را اندرزگويی امينم
7
69
، آيا از اينکه بر مردی از خودتان از جانب پروردگارتان وحی نازل شده است تا شما را بترساند، تعجب می کنيد؟ به ياد آريد آن زمان را که شما راجانشين قوم نوح ساخت و به جسم فزونی داد پس نعمتهای خدا را به ياد آوريد، باشد که رستگار گرديد
7
70
گفتند: آيا نزد ما آمده ای تا تنها الله را بپرستيم و آنچه را که، پدرانمان می پرستيدند رها کنيم؟ اگر راست می گويی آنچه را که به ما وعده می دهی بياور
7
71
گفت: عذاب و خشم پروردگارتان حتما بر شما نازل خواهد شد آيا در باره اين بتهايی که خود و پدرانتان بدين نامها ناميده اند و خدا هيچ دليلی بر آنها نازل نساخته است، با من ستيزه می کنيد؟ به انتظار بمانيد من هم با شما به انتظار می مانم
7
72
هود و همراهانش را به پايمردی رحمت خويش رهانيديم و کسانی را که آيات، ما را تکذيب کردند و ايمان نياورده بودند از ريشه برکنديم
7
73
بر قوم ثمود، برادرشان صالح را فرستاديم گفت: ای قوم من، الله را بپرستيد، شما را هيچ خدايی جز او نيست، از جانب خدا برای شما نشانه ای آشکار آمد اين ماده شتر خدا، برايتان نشانه ای است رهايش کنيد تا در زمين خدا بچرد و هيچ آسيبی به او نرسانيد که عذابی دردآور شما را فرا خواهد گرفت
7
74
به ياد آريد آن زمان را که شما را جانشينان قوم عاد کرد و در اين زمين، جای داد تا بر روی خاکش قصرها برافرازيد و در کوهستانهايش خانه هايی بکنيد نعمتهای خدا را ياد کنيد و در زمين تبهکاری و فساد مکنيد
7
75
مهتران قومش که گردنکشی می کردند، به زبون شدگان قوم که ايمان آورده، بودند گفتند: آيا می دانيد که صالح از جانب پروردگارش آمده است؟ گفتند: ما به آيينی که بدان مامور شده ايمان داريم
7
76
گردنکشان گفتند: ما به کسی که شما ايمان آورده ايد ايمان نمی آوريم
7
77
پس ماده شتر را پی کردند و از فرمان پروردگارشان سر باز زدند و گفتند:ای صالح، اگر پيامبر هستی آنچه را به ما وعده می دهی بياور
7
78
پس زلزله ای سخت آنان را فرو گرفت و در خانه های خود بر جای مردند
7
79
، صالح از آنان روی برگردانيد و گفت: ای قوم من، رسالت پروردگارم را به شما رسانيدم و اندرزتان دادم ولی شما نيکخواهان را دوست نداريد
7
80
و لوط را فرستاديم آنگاه به قوم خود گفت: چرا کاری زشت می کنيد، که هيچ کس از مردم جهان پيش از شما نکرده است؟
7
81
شما به جای زنان با مردان شهوت می رانيد شما مردمی تجاوزکار هستيد
7
82
جواب قوم او جز اين نبود که گفتند: آنها را از قريه خود برانيد که، آنان مردمی هستند که از کار ما بيزاری می جويند
7
83
لوط و خاندانش را نجات داديم جز زنش که با ديگران در شهر ماند
7
84
بر آنها بارانی باريديم، بنگر که عاقبت مجرمان چگونه بود
7
85
و بر مردم مدين برادرشان شعيب را فرستاديم گفت: ای قوم من، الله را، بپرستيد، شما را خدايی جز او نيست، از جانب پروردگارتان نشانه ای روشن آمده است در پيمانه و ترازو خيانت مکنيد و به مردم کم مفروشيد واز آن پس که زمين به صلاح آمده است در آن فساد مکنيد، که اگر ايمان آورده ايد، اين برايتان بهتر است
7
86
و بر سر راهها منشينيد تا مؤمنان به خدا را بترسانيد و از راه خدا، رويگردان سازيد و به کجروی واداريد و به ياد آريد آنگاه که اندک بوديد، خدا بر شمار شما افزود و بنگريد که عاقبت مفسدان چگونه بوده است
7
87
اگر گروهی از شما به آنچه من از جانب خدا بدان مبعوث شده ام، ايمان آورده اند و گروهی هنوز ايمان نياورده اند، صبر کنيد تا خدا ميان ما حکم کند که او بهترين داوران است
7
88
مهتران قومش که سرکشی پيشه کرده بودند گفتند: ای شعيب، تو و کسانی را، که به تو ايمان آورده اند از قريه خويش می رانيم مگر آنکه به آيين ما برگرديد گفت: و هر چند از آن کراهت داشته باشيم؟
7
89
پس از آنکه خدا ما را از کيش شما رهانيده است اگر بدان بازگرديم،، برخدا دروغ بسته باشيم، و ما ديگر بار بدان کيش باز نمی گرديم، مگر آنکه خدا آن پروردگار ما خواسته باشد زيرا علم پروردگار ما بر همه چيز احاطه دارد ما بر خدا توکل می کنيم ای پروردگار ما، ميان ما و قوم ما به حق، راهی بگشا که تو بهترين راهگشايان هستی
7
90
مهتران قومش که کافر بودند، گفتند: اگر از شعيب پيروی کنيد سخت زيان کرده ايد
7
91
پس زلزله ای سخت آنان را فرو گرفت و در خانه های خود بر جای مردند
7
92
آنان که شعيب را به دروغگويی نسبت دادند، گويی که هرگز در آن ديار نبوده اند آنان که شعيب را به دروغگويی نسبت دادند خود زيان کردند
7
93
پس، از آنها رويگردان شد و گفت: ای قوم من، هر آينه پيامهای، پروردگارم را به شما رسانيدم و اندرزتان دادم چگونه بر مردمی کافر اندوهگين شوم؟
7
94
و ما هيچ پيامبری را به هيچ قريه ای نفرستاديم مگر آنکه ساکنانش را به سختی و بيماری گرفتار کرديم، باشد که تضرع کنند
7
95
آنگاه جای بلا و محنت را به خوشی و خوبی سپرديم، تا شمارشان افزون شد وگفتند: آن پدران ما بودند که دچار سختی و بيماری شدند ناگهان آنان را بی خبر فرو گرفتيم
7
96
اگر مردم قريه ها ايمان آورده و پرهيزگاری پيشه کرده بودند برکات، آسمان و زمين را به رويشان می گشوديم، ولی پيامبران را به دروغگويی نسبت دادند ما نيز به کيفر کردارشان مؤاخذه شان کرديم
7
97
آيا مردم قريه ها پنداشتند از اينکه عذاب ما شب هنگام که به خواب رفته اند بر سر آنها بيايد، در امانند؟
7
98
و آيا مردم قريه ها پنداشتند از اينکه عذاب ما به هنگام چاشت که به بازيچه مشغولند بر سر آنها بيايد، در امانند؟
7
99
آيا پنداشتند که از مکر خدا در امانند؟ از مکر خدا جز زيانکاران ايمن، ننشينند
7
100
آيا برای آنان که زمين را از پيشينيان به ارث برده اند، باز ننموده است که اگر بخواهيم آنها را نيز به کيفر گناهانشان به عقوبت می رسانيم وبر دلهايشان مهر می نهيم تا شنيدن نتوانند؟
7
101
اينها قريه هايی است که ما اخبارشان را بر تو حکايت کنيم پيامبرانشان، با دلايل روشن آمدند و به آن چيزها که از آن پيش دروغ خوانده بودند،ايمان نياوردند و خدا بر دلهای کافران اينچنين مهر می نهد
7
102
در بيشترينشان وفای به عهد نيافتيم و بيشترين را جز نافرمانان نديديم
7
103
بعد از آنها موسی را با آياتمان بر فرعون و قومش مبعوث داشتيم به خلافش برخاستند اينک بنگر که عاقبت مفسدان چگونه بوده است
7
104
موسی گفت: ای فرعون، من پيامبری از جانب پروردگار عالميانم
7
105
شايسته است که در باره خدا جز به راستی سخن نگويم من همراه با، معجزه ای از جانب پروردگارتان آمده ام بنی اسرائيل را با من بفرست
7
106
گفت: اگر راست می گويی و معجزه ای به همراه داری، آن را بياور
7
107
عصايش را انداخت، اژدهايی راستين شد
7
108
و دستش را بيرون آورد، در نظر آنان که می ديدند سفيد و درخشان بود
7
109
مهتران قوم فرعون گفتند: اين جادوگری است دانا
7
110
می خواهد شما را، از سرزمينتان بيرون کند، چه می فرماييد؟
7
111
گفتند: او و برادرش را نگه دار و کسان به شهرها بفرست
7
112
تا همه جادوگران دانا را نزد تو بياورند
7
113
جادوگران نزد فرعون آمدند و گفتند: اگر غلبه يابيم، ما را پاداشی هست؟
7
114
گفت: آری، و شما از مقربان خواهيد بود
7
115
گفتند: ای موسی، آيا نخست تو می افکنی، يا ما بيفکنيم؟
7
116
گفت:، شما بيفکنيد چون افکندند، ديدگان مردم را جادو کردند و آنان را ترسانيدند و جادويی عظيم آوردند
7
117
و به موسی وحی کرديم که عصای خود را بيفکن به ناگاه ديدند که همه جادوهايشان را می بلعد
7
118
پس حق به ثبوت رسيد و کارهای آنان باطل شد
7
119
در همان جا مغلوب شدند، و خوار و زبون بازگشتند
7
120
جادوگران به سجده وادار شدند
7
121
گفتند: به پروردگار جهانيان ايمان آورديم،
7
122
پروردگار موسی و، هارون
7
123
فرعون گفت: آيا پيش از آنکه من به شما رخصت دهم به او ايمان آورديد؟ اين حيله ای است که در باره اين شهر انديشيده ايد تا مردمش را بيرون کنيد به زودی خواهيد دانست
7
124
دستها و پايهايتان را به خلاف يکديگر خواهم بريد و همگيتان را بر دار خواهم کرد
7
125
گفتند: ما به نزد پروردگارمان باز می گرديم
7
126
خشم بر ما نمی گيری، جز آنکه چون نشانه های پروردگارمان بر ما آشکار، شد به آنها ايمان آورديم ای پروردگار ما، بر ما شکيبايی ببار و ما را مسلمان بميران
7
127
مهتران قوم فرعون گفتند: آيا موسی و قومش را می گذاری تا در زمين فسادکنند و تو و خدايانت را ترک گويد؟ گفت: پسرانشان را خواهم کشت و زنانشان را زنده خواهم گذاشت ما بالاتر از ايشانيم و بر آنها غلبه می يابيم
7
128
موسی به قومش گفت: از خدا مدد جوييد و صبر پيشه سازيد که اين زمين، ازآن خداست و به هر کس از بندگانش که بخواهد آن را به ميراث می دهد و سرانجام نيک از آن پرهيزگاران است
7
129
گفتند: پيش از آنکه تو بيايی در رنج بوديم و پس از آنکه آمدی باز در رنجيم گفت: اميد است که پروردگارتان دشمنتان را هلاک کند و شما را در روی زمين جانشين او گرداند آنگاه بنگرد که چه می کنيد
7
130
قوم فرعون را به قحطو نقصان محصول مبتلا کرديم، شايد پند گيرند
7
131
چون نيکيی نصيبشان می شد می گفتند: حق ماست و چون بديی به آنها می، رسيد، موسی و همراهانش را بدشگون می دانستند آگاه باشيد، آن نيک و بد که به ايشان رسد از خداست، ولی بيشترينشان نمی دانند
7
132
NULL

7
133
ما نيز بر آنها نشانه هايی آشکار و گوناگون چون طوفان و ملخ و شپش و، قورباغه و خون فرستاديم باز سرکشی کردند، که مردمی مجرم بودند
7
134
و چون عذاب بر آنها فرود آمد، گفتند: ای موسی، بدان عهدی که خدا را با تو هست او را بخوان، که اگر اين عذاب از ما دور کنی به تو ايمان می آوريم و بنی اسرائيل را با تو می فرستيم
7
135
چون تا آن زمان که قرار نهاده بودند عذاب را از آنها دور کرديم، پيمان خود را شکستند
7
136
پس، از ايشان انتقام گرفتيم و در دريا غرقشان کرديم زيرا آيات ما را، دروغ می انگاشتند و از آنها غفلت می ورزيدند
7
137
و به آن مردمی که به ناتوانی افتاده بودند، شرق و غرب آن سرزمين را که برکت داده بوديم به ميراث داديم، و وعده نيکويی که پروردگار تو به بنی اسرائيل داده بود بدان سبب که شکيبايی ورزيده بودند، به کمال رسيد و هر چه را فرعون و قومش می ساختند و کاخهايی را که بر می افراشتند ويران کرديم
7
138
و بنی اسرائيل را از دريا گذرانيديم بر قومی گذشتند که به پرستش، بتهای خود دل بسته بودند گفتند: ای موسی، همان طور که آنها را خدايانی است برای ما هم خدايی بساز گفت: شما مردمی بی خرد هستيد
7
139
آنچه اينان در آنند، نابود شونده و کاری که می کنند باطل است
7
140
گفت: آيا جز الله، برايتان خدايی بجويم، و حال آنکه اوست که شما رابر جهانيان برتری بخشيد؟
7
141
و شما را از آل فرعون رهانيديم به عذابهای سختتان می آزردند،، پسرانتان را می کشتند و زنانتان را زنده می گذاشتند و در اين از جانب پروردگارتان آزمايشی بزرگ بود
7
142
سی شب با موسی وعده نهاديم و ده شب ديگر بر آن افزوديم تا وعده، پروردگارش چهل شب کامل شد و موسی به برادرش هارون گفت: بر قوم من جانشين من باش و راه صلاح پيش گير و به طريق مفسدان مرو
7
143
چون موسی به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، گفت: ای پروردگار من، بنمای، تا در تو نظر کنم گفت: هرگز مرا نخواهی ديد به آن کوه بنگر، اگر بر جای خود قرار يافت، تو نيز مرا خواهی ديد چون پروردگارش بر کوه تجلی کرد، کوه را خرد کرد و موسی بيهوش بيفتاد چون به هوش آمد گفت: تو منزهی، به تو بازگشتم و من نخستين مؤمنانم
7
144
گفت: ای موسی، من تو را به پيامهايم و سخن گفتنم از ميان مردم، برگزيدم، پس آنچه را به تو داده ام فرا گير و از سپاسگزاران باش
7
145
برای او در آن الواح هر گونه اندرز و تفصيل هر چيز را نوشتيم پس گفتيم: آن را به نيرومندی بگير، و قومت را بفرمای تا به بهترين آن عمل کنند، به زودی جايگاه نافرمانان را به شما نشان دهم
7
146
آن کسانی را که به ناحق در زمين سرکشی می کنند، زودا که از آيات، خويش رويگردان سازم، چنان که هر آيتی را که ببينند ايمان نياورند و اگر طريق هدايت ببينند از آن نروند و اگر طريق گمراهی ببينند از آن بروند زيرااينان آيات را دروغ انگاشتند و از آن غفلت ورزيدند
7
147
و اعمال آنان که آيات ما و ديدار قيامت را دروغ انگاشتند، ناچيز شد، آيا جز در مقابل کردارشان کيفر خواهند ديد؟
7
148
قوم موسی بعد از او از زيورهايشان تنديس گوساله ای ساختند که بانگ می کرد آيا نمی بينند که آن گوساله با آنها سخن نمی گويد و ايشان را به هيچ راهی هدايت نمی کند؟ آن را به خدايی گرفتند و بر خود ستم کردند
7
149
و چون از آن کار پشيمان شدند و ديدند که در گمراهی افتاده اند، گفتند:اگر پروردگارمان به ما رحم نکند و ما را نيامرزد، در زمره زيان کردگان خواهيم بود
7
150
چون موسی خشمگين و اندوهناک نزد قوم خود بازگشت، گفت: در غيبت من چه، بد جانشينانی بوديد چرا بر فرمان پروردگار خود پيشی گرفتيد؟ و الواح را بر زمين افکند، و سر برادرش را گرفت و به سوی خود کشيد هارون گفت: ای پسر مادرم، اين قوم مرا زبون يافتند و نزديک بود که مرا بکشند، مرا دشمنکام مکن و در شما ستمکاران مياور
7
151
گفت: ای پروردگار من، مرا و برادرم را بيامرز و ما را در رحمت، خويش داخل کن که تو مهربان ترين مهربانانی
7
152
آنان که گوساله را برگزيدند به زودی به غضب پروردگارشان گرفتار خواهندشد و در زندگانی اينجهانی به خواری خواهند افتاد دروغگويان را اينچنين کيفر می دهيم
7
153
آنان که مرتکب کارهای بد شدند، آنگاه توبه کردند و ايمان آوردند، بدانند که پروردگار تو پس از توبه، آمرزنده و مهربان است
7
154
چون خشم موسی فرو نشست، الواح را برگرفت و در نوشته های آن،، برای آنهايی که از پروردگارشان بيمناکند، هدايت و رحمت بود
7
155
موسی برای وعده گاه ما از ميان قومش هفتاد مرد را برگزيد چون زلزله آنها را فرو گرفت، گفت: ای پروردگار من، اگر می خواستی ايشان را و مرا پيش از اين هلاک می کردی آيا به خاطر اعمالی که بيخردان ما انجام داده اند ما را به هلاکت می رسانی؟ و اين جز امتحان تو نيست هر کس رابخواهی بدان گمراه می کنی و هر کس را بخواهی هدايت تو ياور ما هستی،ما را بيامرز و بر ما ببخشای که تو بهترين آمرزندگانی
7
156
برای ما در دنيا و آخرت نيکی بنويس ما به سوی تو راه يافته ايم گفت:، عذاب خود را به هر کس که بخواهم می رسانم و رحمت من همه چيز را در بر می گيرد آن را برای کسانی که پرهيزگاری می کنند و زکات می دهند وبه آيات ما ايمان می آورند مقرر خواهم داشت
7
157
آنان که از اين رسول، اين پيامبر امی که نامش را در تورات و انجيل، خود نوشته می يابند، پيروی می کنند آن که به نيکی فرمانشان می دهد و از ناشايست بازشان می دارد و چيزهای پاکيزه را بر آنها حلال می کند و چيزهای ناپاک را حرام و بار گرانشان را از دوششان بر می دارد و بند و زنجيرشان را می گشايد پس کسانی که به او ايمان آوردند و حرمتش را نگاه داشتند وياريش کردند و از آن کتاب که بر او نازل کرده ايم پيروی کردند، رستگارانند
7
158
بگو: ای مردم، من فرستاده خدا بر همه شما هستم آن خدايی که، فرمانروايی آسمانها و زمين از آن اوست و هيچ خدايی جز او نيست زنده می کند ومی ميراند پس به خدا و رسول او، آن پيامبر امی که به خدا و کلمات اوايمان دارد، ايمان بياوريد و از او پيروی کنيد، باشد که هدايت شويد
7
159
گروهی از قوم موسی هستند که مردم را به حق راه می نمايند و به عدالت رفتار می کنند
7
160
بنی اسرائيل را به دوازده سبطتقسيم کرديم و چون قوم موسی از او آب، خواستند به او وحی کرديم که عصايت را بر سنگ بزن از آن سنگ دوازده چشمه روان شد و هر گروه آبشخور خويش را بشناخت و ابر را سايبانشان ساختيم و برايشان من و سلوی نازل کرديم بخوريد از اين چيزهای پاکيزه که بر شما روزی داده ايم و آنان به ما ستم نکردند بلکه به خودشان ستم می کردند
7
161
و به آنان گفته شد که در اين قريه سکونت کنيد و هر جا هر چه خواهيد بخوريد و بگوييد که گناهان ما را بريز و سجده کنان از دروازه داخل شويد، تاگناهانتان را بيامرزيم به پاداش نيکوکاران خواهيم افزود
7
162
از ميان آنان، آن گروه که بر خود ستم کرده بودند سخنی را که به آنها، گفته شده بود ديگر کردند پس به کيفر ستمی که می کردند برايشان از آسمان عذاب فرستاديم
7
163
در باره آن قريه نزديک به دريا از ايشان بپرس آنگاه که در روز شنبه سنت می شکستند زيرا در روزی که شنبه می کردند ماهيان آشکار بر روی آب می آمدند و روزی که شنبه نمی کردند نمی آمدند اينان را که مردمی نافرمان بودند اينچنين می آزموديم
7
164
و آنگاه که گروهی از ايشان گفتند: چرا قومی را پند می دهيد که خدا، هلاکشان خواهد کرد و به عذابی دردناک مبتلا خواهد ساخت؟ گفتند: تا ما را نزد پروردگارتان عذری باشد و باشد که پرهيزگار شوند
7
165
چون اندرزی را که به آنها داده شده بود فراموش کردند، آنان را که از بدی پرهيز می کردند نجات داديم و گنهکاران را به سبب گناهشان به عذابی سخت فرو گرفتيم
7
166
و چون از ترک چيزی که از آن منعشان کرده بودند سرپيچی کردند، گفتيم،:بوزينگانی مطرود شويد
7
167
و پروردگار تو اعلام کرد که کسی را بر آنان بگمارد که تا به روز قيامت به عذابی ناگوار معذبشان گرداند هر آينه پروردگار تو زود عقوبت می کندو نيز آمرزنده و مهربان است
7
168
آنان را گروه گروه در زمين تقسيم کرديم، بعضی نيکوکار و بعضی جز آن وبه نيکيها و بديها آزموديم، شايد بازگردند
7
169
بعد از اينان گروهی به جايشان نشستند و وارث آن کتاب شدند که به، متاع دنيوی دل بستند و گفتند که به زودی آمرزيده می شويم و اگر همانند آن باز هم متاعی بيابند برگيرند آيا از ايشان پيمان نگرفته اند که در باره خدا جز به راستی سخن نگويند، حال آنکه آنچه در آن کتاب آمده بود خوانده بودند؟ سرای آخرت برای کسانی که می پرهيزند بهتر است آيا تعقل نمی کنيد؟
7
170
آنان که به کتاب خدا تمسک می جويند و نماز می گزارند بدانند که پاداش نيکوکاران را تباه نمی سازيم
7
171
و کوه را برفراز سرشان چون سايبانی نگه داشتيم و می پنداشتند که اکنون، بر سرشان خواهد افتاد کتابی را که به شما داده ايم با نيرومندی بگيريد وهر چه را که در آن آمده است به ياد داريد، باشد که پرهيزگار شويد
7
172
و پروردگار تو از پشت بنی آدم فرزندانشان را بيرون آورد و آنان را برخودشان گواه گرفت و پرسيد: آيا من پروردگارتان نيستم؟ گفتند: آری،گواهی می دهيم تا در روز قيامت نگوييد که ما از آن بی خبر بوديم
7
173
يا نگوييد که پدران ما پيش از اين مشرک بودند و مانسلی بوديم بعد از، آنها و آيا به سبب کاری که گمراهان کرده بودند ما را به هلاکت می رسانی؟
7
174
آيات را اينچنين به تفصيل بيان می کنيم، شايد باز گردند
7
175
خبر آن مرد را برايشان بخوان که آيات خويش را به او عطا کرده بوديم واو از آن علم عاری گشت و شيطان در پی اش افتاد و در زمره گمراهان در آمد
7
176
اگر خواسته بوديم به سبب آن علم که به او داده بوديم به آسمانش می، برديم، ولی او در زمين بماند و از پی هوای خويش رفت مثل او چون مثل آن سگ است که اگر به او حمله کنی زبان از دهان بيرون آرد و اگر رهايش کنی باز هم زبان از دهان بيرون آرد مثل آنان که آيات را دروغ انگاشتند نيز چنين است قصه را بگوی، شايد به انديشه فرو روند
7
177
بد است مثل مردمی که آيات ما را دروغ انگاشتند و به خود ستم روا می داشتند
7
178
هر کس را که خدای راه نمايد، راه خويش بيابد و آنان را که گمراه سازد زيانکار شوند
7
179
برای جهنم بسياری از جن و انس را بيافريديم ايشان را دلهايی است، که بدان نمی فهمند و چشمهايی است که بدان نمی بينند و گوشهايی است که بدان نمی شنوند اينان همانند چارپايانند حتی گمراه تر از آنهايند اينان خود غافلانند
7
180
از آن خداوند است نيکوترين نامها بدان نامهايش بخوانيد آنها را که به نامهای خدا الحاد می ورزند واگذاريد اينان به کيفر اعمال خود خواهند رسيد
7
181
از آفريدگان ما گروهی هستند که به حق راه می نمايند و به عدالت رفتار، می کنند
7
182
و آنان را که آيات ما را دروغ انگاشتند، از راهی که خود نمی دانند به تدريج خوارشان می سازيم
7
183
و به آنها مهلت دهم، که تدبير من استوار است
7
184
آيا فکر نکرده اند که در يارشان نشانی از ديوانگی نيست و او به آشکارابيم دهنده آنهاست؟
7
185
آيا در ملکوت آسمانها و زمين و چيزهايی که خدا آفريده است نمی، انديشند؟ و شايد که مرگشان نزديک باشد و بعد از قرآن کدام سخن را باور دارند
7
186
هر کس را که خدا گمراه کند هيچ راهنمايی برايش نيست و آنان را وامی گذارد تا همچنان در سرکشی خويش سرگردان بمانند
7
187
در باره قيامت از تو می پرسند که چه وقت فرا می رسد بگو: علم آن نزد پروردگار من است تنها اوست که چون زمانش فرا رسد آشکارش می سازد فرا رسيدن آن بر آسمانيان و زمينيان پوشيده است، جز به ناگهان بر شمانيايد چنان از تو می پرسند که گويی تو از آن آگاهی بگو: علم آن نزدخداست ولی بيشتر مردم نمی دانند
7
188
بگو: من مالک سود و زيان خود نيستم، مگر آنچه خدا بخواهد و اگر، علم غيب می دانستم بر خير خود بسی می افزودم و هيچ شری به من نمی رسيد من کسی جز بيم دهنده و مژده دهنده ای برای مؤمنان نيستم
7
189
اوست که همه شما را از يک تن بيافريد و از آن يک تن زنش را نيز، بيافريد تا به او آرامش يابد چون با او در آميخت، به باری سبک بارورشد و مدتی با آن سر کرد و چون بار سنگين گرديد، آن دو، الله پروردگارخويش را بخواندند که اگر ما را فرزندی صالح دهی از سپاسگزاران خواهيم بود
7
190
چون خدا آن دو را فرزندی صالح داد، برای او در آنچه به آنها عطا کرده بود شريکانی انگاشتند، حال آنکه خدا از هر چه با او شريک می سازند برتراست
7
191
آيا شريک خدا می سازند چيزهايی را که نمی توانند هيچ چيز بيافرينند و خود مخلوق ديگری هستند؟
7
192
نه می توانند ياريشان کنند و نه می توانند به ياری خود برخيزند
7
193
اگر آنها را به راه هدايت بخوانی، از شما پيروی نخواهند کرد، برايتان يکسان است چه دعوتشان کنيد و چه خاموشی پيشه سازيد
7
194
آنهايی که جز الله به خدايی می خوانيد، بندگانی چون شمايند اگر راست می گوييد، آنها را بخوانيد تا شما را اجابت کنند
7
195
آيا آنها را پاهايی هست که با آن راه بروند يا آنها را دستهايی هست که با آن حمله کنند يا چشمهايی هست که با آن ببينند يا گوشهايی هست که باآن بشنوند؟ بگو: شريکانتان را بخوانيد و بر ضد من تدبير کنيد و مرا مهلت مدهيد
7
196
ياور من الله است که اين کتاب را نازل کرده و او دوست شايستگان است،
7
197
آنان را که به جای الله به خدايی می خوانيد، نه شما را می توانند ياری کنند و نه خود را
7
198
و اگر آنها را به راه هدايت بخوانی نمی شنوند و می بينی که به تو می نگرند ولی گويی که نمی بينند
7
199
عفو را پيشه کن و به نيکی فرمان ده و از جاهلان اعراض کن
7
200
NULL

7
201
کسانی که پرهيزگاری می کنند چون از شيطان وسوسه ای به آنها برسد، خدا را ياد می کنند، زيرا مردمی صاحب بصيرتند
7
202
و برادرانشان ايشان را به ضلالت می کشند و از عمل خويش باز نمی ايستند
7
203
چون آيه ای برايشان نياوری، گويند: چرا از خود چيزی نمی گويی؟ بگو،: من پيرو چيزی هستم که از پروردگارم به من وحی می شود و اين حجتهايی است از جانب پروردگارتان و رهنمود و رحمت است برای مردمی که ايمان می آورند
7
204
چون قرآن خوانند به آن گوش فرا دهيد و خاموش باشيد، شايد مشمول رحمت خدا شويد
7
205
پروردگارت را در دل خود به تضرع و ترس، بی آنکه صدای خود بلند کنی،هر صبح و شام ياد کن و از غافلان مباش
7
206
هر آينه آنان که در نزد پروردگار تو هستند از پرستش او سر نمی تابند و تسبيحش می گويند و برايش سجده می کنند
به نام خدای بخشاينده مهربان
8
1
تو را از غنايم جنگی می پرسند، بگو:، غنايم جنگی متعلق به خدا و پيامبراست پس اگر از مؤمنان هستيد، از خدای بترسيد و با يکديگر به آشتی زيست کنيد و از خدا و پيامبرش فرمان بريد
8
2
مؤمنان کسانی هستند که چون نام خدا برده شود خوف بر دلهاشان چيره گرددو، چون آيات خدا بر آنان خوانده شود ايمانشان افزون گردد و بر پروردگارشان توکل می کنند،
8
3
همان کسان که نماز می گزارند و از آنچه روزيشان داده ايم انفاق می کنند
8
4
اينان مؤمنان حقيقی هستند در نزد پروردگارشان صاحب درجاتند و مغفرت و رزقی نيکو
8
5
آنچنان بود که پروردگارت تو را از خانه ات به حق بيرون آورد، حال آنکه گروهی از مؤمنان ناخشنود بودند
8
6
با آنکه حقيقت بر آنها آشکار شده در باره آن با تو مجادله می کنند،، چنان قدم بر می دارند که گويی می بينند که آنها را به سوی مرگ می برند
8
7
و به يادآر آنگاه را که خدا به شما وعده داد که يکی از آن دو گروه به دست شما افتد و دوست داشتيد که آن گروه که عاری از قدرت است، به دست شما افتد، حال آنکه خدا می خواست با سخنان خويش حق را بر جای خود نشاند و ريشه کافران را قطع کند
8
8
تا حق را ثابت و باطل را ناچيز گرداند، هر چند گناهکاران ناخشنود باشند
8
9
و آنگاه که از پروردگارتان ياری خواستيد و خدا بپذيرفت که من با هزار، فرشته که از پی يکديگر می آيند ياريتان می کنم
8
10
و آن کار را خدا جز برای شادمانی شما نکرد و تا دلهايتان بدان آرام گيرد و ياری تنها از سوی خداست که او پيروزمند و حکيم است
8
11
و به يادآر آنگاه را که خدا چنان ايمنيتان داده بود که خوابی سبک شما، را فرو گرفت و از آسمان برايتان بارانی باريد تا شست و شويتان دهد و وسوسه شيطان را از شما دور کند و دلهاتان را قوی گرداند و قدمهاتان را استوار سازد
8
12
و آنگاه را که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد: من با شمايم شما مؤمنان را به پايداری واداريد من در دلهای کافران بيم خواهم افکند بر گردنهايشان بزنيد و انگشتانشان را قطع کنيد
8
13
زيرا با خدا و پيامبرش به مخالفت برخاستند و هر که با خدا و پيامبرش، مخالفت ورزد، بداند که عقوبت خدا سخت است
8
14
عقوبت را بچشيد، و عذاب آتش از آن کافران است
8
15
ای کسانی که ايمان آورده ايد، چون کافران را حمله ور ديديد به هزيمت پشت مکنيد،
8
16
جز آنها که برای ساز و برگ نبرد باز می گردند يا آنها که به ياری گروهی ديگر می روند، هر کس که پشت به دشمن کند مورد خشم خدا قرار می گيرد وجايگاه او جهنم است، و جهنم بد جايگاهی است
8
17
شما آنان را نمی کشتيد، خدا بود که آنها را می کشت و آنگاه که تير می، انداختی، تو تير نمی انداختی، خدا بود که تير می انداخت، تا به مؤمنان نعمتی کرامند ارزانی دارد هر آينه خدا شنوا و داناست
8
18
اينچنين بود و خدا سست کننده حيله کافران است
8
19
اگر پيروزی خواهيد پيروزيتان فراز آمد، و اگر از کفر باز ايستيد، برايتان بهتر است، و اگر بازگرديد بازمی گرديم، و سپاه شما هر چند فراوان باشد برايتان سودی نخواهد داشت که خدا با مؤمنان است
8
20
ای کسانی که ايمان آورده ايد، از خدا و پيامبرش اطاعت کنيد و در حالی که سخن او را می شنويد از او روی بر مگردانيد
8
21
و از آنان مباشيد که گفتند که شنيديم، در حالی که نمی شنوند
8
22
بدترين جانوران در نزد خدا اين کران و لالان هستند که در نمی يابند
8
23
و اگر خدا خيری در آنان می يافت شنوايشان می ساخت، و اگر هم آنان، راشنوا ساخته بود باز هم بر می گشتند و رويگردان می شدند
8
24
ای کسانی که ايمان آورده ايد، چون خدا و پيامبرش شما را به چيزی فرا خوانند که زندگيتان می بخشد دعوتشان را اجابت کنيد و بدانيد که خدا ميان آدمی و قلبش حايل است و همه به پيشگاه او گرد آورده شويد
8
25
و بترسيد از فتنه ای که تنها ستمکارانتان را در بر نخواهد گرفت و بدانيد که خدا به سختی عقوبت می کند
8
26
و به ياد آوريد آن هنگام را که اندک بوديد و در شمار زبون شدگان اين، سرزمين، بيم آن داشتيد که مردم شما را از ميان بردارند و خدا پناهتان دادو ياری کرد و پيروز گردانيد و از چيزهای پاکيزه روزی داد، باشد که سپاس گوييد
8
27
ای کسانی که ايمان آورده ايد، می دانيد که نبايد به خدا و پيامبر خيانت کنيد و در امانت خيانت ورزيد
8
28
بدانيد که داراييها و فرزندان وسيله آزمايش شمايند و پاداش بزرگ در نزد، خداست
8
29
ای کسانی که ايمان آورده ايد، اگر از خدا بترسيد ميان شما و کافران فرقهايی نهد و گناهانتان را بزدايد و شما را بيامرزد، که صاحب فضل و کرمی بزرگ است
8
30
و آن هنگام را به يادآور که کافران در باره تو مکری کردند تا در بندت افکنند يا بکشندت يا از شهر بيرون سازند آنان مکر کردند و خدا نيز مکرکرد و خدا بهترين مکر کنندگان است
8
31
چون آيات ما بر آنها خوانده شد، گفتند: شنيديم و اگر بخواهيم همانند، آن می گوييم، اين چيزی جز افسانه های پيشينيان نيست
8
32
و آن هنگام را که گفتند: بار خدايا، اگر اين که از جانب تو آمده حق است، بر ما از آسمان بارانی از سنگ ببار يا عذاب دردآوری بر ما بفرست
8
33
تا آنگاه که تو در ميانشان هستی خدا عذابشان نکند و تا آنگاه که از خدا آمرزش می طلبند، نيز خدا عذابشان نخواهد کرد
8
34
چرا خدا عذابشان نکند، حال آنکه مردم را از مسجدالحرام باز می دارند، وصاحبان آن نيستند؟ صاحبان آن تنها پرهيزگارانند ولی بيشترينشان نمی دانند
8
35
و دعايشان در نزد خانه کعبه جز صفير کشيدن و دست زدن هيچ نبود پس به پاداش انکارتان عذاب را بچشيد
8
36
کافران اموالشان را خرج می کنند تا مردم را از راه خدا بازدارند، اموالشان را خرج خواهند کرد و حسرت خواهند برد، سپس مغلوب می شوند و کافران را در جهنم گرد می آورند
8
37
تا خدا ناپاک را از پاک باز نماياند و ناپاکان را بر هم نهد آنگاه همه را گرد کند و به جهنم افکند اينان زيانکارانند
8
38
به کافران بگوی که اگر دست بردارند گناهان کذشته آنها آمرزيده شود و، اگر باز گردند، دانند که با پيشينيان چه رفتاری شده است
8
39
با آنان نبرد کنيد تا ديگر فتنه ای نباشد و دين همه دين خدا گردد پس اگر باز ايستادند، خدا کردارشان را می بيند
8
40
و اگر سر باز زدند، بدانيد که خدا مولای شماست، او مولا و ياری دهنده ای نيکو است
8
41
و اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز فرقان که دو گروه به هم، رسيدندنازل کرده ايم ايمان آورده ايد، بدانيد که هر گاه چيزی به غنيمت گرفتيدخمس آن از آن خدا و پيامبر و خويشاوندان و يتيمان و مسکينان و در راه ماندگان است و خدا به هر چيز تواناست
8
42
شما در کرانه نزديک تر بيابان بوديد و آنها در کرانه دورتر بودند و، آن قافله در مکانی فروتر از شما بود اگر شما با يکديگر زمان جنگ را تعيين می کرديد باز هم از آن تخلف می ورزيديد تا کاری که خدا مقرر کرده است واقع شود، تا هر که هلاک می شود به دليلی هلاک شود و هر که زنده می ماندبه دليلی زنده ماند هر آينه خدا شنوا و داناست
8
43
در خواب، خدا شمارشان را به تو اندک نشان داد اگر شمار آنها را بسيار، نشان داده بود، از ترس ناتوان می شديد و در تصميم به جنگ به مناقشه بر می خاستيد، ولی خداوند شما را از دشمنان در امان داشت، که او به آنچه در دلهاست آگاه است
8
44
و آنگاه که چون به هم رسيديد آنان را در چشم شما اندک نمود و شما را نيز در چشم آنان اندک تا آن کار که مقرر داشته بود واقع گردد و همه کارها به خدا بر می گردد
8
45
ای کسانی که ايمان آورده ايد، اگر به فوجی از دشمن برخورديد پايداری کنيد و خدا را فراوان ياد کنيد، باشد که پيروز شويد
8
46
از خدا و پيامبرش اطاعت کنيد و با يکديگر به نزاع بر مخيزيد که، ناتوان شويد و مهابت و قوت شما برود صبر پيشه گيريد که خدا همراه صابران است
8
47
همانند آن کسان مباشيد که سر مست غرور و برای خودنمايی از ديار خويش بيرون آمدند و ديگران را از راه خدا بازداشتند و خدا به هر کاری که می کنند احاطه دارد
8
48
شيطان کردارشان را در نظرشان بياراست و گفت: امروز از مردم کسی بر شما، پيروز نمی شود و من پناه شمايم ولی چون دو فوج رو به رو شدند او بازگشت و گفت: من از شما بيزارم، که چيزهايی می بينم که شما نمی بينيد،من از خدا می ترسم که او به سختی عقوبت می کند
8
49
منافقان و آن کسان که در دل بيماريی دارند گفتند: اينان را دينشان بفريفته است و هر کس که به خدا توکل کند او را پيروزمند و حکيم خواهد يافت
8
50
اگر ببينی آن زمان را که فرشتگان جان کافران می ستانند، و به صورت و، پشتشان می زنند و می گويند: عذاب سوزان را بچشيد،
8
51
اين به کيفر اعمالی بود که پيش از اين کرده بوديد و خدا به بندگانش ستم روا نمی دارد
8
52
و اين به شيوه خاندان فرعون بود و کسانی که پيش از آنها بودند آنها به آيات خدا کافر شدند پس خدا آنها را به کيفر گناهانشان مؤاخده کرد،که خدا نيرومند و سخت عقوبت است
8
53
زيرا خدا نعمتی را که به قومی ارزانی داشته است، دگرگون نسازد، تا، آن قوم خود دگرگون شوند و خدا شنوا و داناست
8
54
و اين به شيوه خاندان فرعون بود و کسانی که پيش از آنها بودند آنها آيات پروردگارشان را تکذيب کردند و ما به کيفر گناهانشان هلاکشان کرديم وخاندان فرعون را غرقه ساختيم، زيرا همه ستمکار بودند
8
55
هر آينه بدترين جنبندگان در نزد خدا آنهايند که کافر شده اند و ايمان نمی آورند:
8
56
کسانی که تو از آنان پيمان گرفتی، سپس پياپی پيمان خويش را می شکنندو، هيچ پروا نمی کنند
8
57
پس اگر آنها را در جنگ بيابی پراکنده شان ساز تا پيروانشان نيز پراکنده شوند، باشد که عبرت گيرند
8
58
اگر می دانی که گروهی در پيمان خيانت می ورزند، به آنان اعلام کن که همانند خودشان عمل خواهی کرد زيرا خدا خائنان را دوست ندارد
8
59
آنان که کافر شده اند نپندارند که جسته اند، زيرا خدا را ناتوان نمی سازند
8
60
و تا آنجا که می توانيد نيرو و اسبان سواری آماده کنيد تا دشمنان خدا، ودشمنان خود و جز آنها که شما نمی شناسيد و خدا می شناسد را بترسانيد وآنچه را که در راه خدا هزينه می کنيد به تمامی به شما بازگردانده شود و به شما ستم نشود
8
61
و اگر به صلح گرايند، تو نيز به صلح گرای و بر خدا توکل کن که اوست شنوا و دانا
8
62
و اگر خواستند که تو را بفريبند، خدا برای تو کافی است اوست که تورا، به ياری خويش و ياری مؤمنان تاييد کرده است
8
63
دلهايشان را به يکديگر مهربان ساخت اگر تو همه آنچه را که در روی زمين است انفاق می کردی، دلهای ايشان را به يکديگر مهربان نمی ساختی ولی خدا دلهايشان را به يکديگر مهربان ساخت که او پيروزمند و حکيم است
8
64
ای پيامبر، خدا و مؤمنانی که از تو پيروی می کنند تو را بسند
8
65
ای پيامبر، مؤمنان را به جنگ برانگيز اگر از شما بيست تن باشند و در، جنگ پايداری کنند، بر دويست تن غلبه خواهند يافت و اگر صد تن باشند، بر هزار تن از کافران پيروز می شوند زيرا آنان مردمی عاری از فهمند
8
66
اکنون خدا بار از دوشتان برداشت و از ناتوانيتان آگاه شد اگر از شماصد، تن باشند و در جنگ پای فشرند، بر دويست تن پيروز می شوند و اگر از شما هزار تن باشند، به ياری خدا بر دو هزار تن پيروز می شوند و خدابا آنهاست که پايداری می کنند
8
67
برای هيچ پيامبری نسزد که اسيران داشته باشد تا که در روی زمين کشتار بسيار کند شما متاع اينجهانی را می خواهيد و خدا آخرت را می خواهد و او پيروزمند و حکيم است
8
68
اگر پيش از اين از جانب خدا حکمی نشده بود، به سبب آنچه گرفته بوديدعذابی بزرگ به شما می رسيد
8
69
از آنچه به غنيمت گرفته ايد که حلال است و پاکيزه، بخوريد و از خدابترسيد هر آينه خدا آمرزنده و مهربان است
8
70
ای پيامبر، به اسيرانی که در دست شما هستند بگو: اگر خدا در، دلهايتان نشان ايمان ببيند، بهتر از آنچه از شما گرفته اند ارزانيتان خواهد داشت و می آمرزدتان، و خدا آمرزنده و مهربان است
8
71
اگر قصد خيانت به تو را داشته باشند، پيش از اين به خدا خيانت ورزيده اند و خدا تو را بر آنها نصرت داده است که دانا و حکيم است
8
72
آنان که ايمان آورده اند و مهاجرت کرده اند و با مال و جان خويش در راه، خدا جهاد کرده اند و آنان که به مهاجران جای داده و ياريشان کرده اند،خويشاوندان يکديگرند و آنان که ايمان آورده اند و مهاجرت نکرده اند خويشاوندان شما نيستند تا آنگاه که مهاجرت کنند ولی اگر شما را به ياری طلبيدند بايد به ياريشان برخيزيد مگر آنکه بر ضد آن گروهی باشد که ميان شما و ايشان پيمانی بسته شده باشد و خدا به کارهايی که می کنيد بيناست
8
73
کافران نيز خويشاوندان يکديگرند اگر مراعات آن نکنيد فتنه و فسادی، بزرگ در اين سرزمين پديد خواهد آمد
8
74
آنان که ايمان آورده اند و مهاجرت کرده اند و در راه خدا جهاد کرده اندو آنان که جايشان داده اند و ياريشان کرده اند، به حقيقت مؤمنانند، آمرزش و روزی نيکو از آن آنهاست
8
75
و کسانی که بعدا ايمان آورده اند و مهاجرت کرده اند و همراه شما جهاد کرده اند، از شما هستند به حکم کتاب خدا، خويشاوندان به يکديگر سزاوارترند و خدا بر هر چيزی داناست
اين سوره به نام خدای بخشاينده مهربان ندارد
9
1
خدا و پيامبرش بيزارند از مشرکانی که با آنها پيمان بسته ايد
9
2
پس چهار، ماه به شما مهلت داده شد که در اين سرزمين سير کنيد، و بدانيد که از خدا نتوانيد گريخت، و اوست که کافران را رسوا می سازد
9
3
در روز حج بزرگ از جانب خدا و پيامبرش به مردم اعلام می شود که خدا، وپيامبرش از مشرکان بيزارند پس اگر توبه کنيد برايتان بهتر است، ولی اگر سرپيچی کنيد بدانيد که از خدا نتوانيد گريخت و کافران را به عذابی دردآور بشارت ده
9
4
مگر آن گروه از مشرکان که با ايشان پيمان بسته ايد و در پيمان خود کاستی نياورده اند و با هيچ کس بر ضد شما همدست نشده اند با اينان به پيمان خويش تا پايان مدتش وفا کنيد، زيرا خدا پرهيزگاران را دوست دارد
9
5
و چون ماههای حرام به پايان رسيد، هر جا که مشرکان را يافتيد بکشيد و، بگيريد و به حبس افکنيد و در همه جا به کمينشان نشينيد اما اگر توبه کردند و نماز خواندند و زکات دادند، از آنها دست برداريد، زيرا خدا آمرزنده و مهربان است
9
6
و هر گاه يکی از مشرکان به تو پناه آورد، پناهش ده تا کلام خدا را بشنود، سپس به مکانی امنش برسان، زيرا اينان مردمی نادانند
9
7
چگونه مشرکان را با خدا و پيامبر او پيمانی باشد؟ مگر آنهايی که نزد، مسجدالحرام با ايشان پيمان بستيد اگر بر سر پيمانشان ايستادند، بر سر پيمانتان بايستيد خدا پرهيزگاران را دوست دارد
9
8
چگونه پيمانی باشد که اگر بر شما پيروز شوند به هيچ عهد و سوگند و، خويشاوندی وفا نکنند؟ به زبان خشنودتان می سازند و در دل سر می پيچند و بيشترين عصيانگرانند
9
9
آيات خدا را به بهای اندک فروختند و از راه خدا اعراض کردند و بدکاری کردند
9
10
عهد و سوگند و خويشاوندی هيچ مؤمنی را رعايت نمی کنند و مردمی تجاوزکارند
9
11
پس اگر توبه کردند و نماز به جای آوردند و زکات دادند، برادران دينی شما هستند ما آيات خدا را برای مردمی که از دانايی برخوردارند تفصيل می دهيم
9
12
اگر پس از بستن پيمان، سوگند خود شکستند و در دين شما طعن زدند، با، پيشوايان کفر قتال کنيد که ايشان را رسم سوگند نگه داشتن نيست، باشد که از کردار خود باز ايستند
9
13
آيا با مردمی که سوگند خود را شکستند و آهنگ اخراج پيامبر کردند و آنهابر ضد شما دشمنی آغاز کردند، نمی جنگيد؟ آيا از آنها می ترسيد، و حال آنکه اگر ايمان آورده باشيد سزاوارتر است که از خدا بترسيد و بس؟
9
14
با آنها بجنگيد خدا به دست شما عذابشان می کند و خوارشان می سازد و، شما را پيروزی می دهد و دلهای مؤمنان را خنک می گرداند
9
15
و کينه از دلهايشان بزدايد و توبه هر که را که بخواهد می پذيرد اوست دانا و حکيم
9
16
آيا پنداشته ايد که شما را به حال خود واگذاشته اند بی آنکه خدا کسانی، از شما را که جهاد می کنند و جز خدا و پيامبرش و مؤمنان را به همرازی نمی گزينند، معلوم دارد؟ هر چند به هر کاری که می کنيد آگاه است
9
17
مشرکان را نرسد که در حالی که به کفر خود اقرار می کنند مسجدهای خدا را عمارت کنند اعمال آنها ناچيز شده و در آتش جاويدانند
9
18
مسجدهای خدا را کسانی عمارت می کنند که به خدا و روز قيامت ايمان آورده، اند و نماز می گزارند و زکات می دهند و جز از خدا نمی ترسند اميد است که اينان از هدايت يافتگان باشند
9
19
آيا آب دادن به حاجيان و عمارت مسجدالحرام را با ايمان به خدا و روز قيامت و جهاد در راه خدا برابر می دانيد؟ نه، نزد خدا برابر نيستند و خدا ستمکاران را هدايت نمی کند
9
20
آنان که ايمان آوردند و مهاجرت کردند و در راه خدا به مال و جان خويش جهاد کردند، در نزد خدا درجتی عظيم تر دارند و کاميافتگانند
9
21
پروردگارشان به رحمت و خشنودی خود و به بهشتی که در آن نعمتهای جاويد، باشد، بشارتشان می دهد
9
22
در آن بهشت جاويدان بمانند، زيرا اجر و مزد بزرگ در نزد خداوند است
9
23
ای کسانی که ايمان آورده ايد، اگر پدر يا برادرتان دوست دارند که کفررا به جای ايمان برگزينند، آنها را به دوستی مگيريد و هر کس از شما دوستشان بدارد از ستمکاران خواهد بود
9
24
بگو: اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و زنانتان و، خويشاوندانتان و اموالی که اندوخته ايد و تجارتی که از کساد آن بيم داريد، و خانه هايی که بدان دلخوش هستيد برای شما از خدا و پيامبرش و جهاد کردن در راه او دوست داشتنی تر است، منتظر باشيد تا خدا فرمان خويش بياورد و خدا نافرمانان را دوست ندارد
9
25
خدا شما را در بسياری از جايها ياری کرد و نيز در روز حنين، آنگاه، که انبوهی لشکرتان شما را به شگفت آورده بود ولی برای شما سودی نداشت و زمين با همه فراخيش بر شما تنگ شد و بازگشتيد و به دشمن پشت کرديد
9
26
آنگاه خدا آرامش خويش را بر پيامبرش و بر مؤمنان نازل کرد و لشکريانی که آنها را نمی ديديد فرو فرستاد و کافران را عذاب کرد، و اين است کيفر کافران
9
27
از آن پس خدا توبه هر کس را که بخواهد می پذيرد، که آمرزنده و، مهربان است
9
28
ای کسانی که ايمان آورده ايد، مشرکان نجسند و از سال بعد نبايد به مسجدالحرام نزديک شوند و اگر از بينوايی می ترسيد، خدا اگر بخواهد به فضل خويش بی نيازتان خواهد کرد زيرا خدا دانا و حکيم است
9
29
با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز قيامت ايمان نمی آورند و چيزهايی، را که خدا و پيامبرش حرام کرده است بر خود حرام نمی کنند و دين حق رانمی پذيرند جنگ کنيد، تا آنگاه که به دست خود در عين مذلت جزيه بدهند
9
30
يهود گفتند که عزير پسر خداست، و نصاری گفتند که عيسی پسر خداست اين، سخن که می گويند همانند گفتار کسانی است که پيش از اين کافر بودند خدا بکشدشان به کجا باز می گردند؟
9
31
حبرها و راهبان خويش و مسيح پسر مريم را به جای الله به خدايی گرفتند وحال آنکه مامور بودند که تنها يک خدا را بپرستند، که هيچ خدايی جز اونيست منزه است از آنچه شريکش می سازند
9
32
می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند، و خدا جز به کمال، رساندن نور خود نمی خواهد هر چند کافران را خوش نيايد
9
33
او کسی است که پيامبر خود را برای هدايت مردم فرستاد، با دينی درست و بر حق، تا او را بر همه دينها پيروز گرداند، هر چند مشرکان را خوش نيايد
9
34
ای کسانی که ايمان آورده ايد، بسياری از حبرها و راهبان اموال مردم، رابه ناشايست می خورند و ديگران را از راه خدا باز می دارند و کسانی راکه از زر و سيم می اندوزند و در راه خدا انفاقش نمی کنند، به عذابی دردآور بشارت ده،
9
35
روزی که در آتش جهنم گداخته شود و پيشانی و پهلو و پشتشان را با آن، داغ کنند اين است آن چيزی که برای خود اندوخته بوديد حال طعم اندوخته خويش را بچشيد
9
36
شمار ماهها در نزد خدا، در کتاب خدا از آن روز که آسمانها و زمين را بيافريده، دوازده است چهار ماه، ماههای حرامند اين است شيوه درست در آن ماهها بر خويشتن ستم مکنيد و همچنان که مشرکان همگی به جنگ شما برخاستند، همگی به جنگ ايشان برخيزيد و بدانيد که خدا با پرهيزگاران است
9
37
به تاخير افکندن ماههای حرام، افزونی در کفر است و موجب گمراهی کافران، آنان يک سال آن ماه را حلال می شمردند و يک سال حرام، تا با آن شمار که خدا حرام کرده است توافق يابند پس آنچه را که خدا حرام کرده حلال می شمارند کردار ناپسندشان در نظرشان آراسته گرديده و خدا کافران را هدايت نمی کند
9
38
ای کسانی که ايمان آورده ايد، چيست که چون به شما گويند که برای جنگ در، راه خدا بسيج شويد، گويی به زمين می چسبيد؟ آيا به جای زندگی اخروی به زندگی دنيا راضی شده ايد؟ متاع اين دنيا در برابر متاع آن دنيا جز اندکی هيچ نيست
9
39
اگر به جنگ بسيج نشويد خدا شما را به شکنجه ای دردناک عذاب می کند وقوم ديگری را به جای شما بر می گزيند و به خدا نيز زيانی نمی رسانيد که بر هر کاری تواناست
9
40
اگر شما ياريش نکنيد، آنگاه که کافران بيرونش کردند، خدا ياريش کرد،، يکی از آن دو به هنگامی که در غار بودند به رفيقش می گفت: اندوهگين مباش، خدا با ماست خدا به دلش آرامش بخشيد و با لشکرهايی که شماآن را نمی ديديد تاييدش کرد و کلام کافران را پست گردانيد، زيرا کلام خدا بالاست و خدا پيروزمند و حکيم است
9
41
به جنگ برويد خواه بر شما آسان باشد خواه دشوار، و با مال و جان، خويش در راه خدا جهاد کنيد اگر بدانيد خير شما در اين است
9
42
اگر متاعی دست يافتنی بود يا سفری بود نه چندان دراز، از پی تو می آمدند، ولی اکنون که راه دراز شده است پيمودنش را دشوار می انگارند و به خدا قسم می خورند که اگر می توانستند همراه شما بيرون می آمدند اينان تن به هلاکت می سپارند خدا می داند که دروغ می گويند
9
43
خدايت عفو کند چرا به آنان اذن ماندن دادی؟ می بايست آنها که راست می، گفتند آشکار شوند و تو دروغگويان را هم بشناسی
9
44
آنان که به خدا و روز قيامت ايمان دارند هرگز برای جهاد کردن با مال وجانشان از تو رخصت نمی خواهند و خدا پرهيزگاران را می شناسد
9
45
کسانی که به خدا و روز قيامت ايمان ندارند و دلهايشان را شک فرا، گرفته است و اين شک آنها را به ترديد افکنده است، از تو رخصت می خواهند
9
46
اگر می خواستند که به جنگ بيرون شوند برای خويش ساز و برگی آماده کرده بودند، ولی خدا بسيج آنان را ناخوش داشت و از جنگشان بازداشت و به ايشان گفته شد که همراه کسانی که از جنگ سر برتافته اند در خانه بنشينيد
9
47
اگر با شما به جنگ بيرون آمده بودند، جز فساد کاری نمی کردند، و تا فتنه انگيزی کنند و برای دشمنان به سخن چينی پردازند در ميان شما رخنه می کردند، و خدا به ستمکاران آگاه است
9
48
پيش از اين هم فتنه گری می کردند و کارها را برای تو واژگونه جلوه می، دادند تا آنگاه که حق فراز آمد و فرمان خداوند آشکار شد، در حالی که از آن کراهت داشتند
9
49
بعضی از آنان می گويند: مرا رخصت ده و به گناه مينداز آگاه باش که اينان خود در گناه افتاده اند و جهنم بر کافران احاطه دارد
9
50
اگر خيری به تو رسد اندوهگينشان سازد، و اگر به تو مصيبتی رسد می، گويند: ما چاره کار خويش پيش از اين انديشيده ايم آنگاه شادمان باز می گردند
9
51
بگو: مصيبتی جز آنچه خدا برای ما مقرر کرده است به ما نخواهد رسيد او مولای ماست و مؤمنان بر خدا توکل کنند
9
52
بگو: آيا جز يکی از آن دو نيکی، انتظار چيز ديگری را برای ما داريد،؟ولی ما منتظريم که عذاب خدا، يا از جانب او يا به دست ما به شما برسد پس شما منتظر باشيد ما نيز منتظر می مانيم
9
53
بگو: خدا از شما نمی پذيرد، چه از روی رضا انفاق کنيد چه از روی کراهت، زيرا مردمی نافرمان هستيد
9
54
هيچ چيز مانع قبول انفاقهايشان نشده مگر آنکه به خدا و پيامبرش ايمان نياورده اند و جز با بی ميلی به نماز حاضر نمی شوند و جز به کراهت انفاق نمی کنند
9
55
دارايی و فرزندانشان تو را به اعجاب نيفکند جز اين نيست که خدا می، خواهد به آنها در اين دنيا عذابشان کند و در حالی که هنوز کافرند جانشان برآيد
9
56
به خدا سوگند می خورند که از شمايند و حال آنکه از شما نيستند، اينان از شما بيمناکند
9
57
اگر پناهگاه يا غار يا نهانگاهی می يافتند، شتابان بدان جا روی می آوردند
9
58
بعضی از ايشان تو را در تقسيم صدقات به بيداد متهم می کنند، اگر به، آنها عطا کنند خشنود می شوند و اگر عطا نکنند خشم می گيرند
9
59
چه می شود اگر به آنچه خدا و پيامبرش به آنان عطا می کند خشنود باشند وبگويند: خدا ما را بس است و خدا و پيامبرش ما را از فضل خويش بی نصيب نخواهند گذاشت و ما به خدا رغبت می ورزيم؟
9
60
صدقات برای فقيران است و مسکينان و کارگزاران جمع آوری آن و نيز برای، به دست آوردن دل مخالفان و آزاد کردن بندگان و قرضداران و انفاق در راه خدا و مسافران نيازمند و آن فريضه ای است از جانب خدا و خدا دانا وحکيم است
9
61
بعضی از ايشان پيامبر را می آزارند و می گويند که او به سخن هر کس گوش می دهد بگو: او برای شما شنونده سخن خير است به خدا ايمان دارد ومؤمنان را باور دارد، و رحمتی است برای آنهايی که ايمان آورده اند وآنان که رسول خدا را بيازارند به شکنجه ای دردآور گرفتار خواهند شد
9
62
در برابر شما به خدا سوگند می خورند تا خشنودتان سازند و حال آنکه اگر، ايمان آورده اند شايسته تر است که خدا و رسولش را خشنود سازند
9
63
آيا نمی دانند که هر کس که با خدا و پيامبرش مخالفت می ورزد جاودانه در آتش جهنم خواهد بود و اين رسوايی بزرگی است؟
9
64
منافقان می ترسند که مباد از آسمان در باره آنها سوره ای نازل شود و، ازآنچه در دل نهفته اند با خبرشان سازد بگو: مسخره کنيد، که خدا آنچه را که از آن می ترسيد آشکار خواهد ساخت
9
65
اگر از آنها بپرسی که چه می کرديد؟ می گويند: ما با هم حرف می زديم وبازی می کرديم بگو: آيا خدا و و آيات او و پيامبرش را مسخره می کرديد؟
9
66
عذر مياوريد پس از ايمان، کافر شده ايد اگر از تقصير گروهی از شمابگذريم گروه ديگر را که مجرم بوده اند عذاب خواهيم کرد
9
67
مردان منافق و زنان منافق، همه همانند يکديگرند به کارهای زشت، فرمان می دهند و از کارهای نيک جلو می گيرند و مشت خود را از انفاق در راه خدا می بندند خدا را فراموش کرده اند خدا نيز ايشان را فراموش کرده است، زيرا منافقان نافرمانانند
9
68
خدا به مردان منافق و زنان منافق و کافران وعده آتش جهنم داده است در آن جاودانه اند همين برايشان بس است لعنت خدا بر آنها باد و به عذابی پايدار گرفتار خواهند شد
9
69
همانند کسانی که پيش از شما بودند، با نيروی بيشتر و دارايی و، فرزندان بيشتر ايشان از نصيب خويش بهره مند شدند شما نيز از نصيب خويش بهره مند شده ايد، همچنان که کسانی که پيش از شما بوده اند، از نصيب خويش بهره مند شده بودند شما سخنان ناپسند گفتيد، همچنان که ايشان سخن ناپسند می گفتند اعمال آنان در دنيا و آخرت ناچيز گرديد و زيانمند شدند
9
70
آيا خبر کسانی که پيش از آنها بوده اند چون قوم نوح و عاد و ثمود و، قوم ابراهيم و اصحاب مدين و مؤتفکه را نشنيده اند که پيامبرانشان با نشانه های آشکار بر آنها مبعوث شدند؟ خدا به آنها ستم نمی کرد، آنان خود برخود ستم می کردند
9
71
مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان يکديگرند به نيکی فرمان می دهند و از، ناشايست باز می دارند، و نماز می گزارند و زکات می دهند و از خدا و پيامبرش فرمانبرداری می کنند خدا اينان را رحمت خواهد کرد، خدا پيروزمند و حکيم است
9
72
خدا به مردان مؤمن و زنان مؤمن بهشتهايی را وعده داده است که جويها درآن جاری است، و بهشتيان همواره در آنجايند و نيز خانه هايی نيکو در بهشت جاويد ولی خشنودی خدا از همه برتر است که پيروزی بزرگ، خشنودی خداوند است
9
73
ای پيامبر، با کافران و منافقان بجنگ و با آنان به شدت رفتار کن،، جايگاهشان جهنم است که بد سرانجامی است
9
74
به خدا سوگند می خورند که نگفته اند، ولی کلمه کفر را بر زبان رانده، اند و پس از آنکه اسلام آورده بودند کافر شده اند و قصد کاری کردند، اما بدان نايل نشدند عيبجوييشان از آن روست که خدا و پيامبرش از غنايم بی نيازشان کردند پس اگر توبه کنند خيرشان در آن است، و اگر رويگردان شوند خدا به عذاب دردناکی در دنيا و آخرت معذبشان خواهد کرد و آنهارا در روی زمين نه دوستداری خواهد بود و نه مددکاری
9
75
بعضی از آنها با خدا پيمان بستند که اگر از فضل خود مالی نصيبمان کند،زکات می دهيم و در زمره صالحان در می آييم
9
76
چون خدا از فضل خود مالی نصيبشان کرد، بخل ورزيدند و به اعراض بازگشتند
9
77
و از آن پس تا روزی که همراه با آن خلف وعده با خدا و آن دروغها که، می گفتند با او ملاقات کنند، دلهايشان را جای نفاق ساخت
9
78
آيا نمی دانند که خدا راز دل ايشان را می داند و از پچ پچ کردنشان آگاه است؟ زيرا اوست که دانای نهانهاست
9
79
خداوند به استهزا می گيرد کسانی را که بر مؤمنانی که به رغبت صدقه می دهند و بيش از استطاعت خويش چيزی نمی يابند، عيب می گيرند و مسخره شان می کنند و ايشان را عذابی دردآور است
9
80
می خواهی برايشان آمرزش بخواه می خواهی آمرزش نخواه، اگر هفتاد بار هم، برايشان آمرزش بخواهی خدايشان نخواهد آمرزيد، زيرا به خدا و پيامبرش ايمان ندارند و خدا مردم نافرمان را هدايت نمی کند
9
81
آنان که در خانه نشسته اند و از همراهی با رسول خدا تخلف ورزيده اند، خوشحالند جهاد با مال و جان خويش را، در راه خدا، ناخوش شمردند و گفتند: در هوای گرم به جنگ نرويد اگر می فهمند بگو: گرمای آتش جهنم بيشتر است
9
82
به سزای اعمالی که انجام داده اند بايد که اندک بخندند و فراوان بگريند
9
83
اگر خدا تو را از جنگ باز گردانيد و با گروهی از ايشان ديدار کردی و ازتو خواستند که برای جنگ ديگر بيرون آيند، بگو: شما هرگز با من به جنگ بيرون نخواهيد شد و همراه من با هيچ دشمنی نبرد نخواهيد کرد، زيرا شمااز نخست به نشستن در خانه خشنود بوده ايد پس اکنون هم با آنان که ازفرمان تخلف کرده اند در خانه بمانيد
9
84
چون بميرند، بر هيچ يک از آنان نماز مکن و بر قبرشان مايست اينان به، خدا و رسولش کافر شده اند و نافرمان مرده اند
9
85
اموال و اولادشان به اعجابت نيفکند، خدا می خواهد به سبب آنها در دنياعذابشان کند و در عين کفر جان بسپارند
9
86
چون سوره ای نازل شد که به خدا ايمان بياوريد و با پيامبرش به جنگ برويد، توانگرانشان از تو رخصت خواستند و گفتند: ما را بگذار، تا با آنهايی که بايد در خانه نشينند در خانه بنشينيم
9
87
بدان راضی شده اند که قرين خانه نشينان باشند، بر دلهايشان مهر نهاده، شده و نمی فهمند
9
88
ولی پيامبر و کسانی که با او ايمان آورده اند با مال و جان خود در راه خدا جهاد کردند نيکيها از آن آنهاست و آنهايند که رستگارانند
9
89
خدا برايشان بهشتهايی که جويها در آن روان است و در آنجا جاويدانند، آماده کرده است اين است رستگاری بزرگ
9
90
گروهی از عربهای باديه نشين آمدند و عذر آوردند تا آنها را رخصت دهند، که به جنگ نروند و آنهايی که به خدا و پيامبرش دروغ گفته بودند، در خانه نشستند زودا که به کافرانشان عذابی دردآور خواهد رسيد
9
91
بر ناتوانان و بيماران و آنان که هزينه خويش نمی يابند، هر گاه در عمل برای خدا و پيامبرش اخلاص ورزند گناهی نيست اگر به جنگ نيايند، که بر نيکوکاران هيچ گونه عتابی نيست و خدا آمرزنده و مهربان است
9
92
و نيز بر آنان که نزد تو آمدند تا ساز و برگ نبردشان دهی و تو گفتی، که ساز و برگی ندارم و آنها برای خرج کردن هيچ نيافتند و اشک ريزان و محزون بازگشتند، گناهی نيست
9
93
خشم و عذاب خدا بر کسانی است که در عين توانگری از تو رخصت می خواهندو بدان خشنودند که با خانه نشينان در خانه بمانند خدا دلهايشان را مهربر نهاده است که نمی دانند
9
94
چون شما بازگرديد، می آيند و عذر می آورند بگو: عذر مياوريد،، گفتارتان را باور نداريم که خدا ما را از اخبار شما آگاه کرده است زودا که خدا و پيامبرش به اعمال شما خواهند رسيد آنگاه شما را نزد آن خداوندی که دانای نهان و آشکار است می برند تا از نتيجه اعمالتان آگاهتان سازد
9
95
چون به نزدشان بازگرديد، برايتان سوگند می خورند تا از خطايشان، درگذريد از ايشان اعراض کنيد که مردمی پليدند و به خاطر اعمالشان جای در جهنم دارند
9
96
برايتان سوگند می خورند تا از آنان خشنود شويد اگر شما هم خشنود شويد، خدا از اين مردم نافرمان خشنود نخواهد شد
9
97
عربهای باديه نشين کافرتر و منافق تر از ديگرانند و به بی خبری از احکامی که خدا بر پيامبرش نازل کرده است سزاوارترند و خدا دانا و حکيم است
9
98
پاره ای از عربهای باديه نشين آنچه را که خرج می کنند چون غرامتی می، پندارند و منتظرند تا به شما حوادثی برسد حوادث بد بر خودشان باد و خدا شنوا و داناست
9
99
و پاره ای از عربهای باديه نشين به خدا و روز قيامت ايمان دارند و آنچه را که خرج می کنند برای نزديک شدن به خدا و به خاطر دعای پيامبر خرج می کنند بدانيد که همين سبب نزديکيشان به خدا خواهد شد و خدا به رحمت خويش داخلشان خواهد کرد، زيرا آمرزنده و مهربان است
9
100
از آن گروه نخستين از مهاجرين و انصار که پيشقدم شدند و آنان که به، نيکی از پی شان رفتند، خدا خشنود است و ايشان نيز از خدا خشنودند برايشان بهشتهايی که در آنها نهرها جاری است و هميشه در آنجا خواهند بود، آماده کرده است اين است کاميابی بزرگ
9
101
گروهی از عربهای باديه نشين که گرد شما را گرفته اند منافقند و گروهی، ازشهر نشينان نيز در نفاق اصرار می ورزند تو آنها را نمی شناسی، ما می شناسيمشان و دوبار عذابشان خواهيم کرد و به عذاب بزرگ گرفتار می شوند
9
102
و گروهی ديگر به گناه خود اعتراف کردند که اعمال نيکو را با کارهای زشت آميخته اند شايد خدا توبه شان را بپذيرد، زيرا خدا آمرزنده و مهربان است
9
103
از داراييهايشان صدقه بستان تا آنان را پاک و منزه سازی و برايشان دعاکن، زيرا دعای تو مايه آرامش آنهاست، و خدا شنوا و داناست
9
104
آيا هنوز ندانسته اند که خداست که توبه بندگانش را می پذيرد و صدقات را، می ستاند، و خداست که توبه پذير و مهربان است؟
9
105
بگو: عمل کنيد، خدا و پيامبرش و مؤمنان اعمال شما را خواهند ديد و شما را به نزد دانای نهان و آشکارا خواهند برد و او از اعمالتان آگاهتان خواهد کرد
9
106
و گروهی ديگر به مشيت خداوند واگذاشته شده اند، که يا عذابشان می کنديا توبه شان را می پذيرد و خدا دانا و حکيم است
9
107
خدا شهادت می دهد: آنهايی که مسجدی می سازند تا به مؤمنان زيان، رسانندو ميانشان کفر و تفرقه اندازند و تا برای کسانی که می خواهند با خدا و پيامبرش جنگ کنند کمينگاهی باشد، آنگاه سوگند می خورند که ما را قصدی جز نيکوکاری نبوده است، دروغ می گويند
9
108
هرگز در آن مسجد نماز مگزار مسجدی که از روز نخست بر پرهيزگاری، بنيان شده شايسته تر است که در آنجا نماز کنی در آنجا مردانی هستند که دوست دارند پاکيزه باشند، زيرا خدا پاکيزگان را دوست دارد
9
109
آيا کسی که بنيان مسجد را بر ترس از خدا و خشنودی او نهاده بهتر است،يا آن کسی که بنيان مسجد را بر کناره سيلگاهی که آب زير آن را شسته باشد نهاده است تا با او در آتش جهنم سرنگون گردد؟ و خدا مردم ستمگر را هدايت نمی کند
9
110
آن بنا که بر آورده اند همواره مايه تشويش در دلشان خواهد بود تا آن هنگام که دلشان پاره پاره گردد و خداوند دانا و حکيم است
9
111
خدا از مؤمنان جانها و مالهايشان را خريد، تا بهشت از آنان باشد، درراه خدا جنگ می کنند، چه بکشند يا کشته شوند وعده ای که خدا در تورات وانجيل و قرآن داده است به حق بر عهده اوست و چه کسی بهتر از خدا به عهد خود وفا خواهد کرد؟ بدين خريد و فروخت که کرده ايد شاد باشيد که کاميابی بزرگی است
9
112
توبه کنندگانند، پرستندگانند، ستايندگانند، روزه دارانند، رکوع، کنندگانند، سجده کنندگانند، امر کنندگان به معروف و نهی کنندگان از منکرندو حافظان حدود خدايند و مؤمنان را بشارت ده
9
113
نبايد پيامبر و کسانی که ايمان آورده اند برای مشرکان هر چند از، خويشاوندان باشند پس از آنکه دانستند که به جهنم می روند طلب آمرزش کنند
9
114
آمرزش خواستن ابراهيم برای پدرش، نبود مگر به خاطر وعده ای که به اوداده بود و چون برای او آشکار شد که پدرش دشمن خداست، از او بيزاری جست زيرا ابراهيم بسيار خدای ترس و بردبار بود
9
115
خدا قومی را که هدايت کرده است گمراه نمی خواهد، تا برايشان روشن کندکه از چه چيز بايد بپرهيزند، که خدا بر هر چيزی داناست
9
116
فرمانروايی آسمانها و زمين از آن خداست زنده می کند و می ميراند و، شما را جز خدا دوستدار و ياوری نيست
9
117
خدا، توبه پيامبر و مهاجرين و انصار را که در آن ساعت عسرت همراه اوبودند، از آن پس که نزديک بود که گروهی را دل از جنگ بگردد، پذيرفت توبه شان بپذيرفت، زيرا به ايشان رئوف و مهربان است
9
118
و نيز خدا پذيرفت توبه آن سه تن را که از جنگ تخلف کرده بودند، تا، آنگاه که زمين با همه گشادگيش بر آنها تنگ شد و جان در تنشان نمی گنجيدو خود دانستند که جز خداوند هيچ پناهگاهی که بدان روی آورند ندارند پس خداوند توبه آنان بپذيرفت تا به او باز آيند، که توبه پذير و مهربان است
9
119
ای کسانی که ايمان آورده ايد، از خدا بترسيد و با راستگويان باشيد
9
120
اهل مدينه و عربهای باديه نشين اطراف آن را نرسد که از همراهی با، پيامبر خدا تخلف ورزند و نبايد که از او به خود پردازند زيرا هيچ تشنگی به آنها چيره نشود يا به رنج نيفتند يا به گرسنگی دچار نگردند يا قدمی که کافران را خشمگين سازد بر ندارند يا به دشمن دستبردی نزنند، مگر آنکه عمل صالحی برايشان نوشته شود، که خدا پاداش نيکوکاران را تباه نمی سازد
9
121
و هيچ مالی چه اندک و چه بسيار خرج نکنند و از هيچ واديی نگذرند،، مگرآنکه به حسابشان نوشته شود، تا خدا پاداششان دهد، چون پاداش نيکوترين کاری که می کرده اند
9
122
و نتوانند مؤمنان که همگی به سفر روند چرا از هر گروهی دسته ای به سفرنروند تا دانش دين خويش را بياموزند و چون بازگشتند مردم خود را هشداردهند، باشد که از زشتکاری حذر کنند؟
9
123
ای کسانی که ايمان آورده ايد، با کافرانی که نزديک شمايند جنگ کنيد، تا در شما شدت و درشتی يابند، و بدانيد که خدا با پرهيزگاران است
9
124
و چون سوره ای نازل شود، بعضی می پرسند: اين سوره به ايمان کدام يک از شما در افزود؟ آنان که ايمان آورده اند به ايمانشان افزوده شود، و خود شادمانی می کنند
9
125
اما آنان که در دلهايشان مرضی است، جز انکاری بر انکارشان نيفزود و، همچنان کافر بمردند
9
126
آيا نمی بينند که در هر سال يک يا دوبار مورد آزمايش واقع می شوند؟ ولی نه توبه می کنند و نه پند می گيرند
9
127
و چون سوره ای نازل شود، بعضی به بعضی ديگر نگاه می کنند: آيا کسی، شمارا می بيند؟ و باز می گردند خدا دلهايشان را از ايمان منصرف ساخته،زيرا مردمی نافهمند
9
128
هر آينه پيامبری از خود شما بر شما مبعوث شد، هر آنچه شما را رنج می دهد بر او گران می آيد سخت به شما دلبسته است و با مؤمنان رئوف و مهربان است
9
129
اگر بازگردند بگو: خدا برای من کافی است، خدايی جز او نيست، بر اوتوکل کردم و اوست پروردگار عرش بزرگ
به نام خدای بخشاينده مهربان
10
1
الف، لام، را اين است آيات کتاب به، حکمت آميخته
10
2
آيا مردم در شگفتند از اينکه به مردی از خودشان وحی کرديم که مردم را بترسان و مؤمنان را بشارت ده که در نزد پروردگارشان پايگاهی رفيع دارند؟کافران گفتند که اين مرد آشکارا جادوگری است
10
3
پروردگار شما الله است که آسمانها و زمين را در شش روز بيافريد، سپس به، عرش پرداخت، ترتيب کارها را از روی تدبير بداد جز به رخصت اوشفاعت کننده ای نباشد اين است الله پروردگار شما او را بپرستيد چرا پند نمی گيريد؟
10
4
بازگشت همه شما به اوست اين به يقين وعده خداست او مخلوقات را، بيافريند آنگاه آنان را به سوی خود بازگرداند، تا کسانی را که ايمان آورده و کار شايسته کرده اند از روی عدل پاداش دهد و کافران را به جزای کفرشان شرابی است از آب جوشان و عذابی است دردآور
10
5
اوست آن که خورشيد را فروغ بخشيد و ماه را منور ساخت و برايش منازلی معين کرد تا از شمار سالها و حساب آگاه شويد خدا همه اينها را جز به حق نيافريد و آيات را برای مردمی که می دانند به تفصيل بيان می کند
10
6
در آمد و شد شب و روز و آنچه خدا در آسمانها و زمين آفريده است برای پرهيزگاران عبرتهاست
10
7
کسانی که به ديدار ما اميد ندارند و به زندگی دنيا خشنود شده و بدان، آرامش يافته اند، و آنان که از آيات ما بی خبرند،
10
8
به کيفر کارهايی که می کرده اند، جايگاهشان جهنم است
10
9
آنان را که ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند پروردگارشان به ايمانشان هدايت می کند در بهشتهايی پر نعمت، نهرهای آب در زير پايشان جاری است
10
10
در آنجا دعايشان اين است: بار خدايا تو منزهی و به هنگام درود،، سلام می گويند و پايان دعايشان اين است: سپاس خدای را، آن پروردگار جهانيان
10
11
اگر با همان شتاب که مردم برای خود خير می طلبند خدا برايشان شر می طلبيد مرگشان فرا رسيده بود پس آنان را که به ديدار ما اميد ندارند، وامی گذاريم تا در گمراهی خويش سرگردان بمانند
10
12
چون به آدمی گزندی رسد، چه بر پهلو خفته باشد و چه نشسته يا ايستاده، مارا به دعا می خواند و چون آن گزند را از او دور سازيم، چنان می گذردکه گويی ما را برای دفع آن گزندی که به او رسيده بود هرگز نخوانده است اعمال اسرافکاران اينچنين در نظرشان آراسته شده است
10
13
و ما مردمی را که پيش از شما بودند چون ستم کردند و به پيامبرانشان که با دلايل روشن سوی ايشان آمده بودند ايمان نمی آوردند، هلاک کرديم مردم تبهکار را اينچنين کيفر می دهيم
10
14
آنگاه شما را در روی زمين جانشين آنها گردانيديم تا بنگريم که چگونه عمل می کنيد
10
15
چون آيات روشن ما بر آنان تلاوت شد، آنها که به ديدار ما اميد، ندارندگفتند: قرآنی جز اين قرآن بياور يا دگرگونش کن بگو: مرا نرسد که آن را از سوی خود دگرگون کنم هر چه به من وحی می شود پيرو همان هستم می ترسم که اگر به پروردگارم عاصی شوم به عذاب آن روز بزرگ گرفتار آيم
10
16
بگو: اگر خدا می خواست من آن را بر شما تلاوت نمی کردم و شما را از، آن آگاه نمی ساختم و پيش از اين در ميان شما عمری زيسته ام چرا به عقل در نمی يابيد؟
10
17
کيست ستمکارتر از آن که بر خدا دروغ می بندد، يا آيات او را دروغ می انگارد؟ هر آينه مجرمان رستگار نشوند
10
18
سوای خدا چيزهايی را می پرستند که نه سودشان می رساند نه زيان و می، گويند: اينها شفيعان ما در نزد خدايند بگو: آيا به خدا از چيزی خبر می دهيد که در زمين و آسمان از آن سراغی ندارد؟ خدا منزه است و از آنچه با او شريک می سازيد، فراتر است
10
19
مردم جز يک امت نبودند، ميانشان اختلاف افتاد و اگر نه آن سخنی بودکه پيش از اين از پروردگارت صادر گشته بود، در آنچه اختلاف می کنند داوری شده بود
10
20
و می گويند: چرا از جانب پروردگارش معجزه ای بر او نازل نمی شود؟ بگو: علم غيب از آن خداست انتظار بکشيد من نيز با شما منتظر می مانم
10
21
هر گاه پس از گزندی که به مردم رسيده است رحمتی به آنها بچشانيم، بينی، که در آيات ما بد انديشی می کنند بگو: مکر خدا سريع تر است، رسولان ما نيز، بدانديشيهای شما را می نويسند
10
22
اوست که شما را در خشکی و در دريا سير می دهد تا آنگاه که در، کشتيهاهستند و باد موافق به حرکتشان می آورد، شادمانند چون توفان فرا رسد وموج از هر سو بر آنها ريزد، چنان که پندارند که در محاصره موج قرار گرفته اند، خدا را از روی اخلاص بخوانند، که اگر ما را از اين خطر برهانی از سپاسگزاران خواهيم بود
10
23
چون خدا آنها را برهاند، بينی که در زمين به ناحق سرکشی کنند ای مردم، اين سرکشی به زيان خودتان است تمتعی است در اين زندگی دنيوی آنگاه همه به نزد ما باز می گرديد تا از کارهايی که می کرده ايد آگاهتان سازيم
10
24
مثل اين زندگی دنيا مثل بارانی است که از آسمان نازل کنيم، تا بدان، هرگونه رستنيها از زمين برويد، چه آنها که آدميان می خورند و چه آنها که چارپايان می چرند چون زمين پيرايه خويش برگرفت و آراسته شد و مردمش پنداشتند که خود قادر بر آن همه بوده اند، فرمان ما شب هنگام يا به روزدر رسد و چنان از بيخش بر کنيم که گويی ديروز در آن مکان هيچ چيز نبوده است آيات را برای مردمی که می انديشند اينچنين تفصيل می دهيم
10
25
خداوند به سرای سلامت فرا می خواند و هر که را بخواهد به راه راست هدايت می کند
10
26
پاداش آنان که نيکی می کنند نيکی است و چيزی افزون بر آن نه سيه، روی شوند و نه خوار اينان اهل بهشتند و در آن جاويدانند
10
27
و برای آنان که مرتکب بديها شوند، پاداش هر بدی همانند آن است و خواری بر آنها چيره می شود کسی آنها را از خشم خدا نگه نمی دارد، چنان شوند که گويی صورتشان در پاره ای از شب تاريک پوشيده شده است اينان اهل جهنمند و جاودانه در آن هستند
10
28
و روزی همه آنها را در محشر گرد آوريم سپس مشرکان را گوييم: شما و، بتهايتان در مکان خود قرار گيريد سپس آنها را از يکديگر جدا می کنيم وبتهايشان می گويند: شما هرگز ما را نمی پرستيده ايد
10
29
خدا به شهادت ميان ما و شما کافی است که ما از پرستش شما هرگز آگاه نبوده ايم
10
30
در آنجا هر کس هر چه کرده است پاداشش را خواهد ديد و همه را به سوی خدا مولای حقيقيشان باز می گردانند و همه آن بتان که به باطل می پرستيدند نابود می شوند
10
31
بگو: چه کسی از آسمان و زمين به شما روزی می دهد؟ کيست که شنوايی و، بينايی می بخشد؟ زنده را از مرده پديد می آورد و مرده را از زنده و کارها را به سامان می آورد؟ خواهند گفت: الله بگو: آيا پروا نمی کنيد؟
10
32
اين الله پروردگار حقيقی شماست، بعد از حقيقت جز گمراهی چيست؟ پس به کجا روی می آوريد؟
10
33
پس سخن پروردگار تو در باره عصيانگران که گفت: اينان ايمان نمی آورند، به حقيقت پيوست
10
34
بگو: آيا از اين بتان شما کسی هست که چيزی را بيافريند، و باز زنده، کند؟ بگو: خدای يکتا مخلوقات را می آفريند و باز زنده می کند پس چراسرگشته ايد؟
10
35
بگو: آيا از اين بتان شما کسی هست که به حق راه نمايد؟ بگو: خدا به حق راه می نمايد آيا آن که به حق راه می نمايد به متابعت سزاوارتر است يا آن که به حق راه نمی نمايد و خود نيز نيازمند هدايت است؟ شما راچه می شود؟ چگونه حکم می کنيد؟
10
36
بيشترشان فقطتابع گمانند، و گمان نمی تواند جای حق را بگيرد هر، آينه خدا به کاری که می کنند آگاه است
10
37
نشايد که اين قرآن را جز به خدا نسبت کنند، بلکه تصديق چيزی است که پيش از آن آمده است و توضيح آن کتاب است شکی نيست که از جانب پروردگار جهانيان است
10
38
می گويند که آن را به دروغ به خدا نسبت می کند بگو: اگر راست می گوييد، جز خدا هر که را که می توانيد به ياری بخوانيد و سوره ای همانند آن بياوريد
10
39
چيزی را دروغ شمردند که به علم آن احاطه نيافته بودند و هنوز از تاويل، آن بی خبر بودند کسانی که پيش از آنان بودند نيز پيامبران را چنين به دروغ نسبت دادند پس بنگر که عاقبت کار ستمکاران چگونه بوده است
10
40
برخی از ايشان بدان ايمان می آورند و برخی ايمان نمی آورند و پروردگارتو به مفسدان آگاه تر است
10
41
اگر تو را به دروغ نسبت کردند، بگو: عمل من از آن من است و عمل شمااز آن شما شما از کار من بيزاريد و من از کار شما بيزارم
10
42
برخی از ايشان به تو گوش می دهند آيا اگر در نيابند تو می توانی کران را شنوا سازی؟
10
43
برخی از آنها به تو می نگرند آيا اگر نبينند، تو می توانی کوران بی، بصيرت را راه بنمايی؟
10
44
خداوند به مردم هيچ ستم نمی کند ولی مردم خود به خود ستم می کنند
10
45
و روزی که خداوند آنان را در محشر گرد آورد، چنان که پنداری تنها ساعتی از روز را آرميده اند، يکديگر را بشناسند آنها که ديدار با خدا را دروغ می انگاشتند زيان ديده اند و هدايت نيافته اند
10
46
يا پاره ای از چيزهايی را که به آنها وعده داده ايم به تو می نمايانيم، يا تو را می ميرانيم بازگشت همه شان به نزد ماست و خدا به هر کاری که می کنند ناظر است
10
47
هر امتی را پيامبری بود و چون پيامبرشان بيامد کارها ميانشان به عدالت فيصله يافت و مورد ستم واقع نشدند
10
48
می گويند: اگر راست می گوييد، پس اين وعده چه وقت خواهد بود؟
10
49
بگو: من در باره خود جز آنچه خدا بخواهد مالک هيچ سود و زيانی نيستم مرگ هر امتی را زمانی معين است چون زمانشان فرا رسد، نه يک ساعت تاخير کنند و نه يک ساعت پيش افتند
10
50
بگو: چه می کنيد اگر عذاب او به ناگاه شب هنگام يا به روز فرا رسد،؟گناهکاران چه چيز را اينچنين به شتاب می طلبند؟
10
51
آيا چون عذاب به وقوع پيوندد بدان ايمان می آوريد؟ اکنون اين همان چيزی است که فرا رسيدنش را به شتاب می خواستيد
10
52
آنگاه به ستمکاران گويند: عذاب جاويد را بچشيد آيا نه چنين است که در برابر اعمالتان کيفر می بينيد؟
10
53
از تو خبر می گيرند که آيا حق است؟ بگو: آری، سوگند به پروردگارم که حق است و شما را يارای فرار از آن نيست
10
54
اگر هر گنهکاری صاحب همه روی زمين باشد، خواهد که خود را بدان از عذاب، باز خرد و چون عذاب را بنگرند پشيمانی خويش در دل نهان دارند ميانشان به عدالت حکم شود و مورد ستم واقع نگردند
10
55
بدانيد که هر چه در آسمانها و زمين است از آن خداست و آگاه باشيد که وعده خدا حق است، ولی بيشترشان نمی دانند
10
56
اوست که زنده می کند و می ميراند و همه به سوی او باز می گرديد
10
57
ای مردم، برای شما از جانب پروردگارتان موعظه ای آمد و شفايی برای، آن بيماريی که در دل داريد و راهنمايی و رحمتی برای مؤمنان
10
58
بگو: به فضل خدا و رحمت او شادمان شوند، زيرا اين دو از هر چه می اندوزند بهتر است
10
59
بگو: آيا به رزقی که خدا برايتان نازل کرده است نگريسته ايد؟ بعضی راحرام شمرديد و بعضی را حلال بگو: خدا به شما اجازه داده است يا به او دروغ می بنديد؟
10
60
چه گمان کرده اند کسانی که در باره روز قيامت به خدا دروغ می بندند؟، خدا فضل خود را به مردمان ارزانی می دارد، ولی بيشترينشان شکر نمی گويند
10
61
در هر کاری که باشی، و هر چه از قرآن بخوانی و دست به هر عملی که بزنی هنگامی که بدان می پردازی، ما بدان ناظر هستيم بر پروردگار تو حتی به مقدار ذره ای در زمين و آسمانها پوشيده نيست و هر چه کوچک تر از آن يا بزرگ تر از آن باشد، در کتاب مبين نوشته شده است
10
62
آگاه باشيد که بر دوستان خدا بيمی نيست و غمگين نمی شوند
10
63
کسانی را، که ايمان آوردند و پرهيزگاری می کردند،
10
64
بشارت است ايشان را در دنيا و آخرت سخن خدا دگرگون نمی شود اين است کاميابی بزرگ
10
65
سخن آنان تو را محزون نسازد عزت به تمامی از آن خداوند است اوست که شنوا و داناست
10
66
آگاه باشيد که از آن خداست هر چه در آسمانها و زمين است و آنان که سوای، خدا بتان را می خوانند، جز از گمان خويش پيروی نمی کنند و جز دروغ نمی گويند
10
67
اوست که شب را برايتان پديد آورد تا در آن بياراميد و روز را پديد آورد تا در آن ببينيد در اينها برای مردمی که می شنوند عبرتهاست
10
68
گفتند: خدا فرزندی برگزيده است منزه است بی نياز است از آن اوست هر، چه در آسمانها و زمين است شما را بر آن سخن دليلی نيست چرادر باره خدا چيزهايی می گوييد که به آن آگاه نيستيد؟
10
69
بگو: آنها که به خدا دروغ می بندند رستگار نمی شوند
10
70
برخورداری از دنيا، آنگاه بازگشتشان به سوی ما سپس به کيفر کفر ورزيدنشان عذابی سختشان می چشانيم
10
71
برايشان داستان نوح را بخوان، آنگاه که به قوم خود گفت: ای قوم من،،اگر درنگ کردن من در ميان شما و يادآوری آيات خدا بر شما گران می آيد،من بر خدا توکل می کنم، ساز و برگ خويش و بتانتان را گرد آوريد چنان که هيچ چيز از کاری که می کنيد بر شما پوشيده نباشد و به دشمنی من قدم به پيش نهيد و مرا مهلت مدهيد
10
72
و اگر پشت کرديد، من از شما هيچ پاداشی نخواسته ام، که پاداش من باخداست و من مامور شده ام که از تسليم شدگان باشم
10
73
تکذيبش کردند و ما او و همراهانش را در کشتی برهانيديم و آنان را، جانشين پيشينيان ساختيم و کسانی را که آيات ما را دروغ می انگاشتند غرقه کرديم پس بنگر که عاقبت بيم داده شدگان چگونه بود
10
74
آنگاه پس از او پيامبرانی بر قومشان مبعوث کرديم و آنان دليلهای روشن آوردند ولی مردم به آنچه پيش از آن تکذيبش کرده بودند، ايمان آورنده نبودند بر دلهای تجاوزکاران اينچنين مهر می نهيم
10
75
و پس از آنها موسی و هارون را همراه آياتمان بر فرعون و مهتران قومش، مبعوث کرديم و آنان سرکشی کردند و مردمی تبهکار بودند
10
76
و چون سخن حق ما را شنيدند، گفتند که اين جادويی آشکار است
10
77
موسی گفت: آيا سخن حق را که اينک بر شما نازل شده است جادو می خوانيد، و حال آنکه جادوگران رستگار نمی شوند؟
10
78
گفتند: آيا آمده ای تا ما را از آن آيين که پدرانمان را بر آن يافته ايم منصرف سازی تا در زمين سروری يابيد؟ ولی ما به شما ايمان نمی آوريم
10
79
فرعون گفت: همه جادوگران دانا را نزد من بياوريد
10
80
چون جادوگران، آمدند، موسی گفت: بيفکنيد هر چه را که بايد بيفکنيد
10
81
چون بيفکندند، موسی گفت: آنچه شما آورده ايد جادوست و خدا آن را باطل خواهد ساخت، زيرا خدا کار مفسدان را به صلاح نمی آورد
10
82
و خداوند با سخنان خود حق را به اثبات می رساند، اگر چه مجرمان را ناخوش آيد
10
83
از بيم آزار فرعون و مهتران قوم او، جز گروهی از آنها به موسی ايمان، نياوردند و فرعون در زمين برتری می جست و او از گزافکاران بود
10
84
موسی گفت: ای قوم من، اگر به خدا ايمان آورده ايد و تسليم فرمان هستيد به او توکل کنيد
10
85
گفتند: بر خدا توکل کرديم، ای پروردگار ما، ما را مغلوب اين مردم ستمکار مکن
10
86
و به رحمت خود ما را از اين کافران رهايی بخش
10
87
به موسی و برادرش وحی کرديم که برای قوم خود در مصر خانه هايی مهيا، کنيد و خانه های خود را عبادتگاه سازيد و نماز گزاريد و مؤمنان را بشارت ده
10
88
موسی گفت: ای پروردگار ما، به فرعون و مهتران قومش در اين جهان زينت و اموال داده ای، ای پروردگار ما، تا ديگران را از طريق تو گمراه کنند ای پروردگار ما، اموالشان را تباه ساز و دلشان را سخت کن ايمان نمی آورند تا آنگاه که عذاب دردآور را بنگرند
10
89
گفت: خواست شما اجابت شد، ثابت قدم باشيد و از طريقه نادانان پيروی، مکنيد
10
90
ما بنی اسرائيل را از دريا گذرانيديم فرعون و لشکريانش به قصد ستم وتعدی به تعقيبشان پرداختند چون فرعون غرق می شد گفت: ايمان آوردم که هيچ خداوندی جز آن که بنی اسرائيل بدان ايمان آورده اند نيست، و من ازتسليم شدگانم
10
91
آيا اکنون؟ و تو پيش از اين عصيان می کردی و از مفسدان بودی
10
92
امروز، جسم تو را به بلندی می افکنيم تا برای آنان که پس از تو می مانندعبرتی باشی، و حال آنکه بسياری از مردم از آيات ما غافلند
10
93
هر آينه بنی اسرائيل را در مکانی نيکو جای داديم و از طيبات روزيشان داديم و تا آن هنگام که صاحب دانش نشده بودند اختلافی نداشتند پروردگارتو در روز قيامت در آنچه اختلاف می کردند ميانشان قضاوت خواهد کرد
10
94
اگر در آنچه بر تو نازل کرده ايم در ترديد هستی، از آنهايی که کتاب، آسمانی پيش از تو را می خوانند بپرس هر آينه حق است آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است پس نبايد در شمار ترديد کنندگان باشی
10
95
و از آنان که آيات خدا را تکذيب می کنند مباش، که در زمره زيان کنندگان باشی
10
96
کسانی که سخن پروردگار تو در باره آنان تحقق يافته، ايمان نمی آورند،
10
97
هر چند هر گونه معجزه ای بر آنان آشکار شود تا آنگاه که عذاب دردآور رابنگرند
10
98
چرا مردم هيچ قريه ای به هنگامی که ايمانشان سودشان می داد ايمان، نياوردند مگر قوم يونس که چون ايمان آوردند عذاب ذلت در دنيا را از آنان برداشتيم و تا هنگامی که اجلشان فرا رسيد از زندگی برخوردارشان کرديم
10
99
اگر پروردگار تو بخواهد، همه کسانی که در روی زمينند ايمان می آورند آيا تو مردم را به اجبار وا می داری که ايمان بياورند؟
10
100
جز به اذن خدا هيچ کس را نرسد که ايمان بياورد و او پليدی را بر، کسانی که خرد خويش به کار نمی بندند مقرر می کند
10
101
بگو: بنگريد که چه چيزهايی در آسمانها و زمين است و اين آيات و هشدارها قومی را که ايمان نمی آورند سود نمی کند
10
102
آيا جز اين است که انتظار روزی را می کشند همانند روزهايی که پيشينيانشان منتظرش بودند؟ بگو: انتظار بکشيد، که من نيز با شما منتظرم
10
103
آنگاه پيامبرانمان و کسانی را که ايمان آورده اند می رهانيم زيرا بر، ما فريضه است که مؤمنان را برهانيم
10
104
بگو: ای مردم، اگر شما در دين من ترديد داريد، من چيزهايی را که به جای الله می پرستيد نمی پرستم من الله را می پرستم که شما را می ميراندو مامور شده ام که از مؤمنان باشم
10
105
و به دين حنيف روی آور و از مشرکان مباش
10
106
به جای الله، خدايانی را که نه به تو سود می رسانند و نه زيان، مخوان اگر چنين کنی، از ستمکاران خواهی بود
10
107
و اگر خدا به تو زيانی برساند، جز او کس دفع آن نتواند کرد و اگر، برای تو خيری بخواهد، هيچ کس فضل او را باز نتواند داشت فضل خود را به هر کس از بندگانش که بخواهد می رساند و او آمرزنده و مهربان است
10
108
بگو: ای مردم، پيام راستين از جانب پروردگارتان برايتان فرا رسيد پس هر کس که به راه راست هدايت يابد، هدايت به سود اوست و هر که گمراه گردد، به زيان خويش به گمراهی افتاده است و من عهده دار شما نيستم
10
109
NULL

به نام خدای بخشاينده مهربان
11
1
الف، لام، را کتابی است با آياتی، استوار و روشن از جانب حکيمی آگاه
11
2
که جز خدای يکتا را نپرستيد، من از جانب او بيم دهنده شما و نيز مژده دهنده ای برای شما هستم
11
3
و نيز از پروردگارتان آمرزش بخواهيد و به درگاهش توبه کنيد، تا شما را، از رزقی نيکو تا آنگاه که مقرر است برخورداری دهد و هر شايسته انعامی را نعمت دهد و اگر رويگردان شويد، بر شما از عذاب روز بزرگ بيمناکم
11
4
بازگشتتان به خداست و او بر هر کاری تواناست
11
5
آگاه باش که اينان صورت بر می گردانند تا راز دل خويش پنهان دارند،حال آنکه بدان هنگام که جامه های خود در سر می کشند خدا آشکار و نهانشان را می داند، زيرا او به راز دلها آگاه است
11
6
هيچ جنبنده ای در روی زمين نيست، جز آنکه روزی او بر عهده خداست،، وموضع و مکانش را می داند، زيرا همه در کتاب مبين آمده است
11
7
اوست که آسمانها و زمين را در شش روز آفريد و عرش او بر روی آب بود تا، بيازمايد کدام يک از شما به عمل نيکوتر است و اگر بگويی که بعداز مرگ زنده می شويد، کافران گويند که اين جز جادويی آشکار نيست
11
8
و اگر چند گاهی عذابشان را به تاخير بيفکنيم می پرسند: چه چيز مانع آن شده است؟ آگاه باشيد چون عذابشان فرا رسد، آن را باز نگردانند، و آنچه مسخره اش می کردند آنان را در بر خواهد گرفت
11
9
اگر به انسان رحمتی بچشانيم، آنگاه از او بازش گيريم، مايوس می شودو کفران می ورزد
11
10
و اگر پس از سختی و رنج، نعمت و آسايشی به او بچشانيم، می گويد:، ناگواريها از من دور شده است و در اين حال، شادمان است و فخر می فروشد،
11
11
مگر کسانی که شکيبايی ورزيدند و کارهای نيکو کردند، که آمرزش و مزد بزرگ از آن آنهاست
11
12
شايد که برخی از چيزهايی را که بر تو وحی کرده ايم و اگذاشته ای و بدان دلتنگ شده باشی که می گويند: چرا گنجی بر او افکنده نمی شود؟ و چرا فرشته ای همراه او نمی آيد؟ جز اين نيست که تو بيم دهنده ای بيش نيستی وخداست که کارساز هر چيزی است
11
13
يا آنکه می گويند که از خود بر می بافد و به دروغ به خدا نسبتش می کند، بگو: اگر راست می گوييد، جز خدا هر که را که توانيد به ياری بطلبيدو ده سوره مانند آن به هم بر بافته، بياوريد
11
14
پس اگر شما را اجابت نکردند، بدانيد که قرآن به علم خدا نازل شده و نيز هيچ خدايی جز او نيست آيا تسليم می شويد؟
11
15
آنان که زندگی و زينت اين دنيا را بخواهند، پس همه مزد کردارشان را در، اين جهان می دهيم و از آن هيچ نمی کاهيم
11
16
اينان کسانی هستند که در آخرت جز آتش نصيبی ندارند و هر چه کرده اند ناچيز شود و هر چه به جای آورده اند باطل است
11
17
آيا آن کس که از جانب پروردگار خويش دليلی روشن دارد و زبانش بدان، گوياست و پيش از اين کتاب موسی که خود پيشوا و رحمتی بوده است بدان شهادت داده، با آن کس که دليلی ندارد برابر است؟ ايشان به آن کتاب روشن ايمان می آورند و هر گروه ديگری که به او کافر شود، جايگاهش در آتش است در آن شک مکن، که حق است و از جانب پروردگارت آمده است ولی بيشتر مردم ايمان نمی آورند
11
18
چه کس ستمکارتر از آن کسی است که به خدا دروغ می بندد؟ اينان را به پروردگارشان عرضه خواهند داشت و شاهدان گواهی خواهند داد که اينانند که بر پروردگارشان دروغ می بسته اند هان، لعنت خدا بر ستمکاران باد،
11
19
آنان که مردم را از راه خدا باز می دارند و راه خدا را منحرف می خواهندو به آخرت ايمان ندارند،
11
20
اينان نمی توانند در روی زمين از خدای بگريزند و جز او هيچ ياوری، ندارند، عذابشان مضاعف می شود نه توان شنيدن داشته اند و نه توان ديدن
11
21
اينان به خويشتن زيان رسانيدند و آنچه را که به دروغ خدا می خواندند ازدست داده اند
11
22
به ناچار در آخرت زيانکارترند
11
23
کسانی که ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند و در برابر، پروردگارشان فروتنی نموده اند، اهل بهشتند و در آن جاويدانند
11
24
مثل اين دو گروه مثل کور و کر و بينا و شنواست آيا اين دو به مثل باهم برابرند؟ چرا پند نمی گيريد؟
11
25
و نوح را بر مردمش به پيامبری فرستاديم گفت: من برای شما بيم دهنده ای آشکارم،
11
26
که جز خدای يکتا را نپرستيد زيرا از عذاب روز سخت قيامت بر شما، بيمناکم
11
27
مهتران قومش که کافر بودند گفتند: ما تو را جز انسانی همانند خويش نمی بينيم و نمی بينيم که جز اراذل قوم از تو متابعت کنند و نمی بينيم که شما را بر ما فضيلتی باشد، بلکه پنداريم که دروغ می گوييد
11
28
گفت: ای قوم من، چه می گوييد اگر از پروردگارم حجتی به همراه داشته باشم و او مرا رحمت خويش ارزانی کرده باشد و شما از ديدن آن ناتوان باشيد، آيا در حالی که خود نمی خواهيد، شما را به اکراه به قبول آن واداريم؟
11
29
ای قوم من، در برابر تبليغ رسالت خويش مالی از شما نمی طلبم مزد، من تنها با خداست آنهايی را که ايمان آورده اند از خود نمی رانم، آنان با پروردگار خويش ديدار خواهند کرد ولی می بينم که شما مردمی نادان هستيد
11
30
ای قوم من، اگر آنها را از خود برانم، چه کسی در قبال خدا مرا ياری خواهد کرد؟ آيا حقيقت را در نمی يابيد؟
11
31
به شما نمی گويم که خزاين خدا در نزد من است و علم غيب هم نمی دانم و، نمی گويم که فرشته هستم و نمی گويم که خدا به آنان که شما به حقارت در آنها می نگريد خير خود را عطا نکند خدا به آنچه در دلهای آنهاست آگاه تر است اگر چنين کنم، از ستمکاران خواهم بود
11
32
گفتند: ای نوح، با ما جدال کردی و بسيار هم جدال کردی اگر راست می گويی، هر وعده ای که به ما داده ای بياور
11
33
گفت: خداست که اگر بخواهد آن وعده را آشکار می کند و شما از آن نتوانيد گريخت
11
34
و اگر خدا خواسته باشد که گمراهتان سازد، اگر من بخواهم شما را اندرز، دهم، اندرزم سود نخواهد کرد اوست پروردگار شما و همه بدو باز می گرديد
11
35
يا می گويند که من به خدا دروغ بسته ام بگو: اگر به خدا دروغ بسته باشم، گناهش بر من است و من از گناهی که می کنيد مبرا هستم
11
36
و به نوح وحی رسيد که از قوم تو جز آن گروه که ايمان آورده اند، ديگر ايمان نخواهند آورد از کردار آنان اندوهگين مباش
11
37
کشتی را زير نظر و الهام ما بساز و در باره اين ستمکاران با من سخن مگوی، که همه غرقه اند
11
38
نوح کشتی می ساخت و هر بار که مهتران قومش بر او می گذشتند مسخره اش می، کردند می گفت: اگر شما ما را مسخره می کنيد، زودا که ما هم همانند شما مسخره تان خواهيم کرد
11
39
به زودی خواهيد دانست که عذاب بر که رسد و خوارش سازد و عذاب جاويدبر که فرود آيد
11
40
چون فرمان ما فراز آمد و تنور جوشيد، گفتيم: از هر نر و ماده دوتا و، نيز خاندان خود را در کشتی بنشان مگر آن کس را که حکم در باره اش از پيش صادر شده باشد و نيز آنهايی را که به تو ايمان آورده اند و جز اندکی به او ايمان نياورده بودند
11
41
گفت: بر آن سوار شويد، که به نام خدا به راه افتد و به نام خدا بايستد زيرا پروردگار من، آمرزنده و مهربان است
11
42
کشتی آنان را در ميان امواجی چون کوه می برد نوح پسرش را که در گوشه ای ايستاده بود ندا داد: ای پسر، با ما سوار شو و با کافران مباش
11
43
گفت: من بر سر کوهی که مرا از آب نگه دارد، جا خواهم گرفت گفت،:امروز هيچ نگهدارنده ای از فرمان خدا نيست مگر کسی را که بر او رحم آورد ناگهان موج ميان آن دو حايل گشت و او از غرق شدگان بود
11
44
و گفته شد: ای زمين آب خود فرو بر و ای آسمان باز ايست آب فرو شدو کار به پايان آمد و کشتی بر کوه جودی قرار گرفت و ندا آمد که ای لعنت باد بر مردم ستمکاره
11
45
نوح پروردگارش را ندا داد: ای پروردگار من، پسرم از خاندان من بود ووعده تو حق است و نيرومندترين حکم کنندگان تو هستی
11
46
گفت: ای نوح، او از خاندان تو نيست، او عملی است ناصالح از سر، ناآگاهی از من چيزی مخواه بر حذر می دارم تو را که از مردم نادان باشی
11
47
گفت: ای پروردگار من، پناه می برم به تو اگر از سر ناآگاهی چيزی بخواهم، و اگر مرا نيامرزی و به من رحمت نياوری از زيان کردگان خواهم بود
11
48
گفته شد: ای نوح، به سلامت و برکاتی که بر تو و آنها که همراه تواند، ارزانی داشته ايم، فرود آی و امتهايی هستند که آنها را برخوردار می سازيم، آنگاه دستخوش عذاب دردآور ما می شوند
11
49
اينها از خبرهای غيب است که بر تو وحی می کنيم پيش از اين نه تو آنها را می دانستی و نه قوم تو پس صبر کن، زيرا عاقبت نيک از آن پرهيزگاران است
11
50
و بر قوم عاد برادرشان هود را فرستاديم گفت: ای قوم من، خدای يکتارا بپرستيد، شما را هيچ خدايی جز او نيست و شما دروغ سازانی بيش نيستيد
11
51
ای قوم من، در برابر رسالتم از شما مزدی نمی طلبم مزد من تنها با، آن کسی است که مرا آفريده است چرا از روی خرد نمی انديشيد؟
11
52
و ای قوم من، از پروردگارتان آمرزش بخواهيد، آنگاه بر آستان او توبه کنيد تا باران راپی در پی بر شما فرو ريزد و بر نيرويتان بيفزايد و چون گنهکاران رخ بر متابيد
11
53
گفتند: ای هود، تو برای ما دليل روشنی نياورده ای و ما به گفتار تو خدايان خويش را ترک نمی کنيم و به تو ايمان نمی آوريم
11
54
جز اين نگوييم که بعضی از خدايان ما به تو آزاری رسانده اند گفت: خدا، را گواه می گيرم و شما نيز گواه باشيد که من از آنچه جز خدای يکتا به شرک می پرستيد بيزارم
11
55
همگی به حيله گری بر ضد من برخيزيد و مرا مهلت مدهيد
11
56
من بر خدای يکتا که پروردگار من و پروردگار شماست توکل کردم هيچ جنبنده ای نيست مگر آنکه زمام اختيارش را او گرفته است هر آينه پروردگارمن بر صراط مستقيم است
11
57
اگر هم رويگردان شويد، من رسالت خويش را به شما رسانيدم و پروردگار من، مردم ديگری را جانشين شما خواهد ساخت و هيچ به او زيانی نمی رسانيد زيرا پروردگار من، نگهبان همه چيزهاست
11
58
چون فرمان ما در رسيد، به بخشايش خويش هود و کسانی را که به او ايمان آورده بودند نجات داديم و آنها را از عذاب سخت رهانيديم
11
59
اينان قوم عاد بودند که آيات پروردگارشان را انکار کردند و پيامبرانش را نافرمانی کردند و به فرمان هر جبار کينه توزی گردن نهادند
11
60
و در اين دنيا و در روز قيامت گرفتار لعنت شدند آگاه باشيد که قوم عاد، به پروردگارشان کافر شدند که لعنت باد بر عاد، قوم هود
11
61
و بر قوم ثمود برادرشان صالح را فرستاديم گفت: ای قوم من، خدای يکتا را بپرستيد شما را جز او خدايی نيست اوست که شما را از زمين پديدآورده است و خواست که آبادانش داريد پس آمرزش خواهيد و به درگاهش توبه کنيد هر آينه پروردگار من نزديک است و دعاها را اجابت می کند
11
62
گفتند: ای صالح، پيش از اين به تو اميد می داشتيم آيا ما را از پرستش آنچه پدرانمان می پرستيدند باز می داری؟ ما از آنچه ما را بدان می خوانی در شکيم
11
63
گفت: ای قوم من، چه گوييد اگر از پروردگارم حجتی به همراه داشته، باشم و او مرا رحمت خويش ارزانی کرده باشد، چه کسی مرا ياری می کند اگر ازفرمانش سرپيچی کنم؟ اگر از شما فرمان برم جز به زيان من نخواهيد افزود
11
64
ای قوم من، اين ماده شتر خداوند است و نشانه ای است برای شما بگذاريدش تا در زمين خدا بچرد و به بدی ميازاريدش که به زودی عذاب شما را فرو گيرد
11
65
پس ماده شتر را پی کردند گفت: سه روز در خانه های خود از زندگی، برخوردار شويد و اين وعده ای است عاری از دروغ
11
66
چون امر ما فرا رسيد، صالح را با کسانی که به او ايمان آورده بودند به رحمت خويش از خواری آن روز نجات بخشيديم زيرا پروردگار تو توانا و پيروزمند است
11
67
و ستمکاران را صيحه ای فرو گرفت و در خانه های خود بر جای مردند
11
68
چنان که گويی هرگز در آن ديار نبوده اند آگاه باشيد که قوم ثمود به، پروردگارشان کافر شدند، هان بر قوم ثمود لعنت باد
11
69
به تحقيق رسولان ما برای ابراهيم مژده آوردند گفتند: سلام گفت: سلام و لحظه ای بعد گوساله ای بريان حاضر آورد
11
70
و چون ديد که بدان دست نمی يازند، آنان را ناخوش داشت و در دل از آنها بيمناک شد گفتند: مترس، ما را بر قوم لوط فرستاده اند
11
71
زنش که ايستاده بود، خنديد فرشتگان او را به اسحاق بشارت دادند و پس از اسحاق به يعقوب
11
72
زن گفت: وای بر من، آيا در اين پيرزالی می زايم و اين شوهر من نيز، پير است؟ اين چيز عجيبی است
11
73
گفتند: آيا از فرمان خدا تعجب می کنی؟ رحمت و برکات خدا بر شما اهل اين خانه ارزانی باد او ستودنی و بزرگوار است
11
74
چون وحشت از ابراهيم برفت و شادمانی جايش را بگرفت، با ما در باره قوم لوط به مجادله برخاست
11
75
ابراهيم بردبار است و نازکدل است و فرمانبردار است
11
76
ای ابراهيم، از اين سخن اعراض کن فرمان پروردگارت فراز آمده است وبر، آنها عذابی که هيچ برگشتی ندارد فرود خواهد آمد
11
77
چون رسولان ما نزد لوط آمدند، لوط اندوهگين و دلتنگ شد و گفت: امروزروز سختی است
11
78
و قومش شتابان نزد او آمدند و آنان پيش از اين مرتکب کارهای زشت می شدند، لوط گفت: ای قوم من، اينها دختران من هستند برای شما پاکيزه ترند از خدا بترسيد و مرا در برابر مهمانانم خجل مکنيد آيا مرد خردمندی در ميان شما نيست؟
11
79
گفتند: تو خود می دانی که ما را به دختران تو نيازی نيست و نيز می دانی که چه می خواهيم
11
80
لوط گفت: کاش در برابر شما قدرتی می داشتم، يا می توانستم به مکانی امن پناه ببرم
11
81
گفتند: ای لوط، ما رسولان پروردگار تو هستيم اينان، هرگز به تو دست نخواهند يافت چون پاسی از شب بگذرد، خاندان خويش را بيرون ببر وهيچ يک از شما روی بر نمی گردانند جز زنت که به او نيز آنچه به آنها رسد خواهد رسيد وعده آنها صبحگاه است آيا صبح نزديک نيست؟
11
82
چون فرمان ما فراز آمد، آنجا را زير و زبر کرديم و بر آن شهر بارانی، ازسنگهايی از سجيل، پی در پی، فرو باريديم،
11
83
که بر آنها نشان پروردگارت بود و چنين عذابی از ستمکاران دور نيست
11
84
و بر مدين برادرشان شعيب را فرستاديم گفت: ای قوم من، خدای يکتا را، بپرستيد، شما را هيچ خدايی جز او نيست و در پيمانه و ترازو نقصان مکنيد اينک شما را در نعمت می بينم و از روزی که عذابش شما را فروگيرد بيمناکم
11
85
ای قوم من، پيمانه و ترازو را از روی عدل، کامل ادا کنيد و به مردم چيزهايشان را کم مدهيد و چون تبه کاران در زمين فساد مکنيد
11
86
اگر ايمان آورده ايد، آنچه خدا باقی می گذارد برايتان بهتر است و من نگهبان شما نيستم
11
87
گفتند: ای شعيب، آيا نمازت به تو فرمان می دهد که ما آنچه را، پدرانمان می پرستيدند ترک گوييم، يا در اموال خود آنچنان که خود می خواهيم تصرف نکنيم؟ به راستی تو مردی بردبار و خردمند هستی
11
88
کفت: ای قوم من، چه می گوييد اگر با من از جانب پروردگارم حجتی باشدو او مرا رزقی نيکو عطا کرده باشد؟ اگر شما را نهی می کنم برای آن نيست که خود سودی ببرم تا آنجا که بتوانم قصدی جز به صلاح آوردنتان ندارم توفيق من تنها با خداست به او توکل کرده ام و به درگاه او روی می آورم
11
89
ای قوم من، مخالفت با من شما را به کاری واندارد تا آنچه بر قوم نوح، يا قوم هود يا قوم صالح يا در همين نزديکی به قوم لوط رسيد، به شما نيز برسد
11
90
از پروردگارتان آمرزش بخواهيد به درگاهش توبه کنيد که پروردگار من مهربان و دوست است
11
91
گفتند: ای شعيب، بسياری از چيزهايی را که می گويی نمی فهميم، تو، رادر ميان خود ناتوان می بينيم، اگر به خاطر قبيله ات نبود، سنگسارت می کرديم و تو بر ما پيروزی نيابی
11
92
گفت: ای قوم من، آيا قبيله من در نزد شما از خدا پيروزمند تر است؟آيا خدا را پس پشت خويش افکنديد؟ و حال آنکه پروردگار من به هر کاری که می کنيد احاطه دارد
11
93
ای قوم من، شما همچنان که هستيد به کار خويش مشغول باشيد و من هم به کار خويش مشغول می شوم به زودی خواهيد دانست که آن عذاب خوار کننده بر چه کسی فرود می آيد و چه کسی دروغگوست منتظر بمانيد من نيز با شمامنتظر می مانم
11
94
چون امر ما فراز آمد، شعيب و کسانی را که به او ايمان آورده بودند، به رحمت خويش رهانيديم و ستمکاران را صيحه ای فرو گرفت و در خانه های خويش بر جای مردند،
11
95
چنان که گويی هرگز در آن ديار نبوده اند هان لعنت بر مردم مدين باد،همچنان که لعنت بر قوم ثمود
11
96
و ما موسی را همراه با آيات و حجت آشکار خويش فرستاديم،
11
97
به نزد فرعون و مهتران قومش اما آنان پيرو فرمان فرعون شدند و فرمان فرعون به راه صواب راه نمی نمود
11
98
در روز قيامت پيشاپيش قوم خود بيايد و همه را به آتش در آورد که، واردشدن را بد جايگاهی است
11
99
لعنت اينجهانی و لعنت روز قيامت را از پی دارند و چه بد عطايی به آنان داده شده است
11
100
اينها اخبار قريه هايی است که برای تو حکايت می کنيم، قريه هايی که بعضی هنوز برپايند و بعضی ويران
11
101
ما به آنها ستم نکرديم بلکه خود به خود ستم می کردند و چون امر، پروردگار تو فراز آمد، خدايانی که به جای خدای يکتا می پرستيدند هيچ به کارشان نيامدند و جز زيانکاری چيزی بر آنان نيفزودند
11
102
اينچنين بود مؤاخذه پروردگار تو وقتی که بخواهد قريه ای ستمکار را به مؤاخذه کشد مؤاخذه او عذابی سخت دردآور است
11
103
در اينها برای کسانی که از عذاب آخرت بيمناکند عبرتی است، در آن روزکه مردم گرد آورده شوند و آن روز که مردم را در آن حاضر آورند
11
104
و جز تا اندک مدتی به تاخيرش نمی اندازيم
11
105
روزی که چون بيايد هيچ کس جز به فرمان او سخن نگويد و مردمان بعضی، بدبخت باشند و بعضی نيکبخت
11
106
اما بدبختان در آتشند و مردمان را در آنجا ناله ای زار و خروشی سخت بود
11
107
و تا آسمانها و زمين باقی هستند در آنجا جاودانه بمانند، مگر آنچه پروردگارت بخواهد، زيرا پروردگار تو هر چه خواهد همان کند
11
108
اما نيکبختان تا آسمانها و زمين باقی هستند در بهشت جاويدان بمانند، مگر آنچه پروردگارت بخواهد عطای او هيچ منقطع نمی شود
11
109
از آنچه اينان می پرستند به ترديد مباش جز بدان گونه که پدرانشان پيش، از اين می پرستيدند، نمی پرستند ما نصيب آنان را بی هيچ کم و کاست ادا خواهيم کرد
11
110
به موسی کتاب داديم در آن کتاب اختلاف شد اگر نه حکمی بود که از پيش از جانب پروردگارت صادر شده بود، ميانشان داوری شده بود، که ايشان در آن کتاب سخت در ترديدند
11
111
و پروردگار تو پاداش اعمال همه را به تمامی خواهد داد و خدا به، کارهايی که می کنند آگاه است
11
112
همراه با آنان که با تو رو به خدا کرده اند، همچنان که مامور شده ای ثابت قدم باش و طغيان مکنيد که او به هر کاری که می کنيد بيناست
11
113
به ستمکاران ميل مکنيد، که آتش بسوزاندتان شما را جز خدا هيچ دوستی نيست و کس ياريتان نکند
11
114
نماز بگزار در آغاز و انجام روز و ساعاتی از شب زيرا نيکيها،، بديهارا از ميان می برند اين اندرزی است برای اندرز پذيران
11
115
صبر کن، زيرا خداوند مزد نيکوکاران را تباه نمی سازد
11
116
چرا در ميان مردمانی که پيش از شما بودند جز اندکی که از آن ميان نجاتشان داديم خردمندانی نبودند تا مردمان را از فساد کردن در زمين باز دارند؟ ظالمان از پی آسودگی و لذات دنيوی رفتند و گنهکار بودند
11
117
پروردگار تو هيچ قريه ای را که مردمش نيکوکار باشند به ستم هلاک نخواهدساخت
11
118
و اگر پروردگار تو خواسته بود، همه مردم را يک امت کرده بود، ولی، همواره گونه گون خواهند بود،
11
119
مگر آنهايی که پروردگارت بر آنها رحمت آورده و آنها را برای همين بيافريده است و سخن پروردگار تو بر اين مقرر شده که: جهنم را از همه جن وانس انباشته می کنم
11
120
هر خبری از اخبار پيامبران را برايت حکايت می کنيم تا تو را قويدل گردانيم و در اين کتاب بر تو سخن حق، و برای مؤمنان موعظه و اندرز نازل شده است
11
121
به کسانی که ايمان نمی آورند بگو: شما به هر سان که خواهيد عمل کنيد،،ما نيز عمل می کنيم
11
122
شما انتظار بکشيد ما نيز منتظر می مانيم
11
123
و از آن خداست نهان آسمانها و زمين و به او بازگردانده می شود همه کارها او را بپرست و بر او توکل کن 
 که پروردگارت از آنچه به جای می آوريدغافل نيست
به نام خدای بخشاينده مهربان
12
1
الف، لام، را اينهاست آيات کتاب روشنگر
12
2
ما قرآنی عربی نازلش کرده، ايم، باشد که شما دريابيد
12
3
با اين قرآن که به تو وحی کرده ايم، بهترين داستان را برايت حکايت می کنيم، که تو از اين پيش از بی خبران بوده ای
12
4
آنگاه که يوسف به پدر خود گفت: ای پدر، من در خواب يازده ستاره و خورشيد و ماه ديدم، ديدم که سجده ام می کنند،
12
5
گفت: ای پسر کوچکم، خوابت را برای برادرانت حکايت مکن، که تو راحيله، ای می انديشند زيرا شيطان آدميان را دشمنی آشکار است
12
6
و بدين سان پروردگارت تو را بر می گزيند و تعبير خواب می آموزد و همچنان که نعمت خود را پيش از اين بر پدران تو ابراهيم و اسحاق تمام کرده بود بر تو و خاندان يعقوب هم تمام می کند، که پروردگارت دانا و حکيم است
12
7
در داستان يوسف و برادرانش برای آنان که از آن پرسيده اند عبرتهاست
12
8
، آنگاه که گفتند: يوسف و برادرش نزد پدرمان محبوب تر از ما هستند، حال آنکه ما خود گروهی نيرومنديم پدرمان در گمراهی آشکاری است
12
9
يوسف را بکشيد، يا در سرزمين ديگرش بيندازيد تا پدر خاص شما گردد واز آن پس مردمی شايسته به شمار آييد
12
10
يکی از ايشان گفت: اگر می خواهيد کاری کنيد، يوسف را مکشيد، در، عمق تاريک چاهش بيفکنيد تا کاروانی او را برگيرد
12
11
گفتند: ای پدر، چيست که ما را بر يوسف امين نمی شماری، حال آنکه ماخيرخواه او هستيم؟ فردا او را با ما بفرست تا بگردد و بازی کند و ما نگهدارش هستيم
12
12
NULL

12
13
گفت: اگر او را ببريد، غمگين می شوم و می ترسم که از او غافل شويد وگرگ او را بخورد
12
14
گفتند: با اين گروه نيرومند که ما هستيم اگر گرگ او را بخورد، از زيانکاران خواهيم بود
12
15
چون او را بردند و هماهنگ شدند که در عمق تاريک چاهش بيفکنند، به، اووحی کرديم که ايشان را از اين کارشان آگاه خواهی ساخت و خود ندانند
12
16
شب هنگام، گريان نزد پدرشان باز آمدند
12
17
گفتند: ای پدر، ما به اسب تاختن رفته بوديم و يوسف را نزد کالای خودگذاشته بوديم، گرگ او را خورد و هر چند هم که راست بگوييم تو سخن مارا باور نداری
12
18
جامه اش را که به خون دروغين آغشته بود آوردند گفت: نفس شما، کاری، را در نظرتان بياراسته است اکنون برای من صبر جميل بهتر است و خداست که در اين باره از او ياری بايد خواست
12
19
کاروانی آمد آب آورشان را فرستادند دلو فرو کرد گفت: مژدگانی،اين پسری است او را چون متاعی پنهان ساختند و خدا به کاری که می کردند آگاه بود
12
20
او را به بهای اندک، به چند درهم فروختند، که هيچ رغبتی به او نداشتند
12
21
کسی از مردم مصر که او را خريده بود به زنش گفت: تا در اينجاست گراميش، بدار، شايد به ما سودی برساند، يا او را به فرزندی بپذيريم و بدين سان يوسف را در زمين مکانت داديم تا به او تعبير خواب آموزيم و خدا بر کار خويش غالب است، ولی بيشتر مردم نمی دانند
12
22
و چون باليدن يافت، حکمت و دانشش ارزانی داشتيم و نيکوکاران را بدين سان پاداش می دهيم
12
23
و آن زن که يوسف در خانه اش بود، در جست و جوی تن او می بود و درها، را بست و گفت: بشتاب گفت: پناه می برم به خدا او پروراننده من است و مرا منزلتی نيکو داده و ستمکاران رستگار نمی شوند
12
24
آن زن آهنگ او کرد و اگر نه برهان پروردگارش را ديده بود، او نيز آهنگ آن زن می کرد چنين کرديم تا بدی و زشتکاری را از وی بازگردانيم زيرا او از بندگان پاکدل ما بود
12
25
هر دو به جانب در دويدند و زن جامه او را از پس بدريد و سرور آن زن را، نزديک در ديدند زن گفت: پاداش کسی که با زن تو قصد بدی داشته باشد چيست، جز اينکه به زندان افتد يا به عذابی دردآور گرفتار آيد؟
12
26
يوسف گفت: او تن من می خواست و مرا به خود خواند و يکی از کسان زن گواهی داد که اگر جامه اش از پيش دريده است زن راست می گويد و او دروغگوست
12
27
و اگر جامه اش از پس دريده است، زن دروغ می گويد و او راستگوست
12
28
، چون ديد جامه اش از پس دريده است، گفت: اين از مکر شما زنان است، که مکر شما زنان مکری بزرگ است
12
29
ای يوسف، زبان خويش نگه دار، و ای زن، از گناه خود آمرزش بخواه که تو از خطاکارانی
12
30
زنان شهر گفتند: زن عزيز خواستار تن غلام خود شده است و شيفته او گشته است ما وی را در گمراهی آشکارا می بينيم
12
31
چون افسونشان را شنيد، نزدشان کس فرستاد و برای هر يک تا تکيه دهد، متکايی ترتيب داد و به هر يک کاردی داد، و گفت: بيرون آی تا تو را بنگرند چون او را ديدند، بزرگش شمردند و دست خويش ببريدند و گفتند: معاذالله، اين آدمی نيست، اين جز فرشته ای بزرگوار نيست
12
32
گفت: اين همان است که مرا در باب او ملامت می کرديد من در پی کامجويی، از او بودم و او خويشتن را نگه داشت اگر آنچه فرمانش می دهم نکند، به زندان خواهد افتاد و خوار خواهد شد
12
33
گفت: ای پروردگار من، برای من زندان دوست داشتنی تر است از آنچه مرا بدان می خوانند، و اگر مکر اين زنان را از من نگردانی، به آنها ميل می کنم و در شمار نادانان در می آيم
12
34
پروردگارش دعايش را اجابت کرد و مکر زنان از او دور کرد زيرا خدا شنوا و داناست
12
35
پس با آن نشانها که ديده بودند، تصميم کردند که چندی به زندانش بيفکنند
12
36
دو جوان نيز با او به زندان افتادند يکی از آن دو گفت: در خواب، خود، را ديدم که انگور می فشارم ديگری گفت: خود را ديدم که نان بر سر نهاده می برم و پرندگان از آن می خورند ما را از تعبير آن آگاه کن، که از نيکو کارانت می بينيم
12
37
گفت: طعام روزانه شما را هنوز نياورده باشند که پيش از آن شما را ازتعبير آن خوابها چنان که پروردگارم به من آموخته است خبر می دهم من کيش مردمی را که به خدای يکتا ايمان ندارند و به روز قيامت کافرند، ترک کرده ام
12
38
من پيرو کيش پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب هستم و ما را نسزد که، هيچ چيز را شريک خدا قرار دهيم اين فضيلتی است که خدا بر ما و بر مردم ديگر ارزانی داشته است ولی بيشتر مردم ناسپاسند
12
39
ای دو زندانی، آيا خدايان متعدد بهتر است يا الله آن خداوند يکتای غالب بر همگان؟
12
40
نمی پرستيد سوای خدای يکتا، مگر بتانی را که خود و پدرانتان آنها را، به نامهايی خوانده ايد و خدا حجتی بر اثبات آنها نازل نکرده است حکم جزحکم خدا نيست فرمان داده است که جز او را نپرستيد اين است دين راست و استوار، ولی بيشتر مردم نمی دانند
12
41
ای دو زندانی، اما يکی از شما برای مولای خويش شراب ريزد، اما ديگری را بر دار کنند و پرندگان سر او بخورند کاری که در باره آن نظر می خواستيد به پايان آمده است
12
42
به يکی از آن دو که می دانست رها می شود، گفت: مرا نزد مولای خود، يادکن اما شيطان از خاطرش زدود که پيش مولايش از او ياد کند، و چند سال در زندان بماند
12
43
پادشاه گفت: در خواب هفت گاو فربه را ديده ام که آنها را هفت گاو لاغر می خورند و هفت خوشه سبز ديدم و هفت خوشه خشک ای خاصگان من، خواب مرا تعبير کنيد، اگر تعبير خواب می دانيد
12
44
گفتند: اينها خوابهای آشفته است و ما را به تعبير اين خوابها آگاهی، نيست
12
45
يکی از آن دو که رها شده بود و پس از مدتی به يادش آمده بود، گفت:من شما را از تعبير آن آگاه می کنم مرا نزد او بفرستيد
12
46
ای يوسف، ای مرد راستگوی، برای ما تعبير کن که هفت گاو فربه را هفت گاو لاغر می خورند، و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشک باشد که من نزدمردم باز گردم و آنان آگاه گردند
12
47
گفت: هفت سال پی در پی بکاريد و هر چه می درويد، جز اندکی که می، خوريد، با خوشه انبار کنيد
12
48
از آن پس هفت سال سخت می آيد، و در آن هفت سال آنچه برايشان اندوخته ايد بخورند مگر اندکی که نگه می داريد
12
49
پس از آن سالی آيد که مردمان را باران دهند و در آن سال افشردنيها را می فشرند
12
50
پادشاه گفت: نزد منش بياوريد چون فرستاده نزد او آمد، يوسف گفت: نزد، مولايت بازگرد و بپرس حکايت آن زنان که دستهای خود را بريدند چه بود؟ که پروردگار من به مکرشان آگاه است
12
51
گفت: ای زنان، آنگاه که خواستار تن يوسف می بوديد، حکايت شما چه بود؟ گفتند: پناه بر خدا او را هيچ گناهکار نمی دانيم زن عزيز گفت: اکنون حق آشکار شد من خواستار تن او می بودم و او در زمره راستگويان است
12
52
چنين شد تا بداند که من در غيبتش به او خيانت نکرده ام و خدا حيله خائنان را به هدف نمی رساند
12
53
من خويشتن را بی گناه نمی دانم، زيرا نفس، آدمی را به بدی فرمان می، دهد مگر پروردگار من ببخشايد، زيرا پروردگار من آمرزنده و مهربان است
12
54
پادشاه گفت: او را نزد من بياوريد تا همنشين خاص خود گردانم و چون با او سخن گفت، گفت: تو از امروز نزد ما صاحب مکانت و امين هستی
12
55
گفت: مرا بر خزاين اين سرزمين بگمار که من نگهبانی دانايم
12
56
اينچنين يوسف را در آن سرزمين مکانت داديم هر جا که می خواست جای می، گرفت رحمت خود را به هر کس که بخواهيم ارزانی می داريم و پاداش نيکوکاران را ضايع نمی کنيم
12
57
و هر آينه پاداش آنجهانی برای کسانی که ايمان آورده اند و پرهيزگاری می کنند، بهتر است
12
58
برادران يوسف آمدند و بر او داخل شدند، آنها را شناخت و آنها نشناختندش
12
59
چون بارهايشان را مهيا ساخت، گفت: برادر پدريتان را نيز نزد من بياوريد، آيا نمی بينيد که پيمانه را کامل ادا می کنم و بهترين ميزبانم؟
12
60
اگر او را نزد من نياوريد، پيمانه ای نزد من نخواهيد داشت و به من، نزديک مشويد
12
61
گفتند: ما او را به اصرار از پدر خواهيم خواست و اين کار را خواهيم کرد
12
62
و به مردان خود گفت: سرمايه شان را در بارهايشان بنهيد، باشد که چون نزد کسانشان باز گردند و آن را بيابند، باز آيند
12
63
چون نزد پدر بازگشتند، گفتند: ای پدر، پيمانه از ما بر گرفته اند برادرمان را با ما بفرست تا پيمانه بازگيريم ما نگهدار او هستيم
12
64
گفت: آيا او را به شما بسپارم، همچنان که برادرش را پيش از اين به شما، سپردم؟ خدا بهترين نگهدار است و اوست مهربان ترين مهربانان
12
65
چون بار خود گشودند، ديدند که سرمايه شان را پس داده اند گفتند: ای پدر، در طلب چه هستيم؟ اين سرمايه ماست که به ما پس داده اند برای کسان خود غله بياوريم و برادرمان را حفظ کنيم و بار شتری افزون گيريم،که آنچه داريم اندک است
12
66
گفت: هرگز او را با شما نمی فرستم، تا با من به نام خدا پيمانی، ببنديد که نزد منش باز می آوريد مگر آنکه همه گرفتار شويد چون با او عهدکردند، گفت: خدا بر آنچه می گوييم گواه است
12
67
گفت: ای پسران من، از يک دروازه داخل مشويد، از دروازه های مختلف داخل شويد و من قضای خدا را از سر شما دفع نتوانم کرد و هيچ فرمانی جزفرمان خدا نيست بر او توکل کردم و توکل کنندگان بر او توکل کنند
12
68
چون از جايی که پدر فرمان داده بود داخل شدند، اين کار در برابر، اراده خدا سودشان نبخشيد تنها نيازی در ضمير يعقوب بود که آن را آشکار ساخت، زيرا او را علمی بود که خود به او آموخته بوديم ولی بيشتر مردم نمی دانند
12
69
چون بر يوسف داخل شدند، برادرش را نزد خود جای داد گفت: من برادرتو هستم از کاری که اينان کرده اند اندوهگين مباش
12
70
چون بارهايشان را مهيا کرد، جام را در بار برادر نهاد آنگاه منادی، ندا داد: ای کاروانيان، شما دزدانيد
12
71
کاروانيان بازگشتند و گفتند: چه گم کرده ايد؟
12
72
گفتند: جام پادشاه را و هر که بياوردش او را بار شتری است و من ضمانت می کنم
12
73
گفتند: خدا را، شما خود می دانيد که ما فساد کردن را در اين سرزمين، نيامده ايم و دزد نبوده ايم
12
74
گفتند: اگر دروغ گفته باشيد جزای دزد چيست؟
12
75
گفتند: جزايش همان کسی است که در بار او يافته شود پس او خود جزای عمل خود است و ما گنهکاران را چنين جزا دهيم
12
76
پيش از بار برادر به بار آنها پرداخت، آنگاه از بار برادرش بيرونش آورد، حيله ای اين سان به يوسف آموختيم در آيين آن پادشاه، گرفتن برادر حق او نبود، چيزی بود که خدا می خواست هر کس را که بخواهيم به درجاتی بالا می بريم و فراز هر دانايی داناتری است
12
77
گفتند: اگر او دزدی کرده، برادرش نيز پيش از اين دزدی کرده بود يوسف جواب آن سخن در دل پنهان داشت و هيچ اظهار نکرد و گفت: شما در وضعی بدتر هستيد و خدا به بهتانی که می زنيد آگاه تر است
12
78
گفتند: ای پادشاه، او را پدری است سالخورده يکی از ما را به جای اوبگير، که از نيکوکارانت می بينيم
12
79
گفت: معاذالله که جز آن کس را که کالای خويش نزد او يافته ايم بگيريم، اگر چنين کنيم از ستمکاران خواهيم بود
12
80
چون از او نوميد شدند، مشاورت را به کناری رفتند و بزرگ ترينشان گفت:، آيا نمی دانيد که پدرتان از شما به نام خدا پيمان گرفته و پيش از اين نيز در حق يوسف تقصير کرده ايد؟ من از اين سرزمين بيرون نمی آيم تا پدر مرا رخصت دهد، يا خدا در باره من داوری کند، که او بهترين داوران است
12
81
نزد پدر بازگرديد و بگوييد: ای پدر، پسرت دزدی کرد و ما جز به آنچه می دانيم شهادت نمی دهيم و از غيب نيز آگاه نيستيم
12
82
از شهری که در آن بوده ايم و از کاروانی که همراهش آمده ايم بپرس، که ما راست می گوييم
12
83
گفت: نه، نفس شما کاری را در نظرتان بياراست و مرا صبر جميل بهتر است، شايد خدا همه را به من بازگرداند که او دانا و حکيم است
12
84
روی خود از آنها بگردانيد و گفت: ای اندوها بر يوسف و چشمانش از غم سپيدی گرفت و همچنان خشم خود فرو می خورد
12
85
گفتند: به خدا سوگند پيوسته يوسف را ياد می کنی تا بيمار گردی يا بميری
12
86
گفت: جز اين نيست که شرح اندوه خويش تنها با خدا می گويم زيرا آنچه من از خدا می دانم شما نمی دانيد
12
87
ای پسران من، برويد و يوسف و برادرش را بجوييد و از رحمت خدا، مايوس مشويد، زيرا تنها کافران از رحمت خدا مايوس می شوند
12
88
چون بر يوسف داخل شدند، گفتند: ای عزيز، ما و کسانمان به گرسنگی افتاده ايم و با سرمايه ای اندک آمده ايم، پيمانه ما را تمام ادا کن و برما صدقه بده، زيرا خدا صدقه دهندگان را دوست دارد
12
89
گفت: می دانيد که از روی نادانی با يوسف و برادرش چه کرديد؟
12
90
، گفتند: آيا به حقيقت تو يوسفی؟ گفت: من يوسفم، و اين برادر من است و خدا به ما نعمت داد زيرا هر کس که پرهيزگاری کند و شکيبايی ورزد، خدا مزدش را تباه نمی سازد
12
91
گفتند: به خدا سوگند که خدا تو را بر ما فضيلت داد و ما خطاکار بوديم
12
92
گفت: امروز شما را سرزنش نبايد کرد، خدا شما را می بخشايد که او، مهربان ترين مهربانان است
12
93
اين جامه مرا ببريد و بر روی پدرم اندازيد تا بينا گردد و همه کسان خود را نزد من بياوريد
12
94
چون کاروان به راه افتاد، پدرشان گفت: اگر مرا ديوانه نخوانيد بوی يوسف می شنوم
12
95
گفتند: به خدا سوگند که تو در همان ضلالت ديرينه خويش هستی
12
96
چون مژده دهنده آمد و جامه بر روی او انداخت، بينا گشت گفت:، آيانگفتمتان که آنچه من از خدا می دانم شما نمی دانيد؟
12
97
گفتند: ای پدر برای گناهان ما آمرزش بخواه که ما خطاکار بوده ايم
12
98
گفت: از پروردگارم برای شما آمرزش خواهم خواست، او آمرزنده و مهربان است
12
99
چون بر يوسف داخل شدند، پدر و مادر را نزد خود جای داد و گفت: به مصر، درآييد که اگر خدا بخواهد در امان خواهيد بود
12
100
پدر و مادر را بر تخت فرا برد و همه در برابر او به سجده در آمدند گفت: ای پدر، اين است تعبير آن خواب من که اينک پروردگارم آن را تحقق بخشيده است و چقدر به من نيکی کرده است آنگاه که مرا از زندان برهانيد و پس از آنکه شيطان ميان من و برادرانم فساد کرده بود، شما را از باديه به اينجا آورد پروردگار من به هر چه اراده کند دقيق است، که او دانا و حکيم است
12
101
ای پروردگار من، مرا فرمانروايی دادی و مرا علم تعبير خواب آموختی ای، آفريننده آسمانها و زمين، تو در دنيا و آخرت کارساز منی مرا مسلمان بميران و قرين شايستگان ساز
12
102
اينها خبرهای غيب است که به تو وحی کرديم و آن هنگام که با يکديگر گرد آمده بودند و مشورت می کردند و حيلت می ساختند، تو نزد آنها نبودی
12
103
هر چند تو به ايمانشان حريص باشی، بيشتر مردم ايمان نمی آورند
12
104
و تو در مقابل پيامبريت از آنها مزدی نمی طلبی و اين کتاب جز اندرزی، برای مردم جهان نيست
12
105
چه بسيار نشانه هايی در آسمانها و زمين است که بر آن می گذرند و از آن رخ بر می تابند
12
106
و بيشترشان به خدا ايمان نياورند مگر به شرک
12
107
آيا پندارند که ايمنی يافته اند از اينکه عقوبتی عام از عذاب خدا آنهارا فرو گيرد يا قيامت به ناگاه فرا رسد، بی آنکه خبردار شوند؟
12
108
بگو: اين راه من است من و پيروانم، همگان را در عين بصيرت به، سوی خدا می خوانيم منزه است خدا و من از مشرکان نيستم
12
109
و ما پيش از تو به رسالت نفرستاديم مگر مردانی را از مردم قريه ها که به آنها وحی می کرديم آيا در روی زمين نمی گردند تا بنگرند که پايان کار پيشينيانشان چه بوده است؟ و سرای آخرت پرهيزگاران را بهتر است، چرا نمی انديشيد؟
12
110
چون پيامبران نوميد شدند و چنان دانستند که آنها را تکذيب می کنند،، ياريشان کرديم و هر که را که خواستيم نجات داديم و عذاب ما از مردم گنهکار باز گردانيده نشود
12
111
در داستانهايشان خردمندان را عبرتی است اين داستانی بر ساخته نيست،بلکه تصديق سخن پيشينيان و تفصيل هر چيزی است و برای آنها که ايمان آورده اند هدايت است و رحمت
به نام خدای بخشاينده مهربان
13
1
الف، لام، ميم، را اينها آيات اين، کتاب است و آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده است حق است ولی بيشتر مردم ايمان نمی آورند
13
2
الله، همان خداوندی است که آسمانها را بی هيچ ستونی که آن را ببينيد، برافراشت سپس به عرش پرداخت و آفتاب و ماه را که هر يک تا زمانی معين در سيرند رام کرد کارها را می گرداند و آيات را بيان می کند، باشد که به ديدار پروردگارتان يقين کنيد
13
3
اوست که زمين را بگسترد، و در آن کوهها و رودها قرار داد و از هر ميوه جفت جفت پديد آورد و شب را در روز می پوشاند در اينها عبرتهاست برای مردمی که می انديشند
13
4
و بر روی زمين قطعه هايی است در کنار يکديگر و باغهای انگور و کشتزارهاو، نخلهايی که دو تنه از يک ريشه رسته است يا يک تنه از يک ريشه و همه به يک آب سيراب می شوند و در ثمره، بعضی را بر بعض ديگر برتری نهاده ايم هر آينه در اينها برای خردمندان عبرتهاست
13
5
اگر تو در شگفت می آيی، شگفت سخن ايشان است که آيا آن هنگام که خاک شويم از نو ما را بيافرينند؟ اينان به پروردگارشان ايمان ندارند، بر گردنهاشان غلها باشد و اهل جهنمند و در آن جاودانه اند
13
6
به شتاب از تو پيش از خير و آمرزش، عذاب می طلبند پيش از آنها، عذابهايی بوده است و پروردگار تو مردم را با آنکه ستم کرده اند می آمرزدو نيز پروردگار تو به سختی عقوبت می کند
13
7
کافران می گويند: چرا از جانب پروردگارش آيتی بر او نازل نمی شود؟ جز اين نيست که تو بيم دهنده ای هستی و هر قومی را رهبری است
13
8
خدا می داند که هر ماده ای چه در رحم دارد و در رحمها چه از آن می کاهدو، چه بدان می افزايد و هر چيز را در نزد او مقداری معين است
13
9
دانای نهان و آشکار، آن خدای بزرگ متعال
13
10
برای او يکسان است از شما هر که سخن به راز گويد يا به آشکارا و آنکه در پرده شب پنهان می شود و آنکه در روز به آشکارا می رود
13
11
آدمی را فرشتگانی است که پياپی به امر خدا از رو به رو و پشت سرش، می آيند و نگهبانيش می کنند خدا چيزی را که از آن مردمی است دگرگون نکندتا آن مردم خود دگرگون شوند چون خدا برای مردمی بدی خواهد، هيچ چيز مانع او نتواند شد و ايشان را جز خدا هيچ کارسازی نيست
13
12
اوست که برق را گاه برای ترسانيدن و گاه برای اميد بخشيدن به شما می نماياند و ابرهای گرانبار را پديد می آورد
13
13
رعد به ستايش او و فرشتگان از بيم او تسبيح می کنند و صاعقه ها را می فرستد و هر که را بخواهد بدان آسيب می رساند باز هم در باره خدا مجادله می کنند و او به سختی عقوبت می کند
13
14
خاص اوست خواندن راستين آنان که جز او را می خوانند هيچ پاسخشان، نمی گويند همانند کسی که دو دست به سوی آب برد تا آب به دهان رساند و نتواند که آب به دهان رساند و دعای کافران جز به گمراهی نيست
13
15
خواه و ناخواه برای خداوند سجده می کنند همه آنها که در آسمانها و زمينند و سايه هايشان نيز بامدادان و شامگاهان به سجده می آيند
13
16
بگو: کيست پروردگار آسمانها و زمين؟ بگو: الله بگو: آيا سوای، اوخدايانی برگزيده ايد که قادر به سود و زيان خويش نيستند؟ بگو: آيا نابينا و بينا برابرند؟ يا تاريکی و روشنی يکسانند؟ يا شريکانی که برای خدا قائل شده اند چيزهايی آفريده اند، همانند آنچه خدا آفريده است و آنان در باره آفرينش به اشتباه افتاده اند؟ بگو: الله آفريننده هر چيزی است و او يگانه و قهار است
13
17
از آسمان آب فرستاد و هر رودخانه به اندازه خويش جاری شد، و آب روان کف، بر سر آورد و از آنچه بر آتش می گدازند تا زيور و متاعی سازند نيز کفی بر سر آيد خدا برای حق و باطل چنين مثل زند اما کف به کناری افتد و نابود شود و آنچه برای مردم سودمند است در زمين پايدار بماند خدا اينچنين مثل می زند
13
18
برای آنان که دعوت پروردگارشان را پذيرفتند پاداش نيکويی است و کسانی که دعوت او را نپذيرفته اند، اگر هر آنچه را که بر روی زمين است وهمانند آن را داشته باشند، آن را فدا دهند آنان به سختی بازخواست خواهند شد و مکانشان جهنم است و بد جايگاهی است
13
19
آيا کسی که می داند آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده حق است،،همانند کسی است که نابيناست؟ تنها خردمندان پند می گيرند:
13
20
کسانی که به عهد خدا وفا می کنند و خود پيمان نمی شکنند
13
21
آنان که آنچه را خدا به پيوستن آن فرمان داده پيوند می دهند و از پروردگارشان می ترسند و از سختی بازخواست خداوند بيمناکند
13
22
آنان که به طلب ثواب پروردگار خويش صبر پيشه کردند، و نماز گزاردندو، در نهان و آشکار از آنچه به آنها روزی داده ايم انفاق کردند و بدی را به نيکی دفع می کنند سرای آخرت خاص آنان است
13
23
بهشتهای جاويدان، آنها و هر که نيکوکار بوده است، از پدران و همسران و فرزندانشان، بدان داخل شوند و فرشتگان از هر در به نزدشان آيند
13
24
سلام بر شما به خاطر آن همه شکيبايی که ورزيده ايد سرای آخرت چه سرايی نيکوست
13
25
و آنان که پيمان خدا را پس از استوار کردنش می شکنند و آنچه را که، خدابه پيوستن آن فرمان داده می گسلند و در زمين فساد می کنند، لعنت بر آنهاست و بديهای آن جهان نصيبشان
13
26
خدا هر که را خواهد روزی بسيار دهد يا روزی اندک و مردم به زندگی دنيا خشنودند، حال آنکه زندگی دنيا در برابر زندگی آخرت جز اندک متاعی نيست
13
27
کافران می گويند: چرا از جانب پروردگارش آيتی بر او نازل نمی شود؟ بگو: خدا هر که را بخواهد گمراه می کند و هر که را به درگاه او روی کند، هدايت می کند:
13
28
آنان که ايمان آورده اند و دلهايشان به ياد خدا آرامش می يابد آگاه باشيد که دلها به ياد خدا آرامش می يابد
13
29
زندگی خوش و بازگشتنگاه نيکو از آن کسانی است که ايمان آورده اند و، کارهای شايسته کرده اند
13
30
همچنين تو را به ميان امتی که پيش از آنها امتهای ديگر بوده اند، به رسالت فرستاده ايم تا آنچه را که بر تو وحی کرده ايم برايشان تلاوت کنی وآنها به رحمان کافر می شوند بگو: او پروردگار من است خدايی جز اونيست بر او توکل کرده ام و توبه من به درگاه اوست
13
31
اگر قرآنی توانست بود که کوهها بدان به جنبش آيند يا زمين پاره پاره، شود يا مردگان را به سخن آرد، جز اين قرآن نمی بود، که همه کارها از آن خداست آيا مؤمنان هنوز ندانسته اند که اگر خدا می خواست همه مردم راهدايت می کرد؟ و کافران را پيوسته به سبب اعمالشان حادثه ای رسد يا آن حادثه در نزديکی خانه هايشان فرود آيد تا آنگاه که وعده خدا فراز آيد،زيرا خدا خلف وعده نمی کند
13
32
پيامبرانی هم که پيش از تو بودند به استهزار گرفته شدند من به، کافران مهلت دادم، آنگاه همه را فرو گرفتم و آن عقوبت من چه سخت بود
13
33
آيا آن که بر همه مردم و اعمالشان ناظر است، همانند بتان است؟ برای خدا شريکانی قائل شدند بگو: آنها را نام ببريد شايد می خواهيد او رااز چيزی در روی زمين آگاه کنيد که نمی داند، يا از سخنی آشکار آگاه کنيد؟ در نظر کافران مکرشان آراسته آمد و از راه راست به در شدند و هر که را خدا گمراه کند هيچ راهنمايی ندارد
13
34
در اين زندگی دنيا به عذابی گرفتار آيند و عذاب آخرت سخت تر است و آنها را هيچ نگهدارنده ای از عذاب خدا نيست
13
35
صفت بهشتی که به پرهيزگاران وعده شده: آب از زير درختانش روان است و، ميوه ها و سايه اش هميشگی است اين سرانجام کسانی است که پرهيزگارند و سرانجام کافران آتش است
13
36
اهل کتاب از آنچه بر تو نازل شده شادمانند و از آن جماعات کسانی هستند که پاره ای از آن را انکار می کنند بگو: من مامور شده ام که خدای يکتا را بپرستم و به او شرک نياورم به سوی او دعوت می کنم و بازگشت من به سوی اوست
13
37
همچنين قرآن را به زبان عربی نازل کرديم اگر پس از دانشی که به تو، رسيده، از پی خواهشهای آنان بروی، در برابر خدا کارساز و نگهدارنده ای نخواهی داشت
13
38
به تحقيق پيش از تو پيامبرانی فرستاده ايم و برايشان همسران و فرزندان قرار داده ايم و هيچ پيامبری را حق آن نبود که جز به فرمان خدا آيتی بياورد و هر امری را زمانی مکتوب است
13
39
خدا هر چه را بخواهد محو يا اثبات می کند و ام الکتاب نزد اوست
13
40
اگر پاره ای از آنچه را که به آنها وعده کرده ايم به تو بنمايانيم،، ياتو را پيش از وقت بميرانيم، در هر حال آنچه بر عهده توست تبليغ است و آنچه بر عهده ماست حساب کشيدن
13
41
آيا هنوز ندانسته اند که ما از اطراف اين سرزمين می کاهيم، و خدا حکم می کند و هيچ چيز حکم او را فسخ نمی کند و او سريعا به حساب همه می رسد؟
13
42
کسانی که پيش از اينان بودند مکرها کردند، ولی همه مکرها نزد خداوند است می داند که هر کسی چه می کند و کافران به زودی خواهند دانست که سرای آخرت از آن کيست
13
43
کافران می گويند که تو پيامبر نيستی بگو: خدا و هر کس که از کتاب، آگاهی داشته باشد، به شهادت ميان من و شما کافی است
به نام خدای بخشاينده مهربان
14
1
الف، لام، را کتابی است که بر تو نازل کرديم تا مردم را به فرمان، پروردگارشان از تاريکی به روشنايی ببری و به راه خدای پيروزمند ستودنی راه نمايی
14
2
خدايی که هر چه در آسمانها و زمين است از آن اوست پس وای بر کافران از عذابی سخت
14
3
آنان که زندگی دنيا را از آخرت دوست تر دارند و ديگران را از راه خدامنحرف می سازند و آن را منحرف می خواهند، سخت در گمراهی هستند
14
4
هيچ پيامبری را جز به زبان مردمش نفرستاديم، تا بتواند پيام خدا را، برايشان بيان کند پس خدا هر که را بخواهد گمراه می کند و هر که را بخواهد هدايت می کند و اوست پيروزمند و حکيم
14
5
موسی را با آيات خود فرستاديم که: قوم خود را از تاريکی به روشنايی بيرون آر، و روزهای خدا را به يادشان بياور و در اين برای هر شکيبای شکرگزار، عبرتهايی است
14
6
و موسی به قوم خود گفت: نعمتی را که خدا بر شما ارزانی داشته است به ياد، آوريد، آنگاه که شما را از فرعونيان رهانيد به سختی آزارتان می کردند و پسرانتان را می کشتند و زنانتان را زنده می گذاشتند و در اين از جانب پروردگارتان برای شما آزمايشی بزرگ بود
14
7
و پروردگارتان اعلام کرد که اگر مرا سپاس گوييد، بر نعمت شما می افزايم، و اگر کفران کنيد، بدانيد که عذاب من سخت است
14
8
و موسی گفت: اگر شما و همه مردم روی زمين کافر شويد، خدا بی نياز و در خور ستايش است
14
9
آيا خبر کسانی که پيش از شما بوده اند، چون قوم نوح و عاد و ثمود و نيز، کسانی که بعد از آنها بوده اند، به شما نرسيده است؟ جز خدا کسی را از آنان آگاهی نيست پيامبرانشان همراه با دلايل روشن آمدند و آنها دست بر دهان بردند و گفتند: ما به آنچه بدان مامور شده ايد ايمان نمی آوريم و در چيزی که ما را بدان می خوانيد سخت در ترديد هستيم
14
10
پيامبرانشان گفتند: آيا در خدا آن آفريننده آسمانها و زمين شکی هست؟شما را فرا می خواند تا گناهانتان را بيامرزد و تا مدتی معين عذاب شما را به تاخير می اندازد گفتند: شما جز مردمانی همانند ما نيستيد می خواهيد ما را از آنچه پدرانمان می پرستيدند بازداريد برای ما دليلی روشن بياوريد
14
11
پيامبرانشان گفتند: ما جز مردمانی همانند شما نيستيم ولی خدا بر هر، يک از بندگانش که بخواهد منت نهد ما را نسزد که برای شما دليلی، جز به فرمان خدا، بياوريم و مؤمنان بر خدا توکل کنند
14
12
چرا بر خدا توکل نکنيم، و حال آنکه او راه ما را به ما بنمود؟ و ما، برآزاری که به ما می رسانيد صبر خواهيم کرد و توکل کنندگان بر خدا توکل کنند
14
13
کافران به پيامبرانشان گفتند: يا شما را از سرزمين خود می رانيم يا به کيش ما بازگرديد پس پروردگارشان به پيامبران وحی کرد که: ستمکاران را هلاک خواهيم کرد
14
14
و شما را پس از ايشان در آن سرزمين جای خواهيم داد اين از آن کسی است که از عظمت من و از وعده عذاب من بترسد
14
15
پيروزی خواستند و هر جبار کينه توزی نوميد شد
14
16
پشت سرش جهنم است تا در آنجا به جای آب، چرک و خونش بخورانند
14
17
جرعه، جرعه آن را می نوشد و هيچ گوارای او نيست و مرگ از هر سو بر او می تازد اما نمی ميرد، که عذابی سخت در انتظار اوست
14
18
مثل اعمال کسانی که به خدا کافر شده اند چون خاکستری است که در روزی طوفانی بادی سخت بر آن بوزد توان نگه داشتن آنچه را که به دست آورده اند ندارند اين است گمراهی بی انتها
14
19
آيا نديده ای که خدا آسمانها و زمين را به حق آفريده است؟ اگر، بخواهدشما را می برد و مخلوقی تازه می آورد
14
20
و اين بر خدا دشوار نيست
14
21
همه در پيشگاه خدا حاضر آيند ناتوانان به آنان که گردنکشی می کردند، گويند: ما پيرو شما بوديم آيا اکنون می توانيد ما را به کار آييد و اندکی از عذاب خدا را از ما دفع کنيد؟ گويند: اگر خدا ما را هدايت کرده بود، ما نيز شما را هدايت می کرديم حال ما را راه خلاصی نيست، برای ما يکسان است چه بيتابی کنيم، چه شکيبايی ورزيم
14
22
چون کار به پايان آيد، شيطان گويد: خدا به شما وعده داد و وعده او، درست بود و من نيز به شما وعده دادم ولی وعده خود خلاف کردم و برايتان هيچ دليل وبرهانی نياوردم جز آنکه دعوتتان کردم شما نيز دعوت مرا اجابت کرديد، پس مرا ملامت مکنيد، خود را ملامت کنيد نه من فريادرس شمايم،نه شما فريادرس من از اينکه مرا پيش از اين شريک خدا کرده بوديد بيزارم زيرا برای ستمکاران عذابی است دردآور
14
23
کسانی را که ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند، به بهشتهايی که نهرها در آن جاری است در آورند، به فرمان پروردگارشان در آنجا جاودانه بمانند و به سلام، يکديگر را تحيت گويند
14
24
آيا نديده ای که خدا چگونه مثل زد؟ سخن پاک چون درختی پاک است که ريشه اش در زمين استوار و شاخه هايش در آسمان است
14
25
به فرمان خدا هر زمان ميوه خود را می دهد خدا برای مردم مثلها می، آورد، باشد که پند گيرند
14
26
و مثل سخن ناپاک چون درختی ناپاک است، که ريشه در زمين ندارد و برپانتواند ماند
14
27
خدا مؤمنان را به سبب اعتقاد استوارشان در دنيا و آخرت پايدار می دارد، و ظالمان را گمراه می سازد و هر چه خواهد همان می کند
14
28
آيا نديده ای آن کسان را که نعمت خدا را به کفر بدل ساختند و مردم خودرا به ديار هلاک بردند؟
14
29
به جهنم، آن قرارگاه بد، داخل می شوند
14
30
برای خدا همتايانی قرار دادند تا مردم را از راه او گمراه سازند بگو:اکنون بهره مند گرديد که سرانجامتان آتش است
14
31
به بندگان من که ايمان آورده اند بگو تا نماز بگزارند و از آنچه، روزيشان داده ايم نهان و آشکارا انفاق کنند، پيش از آنکه روزی فرا رسد که در آن نه خريد و فروختی باشد و نه هيچ دوستيی به کار آيد
14
32
خداست که آسمانها و زمين را آفريد و از آسمان باران نازل کرد و بدان باران برای روزی شما ميوه ها رويانيد و کشتيها را رام شما کرد تا به فرمان او در دريا روان شوند و رودها را مسخر شما ساخت
14
33
و آفتاب و ماه را که همواره در حرکتند رام شما کرد و شب و روز را مسخرشما گردانيد
14
34
و هر چه از او خواسته ايد به شما ارزانی داشته است و اگر خواهيد که، نعمتهايش را شمار کنيد، نتوانيد، که آدمی ستمکار و کافر نعمت است
14
35
و ابراهيم گفت: ای پروردگار من، اين سرزمين را ايمن گردان و مرا و فرزندانم را از پرستش بتان دور بدار
14
36
ای پروردگار من، اينها بسياری از مردم را گمراه کرده اند، پس هر کس که از من پيروی کند از من است و هر کس فرمان من نبرد، تو آمرزنده و مهربانی
14
37
ای پروردگار ما، برخی از فرزندانم را به واديی بی هيچ کشته ای،، نزديک خانه گرامی تو جای دادم، ای پروردگار ما، تا نماز بگزارند دلهای مردمان چنان کن که هوای آنها کند و از هر ثمره ای روزيشان ده، باشد که سپاس گزارند
14
38
ای پروردگار ما، هر چه را پنهان می داريم يا آشکار می سازيم تو بدان آگاهی و بر خدا هيچ چيز در زمين و آسمان پوشيده نيست
14
39
سپاس خدايی را که در اين پيری اسماعيل و اسحاق را به من عطا کرد، پروردگار من دعاها را می شنود
14
40
ای پروردگار من، مرا و فرزندان مرا بر پای دارندگان نماز گردان ای پروردگار ما، دعای مرا بپذير
14
41
ای پروردگار ما، مرا و پدر و مادرم و همه مؤمنان را در روز شمار بيامرز
14
42
و مپندار که خدا از کردار ستمکاران غافل است عذابشان را تا آن روز که چشمها در آن خيره می ماند، به تاخير می افکند
14
43
می شتابند، سرها را بالا گرفته اند چشم بر هم نمی زنند، و دلهايشان، خالی از خرد است
14
44
مردم را از آن روز که عذاب فرا می رسد بترسان ستمکاران می گويند: بار خدايا، ما را اندکی مهلت ده تا دعوت تو را اجابت کنيم و از پيامبران تو پيروی کنيم آيا شما پيش از اين سوگند نمی خورديد که هرگز زوال نمی يابيد؟
14
45
در خانه های کسانی که خود بر خويشتن ستم می کردند، جای گرفتيد و، دانستيد با آنان چگونه رفتار کرديم، و برايتان مثلها زديم
14
46
آنان نيرنگهای خود نمودند و خدا از نيرنگهايشان آگاه بود هر چند که ازنيرنگهايشان کوه از پای در می آمد
14
47
مپندار که خدا وعده ای را که به پيامبرانش داده است خلاف می کند خداوند پيروزمند و انتقام گيرنده است
14
48
آن روز که زمين به زمينی جز اين بدل شود و آسمانها به آسمانی ديگر، و، همه در پيشگاه خدای واحد قهار حاضر آيند
14
49
مجرمان را در آن روز به غلهايی که دست را به گردن بندد، بسته بينی،
14
50
جامه هاشان از قطران است و آتش صورتهاشان را فرو پوشيده است
14
51
تا خدا هر کس را برابر عملش کيفر دهد، هر آينه خدا سريع الحساب است
14
52
اين پيامی است برای مردم، تا بدان بيمناک شوند و بدانند که اوست خدای يکتا، و تا خردمندان پند گيرند
به نام خدای بخشاينده مهربان
15
1
الف، لام، را اين است آيات کتاب و، قرآن روشنگر
15
2
بسا که کافران آرزو کنند که ای کاش مسلمان می بودند
15
3
واگذارشان تا بخورند و بهره ور شوند و آرزو به خود مشغولشان دارد، زودا که خواهند دانست
15
4
هيچ قريه ای را هلاک نکرديم، مگر آنکه زمانی معلوم داشت
15
5
هيچ امتی از، اجل خويش نه پيش می افتد و نه پس می ماند
15
6
و گفتند: ای مردی که قرآن بر تو نازل شده، حقا که تو ديوانه ای
15
7
اگر راست می گويی، چرا فرشتگان را برای ما نمی آوری؟
15
8
ما فرشتگان را جز به حق نازل نمی کنيم و در آن هنگام ديگر مهلتشان ندهند
15
9
ما قرآن را خود نازل کرده ايم و خود نگهبانش هستيم
15
10
و ما رسولان خود را پيش از تو به ميان اقوام پيشين فرستاده ايم
15
11
هيچ، پيامبری بر آنها مبعوث نشد، جز آنکه مسخره اش کردند
15
12
راهش را در دل مجرمان اينچنين می گشاييم
15
13
به آن ايمان نمی آورند و سنت پيشينيان چنين بوده است
15
14
اگر برايشان از آسمان دری بگشاييم که از آن بالا روند،
15
15
گويند: چشمان ما را جادو کرده اند، بلکه ما مردمی جادو زده هستيم
15
16
و هر آينه در آسمان برجهايی آفريديم و برای بينندگانشان بياراستيم
15
17
، و از هر شيطان رجيمی حفظشان کرديم
15
18
مگر آنکه دزدانه گوش می داد و شهابی روشن تعقيبش کرد
15
19
و زمين را گسترديم و در آن کوههای عظيم افکنديم و از هر چيز به شيوه ای سنجيده در آن رويانيديم
15
20
و معيشت شما و کسانی را که شما روزی دهشان نيستيد، در آنجا قرار داديم
15
21
هر چه هست خزاين آن نزد ماست و ما جز به اندازه ای معين فرو نمی فرستيم،
15
22
و بادهای آبستن کننده را فرستاديم، و از آسمان آبی نازل کرديم و شما رابدان سيراب ساختيم و شما را نرسد که خازنان آن باشيد
15
23
هر آينه ما هستيم که زنده می کنيم و می ميرانيم و بعد از همه باقی می مانيم
15
24
و می دانيم چه کسانی از شما از اين پيش رفته اند و چه کسانی واپس مانده اند
15
25
و پروردگار تو همه را محشور می گرداند، زيرا اوست که حکيم و داناست
15
26
ما آدمی را از گل خشک، از لجن بويناک آفريديم
15
27
و جن را پيش از آن، از آتش سوزنده بی دود آفريده بوديم
15
28
و پروردگارت به فرشتگان گفت: می خواهم بشری از گل خشک، از لجن بويناک بيافرينم
15
29
چون آفرينشش را به پايان بردم و از روح خود در آن دميدم، در برابر اوبه سجده بيفتيد
15
30
فرشتگان همگی سجده کردند،
15
31
مگر ابليس که سر باز زد که با سجده کنندگان باشد
15
32
گفت: ای ابليس، چرا تو از سجده کنندگان نبودی؟
15
33
گفت: من برای، بشری که از گل خشک، از لجن بويناک آفريده ای سجده نمی کنم
15
34
گفت: از آنجا بيرون شو که مطرود هستی
15
35
تا روز قيامت بر تو لعنت است
15
36
گفت: ای پروردگار من، مرا تا روزی که دوباره زنده می شوند مهلت ده
15
37
گفت: تو در شمار مهلت يافتگانی
15
38
تا آن روزی که وقتش معلوم است
15
39
گفت: ای پروردگار من، چون مرا نوميد کردی، در روی زمين بديها را، درنظرشان بيارايم و همگان را گمراه کنم،
15
40
مگر آنها که بندگان با اخلاص تو باشند
15
41
گفت: راه اخلاص راه راستی است که به من می رسد
15
42
تو را بر بندگان من تسلطی نيست، مگر بر آن گمراهانی که تو را پيروی کنند
15
43
و جهنم ميعادگاه همه است
15
44
هفت در دارد و برای هر در گروهی از آنان معين شده اند
15
45
پرهيزگاران در بهشتها، کنار چشمه سارانند
15
46
به سلامت و ايمنی داخل، شويد
15
47
هر کينه ای را از دلشان برکنده ايم، همه برادرند، بر تختها روبه روی همند
15
48
هيچ رنجی به آنها نمی رسد و کسی از آنجا بيرونشان نراند
15
49
به بندگانم خبر ده که من آمرزنده و مهربانم،
15
50
و عذاب من عذابی دردآور است
15
51
و از مهمانان ابراهيم خبردارشان کن
15
52
آنگاه که بر او داخل شدند و گفتند: سلام ابراهيم گفت: ما از شما، می ترسيم
15
53
گفتند: مترس، ما تو را به پسری دانا بشارت می دهيم
15
54
گفت: آيا مرا بشارت می دهيد با آنکه پير شده ام؟ به چه چيز بشارتم می دهيد؟
15
55
گفتند: به حق بشارتت داديم، از نوميدان مباش
15
56
گفت: جز گمراهان چه کسی از رحمت پروردگارش نوميد می شود؟
15
57
گفت: ای رسولان، کار شما چيست؟
15
58
گفتند: ما را بر سر مردمی گنهکار، فرستاده اند
15
59
مگر خاندان لوط، که همه را نجات می دهيم،
15
60
جز زنش را که مقرر کرده ايم که از باقی ماندگان باشد
15
61
چون رسولان نزد خاندان لوط آمدند،
15
62
لوط گفت: شما بيگانه ايد
15
63
گفتند: نه، چيزی را که در آن شک می کردند آورده ايم
15
64
ما تو را خبر راست آورده ايم و ما راستگويانيم
15
65
چون پاسی از شب بگذرد، خاندان خود را بيرون ببر و خود از پی آنها رو، و نبايد هيچ يک از شما به عقب بنگرد به هر جا که فرمانتان داده اند برويد
15
66
و برای او حادثه را حکايت کرديم که چون صبح فرا رسد ريشه آنها برکنده شود
15
67
اهل شهر شادی کنان آمدند
15
68
گفت: اينان مهمانان منند، مرا رسوا مکنيد
15
69
از خداوند بترسيد و مرا شرمسار مسازيد
15
70
گفتند: مگر تو را از مردم منع نکرده بوديم؟
15
71
گفت: اگر قصدی داريد، اينک دختران من هستند
15
72
به جان تو سوگند که، آنها در مستی خويش سرگشته بودند
15
73
چون صبح طالع شد آنان را صيحه فرو گرفت
15
74
شهر را زير و زبر کرديم و بارانی از سجيل بر آنان بارانيديم
15
75
در اين عبرتهاست برای پژوهندگان
15
76
و آن شهر اکنون بر سر راه کاروانيان است
15
77
و مؤمنان را در آن عبرتی است
15
78
مردم ايکه نيز ستمکار بودند
15
79
از آنان انتقام گرفتيم و شهرهای آن دو قوم آشکارا بر سر راهند
15
80
مردم، حجر نيز پيامبران را به دروغ نسبت دادند
15
81
آيات خويش را بر آنان رسانيديم ولی از آن اعراض می کردند
15
82
خانه های خود را تا ايمن باشند در کوهها می کندند
15
83
صبحگاهان آنان را صيحه فرو گرفت
15
84
کردارشان از آنان دفع بلا نکرد
15
85
آسمانها و زمين و آنچه را که ميان آنهاست جز به حق نيافريده ايم و، بی ترديد قيامت فرا می رسد پس گذشت کن، گذشتی نيکو
15
86
هر آينه پروردگار تو آفريننده ای داناست
15
87
ما سبع المثانی و قرآن بزرگ را به تو داديم
15
88
اگر بعضی از مردان و زنانشان را به چيزی بهره ور ساخته ايم تو بدان نگاه مکن و غم آن را مخور و در برابر مؤمنان فروتن باش
15
89
و بگو: من بيم دهنده ای روشنگرم
15
90
همانند عذابی که بر تقسيم کنندگان نازل کرديم:
15
91
آنان که قرآن را به اقسام تقسيم کرده بودند
15
92
به پروردگارت سوگند که، همه را بازخواست کنيم،
15
93
به خاطر کارهايی که می کرده اند
15
94
به هر چه مامور شده ای صريح و بلند بگو و از مشرکان رويگردان باش
15
95
ما مسخره کنندگان را از تو باز می داريم،
15
96
آنان که با الله خدای ديگر قائل می شوند پس به زودی خواهند دانست
15
97
و می دانيم که تو از گفتارشان دلتنگ می شوی
15
98
به ستايش پروردگارت تسبيح کن و از سجده کنندگان باش
15
99
و پروردگارت را، بپرست، تا لحظه يقين فرا رسد
به نام خدای بخشاينده مهربان
16
1
فرمان خداوند در رسيد، به شتابش، مخواهيد او منزه است و از هر چه شريک او می سازند برتر
16
2
فرشتگان را همراه وحی که فرمان اوست بر هر يک از بندگانش که بخواهد فرو، می فرستد تا بيم دهند که: جز من خدايی نيست، پس از من بترسيد
16
3
آسمانها و زمين را به حق بيافريد، از هر چه با او شريک می سازند، برتر است
16
4
آدمی را از نطفه بيافريد و اکنون اوست که به آشکارا دشمنی می ورزد
16
5
چهار پايان را برايتان بيافريد، شما را از آنها حرارت و ديگر سودهاست و از گوشتشان می خوريد
16
6
و چون شب هنگام باز می گردند و بامدادان بيرون می روند، نشان تجمل شمايند،
16
7
بارهايتان را به شهرهايی که جز به رنج تن بدانها نتوانيد رسيد، حمل، می کنند، زيرا پروردگارتان رئوف و مهربان است
16
8
و اسبان و استران و خران را برای آن آفريده است که سوارشان شويد و نيززينت شما باشند و خدا چيزهايی آفريده که شما نمی دانيد
16
9
بر خداست که راه راست را بنمايد از ميان راهها نيز راهی است منحرف اگر خدا می خواست، همه شما را هدايت می کرد
16
10
اوست که از آسمان برايتان باران نازل کرد از آن می نوشيد و بدان، گياه می رويد و چارپايان را می چرانيد
16
11
و با آن برايتان کشتزار و زيتون و نخلها و تاکستانها و هر نوع ميوه بروياند، در اين عبرتی است برای مردمی که می انديشند
16
12
و مسخر شما کرد شب و روز را و خورشيد و ماه را و ستارگان همه، فرمانبردار امر او هستند در اين برای آنها که به عقل در می يابند عبرتهاست
16
13
در زمين چيزهايی با رنگهای گوناگون آفريد، در اين عبرتی است برای مردمی که پند می گيرند
16
14
اوست که دريا را رام کرد تا از آن گوشت تازه بخوريد و زيورهايی بيرون آريد و خويشتن بدان بياراييد، و کشتيها را بينی که دريا را می شکافند وپيش می روند تا از فضل خدا روزی بطلبيد، باشد که سپاس گوييد
16
15
و بر زمين کوههای بزرگ افکند تا شما را نلرزاند و رودها و راهها، پديدآورد شايد هدايت شويد
16
16
و نشانه ها نهاد، و به ستارگان راه می يابند
16
17
آيا آن که می آفريند همانند کسی است که نمی آفريند؟ چرا در نمی يابيد؟
16
18
اگر بخواهيد نعمتهای خدا را شمار کنيد، شمار کردن نتوانيد خدا آمرزنده و مهربان است
16
19
آنچه را که پنهان می کنيد يا آشکار می سازيد خدا به آن آگاه است
16
20
آنهايی را که به جای الله به خدايی می خوانند، نمی توانند چيزی، بيافرينند، و خود مخلوقند
16
21
مردگانند، نه زندگان، و ندانند که چه وقت آنها را دوباره زنده می کنند
16
22
خدای شما خدايی است يکتا و آنان که به آخرت ايمان ندارند دلهايشان انکار کند و خود کبر فروشند
16
23
به راستی که خدا می داند که چه در دل پنهان می دارند و چه چيز را آشکارمی سازند و او متکبران را دوست ندارد
16
24
چون به آنها گفته شود: پروردگارتان چه چيز نازل کرده است؟ گويند:، افسانه های گذشتگان
16
25
تا در روز قيامت همه بار گناه خويش و بار گناه کسانی را که به نادانی گمراهشان کرده بودند، بردارند آگاه باش که بار بدی بر می دارند
16
26
پيشينيانشان حيلت ساختند فرمان خدا در رسيد و آن بنا را از پايه ويران ساخت و سقف بر سرشان فرود آمد و از سويی که نفهميدند، عذاب آنان رافرو گرفت
16
27
آنگاه در روز قيامت رسوايشان سازد و گويد: بتانی که شريک من می، خوانديد و بر سر آنها با يکديگر اختلاف می کرديد اکنون کجايند؟ دانشمندان گويند: امروز نصيب کافران رسوايی و رنج است
16
28
کسانی هستند که بر خود ستم روا داشته اند، چون فرشتگان جانشان را بستانند، سر تسليم فرود آرند و گويند: ما هيچ کار بدی نمی کرديم آری، خدااز کارهايی که می کرديد آگاه است
16
29
از درهای جهنم داخل شويد و تا ابد در آنجا بمانيد بد جايگاهی است، جايگاه گردنکشان
16
30
از پرهيزگاران پرسند: پروردگار شما چه چيز نازل کرده است؟ گويند: بهترين را به آنان که در اين دنيا نيکی کنند، نيکی پاداش دهند و سرای آخرت نيکوتر از آن است و جايگاه پرهيزگاران چه جايگاه خوبی است
16
31
به بهشتهای جاويدان داخل می شوند در آن جويها روان است هر چه بخواهند برايشان مهياست خدا پرهيزگاران را اينچنين پاداش می دهد،
16
32
آنان که چون فرشتگانشان پاک سيرت بميرانند، می گويند: سلام بر شما به، پاداش کارهايی که می کرده ايد به بهشت در آييد
16
33
آيا چشم به راهند که فرشتگان نزدشان بيايند، يا فرمان پروردگارت فرا رسد؟ گروهی نيز که پيش از ايشان بودند چنين می کردند و خدا به آنان ستم نکرد بلکه آنان خود به خود ستم می کردند
16
34
به کيفر کردار بدشان رسيدند و همان چيزهايی که به ريشخند می گرفتند بر سرشان تاختن آورد
16
35
مشرکان گفتند: اگر خدا می خواست، ما و پدرانمان هيچ چيز جز او را، نمی پرستيديم و آنچه را حرام کرده ايم، حرام نمی کرديم مردمی هم که پيش از ايشان بودند چنين می گفتند آيا پيامبران را جز تبليغ روشنگر وظيفه ديگری است؟
16
36
به ميان هر ملتی پيامبری مبعوث کرديم، که خدا را بپرستيد و از بت دوری، جوييد بعضی را خدا هدايت کرد و بر بعضی گمراهی مقرر گشت پس در زمين بگرديد و بنگريد که عاقبت کار کسانی که پيامبران را به دروغ نسبت می دادند، چگونه بوده است
16
37
و اگر تو به هدايت آنها حريص باشی، خدا آن را که گمراه کرده است، هدايت نمی کند و اين گمراهان را هيچ ياری دهنده ای نيست
16
38
تا آنجا که می توانستند به خدا قسم خوردند، که خدا کسانی را که می ميرند به رستاخيز زنده نمی کند آری اين وعده ای است که انجام دادن آن بر عهده اوست، ولی بيشتر مردم نمی دانند
16
39
تا آنچه را در آن اختلاف می کردند برايشان آشکار کند و کافران بدانند، که دروغ می گفته اند
16
40
فرمان ما به هر چيزی که اراده اش را بکنيم، اين است که می گوييم: موجود شو، و موجود می شود
16
41
به آنان که مورد ستم واقع شدند و در راه خدا مهاجرت کردند در اين جهان جايگاهی نيکو می دهيم و اگر بدانند اجر آخرت بزرگ تر است،
16
42
آنان که صبر پيشه کردند و بر خدا توکل کردند
16
43
اگر خود نمی دانيد، از اهل کتاب بپرسيد که ما، پيش از تو، به رسالت، نفرستاديم مگر مردانی را که به آنها وحی می فرستاديم،
16
44
همراه با دلايل روشن و کتابها و بر تو نيز قرآن را نازل کرديم تا آنچه رابرای مردم نازل شده است برايشان بيان کنی و باشد که بينديشند
16
45
آيا آنان که مرتکب بديها می شوند، مگر ايمنند از اينکه زمين به فرمان خدا آنها را فرو برد يا عذاب از جايی که نمی دانند بر سرشان فرود آيد
16
46
يا به هنگام آمد و شد فرو گيردشان، چنان که نتوانند بگريزند؟
16
47
يا، از آنان يکان يکان بکاهد؟ هر آينه پروردگارتان رئوف و مهربان است
16
48
آيا به چيزهايی که خدا آفريده است نمی نگرند که برای سجده به درگاه اوسايه هايشان را به چپ و راست می افکنند و در برابر او خاشعند؟
16
49
هر چه در آسمانها و زمين است از جنبندگان و فرشتگان بی هيچ گردنکشی خدارا سجده می کنند
16
50
از پروردگارشان که فراز آنهاست می ترسند و به هر چه مامور شده اند، همان می کنند
16
51
خدا گفت: دو خدا را مپرستيد و جز اين نيست که اوست خدای يکتا پس، از من بترسيد
16
52
هر چه در آسمانها و زمين است از آن اوست و پرستش خاص اوست آيا ازغير خدا می ترسيد؟
16
53
هر نعمتی که شماراست از جانب خداوند است و چون محنتی به شما رسد به پيشگاه او زاری می کنيد
16
54
و باز چون آن محنت را به پايان آرد گروهی از شما به پروردگارشان مشرک می شوند،
16
55
تا نعمتی را که به آنها عنايت کرده ايم ناسپاسی کنند اکنون متمتع شويد،، زودا که خواهيد دانست
16
56
آنگاه از آنچه روزيشان داده ايم نصيبی برای بتانی که هيچ نمی دانند معين می کنند به خدا سوگند به سبب دروغی که می بنديد بازخواست می شويد
16
57
برای خدا دختران قائل می شوند او منزه است و برای خود هر چه دوست دارند
16
58
و چون به يکيشان مژده دختر دهند، سيه روی می شود و خشم خود فرو می خورد
16
59
از شرم اين مژده، از مردم پنهان می شود آيا با خواری نگاهش دارد يادر، خاک نهانش کند؟ آگاه باشيد که بد داوری می کنند
16
60
صفت بد از آن کسانی است که به قيامت ايمان نمی آورند و صفت برتر ازآن خداوند است و اوست پيروزمند و حکيم
16
61
اگر خداوند بخواهد که مردم را به گناهشان هلاک کند، بر روی زمين هيچ جنبنده ای باقی نمی ماند، ولی عذابشان را تا مدتی معين به تاخير می افکند و چون اجلشان فرا رسد، يک ساعت پس و پيش نشوند
16
62
آنچه را نمی پسندند به خدا نسبت کنند و زبانشان به دروغ گويد که، خوبيهااز آن آنهاست نه، بی ترديد نصيب آنها آتش است و خود به شتاب به سوی آن روند
16
63
به خدا سوگند که برای مردمی هم که پيش از تو بوده اند پيامبرانی فرستاده ايم ولی شيطان اعمالشان را در چشمشان بياراست و در آن روز شيطان دوستشان خواهد بود و آنها راست عذابی دردآور
16
64
ما اين کتاب را بر تو نازل نکرده ايم جز برای آنکه هر چه را در آن اختلاف می کنند برايشان بيان کنی و نيز راهنما و رحمتی برای مؤمنان باشد
16
65
و خدا از آسمان باران فرستاد و زمين مرده را با آن زنده کرد برای، مردمی که گوش شنوا دارند در اين عبرتی است
16
66
برای شما در چارپايان پندی است از شير خالصی که از شکمشان از ميان سرگين و خون بيرون می آيد سيرابتان می کنيم شيری که به کام نوشندگانش گواراست
16
67
و از ميوه های نخلها و تاکها شرابی مست آور و رزقی نيکو به دست می آوريد، و خردمندان را در اين عبرتی است
16
68
پروردگار تو به زنبور عسل وحی کرد که: از کوهها و درختان و در، بناهايی که می سازند خانه هايی برگزين
16
69
آنگاه از هر ثمره ای بخور و از روی خشوع به راه پروردگارت برو از شکم او شرابی رنگارنگ بيرون می آيد که شفای مردم در آن است و صاحبان انديشه را در اين عبرتی است
16
70
خدا شما را بيافريد، آنگاه می ميراند و از ميان شما کسی را به پيری می رساند تا هر چه را که آموخته است از ياد ببرد، زيرا خدا دانا و تواناست
16
71
خدا روزی بعضی از شما را از بعضی ديگر افزون کرده است پس آنان که، فزونی يافته اند از روزی خود به بندگان خويش نمی دهند تا همه در روزی يکسان شوند آيا نعمت خدا را انکار می کنيد؟
16
72
خدا برای شما از ميان خودتان همسرانی قرار داد و از همسرانتان فرزندان وفرزندزادگان پديد آورد و از چيزهای خوش و پاک روزيتان داد آيا هنوزبه باطل ايمان می آورند و نعمت خدا را کفران می کنند؟
16
73
سوای خدا چيزهايی را می پرستند که ناتوانند و يارای آن ندارند که از، آسمانها و زمين روزيشان دهند
16
74
برای خدا مثل مزنيد، خدا می داند و شما نمی دانيد
16
75
خدا برده زر خريدی را مثل می زند که هيچ قدرتی ندارد، و کسی را که از، جانب خويش رزق نيکويش داده ايم و در نهان و آشکارا انفاق می کند آيااين دو برابرند؟ سپاس خاص خداست، ولی بيشترشان نادانند
16
76
و خدا مثل دو مرد را بيان می کند که يکی لال است و توان هيچ چيز ندارد وبار دوش مولای خود است، هر جا که او را بفرستد هيچ فايده ای حاصل نمی کند آيا اين مرد با آن کس که مردم را به عدل فرمان می دهد و خود بر راه راست می رود برابر است؟
16
77
از آن خداست نهان آسمانها و زمين و فرا رسيدن قيامت تنها يک چشم برهم، زدن يا نزديک تر از آن است زيرا خدا بر هر کاری تواناست
16
78
خدا شما را از بطن مادرانتان بيرون آورد و هيچ نمی دانستيد و برايتان چشم و گوش و دل بيافريد شايد سپاس گوييد
16
79
آيا آن پرندگان رام شده در جو آسمان را نمی بينند؟ هيچ کس جز خدا آنهارا در هوا نگاه نتواند داشت و در اين برای مردمی که ايمان می آورند عبرتهاست
16
80
خدا خانه هايتان را جای آرامشتان قرار داد و از پوست چهارپايان، برايتان خيمه ها ساخت تا به هنگام سفر و به هنگام اقامت در رنج نيفتيد و ازپشم و کرک و مويشان، تا روز قيامت برايتان اثاث خانه و اسباب زندگی ساخت
16
81
خدا برای شما از چيزهايی که آفريده است سايه ها پديد آورد و در، کوههابرايتان غارها ساخت و جامه هايی که شما را از گرما حفظ می کند و جامه هايی که در جنگ نگهدار شماست خدا نعمتهای خود را اينچنين بر شما تمام می کند باشد که تسليم فرمان او شويد
16
82
اگر رويگردان شدند، جز اين نيست که وظيفه تو تبليغی روشنگر است
16
83
نعمتهای خدا را می شناسند، باز هم منکر آن می شوند، زيرا بيشترشان ناسپاسند
16
84
روزی که از هر امتی گواهی برانگيزيم و به کافران رخصت سخن گفتن داده، نشود و عذرشان پذيرفته نيايد
16
85
و ستمگران عذاب را بنگرند، عذابی که هيچ تخفيف نيابد و هيچ مهلتشان ندهند
16
86
و چون مشرکان آنان را که شريک خدا می ساختند، ببينند، می گويند: ای پروردگار ما، اينان شريکانی هستند که ما به جای تو آنها را می خوانديم آنان پاسخ می گويند که شما دروغ می گوييد
16
87
و در اين روز به بندگی، خويشتن را تسليم خدا کنند و آن دروغها که می بافته اند نابود شود
16
88
آنان که کافر شدند و ديگران را از راه خدا بازداشتند، به کيفر فسادی، که می کردند عذابی بر عذابشان خواهيم افزود
16
89
و روزی باشد که از هر امتی شاهدی از خودشان به زيان خودشان برانگيزيم وتو را بياوريم تا به زيان آنان شهادت دهی و ما قرآن را که بيان کننده هر چيزی است و هدايت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است بر تو نازل کرده ايم
16
90
خدا به عدل و احسان و بخشش به خويشاوندان فرمان می دهد و از فحشا و، زشتکاری و ستم نهی می کند شما را پند می دهد، باشد که پذيرای پند شويد
16
91
چون با خدا پيمان بستيد بدان وفا کنيد و چون سوگند اکيد خورديد آن را مشکنيد، که خدا را ضامن خويش کرده ايد و او می داند که چه می کنيد
16
92
و همانند آن زن که رشته ای را که محکم تافته بود از هم گشود و قطعه، قطعه کرد مباشيد، تا سوگندهای خود را وسيله فريب يکديگر سازيد بدين بهانه که گروهی بيشتر از گروه ديگر است خدا شما را بدان می آزمايد، و در روزقيامت چيزی را که در آن اختلاف می کرديد برايتان بيان می کند
16
93
اگر خدا می خواست، همه شما را يک امت کرده بود، ولی هر که را بخواهد گمراه می سازد و هر که را بخواهد هدايت می کند و از هر کاری که می کنيد بازخواست می شويد
16
94
سوگندهای خود را وسيله فريب يکديگر مسازيد تا قدمی را که استوار، ساخته ايد بلغزد و به سبب اعراض از راه خدا به بدی افتيد و به عذابی بزرگ گرفتار آييد
16
95
پيمان خدا را به بهايی اندک مفروشيد زيرا، اگر بدانيد، آنچه در نزد خداست برايتان بهتر است
16
96
آنچه نزد شماست فنا می شود و آنچه نزد خداست باقی می ماند و آنان راکه، شکيبايی ورزيدند پاداشی بهتر از کردارشان خواهيم داد
16
97
هر زن و مردی که کاری نيکو انجام دهد، اگر ايمان آورده باشد زندگی خوش و پاکيزه ای بدو خواهيم داد و پاداشی بهتر از کردارشان عطا خواهيم کرد
16
98
و چون قرآن بخوانی، از شيطان رجيم به خدا پناه ببر
16
99
شيطان را بر کسانی که ايمان آورده اند و بر خدا توکل می کنند تسلطی نيست
16
100
تسلطاو تنها بر کسانی است که دوستش می دارند و به خدا شرک می آورند،
16
101
چون آيه ای را جانشين آيه ديگر کنيم، خدا بهتر می داند که چه چيز نازل کند گفتند که تو دروغ می بافی، نه، بيشترينشان نادانند
16
102
بگو: آن را روح القدس به حق از جانب پروردگارت نازل کرده است تا مؤمنان را استواری ارزانی دارد و مسلمانان را هدايت و بشارت باشد
16
103
می دانيم که می گويند: اين قرآن را بشری به او می آموزد زبان کسی، که به او نسبت می کنند عجمی است، حال آنکه اين زبان عربی روشنی است
16
104
خدا کسانی را که به آياتش ايمان نمی آورند هدايت نمی کند و برايشان عذابی دردآور مهياست
16
105
کسانی دروغ می بافند که به آيات خدا ايمان ندارند اينان خود، دروغگويند
16
106
کسی که پس از ايمان به خدا کافر می شود جز اين نيست که او را به زور واداشته اند تا اظهار کفر کند و حال آنکه دلش به ايمان خويش مطمئن است ولی آنان که در دل را به روی کفر می گشايند، مورد خشم خدايند و عذابی بزرگ برايشان مهياست
16
107
و اين بدان سبب است که اينان زندگی دنيا را بيشتر از زندگی آخرت دوست دارند و خدا مردم کافر را هدايت نمی کند
16
108
خدا بر دل و گوشها و چشمانشان مهر بر نهاده است و خود بی خبرانند
16
109
، به ناچار در آخرت هم از زيان ديدگان باشند
16
110
سپس پروردگار تو برای کسانی که پس از آن رنجها که ديدند، مهاجرت کردند و به جهاد رفتند و پای فشردند، آمرزنده و مهربان است
16
111
روز قيامت هر کس به دفاع از خويش به مجادله می پردازد و کيفر هر، کس چنان که حق اوست داده می شود و به کسی ستم روا ندارند
16
112
خدا قريه ای را مثل می زند که امن و آرام بود، روزی مردمش به فراوانی از هر جای می رسيد اما کفران نعمت خدا کردند و خدا به کيفر اعمالشان به گرسنگی و وحشت مبتلايشان ساخت
16
113
پيامبری از خودشان بر آنها مبعوث شد، تکذيبش کردند، و عذاب، آن، ستمکاران را فرو گرفت
16
114
از اين چيزهای حلال و پاکيزه که خدا به شما روزی داده است بخوريد و اگرخدا را می پرستيد شکر نعمتش را به جای آوريد
16
115
خدا حرام کرده است بر شما مردار و خون و گوشت خوک و هر چه را جز به، نام خدا ذبح کرده باشند اما کسی که ناچار شود هر گاه از حد نگذراند، خدا آمرزنده و مهربان است
16
116
تا بر خدا افترا بنديد، برای هر دروغ که بر زبانتان می آيد مگوييد که اين حلال است و اين حرام کسانی که به خداوند دروغ می بندند رستگار نمی شوند،
16
117
اندک بهره ای می برند و در عوض به عذابی دردآور گرفتار می آيند
16
118
و بر يهوديان آنچه را که پيش از اين برای تو حکايت کرديم حرام کرده بوديم ما به آنها ستم نکرده ايم، آنان خود به خويشتن ستم کرده اند
16
119
پروردگار تو برای کسانی که از روی نادانی مرتکب کاری زشت شوند،، سپس توبه کنند و به صلاح آيند، آمرزنده و مهربان است
16
120
ابراهيم بزرگوار مردی بود به فرمان خدا برپای ايستاد و صاحب دين حنيف بود و از مشرکان نبود،
16
121
و سپاسگزار نعمتهای او بود، خداوندش برگزيد و به راه راست هدايت کرد
16
122
در دنيا به او نيکی عنايت کرديم و در آخرت از صالحان است
16
123
به تو، نيز وحی کرديم که: از آيين حنيف ابراهيم پيروی کن که او از مشرکان نبود
16
124
شنبه گرفتن را برای کسانی که در آن اختلاف کرده بودند قرار داده اند و پروردگار تو در روز قيامت در باره آنچه اختلاف می کردند حکم خواهد کرد
16
125
مردم را با حکمت و اندرز نيکو به راه پروردگارت بخوان و با بهترين، شيوه با آنان مجادله کن زيرا پروردگار تو به کسانی که از راه او منحرف شده اند آگاه تر است و هدايت يافتگان را بهتر می شناسد
16
126
اگر عقوبت می کنيد، چنان عقوبت کنيد که شما را عقوبت کرده اند و اگر صبر کنيد، صابران را صبر نيکوتر است
16
127
صبر کن، که صبر تو جز به توفيق خدا نيست و برايشان محزون مباش و از مکرشان دلتنگی منمای،
16
128
زيرا خدا با کسانی است که می پرهيزند و نيکی می کنند
به نام خدای بخشاينده مهربان
17
1
منزه است آن خدايی که بنده خود را شبی، از مسجدالحرام به مسجدالاقصی که گرداگردش را برکت داده ايم سير داد، تا بعضی از آيات خود را به او بنماييم، هر آينه او شنوا و بيناست
17
2
و آن کتا ب را به موسی داديم و آن را راهنمای بنی اسرائيل گردانيديم که:، جز من کارسازی برمگزينيد
17
3
ای فرزندان مردمی که با نوح در کشتيشان نشانديم، بدانيد که او بنده ای سپاسگزار بود
17
4
و بنی اسرائيل را خبر داديم که: دوبار در زمين فساد خواهيد کرد و نيز سرکشی خواهيد کرد، سرکشی کردنی بزرگ
17
5
چون از آن دوبار وعده نخستين در رسيد، گروهی از بندگان خويش را که، جنگاورانی زورمند بودند، بر سر شما فرستاديم آنان حتی در درون خانه ها هم کشتار کردند و اين وعده به انجام رسيد
17
6
بار ديگر شما را بر آنها غلبه داديم و به مال و فرزند مدد کرديم و بر شمارتان افزوديم
17
7
اگر نيکی کنيد به خود می کنيد، و اگر بدی کنيد به خود می کنيد و چون وعده دوم فرا رسيد، کسانی بر سرتان فرستاديم تا شما را غمگين سازند و چون بار اول که به مسجد در آمده بودند به مسجد در آيند و به هر چه دست يابند نابود سازند
17
8
شايد پروردگارتان بر شما رحمت آورد و اگر بازگرديد، باز می گرديم، وجهنم را زندان کافران ساخته ايم
17
9
اين قرآن به درست ترين آيينها راه می نمايد و مؤمنانی را که کارهای شايسته به جای می آورند بشارت می دهد که از مزدی کرامند برخوردار خواهند شد
17
10
و برای کسانی که به آخرت ايمان ندارند عذابی دردآور مهيا کرده ايم
17
11
و آدمی به دعا شری را می طلبد چنان که گويی به دعا خيری را می جويد وآدمی تا بوده شتابزده بوده است
17
12
شب و روز را دو آيت از آيات خدا قرار داديم آيت شب را تاريک گردانيديم، و آيت روز را روشن تا به طلب رزقی که پروردگارتان مقرر داشته است برخيزيد و شمار سالها و حساب را بدانيد، و ما هر چيزی را به تفصيل بيان کرده ايم
17
13
کردار نيک و بد هر انسانی را چون طوقی به گردنش آويخته ايم و در روزقيامت برای او نامه ای گشاده بيرون آوريم تا در آن بنگرد
17
14
بخوان نامه ات را امروز تو خود برای حساب کشيدن از خود بسنده ای
17
15
، هر که هدايت شود به سود خود هدايت شده و هر که گمراه گردد به زيان خودگمراه شده است و هيچ کس بار ديگری را بر ندارد و ما هيچ قومی را عذاب نمی کنيم تا آنگاه که برايشان پيامبری بفرستيم
17
16
چون بخواهيم قريه ای را هلاک کنيم، خداوندان نعمتش را فرماييم تا در آنجا تبهکاری کنند، آنگاه عذاب بر آنها واجب گردد و آن را در هم فرو کوبيم
17
17
بعد از نوح چه بسيار مردمی را هلاک کرده ايم و پروردگار تو آگاهی يافتن و ديدن گناهان بندگانش را کافی است
17
18
هر کس که خواهان اين جهان باشد هر چه بخواهد زودش ارزانی داريم، آنگاه، جهنم را جايگاه او سازيم تا نکوهيده و مردود بدان در افتد
17
19
و هر که خواهان آخرت باشد و در طلب آن سعی کند و مؤمن باشد، جزای سعيش داده خواهد شد
17
20
همه را، چه آن گروه را و چه اين گروه را، از عطای پروردگارت پی در پی خواهيم داد، زيرا عطای پروردگارت را از کسی باز ندارند
17
21
بنگر که چگونه بعضيشان را بر بعضی ديگر برتری نهاده ايم و در آخرت، درجات و برتريها، برتر و بالاتر است
17
22
با خدای يکتا، خدای ديگری به خدايی مگير، که نکوهيده و خوار خواهی ماند
17
23
پروردگارت مقرر داشت که جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيکی کنيد هر گاه تا تو زنده هستی هر دو يا يکی از آن دو سالخورده شوند، آنان را ميازار و به درشتی خطاب مکن و با آنان به اکرام سخن بگوی
17
24
در برابرشان از روی مهربانی سر تواضع فرود آور و بگو: ای پروردگار من،،همچنان که مرا در خردی پرورش دادند، بر آنها رحمت آور
17
25
پروردگارتان از هر کس ديگر به آنچه در دلهايتان می گذرد داناتر است،و اگر از صالحان باشيد او توبه کنندگان را می آمرزد
17
26
حق خويشاوندان و مسکينان و در راه ماندگان را ادا کن و هيچ اسرافکاری مکن
17
27
اسرافکاران با شياطين برادرند و شيطان نسبت به پروردگارش ناسپاس بود
17
28
و اگر به انتظار گشايشی که از جانب پروردگارت اميد می داری از آنها، اعراض می کنی، پس با آنها به نرمی سخن بگوی
17
29
نه دست خويش از روی خست به گردن ببند و نه به سخاوت يکباره بگشای که در هر دو حال ملامت زده و حسرت خورده بنشينی
17
30
پروردگار تو در رزق هر کس که بخواهد گشايش می دهد، يا تنگ می گيرد،زيرا او به بندگانش آگاه و بيناست
17
31
فرزندان خود را از بيم درويشی مکشيد ما، هم شما را روزی می دهيم و، هم ايشان را کشتنشان خطای بزرگی است
17
32
و به زنا نزديک مشويد زنا، کاری زشت و شيوه ای ناپسند است
17
33
کسی را که خدا کشتنش را حرام کرده است مکشيد مگر به حق و هر کس که به ستم کشته شود، به طلب کننده خون او قدرتی داده ايم ولی در انتقام از حد نگذرد، که او پيروزمند است
17
34
جز به وجهی نيکوتر، به مال يتيم نزديک مشويد تا آنگاه که به حد، بلوغش برسد و به عهد خويش وفا کنيد که بازخواست خواهيد شد
17
35
چون چيزی را پيمانه کنيد، پيمانه را کامل گردانيد و با ترازويی درست وزن کنيد که اين بهتر و سرانجامش نيکوتر است
17
36
از پی آنچه ندانی که چيست مرو، زيرا گوش و چشم و دل، همه را، بدان بازخواست کنند
17
37
به خود پسندی بر زمين راه مرو، که زمين را نخواهی شکافت و به بلندی کوهها نخواهی رسيد
17
38
همه اين کارها ناپسند است و پروردگار تو آنها را ناخوش دارد
17
39
اين حکمتی است که پروردگار تو به تو وحی کرده است با خدای يکتا، خدای ديگری مپندار، که ملامت شده و مطرود به جهنمت اندازند
17
40
آيا پروردگارتان برای شما پسران برگزيد و خود فرشتگان را به دختری اختيار کرد؟ حقا که سخنی است بزرگ که بر زبان می آوريد
17
41
ما سخنان گونه گون در اين قرآن آورديم، باشد که پند گيرند، ولی جز به رميدنشان نيفزايد
17
42
بگو: همچنان که می گويند، اگر با او خدايان ديگری هم بودند پس به، سوی صاحب عرش راهی جسته بودند
17
43
او منزه است، و از آنچه در باره اش می گويند برتر و بالاتر است
17
44
هفت آسمان و زمين و هر چه در آنهاست تسبيحش می کنند و هيچ موجودی نيست جز آنکه او را به پاکی می ستايد، ولی شما ذکر تسبيحشان را نمی فهميد او بردبار و آمرزنده است
17
45
چون تو قرآن بخوانی، ميان تو و آنان که به قيامت ايمان نمی آورند پرده ای ستبر قرار می دهيم
17
46
و بر دلهاشان پرده افکنيم تا آن را در نيابند، و گوشهاشان سنگين کنيم، و چون پروردگارت را در قرآن به يکتايی ياد کنی، باز می گردند و می رمند
17
47
ما بهتر می دانيم که چون به تو گوش می دهند، چرا گوش می دهند، يا وقتی که با هم نجوا می کنند، چه می گويند کافران می گويند: شما در پی مرد جادو شده ای به راه افتاده ايد
17
48
بنگر که چگونه برای تو مثلها زده اند گمراه شده اند و راه به جايی نمی برند
17
49
گفتند: آيا اگر از ما استخوانی بماند و خاکی، باز هم با آفرينشی نو ازقبر بر می خيزيم؟
17
50
بگو: سنگ باشيد يا آهن،
17
51
يا مخلوقی که در خاطرتان بزرگ می نمايد، خواهند گفت: چه کسی ما را باز می گرداند؟ بگو: آن کس که بار نخست شما را آفريد آنگاه در برابرتو سر می جنبانند و می گويند: چه وقت؟ بگو: ممکن است که در همين نزديکی،
17
52
روزی که شما را فرا می خواند و شما ستايش گويان پاسخ می دهيد و می پنداريد که اندکی آرميده ايد
17
53
و به بندگان من بگو که با يکديگر به بهترين وجه سخن بگويند، که شيطان، در ميان آنها به فتنه گری است، زيرا شيطان آدمی را دشمنی آشکار است
17
54
پروردگارتان به شما آگاه تر است اگر بخواهد بر شما رحمت می آورد و اگر بخواهد عذابتان می کند، و ما تو را به کارگزاريشان نفرستاده ايم
17
55
و پروردگار تو به آنچه در آسمانها و زمين است آگاه تر است بعضی از پيامبران را بر بعضی ديگر برتری نهاديم و به داود زبور را داديم
17
56
بگو: آنهايی را که جز او خدا می پنداريد، بخوانيد نمی توانند بلا، رااز شما دور سازند يا آن را نصيب ديگران کنند
17
57
آنهايی که کافران به خدايی می خوانند، در صدد آنند که خود به درگاه پروردگارشان وسيله ای بيابند و مقرب ترين شوند، و به رحمت او اميد می بندند و از عذاب او می ترسند، زيرا عذاب پروردگارت ترسناک است
17
58
هيچ قريه ای نباشد مگر اينکه پيش از فرا رسيدن روز قيامت هلاکش می کنيم يا به عذابی سخت گرفتارش می سازيم و اين در آن کتاب نوشته شده است
17
59
ما را از نزول معجزات باز نداشت، مگر اينکه پيشينيان تکذيبش می کردند، به قوم ثمود به عنوان معجزه ای روشنگر ماده شتر را داديم بر آن ستم کردند و ما اين معجزات را جز برای ترسانيدن نمی فرستيم
17
60
و آنگاه که تو را گفتيم: پروردگارت بر همه مردم احاطه دارد و آنچه در خواب به تو نشان داديم و داستان درخت ملعون که در قرآن آمده است چيزی جز آزمايش مردم نبود ما مردم را می ترسانيم ولی تنها به کفر و سرکشيشان افزوده می شود
17
61
و به فرشتگان گفتيم: آدم را سجده کنيد همگان جز ابليس سجده کردند گفت،: آيا برای کسی که از گل آفريده ای سجده کنم؟
17
62
و گفت: با من بگوی چرا اين را بر من برتری نهاده ای؟ اگر مرا تا روزقيامت مهلت دهی، بر فرزندان او، جز اندکی، تسلطيابم
17
63
گفت: برو، جزای تو و هر کس که پيرو تو گردد جهنم است، که کيفری تمام است
17
64
با فرياد خويش هر که را توانی از جای برانگيز و به ياری سواران و، پيادگانت بر آنان بتاز و در مال و فرزند با آنان شرکت جوی و به آنها وعده بده و حال آنکه شيطان جز به فريبی وعده شان ندهد
17
65
تو را بر بندگان من هيچ تسلطی نباشد و پروردگار تو برای نگهبانيشان کافی است
17
66
پروردگار شماست که کشتی را در دريا می راند تا از فضل او روزی خود به چنگ آريد، زيرا با شما مهربان است
17
67
چون در دريا شما را گزند رسد، همه آنهايی که می پرستيد از نظرتان محو، شوند، مگر او و چون شما را به ساحل نجات برساند از او رويگردان شويد،زيرا آدمی ناسپاس است
17
68
آيا ايمنی داريد از اينکه ناگهان ساحل دريا را بر شما زير و زبر کند، يا تند بادی سنگ باران بر شما بينگيزد و برای خود هيچ نگهبانی نيابيد؟
17
69
يا ايمنی داريد از اينکه بار ديگر شما را به دريا بازگرداند و طوفانی، سهمناک و کشتی شکن بفرستد و به خاطر کفرانی که ورزيده ايد غرقتان سازد و کسی که ما را از کارمان بازخواست کند نيابيد؟
17
70
ما فرزندان آدم را کرامت بخشيديم و بر دريا و خشکی سوار کرديم و از چيزهای خوش و پاکيزه روزی داديم و بر بسياری از مخلوقات خويش برتريشان نهاديم
17
71
روزی که هر گروه از مردم را به پيشوايانشان بخوانيم، نامه هر که به دست راستش داده شود، چون بخواند بيند که به اندازه رشته باريکی که درون هسته خرماست، به او ستم نشده است
17
72
و هر که در اين دنيا نابينا باشد، در آخرت نيز نابينا و گمراه تر است،
17
73
نزديک بود تو را از آنچه بر تو وحی کرده بوديم منحرف سازند تا چيز ديگری جز آن را به دروغ به ما نسبت کنی، آنگاه با تو دوستی کنند
17
74
و اگر نه آن بود که پايداريت داده بوديم، نزديک بود که اندکی به آنان ميل کنی
17
75
آنگاه تو را دوچندان در دنيا و دو چندان در آخرت عذاب می کرديم و برای خود ياوری بر ضد ما نمی يافتی
17
76
و نزديک بود که تو را از اين سرزمين برکنند تا از آنجا آواره ات سازند، و خود پس از تو جز اندک زمانی نمی ماندند
17
77
سنت خدا در باره پيامبرانی که پيش از تو فرستاده ايم چنين است و سنت ما را تغيير پذير نيابی
17
78
از هنگام زوال خورشيد تا آنگاه که تاريکی شب فرا می رسد نماز را بر پای دار، و نيز نماز صبحگاه را و نماز صبحگاه را همگان حاضر شوند
17
79
پاره ای از شب را به نماز خواندن زنده بدار اين نافله خاص تو است باشد، که پروردگارت، تو را به مقامی پسنديده برساند
17
80
بگو: ای پروردگار من، مرا به راستی و نيکويی داخل کن و به راستی و نيکويی بيرون بر، و مرا از جانب خود پيروزی و ياری عطا کن
17
81
بگو: حق آمد و باطل نابود شد حقا که باطل نابود شدنی بود
17
82
و با اين قرآن چيزی را که برای مؤمنان شفا و رحمت است، نازل می کنيم، ولی کافران را جز زيان نيفزايد
17
83
چون به انسان نعمت داديم اعراض کرد و خويشتن به يک سو کشيد، و چون، گزندی به او رسيد نوميد گرديد
17
84
بگو: هر کس به طريقه خويش عمل می کند و پروردگار تو بهتر می داند که کدام يک به هدايت نزديک تر است
17
85
تو را از روح می پرسند بگو: روح جزئی از فرمان پروردگار من است و شما را جز اندک دانشی نداده اند
17
86
اگر بخواهيم همه آنچه را که بر تو وحی کرده ايم، باز می ستانيم و تو برای خود بر ضد ما مددکاری نمی يابی
17
87
مگر پروردگارت رحمت آورد که انعام او در باره تو بسيار است
17
88
بگو:، اگر جن و انس گرد آيند تا همانند اين قرآن را بياورند نمی توانندهمانند آن را بياورند، هر چند که يکديگر را ياری دهند
17
89
ما در اين قرآن برای مردم هر مثلی را گوناگون بيان کرديم، ولی بيشتر مردم جز ناسپاسی هيچ کاری نکردند
17
90
گفتند: به تو ايمان نمی آوريم تا برای ما از زمين چشمه ای روان سازی،،
17
91
يا تو را بستانی باشد از درختان خرما و انگور که در خلالش نهرها جاری گردانی،
17
92
يا چنان که گفته ای آسمان را پاره پاره بر سر ما افکنی يا خدا و فرشتگان را پيش ما حاضر آوری
17
93
يا تو را خانه ای از طلا باشد، يا به آسمان بالا روی و ما به آسمان، رفتنت را باور نکنيم تا برای ما کتابی که از آن بخوانيم بياوری بگو: پروردگار من منزه است آيا جز اين است که من انسانی هستم که به رسالت آمده ام؟
17
94
هيچ چيز مردم را از ايمان آوردن آنگاه که هدايتشان می کردند، باز نداشت مگر اينکه می گفتند: آيا خدا انسانی را به رسالت می فرستد؟
17
95
بگو: اگر در روی زمين فرشتگان به آرامی راه می رفتند، برايشان به پيامبری فرشته ای از آسمان نازل می کرديم
17
96
بگو خدا ميان من و شما شهادت را کافی است، زيرا او به بندگانش آگاه و بيناست
17
97
و هر که را خدا هدايت کند، هدايت شده است و آنهايی که گمراهشان سازد، جز او هيچ ياوری نيابند و در روز قيامت در حالی که چهره هايشان رو به زمين است، کور و لال و کر محشورشان می کنيم و جهنم جايگاه آنهاست که هرچه شعله آن فرو نشيند بيشترش می افروزيم
17
98
اين کيفر آنهاست، زيرا به آيات ما ايمان نياوردند و گفتند: آيا چون ما استخوان شديم و خاکی، ما را به صورت تازه ای زنده می کنند؟
17
99
آيا نمی دانند که خدايی که آسمانها و زمين را آفريده است قادر است، که همانند آنها را بيافريند و برايشان مدت عمری نهاده که در آن ترديدی نيست؟ اما ظالمان جز انکار نکنند
17
100
بگو: اگر شما مالک همه خزاين پروردگار من می بوديد، از بيم درويشی امساک پيشه می کرديد، زيرا آدمی بخيل است
17
101
از بنی اسرائيل بپرس، که چون موسی نزد آنان آمد، به او نه نشانه، آشکار داده بوديم و فرعون به او گفت: ای موسی، پندارم که تو را جادو کرده باشند
17
102
گفت: به حقيقت می دانی اين نشانه های آشکار را جز پروردگار آسمانها وزمين نفرستاده است و من ای فرعون، تو را به يقين هلاک شده می بينم
17
103
فرعون قصد آن داشت که ايشان را از آن سرزمين برکند، ولی ما او و همه همراهانش را غرقه ساختيم
17
104
و پس از او به بنی اسرائيل گفتيم: در آن سرزمين ساکن شويد و چون وعده آخرت رسد همه شما را با هم محشور می کنيم
17
105
اين قرآن را به حق نازل کرده ايم و به حق نازل شده است و تو را، نفرستاده ايم مگر آنکه بشارت دهی و بيم دهی
17
106
و قرآن را به تفاريق نازل کرديم تا تو آن را با تانی بر مردم بخوانی و نازلش کرديم، نازل کردنی به کمال
17
107
بگو: خواه بدان ايمان بياوريد يا ايمان نياوريد، آنان که از اين پيش دانش آموخته اند، چون قرآن برايشان تلاوت شود سجده کنان بر روی در می افتند
17
108
و می گويند: منزه است پروردگار ما وعده پروردگار ما انجام يافتنی است
17
109
و به رو در می افتند و می گريند و بر خشوعشان افزوده می شود
17
110
بگو،: چه الله را بخوانيد چه رحمان را بخوانيد، هر کدام را که بخوانيد، نامهای نيکو از آن اوست صدايت را به نماز بلند مکن و نيز صدايت رابدان آهسته مکن و ميان اين دو راهی برگزين
17
111
بگو: سپاس خدايی را که فرزندی ندارد و او را شريکی در ملک نيست و به مذلت نيفتد که به ياری محتاج شود پس او را تکبير گوی، تکبيری شايسته
به نام خدای بخشاينده مهربان
18
1
سپاس خداوندی را که بر بنده خود اين، کتاب را نازل کرد و هيچ کجی و انحراف در آن ننهاد
18
2
کتابی عاری از انحراف تا مردم را از خشم شديد خود بترساند و مؤمنان را که کارهای شايسته می کنند، بشارت دهد که پاداشی نيکو دارند،
18
3
در حالی که تا ابد در آن جاودانه اند
18
4
و کسانی را که گفتند: خدا فرزندی اختيار کرد، بترساند
18
5
نه خود به آن دانشی دارند و نه پدرانشان داشته اند چه بزرگ است سخنی که، از دهانشان بيرون می آيد و جز دروغی نمی گويند
18
6
شايد اگر به اين سخن ايمان نياورند، خويشتن را به خاطرشان از اندوه هلاک سازی
18
7
ما هر چه در روی زمين است زينت آن قرار داديم، تا امتحانشان کنيم که کدامشان به عمل بهترند
18
8
و نيز ما هستيم که روی زمين را چون بيابانی خشک خواهيم کرد
18
9
آيا پنداشته ای که اصحاب کهف و رقيم از نشانه های شگفت انگيز ما بوده اند،؟
18
10
آنگاه که آن جوانمردان به غارها پناه بردند و گفتند: ای پروردگار ما،ما را از سوی خود رحمت عنايت کن و کار ما را به راه رستگاری انداز
18
11
سالی چند در آن غار به خوابشان کرديم
18
12
سپس بيدارشان کرديم تا بدانيم کدام يک از آن دو گروه حساب مدت آرميدنشان را داشته اند
18
13
ما خبرشان را به راستی برای تو حکايت می کنيم: آنها جوانمردانی، بودندکه به پروردگارشان ايمان آورده بودند و ما نيز بر هدايتشان افزوديم
18
14
بر دلهايشان نيرو بخشيديم، آنگاه که برخاستند و گفتند: پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمين است جز او کسی را خدا نخوانيم که هر گاه چنين کنيم، سخنی سخت کفر آميز گفته باشيم
18
15
اينان که قوم ما هستند، به جز او خدايانی اختيار کرده اند چرا برای اثبات خدايی آنها دليل روشنی نمی آورند؟ کيست ستمکارتر از کسی که به خدا دروغ می بندد؟
18
16
اگر از قوم خود کناره جسته ايد و جز خدای يکتا خدای ديگری را نمی، پرستيد، به غار پناه بريد و خدا رحمت خويش بر شما ارزانی دارد و نعمتتان رادر آن مهيا دارد
18
17
و خورشيد را می بينی که چون بر می آيد، از غارشان به جانب راست ميل می، کند و چون غروب کند ايشان را واگذارد و به چپ گردد و آنان در صحنه غارند و اين از آيات خداست هر که را خدا هدايت کند هدايت يافته است و هر که را گمراه سازد هرگز کارسازی راهنما برای او نخواهی يافت
18
18
می پنداشتی که بيدارند حال آنکه در خواب بودند و ما آنان را به دست راست و دست چپ می گردانيديم، و سگشان بر درگاه غار دو دست خويش درازکرده بود اگر به سر وقتشان می رفتی گريزان باز می گشتی و از آنها سخت می ترسيدی
18
19
همچنين بيدارشان کرديم تا با يکديگر گفت و شنود کنند يکی از آنها، پرسيد: چند وقت است که آرميده ايد؟ گفتند: يک روز يا پاره ای از روز را آرميده ايم گفتند: پروردگارتان بهتر داند که چند وقت آرميده ايد يکی را از خود با اين پولتان به شهر بفرستيد تا بنگرد که غذای پاکيزه کدام است و برايتان از آن روزيتان را بياورد و بايد که به مهربانی رفتارکند تا کسی به شما آگاهی نيابد
18
20
زيرا اگر شما را بيابند سنگسار خواهند کرد، يا به کيش خويش در آورند و اگر چنين شود تا ابد رستگار نخواهيد شد
18
21
بدين سان مردم را به حالشان آگاه کرديم تا بدانند که وعده خدا راست است، و در قيامت ترديدی نيست آنگاه در باره آنها با يکديگر به گفت و گوپرداختند و گفتند: بر روی آنها بنايی برآوريد پروردگارشان به کارشان آگاه تر است و آنان که بر حالشان آگاه تر شده بودند، گفتند: نه، اينجارا مسجدی می کنيم
18
22
خواهند گفت: سه تن بودند و چهارميشان سگشان بود و می گويند: پنج تن، بودند و ششميشان سگشان بود تير به تاريکی می افکنند و می گويند: هفت تن بودند و هشتميشان سگشان بود بگو: پروردگار من به عدد آنها داناتر است و شمار ايشان را جز اندک کسان نمی دانند و تو در باره آنها جز به ظاهر مجادله مکن و از کس نظر مخواه
18
23
هرگز مگوی: فردا چنين می کنم،
18
24
مگر خداوند بخواهد و چون فراموش کنی، پروردگارت را به يادآور و بگو:، شايد پروردگار من مرا از نزديک ترين راه هدايت کند
18
25
و آنان در غار خود سيصد سال آرميدند و نه سال بدان افزوده اند
18
26
بگو: خداوند داناتر است که چند سال آرميدند غيب آسمانها و زمين ازآن اوست چه بيناست و چه شنواست جز او دوستی ندارند و کس را در فرمان خود شريک نسازد
18
27
از کتاب پروردگارت هر چه بر تو وحی شده است تلاوت کن در سخنان او تغيير و تبديلی نيست و تو جز او پناهگاهی نمی يابی
18
28
و همراه با کسانی که هر صبح و شام پروردگارشان را می خوانند و خشنودی، اورا می جويند، خود را به صبر وادار و نبايد چشمان تو برای يافتن پيرايه های اين زندگی دنيوی از اينان منصرف گردد و از آن که دلش را از ذکرخود بی خبر ساخته ايم، و از پی هوای نفس خود می رود و در کارهايش اسراف می ورزد، پيروی مکن
18
29
بگو: اين سخن حق از جانب پروردگار شماست هر که بخواهد ايمان بياوردو، هر که بخواهد کافر شود ما برای کافران آتشی که دود آن همه را در برمی گيرد، آماده کرده ايم و چون به استغاثه آب خواهند از آبی چون مس گداخته که از حرارتش چهره ها کباب می شود بخورانندشان، چه آب بدی و چه آرامگاهی بد
18
30
کسانی که ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند، بدانند که ما پاداش نيکوکاران را ضايع نمی کنيم
18
31
برايشان بهشتهای جاويد است از زير پاهاشان نهرها جاری است بهشتيان را، به دستبندهای زر می آرايند و جامه هايی سبز از ديبای نازک و ديبای ستبر می پوشند و بر تختها تکيه می زنند چه پاداش نيکويی و چه آرامگاه نيکويی
18
32
برايشان داستان دو مرد را بيان کن که به يکی دو تاکستان داده بوديم و برگرد آنها نخلها و در ميانشان کشتزار کرده بوديم
18
33
آن دو تاکستان، ميوه خود را می دادند بی هيچ کم و کاست و نهری بين آن دو جاری گردانيديم
18
34
حاصل از آن او بود به دوستش که با او گفت و گو می کرد گفت: من به مال از تو بيشتر و به افراد پيروزترم
18
35
و آن مرد ستم بر خويشتن کرده به باغ خود در آمد و گفت: نپندارم که، اين باغ هرگز از ميان برود
18
36
و نپندارم که قيامت هم بيايد و اگر هم مرا نزد خدا برند، جايگاهی بهتر از اين باغ خواهم يافت
18
37
دوستش که با او گفت و گو می کرد گفت: آيا بر آن کس که تو را از خاک و سپس از نطفه بيافريد و مردی راست بالا کرد، کافر شده ای؟
18
38
ولی او خدای يکتا پروردگار من است و من هيچ کس را شريک پروردگارم نمی سازم
18
39
چرا آنگاه که به باغ خود در آمدی نگفتی: هر چه خداوند خواهد، و هيچ، نيرويی جز نيروی او نيست؟ اگر می بينی که دارايی و فرزند من کمتر از تو است،
18
40
شايد پروردگار من مرا چيزی بهتر از باغ تو دهد شايد بر آن باغ صاعقه ای بفرستد و آن را به زمينی صاف و لغزنده بدل سازد
18
41
يا آب آن بر زمين فرو رود و هرگز به يافتن آن قدرت نيابی
18
42
به ثمره اش آفت رسيد و بامدادان دست حسرت بر دست می ساييد که چه هزينه، ای کرده بود و اکنون همه بناهايش فرو ريخته است و می گويد: ای کاش به پروردگارم شرک نياورده بودم
18
43
او را گروهی که به ياريش برخيزند نبود و خود قدرت نداشت
18
44
آنجا ياری کردن خدای حق را سزد پاداش او بهتر و سرانجامش نيکوتر است
18
45
برايشان زندگی دنيا را مثل بزن که چون بارانی است که از آسمان ببارد وبا آن گياهان گوناگون به فراوانی برويد ناگاه خشک شود و باد بر هر سوپراکنده اش سازد و خدا بر هر کاری تواناست
18
46
دارايی و فرزند پيرايه های اين زندگانی دنياست و کردارهای نيک که، همواره بر جای می مانند نزد پروردگارت بهتر و اميد بستن به آنها نيکوتر است
18
47
روزی که کوهها را به راه می اندازيم و زمين را بينی که هر چه در اندرون دارد بيرون افکنده است و همه را برای حساب گرد می آوريم و يک تن از ايشان را هم رها نمی کنيم
18
48
همه در يک صف به پروردگارت عرضه می شوند اکنون نزد ما آمديد همچنان که نخستين بار شما را بيافريديم آيا می پنداشتيد که هرگز برايتان وعده گاهی قرار نخواهيم داد؟
18
49
دفتر اعمال گشوده شود مجرمان را بينی که از آنچه در آن آمده است، بيمناکند و می گويند: وای بر ما، اين چه دفتری است که هيچ گناه کوچک و بزرگی را حساب ناشده رها نکرده است آنگاه اعمال خود را در مقابل خود بيابند و پروردگار تو، به کسی ستم نمی کند
18
50
و آنگاه که به فرشتگان گفتيم که آدم را سجده کنيد، همه جز ابليس که، ازجن بود و از فرمان پروردگارش سر بتافت سجده کردند آيا شيطان و فرزندانش را به جای من به دوستی می گيريد، حال آنکه دشمن شمايند؟ ظالمان بدچيزی را به جای خدا برگزيدند
18
51
آنگاه که آسمانها و زمين و خودشان را می آفريدم، از آنها ياری نخواستم زيرا من گمراه کنندگان را به ياری نمی گيرم
18
52
و روزی که می گويد: آنهايی را که می پنداشتيد شريکان منند ندا دهيد ندا دهند و شريکان پاسخ ندهند آنگاه هلاکتگاه را ميانشان قرار دهيم
18
53
چون مجرمان آتش را ببينند بدانند که در آن خواهند افتاد و راه رهايی ازآن نيست
18
54
در اين قرآن برای مردم هر گونه داستانی بيان کرده ايم، ولی آدمی بيش، از همه به جدل بر می خيزد
18
55
مردمان را چون به راه هدايت فرا خواندند، هيچ چيز از ايمان آوردن و آمرزش خواستن، باز نداشت مگر آنکه می بايست به شيوه پيشينيان گرفتار عذاب شوند يا آنکه عذاب روياروی و آشکارا بر آنان فرود آيد
18
56
و ما پيامبران را نفرستاديم جز آنکه به مردم مژده دهند يا بيم و، کافرانی که می خواهند به نيروی باطل، حق را از ميان ببرند جدال می کنند و آيات و هشدارهای مرا به ريشخند می گيرند
18
57
کيست ستمکارتر از آن که آيات پروردگارش را برايش بخوانند و او اعراض کند و کارهايی را که از پيش مرتکب شده فراموش کند؟ بر دل ايشان پرده افکنديم تا آيات را در نيابند و گوشهايشان را کر ساختيم که اگر به راه هدايتشان فراخوانی، هرگز راه نيابند
18
58
پروردگارت آمرزنده و مهربان است اگر می خواست به سبب کردارشان دراين، جهان بازخواستشان کند، بی درنگ به عذابشان می سپرد اما عذاب رازمانی معين است که چون فراز آيد، پناهگاهی نيابند
18
59
و آن قريه ها را چون کافر شدند به هلاکت رسانيديم و برای هلاکتشان وعده ای نهاديم
18
60
و موسی به شاگرد خود گفت: من همچنان خواهم رفت تا آنجا که دو دريا به هم رسيده اند يا می رسم، يا عمرم به سر می آيد
18
61
چون آن دو به آنجا که دو دريا به هم رسيده بودند رسيدند، ماهيشان را فراموش کردند و ماهی راه دريا گرفت و در آب شد
18
62
چون از آنجا گذشتند، به شاگرد خود گفت: چاشتمان را بياور که در اين، سفرمان رنج فراوان ديده ايم
18
63
گفت: آيا به ياد داری آنگاه را که در کنار آن صخره مکان گرفته بوديم؟من ماهی را فراموش کرده ام و اين شيطان بود که سبب شد فراموشش کنم و ماهی به شيوه ای شگفت انگيز به دريا رفت
18
64
گفت: آنجا همان جايی است که در طلبش بوده ايم و به نشان قدمهای خود جست و جو کنان بازگشتند
18
65
در آنجا بنده ای از بندگان ما را که رحمت خويش بر او ارزانی داشته، بوديم و خود بدو دانش آموخته بوديم، بيافتند
18
66
موسی گفتش: آيا با تو بيايم تا آنچه به تو آموخته اند به من بياموزی؟
18
67
گفت: تو را شکيب همراهی با من نيست
18
68
و چگونه در برابر چيزی که بدان آگاهی نيافته ای صبر خواهی کرد؟
18
69
گفت: اگر خدا بخواهد، مرا صابر خواهی يافت آنچنان که در هيچ کاری تورا نافرمانی نکنم
18
70
گفت: اگر از پی من می آيی، نبايد که از من چيزی بپرسی تا من خود تو، را از آن آگاه کنم
18
71
پس به راه افتادند تا به کشتی سوار شدند کشتی را سوراخ کرد گفت:کشتی را سوراخ می کنی تا مردمش را غرقه سازی؟ کاری که می کنی کاری سخت بزرگ و زشت است
18
72
گفت: نگفتم که تو را شکيب همراهی با من نيست؟
18
73
گفت: اگر فراموش کرده ام مرا بازخواست مکن و بدين اندازه بر من سخت مگير
18
74
و رفتند تا به پسری رسيدند، او را کشت، موسی گفت: آيا جان پاکی رابی آنکه مرتکب قتلی شده باشد می کشی؟ مرتکب کاری زشت گرديدی
18
75
گفت: نگفتم که تو را شکيب همراهی با من نيست؟
18
76
گفت: اگر از اين، پس از تو چيزی پرسم با من همراهی مکن، که از جانب من معذور باشی
18
77
پس برفتند تا به دهی رسيدند از مردم آن ده طعامی خواستند از ميزبانيشان سر برتافتند آنجا ديواری ديدند که نزديک بود فرو ريزد ديوار راراست کرد موسی گفت: کاش در برابر اين کار مزدی می خواستی
18
78
گفت: اکنون زمان جدايی ميان من و توست و تو را از راز آن کارها که، تحملشان را نداشتی آگاه می کنم:
18
79
اما آن کشتی از آن بينوايانی بود که در دريا کار می کردند خواستم معيوبش کنم، زيرا در آن سوترشان پادشاهی بود که کشتيها را به غضب می گرفت
18
80
اما آن پسر، پدر و مادرش مؤمن بودند ترسيديم که آن دو را به عصيان وکفر دراندازد
18
81
خواستيم تا در عوض او پروردگارشان چيزی نصيبشان سازد به پاکی بهتر از، او و به مهربانی نزديک تر از او
18
82
اما ديوار از آن دو پسر يتيم از مردم اين شهر بود در زيرش گنجی بود،از آن پسران پدرشان مردی صالح بود پروردگار تو می خواست آن دو به حد رشد رسند و گنج خود را بيرون آرند و من اين کار را به ميل خود نکردم رحمت پروردگارت بود اين است راز آن سخن که گفتم: تو را شکيب آنها نيست
18
83
و از تو در باره ذوالقرنين می پرسند بگو: برای شما از او چيزی می خوانم
18
84
ما او را در زمين مکانت داديم و راه رسيدن به هر چيزی را به او نشان، داديم
18
85
او نيز راه را پی گرفت
18
86
تا به غروبگاه خورشيد رسيد ديد که در چشمه ای گل آلود و سياه غروب می کند و در آنجا مردمی يافت گفتيم: ای ذوالقرنين، می خواهی عقوبتشان کن و می خواهی با آنها به نيکی رفتار کن
18
87
گفت: اما هر کس که ستم کند ما عقوبتش خواهيم کرد آنگاه او را نزدپروردگارش می برند تا او نيز به سختی عذابش کند
18
88
و اما هر کس که ايمان آورد و کارهای شايسته کند، اجری نيکو دارد و در، باره او فرمانهای آسان خواهيم راند
18
89
باز هم راه را پی گرفت
18
90
تا به مکان بر آمدن آفتاب رسيد ديد بر قومی طلوع می کند که غير از پرتو آن برايشان هيچ پوششی قرار نداده ايم
18
91
چنين بود و ما بر احوال او احاطه داريم
18
92
باز هم راه را پی گرفت
18
93
تا به ميان دو کوه رسيد در پس آن دو کوه مردمی را ديد که گويی هيچ سخنی را نمی فهمند
18
94
گفتند: ای ذوالقرنين، ياجوج و ماجوج در زمين فساد می کنند می، خواهی خراجی بر خود مقرر کنيم تا تو ميان ما و آنها سدی برآوری؟
18
95
گفت: آنچه پروردگار من مرا بدان توانايی داده است بهتر است مرا به نيروی خويش مدد کنيد، تا ميان شما و آنها سدی برآورم
18
96
برای من تکه های آهن بياوريد چون ميان آن دو کوه انباشته شد، گفت:بدميد تا آن آهن را بگداخت و گفت: مس گداخته بياوريد تا بر آن ريزم
18
97
نه توانستند از آن بالا روند و نه در آن سوراخ کنند
18
98
گفت: اين رحمتی بود از جانب پروردگار من، و چون وعده پروردگار من، دررسد، آن را زير و زبر کند و وعده پروردگار من راست است
18
99
و در آن روز واگذاريم تا چون موج روان گردند، و چون در صور بدمند همه را يکجا گرد آوريم
18
100
و در آن روز جهنم را به کافران، چنان که بايد، نشان خواهيم داد:
18
101
آن کسان که ديدگانشان از ياد من در حجاب بوده و توان شنيدن نداشته اند
18
102
آيا کافران پندارند که به جای من بندگان مرا به خدايی گيرند؟ ما جهنم، را آماده ساخته ايم تا منزلگاه کافران باشد
18
103
بگو: آيا شما را آگاه کنيم که کردار چه کسانی بيش از همه به زيانشان بود؟
18
104
آنهايی که کوشششان در زندگی دنيا تباه شد و می پنداشتند کاری نيکو می کنند
18
105
آنان به آيات پروردگارشان و به ملاقات با او ايمان نياوردند، پس اعمالشان ناچيز شد و ما در روز قيامت برايشان منزلتی قائل نيستيم
18
106
همچنين کيفر آنان به سبب کفرشان و نيز بدان سبب که آيات و پيامبران مرا مسخره می کردند، جهنم است
18
107
کسانی که ايمان آوردند و کارهای شايسته کردند مهمانسرايشان باغهای، فردوس است
18
108
در آنجا جاويدانند و هرگز هوای انتقال نکنند
18
109
بگو: اگر دريا برای نوشتن کلمات پروردگار من مرکب شود، دريا به پايان می رسد و کلمات پروردگار من به پايان نمی رسد، هر چند دريای ديگری به مدد آن بياوريم
18
110
بگو: من انسانی هستم همانند شما به من وحی می شود هر آينه خدای شماخدايی است يکتا هر کس ديدار پروردگار خويش را اميد می بندد، بايدکرداری شايسته داشته باشد و در پرستش پروردگارش هيچ کس را شريک نسازد
به نام خدای بخشاينده مهربان
19
1
کاف، ها، يا، عين، صاد
19
2
بيان، بخشايش پروردگارت بر بنده خود زکريا است
19
3
آنگاه که پروردگارش را در نهان ندا داد
19
4
گفت: ای پروردگار من، استخوان من سست گشته و سرم از پيری سفيد شده است، و هرگز در دعا به درگاه تو، ای پروردگار من، بی بهره نبوده ام
19
5
من پس از مرگ خويش، از خويشاوندانم بيمناکم و زنم نازاينده است مرا از جانب خود فرزندی عطا کن،
19
6
که ميراثبر من و ميراثبر خاندان يعقوب باشد و او را، ای پروردگار من،شايسته و پسنديده گردان
19
7
ای زکريا، ما تو را به پسری به نام يحيی مژده می دهيم از اين پيش کسی را همنام او نساخته ايم
19
8
گفت: ای پروردگار من، مرا از کجا پسری باشد، حال آنکه زنم، نازاينده است و من خود در پيری به پايان عمرم رسيده ام
19
9
گفت: پروردگارت اينچنين گفته است: اين برای من آسان است و تو را 19
19
10
گفت: ای پروردگارمن، به من نشانی بنمای گفت: نشان تو اين است که سه شب و سه روز با مردم سخن نگويی
19
11
از محراب به ميان قوم خود بيرون آمد و به آنان اعلام کرد که: صبح و شام تسبيح گوييد
19
12
ای يحيی، کتاب را به نيرومندی بگير و در کودکی به او دانايی عطا، کرديم
19
13
و به او شفقت کرديم و پاکيزه اش ساختيم و او پرهيزگار بود
19
14
به پدر و مادر نيکی می کرد و جبار و گردنکش نبود
19
15
سلام بر او، روزی که زاده شد و روزی که می ميرد و روزی که ديگر بار زنده برانگيخته می شود
19
16
در اين کتاب مريم را ياد کن، آنگاه که از خاندان خويش به مکانی رو به سوی بر آمدن آفتاب، دوری گزيد
19
17
ميان خود و آنان پرده ای کشيد و ما روح خود را نزدش فرستاديم و چون، انسانی تمام بر او نمودار شد
19
18
مريم گفت: از تو به خدای رحمان پناه می برم، که پرهيزگار باشی
19
19
گفت: من فرستاده پروردگار تو هستم، تا تو را پسری پاکيزه ببخشم
19
20
گفت: از کجا مرا فرزندی باشد، حال آنکه هيچ بشری به من دست نزده است و من بدکاره هم نبوده ام
19
21
گفت: پروردگار تو اينچنين گفته است: اين برای من آسان است ما آن پسر، را برای مردم آيتی و بخشايشی کنيم و اين کاری است که بدان حکم رانده اند
19
22
پس به او آبستن شد و او را با خود به مکانی دور افتاده برد
19
23
درد زاييدن او را به سوی تنه درخت خرمايی کشانيد گفت: ای کاش پيش از اين مرده بودم و از يادها فراموش شده بودم
19
24
کودک از زير او ندا داد: محزون مباش، پروردگارت از زير پای تو جوی آبی روان ساخت
19
25
نخل را بجنبان تا خرمای تازه چيده برايت فرو ريزد
19
26
پس ای زن، بخور و بياشام و شادمان باش و اگر از آدميان کسی را ديدی، بگوی: برای خدای رحمان روزه نذر کرده ام و امروز با هيچ بشری سخن نمی گويم
19
27
کودک را برداشت و نزد قوم خود آورد گفتند: ای مريم، کاری قبيح کرده ای
19
28
ای خواهر هارون، نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت زنی بدکاره
19
29
به فرزند اشاره کرد گفتند: چگونه با کودکی که در گهواره است سخن، بگوييم
19
30
کودک گفت: من بنده خدايم، به من کتاب داده و مرا پيامبر گردانيده است
19
31
و هر جا که باشم مرا برکت داده و تا زنده ام به نماز و زکات وصيت کرده است
19
32
و نيز نيکی کردن به مادرم و مرا جبار و شقی نساخته است
19
33
سلام بر من، روزی که زاده شدم و روزی که می ميرم و روزی که ديگر بار زنده برانگيخته می شوم
19
34
اين است عيسی بن مريم به سخن حق همان که در باره او در ترديد بودند
19
35
، نسزد خداوند را که فرزندی برگيرد منزه است چون اراده کاری کند، می گويد: موجود شو پس موجود می شود
19
36
و الله پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرستيد، که راه راست اين است
19
37
گروهها با هم اختلاف کردند، پس وای بر کافران به هنگام حضور در آن روزبزرگ
19
38
چه خوب می شنوند و چه خوب می بينند آن روز که نزد ما می آيند ولی ستمکاران امروز در گمراهی آشکاری هستند
19
39
آنان را از روز حسرت که کار به پايان آمده و آنان همچنان در حال غفلت و، بی ايمانی هستند بترسان
19
40
هر آينه پس از زمين و هر چه بر روی آن هست ما زنده می مانيم و همه به نزد ما بازگردانده می شوند
19
41
و در اين کتاب ابراهيم را ياد کن که او پيامبری راستگو بود
19
42
آنگاه که پدرش را گفت: ای پدر، چرا چيزی را که نه می شنود و نه می بيند و نه هيچ نيازی از تو بر می آورد، می پرستی؟
19
43
ای پدر، مرا دانشی داده اند که به تو نداده اند پس، از من پيروی، کن تا تو را به راه راست هدايت کنم
19
44
ای پدر، شيطان را مپرست، زيرا شيطان خدای رحمان را نافرمان بود
19
45
ای پدر، می ترسم عذابی از جانب خدای رحمان به تو رسد و تو دوستدار شيطان باشی
19
46
گفت: ای ابراهيم، آيا از خدايان من بيزار هستی؟ اگر باز نايستی سنگسارت می کنم اکنون زمانی دراز از من دور باش
19
47
گفت: تو را سلامت باد از پروردگارم برايت آمرزش خواهم خواست زيرا او بر من مهربان است
19
48
از شما و از آن چيزهايی که به جای خدای يکتا می خوانيد کناره می گيرم، وپروردگار خود را می خوانم، باشد که به سبب خواندن پروردگارم به شوربختی نيفتم
19
49
چون از آنها و آنچه جز خدای يکتا می پرستيدند کناره گرفت، اسحاق و يعقوب را به او بخشيديم و همه را پيامبری داديم،
19
50
و رحمت خويش را به آنها ارزانی داشتيم و سخن نيکو و آوازه بلند داديم
19
51
و در اين کتاب، موسی را ياد کن او بنده ای مخلص و فرستاده ای پيامبر بود
19
52
و او را از جانب راست کوه طور ندا داديم و نزديکش ساختيم تا با او راز، گوييم
19
53
و از رحمت خود برادرش هارون پيامبر را به او بخشيديم
19
54
و در اين کتاب اسماعيل را ياد کن او درست قول و فرستاده ای پيامبر بود،
19
55
و خاندان خود را به نماز و زکات امر می کرد و نزد پروردگارش شايسته وپسنديده بود
19
56
و در اين کتاب ادريس را ياد کن او راست گفتاری پيامبر بود
19
57
او را به مکانی بلند فرا برديم
19
58
اينان گروهی از پيامبران بودند که خدا به آنان انعام کرده بود، از، فرزندان آدم و فرزندان آنان که با نوح در کشتی نشانديم و فرزندان ابراهيم و اسرائيل و آنها که هدايتشان کرديم و برگزيديمشان و چون آيات خدای رحمان بر آنان تلاوت می شد، گريان به سجده می افتادند
19
59
سپس کسانی جانشين اينان شدند که نماز را ضايع گذاشتند و پيرو شهوات گرديدند و به زودی به غی خواهند افتاد،
19
60
مگر آن کس که توبه کرد و ايمان آورد و کارهای شايسته کرد اينان به، بهشت داخل می شوند و هيچ کس مورد ستم قرار نمی گيرد
19
61
بهشتهای جاويد که خدای رحمان از غيب به بندگان خويش وعده کرده است ووعده او فرا خواهد رسيد
19
62
در آنجا سخن لغو نمی شنوند، گفتارشان سلام است و روزيشان هر صبح و شام آماده است
19
63
اين همان بهشتی است که به بندگانمان، آنها که پرهيزگاری کرده اند، عطا می کنيم
19
64
و ما جز به فرمان پروردگار تو فرود نمی آييم آنچه در پيش روی ما و پشت سر ما و ميان اين دو قرار دارد از آن اوست و پروردگار تو فراموشکارنيست
19
65
پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دوست او را بپرست و در پرستش، شکيبا باش آيا همنامی برای او می شناسی؟
19
66
آدمی می گويد: آيا زمانی که بميرم، زنده از گور بيرون آورده خواهم شد؟
19
67
و آدمی به ياد ندارد که او را پيش از اين آفريده ايم و او خود چيزی نبوده است؟
19
68
به پروردگارت سوگند، آنها را با شيطانها گرد می آوريم، آنگاه همه رادر اطراف جهنم به زانو می نشانيم
19
69
آنگاه از هر گروه کسانی را که در برابر خدای رحمان بيشتر سرکشی کرده، اندجدا می کنيم
19
70
و ما آنهايی را که سزاوارتر به داخل شدن در آتش و سوختن در آن باشند،بهتر می شناسيم
19
71
و هيچ يک از شما نيست که وارد جهنم نشود، و اين حکمی است حتمی از جانب پروردگار تو
19
72
آنگاه پرهيزگاران را نجات می دهيم و ستمکاران را همچنان به زانو نشسته در آنجا وا می گذاريم
19
73
چون آيات روشنگر ما را بر آنان بخوانند، کافران به مؤمنان می گويند:کدام يک از دو فرقه را جايگاه بهتر و محفل نيکوتر است؟
19
74
پيش از آنها چه بسا مردمی را به هلاکت رسانيده ايم که از حيث اثاث ومنظر، بهتر از آنها بودند
19
75
بگو: هر کس که در گمراهی باشد، خدای رحمان او را به فزونی مدد می رساند، تا آنگاه آنچه را به او وعده داده شده است بنگرد: يا عذاب و يا قيامت آنگه خواهند دانست که چه کسی را جايگاه بدتر و سپاه ناتوان تر است
19
76
و خدا بر هدايت آنان که هدايت يافته اند خواهد افزود و نزد پروردگار تو پاداش و نتيجه کردارهای شايسته ای که باقی ماندنی اند بهتر است
19
77
آيا آن کسی را که به آيات ما کافر بود ديدی که می گفت: البته به من، مال و فرزند داده خواهد شد
19
78
آيا از غيب آگاهی داشت، يا از خدای رحمان پيمان گرفته بود؟
19
79
نه چنين است آنچه می گويد خواهيم نوشت و البته بر عذابش خواهيم افزود
19
80
آنچه را که می گويد از او می ستانيم تا تنها نزد ما بيايد
19
81
و به غير از الله خدايانی اختيار کردند تا سبب عزتشان گردند
19
82
نه چنين است به زودی از عبادت آنان سر برتابند و به مخالفتشان برخيزند،
19
83
آيا نديده ای که ما شياطين را به سوی کافران فرستاديم تا آنها را برانگيزند؟
19
84
پس تو بر آنان شتاب مکن که ما روزهايشان را به دقت می شماريم
19
85
روزی که پرهيزگاران را نزد خدای رحمان سواره گرد آوريم
19
86
و مجرمان را تشنه کام به جهنم برانيم
19
87
از شفاعت بی نصيبند، مگر آن کس که با خدای رحمان پيمانی بسته باشد
19
88
گفتند: خدای رحمان صاحب فرزندی است
19
89
هر آينه سخنی زشت آورده ايد
19
90
نزديک است که از اين سخن آسمانها، بشکافند و زمين شکافته شود و کوهها فرو افتند و در هم ريزند،
19
91
زيرا برای خدای رحمان فرزندی قائل شده اند
19
92
خدای رحمان را سزاوار نيست که صاحب فرزندی باشد
19
93
هيچ چيز در آسمانها و زمين نيست مگر آنکه به بندگی سوی خدای رحمان بيايد
19
94
او همه را حساب کرده و يک يک شمرده است
19
95
و همگيشان در روز قيامت تنها نزد او می آيند
19
96
خدای رحمان کسانی را که ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند،، محبوب همه گرداند
19
97
اين قرآن را بر زبان تو آسان کرديم تا پرهيزگاران را مژده دهی و ستيزه گران را بترسانی
19
98
و چه بسيار مردمی را پيش از آنها هلاک کرده ايم آيا هيچ يک از آنهارا می يابی يا حتی اندک آوازی از آنها می شنوی؟
به نام خدای بخشاينده مهربان
20
1
طا، ها
20
2
قرآن را بر تو نازل نکرده، ايم که در رنج افتی
20
3
تنها هشداری است برای آن که می ترسد
20
4
از جانب کسی که زمين و آسمانهای بلند را آفريده است نازل شده
20
5
خدای رحمان بر عرش استيلا دارد
20
6
از آن اوست آنچه در آسمانها و زمين و ميان آنهاست و آنچه در زير زمين است
20
7
و اگر سخن بلند گويی، او به راز نهان و نهان تر آگاه است
20
8
الله، آن، که هيچ خدايی جز او نيست، نامهای خوب از آن اوست
20
9
آيا خبر موسی به تو رسيده است؟
20
10
آنگاه که آتشی ديد و به خانواده خود گفت: درنگ کنيد، که من از دور آتشی می بينم، شايد برايتان قبسی بياورم يا در روشنايی آن راهی بيابم
20
11
چون نزد آتش آمد، ندا داده شد: ای موسی،
20
12
من پروردگار تو هستم پای افزارت را بيرون کن که اينک در وادی مقدس طوی هستی
20
13
و من تو را برگزيده ام پس به آنچه وحی می شود گوش فرادار
20
14
خدای، يکتا من هستم هيچ خدايی جز من نيست پس مرا بپرست و تا مرا ياد کنی نماز بگزار
20
15
قيامت آمدنی است می خواهم زمان آن را پنهان دارم تا هر کس در مقابل کاری که کرده است سزا ببيند
20
16
آن کس که به آن ايمان ندارد و پيرو هوای خويش است، تو را از آن رويگردان نکند، تا به هلاکت افتی
20
17
ای موسی، آن چيست به دست راستت؟
20
18
گفت: اين عصای من است بر آن تکيه می کنم و برای گوسفندانم با آن برگ، می ريزم و مرا با آن کارهای ديگر است
20
19
گفت: ای موسی، آن را بيفکن
20
20
بيفکندش به ناگهان ماری شد که می دويد
20
21
گفت: بگيرش، و مترس بار ديگر آن را به صورت نخستينش باز می گردانيم
20
22
دست خويش در بغل کن، بی هيچ عيبی، سفيد بيرون آيد اين هم آيتی ديگر،
20
23
تا آيتهای بزرگ تر خود را به تو بنمايانيم
20
24
نزد فرعون برو که سرکشی می کند
20
25
گفت: ای پروردگار من، سينه مرا برای من گشاده گردان
20
26
و کار مرا، آسان ساز
20
27
و گره از زبان من بگشای
20
28
تا گفتار مرا بفهمند
20
29
و ياوری از خاندان من برای من قرار ده،
20
30
برادرم هارون را
20
31
پشت مرا بدو محکم کن
20
32
و در کار من شريکش گردان
20
33
تا تو را فراوان ستايش کنيم
20
34
و تو را فراوان ياد کنيم
20
35
که تو بر حال ما آگاه بوده ای
20
36
گفت: ای موسی، هر چه خواستی به تو داده شد
20
37
و ما بار ديگر به تو نعمت فراوان داده ايم،
20
38
آنگاه که بر مادرت آنچه وحی کردنی بود وحی کرديم:
20
39
که او را در، صندوقی بيفکن، صندوق را به دريا افکن، تا دريا به ساحلش اندازد و يکی از دشمنان من و دشمنان او صندوق را برگيرد محبت خويش برتو ارزانی داشتم تا زير نظر من پرورش يابی
20
40
آنگاه که خواهرت می رفت و می گفت: می خواهيد شما را به کسی که، نگهداريش کند راه بنمايم؟ ما تو را نزد مادرت بازگردانيديم تا چشمانش روشن گردد و غم نخورد و تو يکی را بکشتی و ما از غم آزادت کرديم و بارها تو را بيازموديم و سالی چند ميان مردم مدين زيستی و اکنون، ای موسی،در آن هنگام که مقدر کرده بوديم آمده ای
20
41
تو را خاص خود کردم
20
42
تو و برادرت آيات مرا ببريد و در رسالت من سستی مکنيد
20
43
به سوی فرعون برويد که او طغيان کرده است
20
44
با او به نرمی سخن گوييد، شايد پند گيرد، يا بترسد
20
45
گفتند: ای پروردگار ما، بيم داريم که بر ما تعدی کند يا طغيان از حد بگذراند
20
46
گفت: مترسيد من با شما هستم می شنوم و می بينم
20
47
پس نزد او رويد و، گوييد: ما رسولان پروردگار توايم بنی اسرائيل را باما بفرست و آزارشان مده ما نشانه ای از پروردگارت برايت آورده ايم و سلام بر آن کس که از پی هدايت قدم نهد
20
48
هر آينه به ما وحی شده است که عذاب برای آن کسی است که راست را دروغ شمارد و از آن رخ برتابد
20
49
گفت: ای موسی، پروردگار شما کيست؟
20
50
گفت: پروردگار ما همان کسی است که آفرينش هر چيزی را به او ارزانی داشته، سپس هدايتش کرده است
20
51
گفت: حال اقوامی که از اين پيش می زيسته اند چيست؟
20
52
گفت: علم آن در کتابی است نزد پروردگار من پروردگار من نه خطا می کند، نه فراموش
20
53
کسی است که زمين را آرامگاه شما ساخت و برايتان در آن راههايی پديد آورد و از آسمان باران فرستاد، تا بدان انواعی گوناگون از نباتات برويانيم
20
54
بخوريد و چارپايانتان را بچرانيد در اين برای خردمندان عبرتهاست
20
55
شما را از زمين آفريديم و به آن باز می گردانيم و بار ديگر از آن بيرون می آوريم
20
56
هر آينه همه آيات خود را به او نشان داديم ولی تکذيبش کرد و سر باز زد،
20
57
گفت: ای موسی، آيا نزد ما آمده ای تا ما را به جادويی از سرزمينمان بيرون کنی؟
20
58
ما نيز در برابر تو جادويی چون جادوی تو می آوريم بين ما و خود وعده گاهی در زمينی هموار بگذار که نه ما وعده را خلاف کنيم و نه تو
20
59
گفت: موعد شما روز زينت است و همه مردم بدان هنگام که آفتاب بلند گردد گرد آيند
20
60
فرعون بازگشت و ياران حيله گر خويش را گرد کرد و باز آمد
20
61
موسی گفتشان: وای بر شما، بر خدا دروغ مبنديد که همه شما را به، عذابی هلاک کند و هر که دروغ بندد نوميد شود
20
62
پس با يکديگر در کار خود به مشورت پرداختند و پنهان رازها گفتند
20
63
گفتند: اين دو جادوگرانی هستند که می خواهند به جادوی خويش شما را ازسرزمينتان برانند و آيين برتر شما را براندازند
20
64
شما تدبيرهای خود گرد کنيد و در يک صف بياييد کسی که امروز پيروز شود، رستگاری يابد
20
65
گفتند: ای موسی، آيا تو می افکنی يا ما نخست بيفکنيم؟
20
66
گفت: شما، بيفکنيد ناگهان از جادويی که کردند چنان در نظرش آمد که آن رسنها و عصاها به هر سو می دوند
20
67
موسی خويشتن را ترسان يافت
20
68
گفتيم: مترس که تو برتر هستی
20
69
آنچه در دست راست داری بيفکن تا هر چه را که ساخته اند ببلعد آنان حيله جادوان ساخته اند و جادوگر هيچ گاه پيروز نمی شود
20
70
ساحران به سجده افکنده شدند گفتند: به پروردگار هارون و موسی ايمان، آورديم
20
71
فرعون گفت: آيا پيش از آنکه شما را رخصت دهم به او ايمان آورديد؟ او بزرگ شماست که به شما جادوگری آموخته است دستها و پاهاتان را از چپ و راست می برم و بر تنه درخت خرما به دارتان می آويزم تا بدانيد که عذاب کدام يک از ما سخت تر و پاينده تر است
20
72
گفتند: سوگند به آن که ما را آفريده است که تو را بر آن نشانه های، روشن که ديده ايم ترجيح نمی دهيم، به هر چه خواهی حکم کن، که رواج حکم تودر زندگی اينجهانی است
20
73
اينک به پروردگار خويش ايمان آورديم تا از خطاهای ما و آن جادوگری که ما را بدان واداشتی در گذرد، که خدا بهتر و پايدارتر است
20
74
هر آينه هر کس که گنهکار نزد پروردگارش بيايد، جهنم جايگاه اوست که در آنجا نه می ميرد و نه زندگی می کند
20
75
و آنان که با ايمان نزد او آيند و کارهای شايسته کنند، صاحب درجاتی بلند باشند
20
76
بهشتهای جاويدان که در آن نهرها روان است، و همواره در آنجا باشند واين است پاداش پاکان
20
77
به موسی وحی کرديم که بندگان ما را شب هنگام بيرون ببر و برايشان در، دريا گذرگاهی خشک بجوی، و مترس که بر تو دست يابند و بيم به دل راه مده
20
78
فرعون با لشکرهايش از پی او روان شد و دريا چنان که بايد آنان را درخود فرو پوشيد
20
79
فرعون قومش را گمراه کرد، نه راهنمايی
20
80
ای بنی اسرائيل، شما را از دشمنتان رهانيديم و با شما در جانب راست کوه طور وعده نهاديم و برايتان من و سلوی نازل کرديم
20
81
از چيزهای پاکيزه که شما را روزی داده ايم بخوريد و از حد مگذرانيدش، تامباد خشم من به شما رسد، که هر کس که خشم من به او برسد در آتش افتد
20
82
هر کس که توبه کند و ايمان آورد و کار شايسته کند و به راه هدايت بيفتد، می آمرزمش
20
83
ای موسی، چه چيز تو را واداشت تا بر قومت پيشی گيری؟
20
84
گفت: آنها همانهايند که از پی من روانند ای پروردگار من، من به سوی تو شتافتم تا خشنود گردی
20
85
گفت: ما قوم تو را پس از تو آزمايش کرديم و سامری گمراهشان ساخت
20
86
، موسی خشمگين و پر اندوه نزد قومش بازگشت و گفت: ای قوم من، آيا پروردگارتان شما را وعده های نيکو نداده بود؟ آيا درنگ من به درازا کشيد يا خواستيد که خشم پروردگارتان به شما فرود آيد که وعده مرا خلاف کرديد؟
20
87
گفتند: ما به اختيار خويش وعده تو خلاف نکرديم بارهايی از زينت آن قوم بر دوش داشتيم آنها را در آتش بيفکنديم و سامری نيز بيفکند
20
88
و برايشان تنديس گوساله ای که نعره گاوان را داشت بساخت و گفتند: اين، خدای شما و خدای موسی است و موسی فراموش کرده بود
20
89
آيا نمی ديدند که هيچ پاسخی به سخنشان نمی دهد، و هيچ سود و زيانی برايشان ندارد؟
20
90
هارون نيز پيش از اين به آنها گفته بود: ای قوم من، شما را به اين گوساله آزموده اند پروردگار شما خدای رحمان است از پی من بياييد و فرمانبردار من باشيد
20
91
گفتند: ما همواره به پرستش او می نشينيم تا موسی به نزد ما بازگردد،
20
92
گفت: ای هارون، هنگامی که ديدی گمراه می شوند،
20
93
چرا از پی من نيامدی؟ آيا تو نيز از فرمان من سرپيچی کرده بودی؟
20
94
گفت: ای پسر مادرم، چنگ به ريش و سر من مينداز من ترسيدم که بگويی: ميان من و بنی اسرائيل جدايی افکندی، و گفتار مرا رعايت نکردی
20
95
گفت: و تو ای سامری، اين چه کاری بود که کردی؟
20
96
گفت: من چيزی ديدم که آنها نمی ديدند مشتی از خاکی که نقش پای آن، رسول بر آن بود برگرفتم و در آن پيکر افکندم و نفس من اين کار را در چشم من بياراست
20
97
گفت: برو، در زندگی اين دنيا چنان شوی که پيوسته بگويی: به من نزديک مشو و نيز تو را وعده ای است که از آن رها نشوی و اينک به خدايت که پيوسته عبادتش می کردی بنگر که می سوزانيمش و به دريايش می افشانيم
20
98
جز اين نيست که خدای شما الله است که هيچ خدايی جز او نيست و علمش همه چيز را در بر گرفته است
20
99
اينچنين خبرهای گذشته را برای تو حکايت می کنيم و به تو از جانب، خودقرآن را عطا کرديم
20
100
هر کس که از آن رخ برتابد روز قيامت بار گناه بر دوش می کشد
20
101
در آن کار همواره بمانند و بار روز قيامت برايشان بار بدی است
20
102
روزی که در صور بدمند و مجرمان را در آن روز، کبود چشم گرد می آوريم
20
103
آهسته با هم سخن می گويند که ده روز بيش نيارميده ايد
20
104
ما به گفتار آنان آگاه تريم آنگاه که نيکو روش ترين آنها می گويد:، جزيک روز نيارميده ايد
20
105
تو را از کوهها می پرسند بگو: پروردگار من همه را پراکنده می سازد
20
106
و آنها را به زمينی هموار بدل می کند،
20
107
بی هيچ کجی و پستی و بلندی
20
108
در آن روز از پی آن داعی که هيچ کژی را در او راه نيست روان گردند وصداها در برابر خدای رحمان به خشوع می گرايد و از هيچ کس جز صدای پايی نخواهی شنيد
20
109
در آن روز شفاعت سود ندهد، مگر آن را که خدای رحمان اجازت دهد و سخنش، را بپسندد
20
110
هر چه را در پيش روی آنهاست و هر چه را در پشت سرشان است می داند وعلم آنان او را در بر نگيرد
20
111
و چهره ها در برابر خدای زنده پاينده خاضع می شود و هر که بار کفر بر دوش می کشد نوميد می گردد
20
112
و هر کس که کارهای شايسته کند و مؤمن باشد، نبايد از هيچ ستمی و شکستی بهراسد
20
113
اينچنين آن را قرآنی عربی نازل کرديم و در آن گونه گون هشدار داديم، شايد بترسند يا پندی تازه گيرند
20
114
پس برتر است خدای يکتا آن پادشاه راستين و پيش از آنکه وحی به پايان، رسد در خواندن قرآن شتاب مکن و بگو: ای پروردگارمن، به علم من بيفزای
20
115
و ما پيش از اين با آدم پيمان بستيم ولی فراموش کرد، و شکيبايش نيافتيم
20
116
و آنگاه که به فرشتگان گفتيم: آدم را سجده کنيد، همه جز ابليس که سرپيچی کرد سجده کردند
20
117
گفتيم: ای آدم، اين دشمن تو و همسر توست، شما را از بهشت بيرون، نکند، که نگونبخت شوی
20
118
که تو در بهشت نه گرسنه می شوی و نه برهنه می مانی
20
119
و نه تشنه می شوی و نه دچار تابش آفتاب
20
120
شيطان وسوسه اش کرد و گفت: ای آدم، آيا تو را به درخت جاويدانی و ملکی زوال ناپذير راه بنمايم؟
20
121
از آن درخت خوردند و شرمگاهشان در نظرشان از دو سو پيدا شد و همچنان برگ درختان بهشت بر آنها می چسبانيدند آدم در پروردگار خويش عاصی شدو راه گم کرد
20
122
سپس پروردگارش او را برگزيد و توبه اش را بپذيرفت و هدايتش کرد
20
123
، گفت: همگی از آنجا پايين رويد، دشمنان يکديگر اگر از جانب من شمارا راهنمايی آمد، هر کس از آن راهنمای من متابعت کند نه گمراه می شودو نه تيره بخت
20
124
و هر کس که از ياد من اعراض کند، زندگيش تنگ شود و در روز قيامت نابينا محشورش سازيم
20
125
گويد: ای پروردگار من، چرا مرا نابينا محشور کردی و حال آنکه من بينابودم؟
20
126
گويد: همچنان که تو آيات ما را فراموش می کردی، امروز خود فراموش، گشته ای
20
127
اينچنين اسرافکاران و کسانی را که به آيات پروردگارشان ايمان نمی آورندجزا می دهيم هر آينه عذاب آخرت سخت تر و پايدارتر است
20
128
آيا آن همه مردمی که پيش از اين در مساکن خويش راه می رفتند و ما همه را هلاک کرديم، سبب هدايت اينان نشده اند؟ اينها نشانه هايی است برای خردمندان
20
129
اگر نه سخنی بود که پروردگارت پيش از اين گفته و زمان را معين کرده بود، عذابشان در اين جهان حتمی می بود
20
130
بر آنچه می گويند شکيبا باش و پروردگارت را پيش از طلوع خورشيد و پيش، از غروب آن به پاکی بستای و در ساعات شب و اول و آخر روز تسبيح گوی شايد خشنود گردی
20
131
اگر زنان و مردانی از آنها را از يک زندگی خوش بهره مند ساخته ايم، تو به آنها منگر اين برای آن است که امتحانشان کنيم رزق پروردگارت بهتر و پايدارتر است
20
132
کسان خود را به نماز فرمان ده و خود در آن کار پای بيفشر از تو روزی، نمی خواهيم ما به تو روزی می دهيم و عاقبت خير از آن پرهيزگاران است
20
133
و گفتند: چرا معجزه ای از پروردگارش برای ما نمی آورد؟ آيا دليلهای روشنی که در صحيفه های پيشين آمده، به آنها نرسيده است؟
20
134
اگر پيش از آمدن پيامبری عذابشان می کرديم، می گفتند: ای پروردگار ما، چرا رسولی بر ما نفرستادی تا پيش از آنکه به خواری و رسوايی افتيم،از آيات تو پيروی کنيم؟
20
135
بگو: همه منتظرند، شما نيز منتظر بمانيد به زودی خواهيد دانست آنهاکه به راه راست می روند و آنها که هدايت يافته اند، چه کسانی هستند
به نام خدای بخشاينده مهربان
21
1
روز حساب مردم نزديک شد و آنان همچنان، به غفلت رويگردانند
21
2
از سوی پروردگارشان برايشان هيچ اندرز تازه ای نيامد، جز آنکه آن را شنيدند و سرگرم بازيچه بودند
21
3
دلهايشان به لهو خو گرفته است و آن ستمگران سر در گوش يکديگر نهادندو، گفتند: آيا اين مرد جز اين است که انسانی همانند شماست؟ آيا با آنکه به چشم خود می بينيد، همچنان از پی جادو می رويد؟
21
4
گفت: پروردگار من از هر سخنی در آسمان و زمين آگاه است و او شنوا و داناست
21
5
گفتند: نه، خوابهای پريشان است، يا دروغی است که می بندد يا شاعری است پس برای ما از آن گونه که به پيامبران پيشين داده شده بود معجزه ای بياورد
21
6
پيش از آنها مردم قريه ای را که هلاک کرديم ايمان نياورده بودند آيااينان، ايمان می آورند؟
21
7
ما پيش از تو به رسالت نفرستاديم مگر مردانی را که به آنها وحی می کرديم و اگر خود نمی دانيد از اهل کتاب بپرسيد
21
8
آنها را کالبدهايی نکرديم که به طعام نيازمند نباشند و عمر جاويدان هم نداشتند
21
9
سپس هر وعده ای که با ايشان نهاديم برآورديم، و آنها و هر کس را که خواستيم رهانيديم و گزافکاران را هلاک کرديم
21
10
کتابی بر شما نازل کرده ايم که در آن آوازه بزرگی شماست آيا به عقل در نمی يابيد؟
21
11
و چه بسيار ستمکاره مردمی را که هلاک کرديم و به جايشان مردمی ديگر، بيافريديم
21
12
چون عذاب ما را حس می کردند به ناگاه از آنجا می گريختند
21
13
مگريزيد به ناز و تنعم و خانه های خويش بازگرديد، تا بازخواست گرديد
21
14
گفتند: وای بر ما، ما ستمکاره بوده ايم
21
15
و همواره سخنشان اين بود، تا همه را چون کشته درويده و آتش خاموش گشته گردانيديم
21
16
ما اين آسمان و زمين و آنچه را ميان آن دوست به بازيچه نيافريده ايم،
21
17
اگر خواستار بازيچه ای می بوديم خود آن را می آفريديم،اگر خواسته بوديم
21
18
بلکه حق را بر سر باطل می زنيم، تا آن را درهم کوبد و باطل نابود شونده است و وای بر شما از آنچه به خدا نسبت می دهيد
21
19
از آن اوست هر که در آسمانها و زمين است و آنان که در نزد او هستند، از عبادتش به تکبر سر نمی تابند و خسته نمی شوند
21
20
شب و روز، بی آنکه فتوری در آنان پديد آيد، تسبيح می گويند
21
21
آيا، در زمين خدايانی برگزيده اند که مردگان را از گور بر می انگيزند؟
21
22
اگر در زمين و آسمان خدايانی جز الله می بود، هر دو تباه می شدند پس الله پروردگار عرش از هر چه به وصفش می گويند منزه است
21
23
او در برابر هيچ يک از کارهايی که می کند، بازخواست نمی شود ولی مردم بازخواست می شوند
21
24
آيا به جز او خدايانی را برگزيده اند؟ بگو: حجت خويش بياوريد در اين کتاب آوازه کسانی است که با من هستند و آوازه کسانی که پيش از من بوده اند نه، بيشترينشان چيزی از حق نمی دانند و از آن اعراض می کنند
21
25
ما پيش از تو هيچ پيامبری نفرستاديم، جز آنکه به او وحی کرديم که جز، من خدايی نيست پس مرا بپرستيد
21
26
و گفتند که خدای رحمان صاحب فرزند است منزه است او بلکه آنان بندگانی گرامی هستند،
21
27
در سخن بر او پيشی نمی گيرند و به فرمان او کار می کنند
21
28
می داند، هر چه در برابر آنهاست و هر چه پشت سر آنهاست و آنان، جزکسانی را که خدا از آنها خشنود است شفاعت نمی کنند و از بيم او لرزانند
21
29
هر کس از آنها که بگويد: من سوای او خدايم، جزای چنين کسی جهنم است و ظالمان را چنين کيفر می دهيم
21
30
آيا کافران نمی دانند که آسمانها و زمين بسته بودند، ما آنها را گشوديم و هر چيز زنده ای را از آب پديد آورديم؟ چرا ايمان نمی آورند؟
21
31
و بر زمين کوهها بيافريديم تا نلرزاندشان و در آن راههای فراخ ساختيم،، باشد که راه خويش بيابند
21
32
و آسمان را سقفی مصون از تعرض کرديم و باز هم از عبرتهای آن اعراض می کنند
21
33
اوست کسی که شب و روز و آفتاب و ماه را که هر يک در فلکی شناورند،بيافريد
21
34
ما پيش از تو هيچ بشری را جاويدان نساخته ايم چسان اگر تو نيز بميری آنها جاويدان بمانند؟
21
35
هر کسی طعم مرگ را می چشد و شما را به خير و شر می آزماييم و همه به نزد ما باز می گرديد
21
36
کافران چون تو را ببينند بی شک مسخره ات خواهند کرد، که: آيا اين، همان مردی است که از خدايانتان به بدی ياد می کند؟ و اينان خود ياد خدای رحمان را منکرند
21
37
آدمی شتابکار آفريده شده آيات خود را به شما نشان خواهم داد، شتاب مکنيد
21
38
می گويند: اگر راست می گوييد، پس آن وعده کجاست؟
21
39
کافران، آنگاه که نتوانند آتش را از چهره و پشت خويش بازدارند و کسی به، ياريشان بر نخيزد، خواهند دانست
21
40
اما نه، قيامت به ناگهان فراز آيد و حيرانشان سازد و از عهده بازگرداندن آن بر نيايند و مهلتشان ندهند
21
41
پيامبرانی را که پيش از تو بودند نيز به مسخره گرفته بودند ولی عذابی که مسخره اش می کردند بر سر مسخره کنندگان فرود آمد
21
42
بگو: کيست آن که شما را شب و روز از قهر خدای رحمان حفظ می کند؟، بااين همه از ياد کردن پروردگارشان اعراض می کنند
21
43
يا آنکه خدايانی دارند که به جای ما آنان را از حوادث نگه می دارند؟ نه، آن خدايان ياری خويشتن نتوانند و ما نيز آنان را پناه ندهيم
21
44
بلکه ما آنها و پدرانشان را بهره مند کرديم تا عمرشان به درازا کشيد آيا نمی بينند که قصد اين سرزمين می کنيم و از اطراف آن می کاهيم؟ آيا باز هم آنها پيروزند؟
21
45
بگو: من شما را به وحی بيم می دهم ولی کران را چون بيم دهند، نمی، شنوند
21
46
و اگر شمه ای از عذاب پروردگارت به آنها برسد، خواهند گفت: وای برما که ستمکار بوده ايم
21
47
روز قيامت ترازوهای عدل را تعبيه می کنيم، و به هيچ کس ستم نمی شود، اگر عملی به سنگينی يک خردل هم باشد به حسابش می آوريم، که ما حساب کردن را بسنده ايم
21
48
به موسی و هارون کتابی داديم که حق و باطل را از يکديگر تميز می دهد و روشنی و اندرز است برای پرهيزگاران
21
49
آنان که از خدای خويش در نهان می ترسند و از روز قيامت هراسناکند
21
50
اين مبارک قرآنی است که نازل کرده ايم آيا منکر آن هستيد؟
21
51
پيش از اين به ابراهيم نيروی شناختش را عطا کرديم و به او آگاه بوديم
21
52
آنگاه که به پدرش و قومش گفت: اين تنديسها که به پرستش آنها دل نهاده، ايد چيستند؟
21
53
گفتند: پدرانمان را ديديم که آنها را می پرستيدند
21
54
گفت: هر آينه شما و پدرانتان در گمراهی آشکاری بوده ايد
21
55
گفتند: برای ما سخن حقی آورده ای، يا ما را به بازی گرفته ای؟
21
56
گفت: نه، پروردگار شما، پروردگار آسمانها و زمين است آن که آنهارا بيافريده است و من بر اين سخن که می گويم گواهی می دهم
21
57
و به خدا سوگند که چون شما برويد، چاره اين بتانتان را خواهم کرد
21
58
آنها را خرد کرد مگر بزرگ ترينشان را، تا مگر به آن رجوع کنند
21
59
، گفتند: چه کس به خدايان ما چنين کرده است؟ هر آينه او از ستمکاران است
21
60
گفتند: شنيده ايم که جوانی به نام ابراهيم، از آنها سخن می گفته است
21
61
گفتند: او را به محضر مردم بياوريد، تا شهادت دهند
21
62
گفتند: ای ابراهيم، تو با خدايان ما چنين کرده ای؟
21
63
گفت: بلکه بزرگ ترينشان چنين کرده است اگر سخن می گويند از آنها، بپرسيد
21
64
با خودشان گفت و گو کردند و گفتند: شما خود ستمکار هستيد
21
65
آنگاه به حيرت سر فرو داشتند و گفتند: تو خود می دانی که اينان سخن نمی گويند
21
66
گفت: آيا سوای الله چيزی را می پرستيد که نه شما را سود می رساند نه زيان
21
67
بيزارم از شما و از آن چيزهايی که سوای الله می پرستيد آيا به عقل، درنمی يابيد؟
21
68
گفتند: اگر می خواهيد کاری بکنيد، بسوزانيدش و خدايان خود را نصرت دهيد
21
69
گفتيم: ای آتش، بر ابراهيم خنک و سلامت باش
21
70
می خواستند برای ابراهيم مکری بينديشند، ولی ما زيانکارشان گردانيديم
21
71
او و لوط را رهانيديم و به سرزمينی که آن را برکت جهانيان قرار داده ايم، برديم
21
72
و به او اسحاق و فرزندزاده ای چون يعقوب را بخشيديم و همه را از شايستگان گردانيديم
21
73
و همه را پيشوايانی ساختيم که به امر ما هدايت می کردند و انجام، دادن کارهای نيک و بر پای داشتن نماز و دادن زکات را به آنها وحی کرديم و همه پرستنده ما بودند
21
74
و به لوط حکم و علم داديم و از آن قريه که مردمش مرتکب پليديها می شدند نجاتش بخشيديم آنها که مردمی بد و فاسق بودند
21
75
او را در رحمت خويش داخل کرديم که او از شايستگان بود
21
76
و نوح را، ياد کن که پيش از آن ما را ندا داد و ما به او پاسخ داديم و او و خاندانش را از محنتی بزرگ رهانيديم
21
77
و او را بر مردمی که آيات ما را تکذيب می کردند پيروزی داديم آنان بد مردمی بودند و ما همه را غرقه ساختيم
21
78
و داود و سليمان را ياد کن آنگاه که در باره کشتزاری داوری کردند که گوسفندان آن قوم، بی شبان در آنجا می چريدند و ما شاهد داوری آنها بوديم
21
79
و اين شيوه داوری را به سليمان آموختيم و همه را حکم و علم داديم و، کوهها را مسخر داود گردانيديم که آنها و پرندگان با او تسبيح می گفتند و اين همه ما کرديم
21
80
و به او آموختيم تا برايتان زره بسازد تا شما را به هنگام جنگيدنتان حفظ کند آيا سپاسگزاری می کنيد؟
21
81
و تند باد را مسخر سليمان کرديم که به امر او در آن سرزمين که برکتش داده بوديم حرکت می کرد و ما بر هر چيزی آگاهيم
21
82
و گروهی از ديوان برايش در دريا غواصی می کردند و جز آن به کارهای، ديگرمشغول بودند و ما حافظ آنها بوديم
21
83
و ايوب را ياد کن آنگاه که پروردگارش را ندا داد: به من بيماری و رنج رسيده است و تو مهربان ترين مهربانانی
21
84
دعايش را اجابت کرديم و آزار از او دور کرديم و خاندانش را و همانند آنها را با آنها به او بازگردانيديم و اين رحمتی بود از جانب ما، تا خداپرستان همواره به ياد داشته باشند
21
85
و اسماعيل و ادريس و ذوالکفل را ياد کن که همه از صابران بودند
21
86
، آنان را مشمول بخشايش خويش گردانيديم و همه از شايستگان بودند
21
87
و ذوالنون را، آنگاه که خشمناک برفت و پنداشت که هرگز بر او تنگ نمی گيريم و در تاريکی ندا داد: هيچ خدايی جز تو نيست، تو منزه هستی ومن از ستمکاران هستم
21
88
دعايش را مستجاب کرديم و او را از اندوه رهانيديم و مؤمنان را، اينچنين می رهانيم
21
89
و زکريا را ياد کن، آنگاه که پروردگارش را ندا داد: ای پروردگار من،مرا تنها وامگذار و تو بهترين وارثانی
21
90
دعايش را مستجاب کرديم و به او يحيی را بخشيديم و زنش را برايش شايسته گردانيديم اينان در کارهای نيک شتاب می کردند و با بيم و اميد مارا می خواندند و در برابر ما خاشع بودند
21
91
و آن زن را ياد کن که شرمگاه خود را نگاه داشت و ما از روح خود در او، دميديم و او و فرزندش را برای جهانيان عبرتی گردانيديم
21
92
اين شريعت شماست، شريعتی يگانه و من پروردگار شمايم، مرا بپرستيد
21
93
و در دين خويش فرقه فرقه شدند همه به نزد ما باز می گردند
21
94
هر کس که کاری شايسته کند و ايمان آورده باشد، کوشش او را ناسپاسی، نيست و ما اعمالش را می نويسيم
21
95
و قريه ای را که به هلاکت رسانده ايم محال است که بازگشتی داشته باشند
21
96
تا آنگاه که ياجوج و ماجوج گشوده شوند و آنان از بلنديها به شتاب سرازير گردند
21
97
و آن وعده راستين نزديک گردد و چشمان کافران همچنان خيره ماند: وای، برما، ما از اين حال غافل بوديم نه، که ستمکار می بوديم
21
98
شما و آن چيزهايی که سوای الله می پرستيديد هيزمهای جهنميد شما به جهنم خواهيد رفت
21
99
اگر اينان خدايان می بودند به جهنم نمی رفتند و حال آنکه همه در جهنم جاويدانند
21
100
آنان در جهنم فرياد می کشند و در آنجا هيچ نمی شنوند
21
101
کسانی که پيش از اين مقرر کرده ايم که به آنها نيکويی کنيم، از جهنم بر کنارند
21
102
اينان صدای دوزخ را نمی شنوند و در بهشت که هر چه خواهند مهياست،، جاودانه اند
21
103
آن وحشت بزرگ غمگينشان نکند و فرشتگان به ديدارشان آيند که اين همان روزی است که شما را وعده داده بودند
21
104
روزی که آسمان را چون طوماری نوشته در هم نورديم و چنان که نخستين، باربيافريديم آفرينش از سر گيريم اين وعده ای است که برآوردنش بر عهده ماست و ما چنان خواهيم کرد
21
105
و ما در زبور پس از تورات نوشته ايم که اين زمين را بندگان صالح من به ميراث خواهند برد
21
106
و در اين کتاب تبليغی است برای مردم خداپرست
21
107
و نفرستاديم تو را، جز آنکه می خواستيم به مردم جهان رحمتی ارزانی داريم
21
108
بگو: به من وحی شده که خدای شما خدايی است يکتا، آيا بدان گردن می نهيد؟
21
109
پس اگر رويگردان شدند، بگو: شما را خبر دادم تا همه در آگاهی يکسان، باشيد و من نمی دانم آنچه شما را وعده کرده اند نزديک است يا دور
21
110
اوست که می داند هر سخنی را که به آواز بلند گوييد يا در دل پنهان داريد
21
111
و نمی دانم شايد اين آزمايشی برای شما و بهره مندی تا به هنگام مرگ باشد
21
112
بگو: ای پروردگار من، به حق داوری کن و پروردگار ما بخشاينده است و به رغم آنچه می گوييد همه از او ياوری می جويند 
به نام خدای بخشاينده مهربان
22
1
ای مردم، از پروردگارتان بترسيد، که، زلزله قيامت حادثه بزرگی است
22
2
آن روز که ببينيدش، هر شير دهنده ای شير خواره اش را از ياد ببرد و هر، آبستنی بار خود بر زمين گذارد و مردم را چون مستان بينی، حال آنکه مست نيستند بلکه عذاب خدا شديد است
22
3
بعضی از مردم، بی هيچ دانشی در باره خدا مجادله می کنند و از هر شيطان سرکشی پيروی می کنند
22
4
بر شيطان چنين مقرر شده که هر کس را که دوستش بدارد گمراه کند و به عذاب آتش سوزانش کشاند
22
5
ای مردم، اگر از روز رستاخيز در ترديد هستيد، ما شما را از خاک و سپس، از نطفه، آنگاه از لخته خونی و سپس از پاره گوشتی گاه تمام آفريده گاه ناتمام، بيافريده ايم، تا قدرت خود را برايتان آشکار کنيم و تازمانی معين هر چه را خواهيم در رحمها نگه می داريم آنگاه شما را که کودکی هستيد بيرون می آوريم تا به حد زورمندی خود رسيد بعضی از شما می ميرند و بعضی به سالخوردگی برده می شوند تا آنگاه که هر چه آموخته اند فراموش کنند و تو زمين را فسرده می بينی چون باران بر آن بفرستيم، در اهتزاز آيد و نمو کند و از هر گونه گياه بهجت انگيز بروياند
22
6
و اينها دليل بر آن است که خدا حق است، مردگان را زنده می سازد و برهر، کاری تواناست
22
7
و نيز قيامت خواهد آمد، شکی در آن نيست و خدا همه کسانی را که در گورها هستند زنده می کند
22
8
از مردم کسی است که بی هيچ دانشی و هيچ راهنمايی و هيچ کتاب روشنی بخشی در باره خدا مجادله می کند
22
9
گردن را به تکبر به يکسو می پيچاند تا مردم را از راه خدا گمراه سازد نصيب او در دنيا خواری است و در روز قيامت عذاب آتش را به او می چشانيم:
22
10
اين کيفر کارهايی است که پيش از اين کرده ای، و خدا به بندگانش ستم نمی، کند
22
11
و از ميان مردم کسی است که خدا را با ترديد می پرستد اگر خيری به اورسد دلش بدان آرام گيرد، و اگر آزمايشی پيش آيد رخ برتابد در دنيا وآخرت زيان بيند و آن زيانی آشکار است
22
12
سوای خدا کسی را می خواند که نه زيانی به او می رساند و نه سودی، و اين گمراهيی است بی انتها
22
13
کسی را می خواند که زيانش نزديک تر از سود اوست چه بد دوستداری است و، چه بد مصاحبی است
22
14
خدا کسانی را که ايمان آورده و کارهای شايسته کرده اند به بهشتهايی که در آن نهرها جاری است داخل می سازد، و خدا هر چه خواهد همان می کند
22
15
کسی که می پندارد که خدا در دنيا و آخرت ياريش نخواهد کرد، خويشتن رابا ريسمانی از آسمان بياويزد سپس آن را ببرد و بنگرد که آيا اين حيله خشمش را از ميان خواهد برد؟
22
16
بدين سان قرآن را نازل کرديم، با آياتی روشنگر و خدا هر کس را که، بخواهد هدايت می کند
22
17
خدا ميان آنان که ايمان آورده اند و آنان که کيش يهود يا صابئان يا نصاری يا مجوس برگزيده اند و آنان که مشرک شده اند، در روز قيامت حکم می کند زيرا او بر هر کاری ناظر است
22
18
آيا نديده ای که هر کس در آسمانها و هر کس که در زمين است و آفتاب وماه، و ستارگان و کوهها و درختان و جنبندگان و بسياری از مردم خدا را سجده می کنند؟ و بر بسياری عذاب محقق شده و هر که را خدا خوار سازد، هيچ کس گراميش نمی دارد زيرا خدا هر چه بخواهد همان می کند
22
19
اين دو گروه در باره پروردگارشان به خصومت برخاسته اند برای آنان که کافرند جامه هايی از آتش بريده اند و از بالا بر سرشان آب جوشان می ريزند
22
20
بدان آب جوشان هر چه در درون شکم دارند و نيز پوستهايشان گداخته می شود،
22
21
و نيز برای آنهاست گرزهايی آهنين
22
22
هر گاه که خواهند از آن عذاب، از آن اندوه بيرون آيند، بار ديگر آنان را بدان بازگردانند که: بچشيد عذاب آتش سوزنده را
22
23
خدا کسانی را که ايمان آورده و کارهای شايسته کرده اند به بهشتهايی که در آن نهرها جاری است داخل می سازد در آنجا با دستبندهايی از طلا و مرواريد آراسته شوند و لباسشان از حرير است
22
24
آنان به آن سخن پاک و به راه خداوند ستودنی راهنمايی شده اند
22
25
، آنهايی را که کافر شدند و مردم را از راه خدا و مسجدالحرام که برای مردم چه مقيم و چه غريب يکسان است باز می دارند و نيز هر که را در آنجا قصدکجروی يا ستمکاری داشته باشد، عذاب دردآور می چشانيم
22
26
و مکان خانه را برای ابراهيم آشکار کرديم و گفتيم: هيچ چيز را شريک، من مساز و خانه مرا برای طواف کنندگان و بر پای ايستادگان و راکعان و ساجدان پاکيزه بدار
22
27
و مردم را به حج فرا خوان تا پياده يا سوار بر شتران تکيده از راههای دور نزد تو بيايند
22
28
تا سودهايی را که از آن آنهاست ببينند و نام خدا را در روزهايی معين، به هنگام ذبح چارپايانی که خدا رزق آنها ساخته، ياد کنند پس از آنها بخوريد و بينوايان فقير را نيز اطعام کنيد
22
29
سپس چرک از خود دور کنند و نذرهای خويش را ادا کنند و بر آن خانه کهنسال طواف کنند
22
30
همچنين هر کس دست از حرام بدارد، در نزد پروردگارش برايش بهتر است و چارپايان بر شما حلالند مگر آنهايی که برايتان خوانده شده پس، ازبتهای پليد و سخن باطل و دروغ اجتناب ورزيد
22
31
روی آوردگان به خدا باشيد و شرک نياوردگان به او، و هر کس که به، خداشرک آورد، چونان کسی است که از آسمان فرو افتد و مرغ او را بربايد يابادش به مکانی دور اندازد
22
32
آری، کسانی که شعاير خدا را بزرگ می شمارند کارشان نشان پرهيزگاری دلهايشان باشد
22
33
از آن شتران قربانی تا زمانی معين سود بريد، سپس جای قربانيشان در آن خانه کهنسال است
22
34
برای هر امتی رسم قربانی کردنی نهاديم تا بدان سبب که خدا از، چارپايان روزيشان داده است، نام او را بر زبان رانند پس خدای شما خدايی يکتاست، در برابر او تسليم شويد و تواضع کنندگان را بشارت ده،
22
35
آنان که چون نام خدا برده شود در دل بترسند و بدان هنگام که به آنها مصيبتی رسد شکيبايانند و نماز می گزارند و از آنچه روزيشان داده ايم انفاق می کنند
22
36
شتران قربانی را برای شما از شعاير خدا قرار داديم شما را در آن، خيری است و همچنان که برپای ايستاده اند نام خدا را بر آنها بخوانيد و چون پهلويشان بر زمين رسيد از آنها بخوريد و فقيران قانع و گدايان را اطعام کنيد اينها را برای شما رام کرديم باشد که سپاسگزاری کنيد
22
37
گوشت و خون اين شتران به خدا نمی رسد آنچه به او می رسد پرهيزگاری شماست همچنين آنها را رام شما ساخت تا خدا را به شکرانه آنکه هدايتتان کرده است، به بزرگی ياد کنيد و نيکوکاران را بشارت ده
22
38
خدا از کسانی که ايمان آورده اند دفاع می کند، و خدا خيانتکاران ناسپاس را دوست ندارد
22
39
به کسانی که به جنگ بر سرشان تاخت آورده اند و مورد ستم قرار گرفته اند،، رخصت داده شد و خدا بر پيروز گردانيدنشان تواناست
22
40
آنهايی که به ناحق از ديارشان رانده شده اند جز آن بود که می گفتند:، پروردگار ما خدای يکتاست؟ و اگر خدا بعضی را به وسيله بعضی ديگر دفع نکرده بود، ديرها و کليساها و کنشتها و مسجدهايی که نام خدا به فراوانی در آن برده می شود ويران می گرديد و خدا هر کس را که ياريش کند، ياری می کند و خدا توانا و پيروزمند است
22
41
همان کسان که اگر در زمين مکانتشان دهيم نماز می گزارند و زکات می دهندو امر به معروف و نهی از منکر می کنند و سرانجام همه کارها با خداست
22
42
اگر اينان تو را تکذيب کرده اند، پيش از آنها قوم نوح و عاد و ثمود نيز تکذيب کرده اند،
22
43
و نيز قوم ابراهيم و قوم لوط،
22
44
و مردم مدين و موسی نيز تکذيب گرديد من به کافران مهلت دادم، آنگاه، آنها را فرو گرفتم و عقوبت من چگونه بود؟
22
45
چه بسيار قريه هايی ستم پيشه را هلاک کرديم و سقفهايشان فرو ريخت و چه بسيار چاهها که بيکاره ماند و قصرهای رفيع گچکاری شده، بی صاحب
22
46
آيا در زمين سير نمی کنند تا صاحب دلهايی گردند که بدان تعقل کنند و گوشهايی که بدان بشنوند؟ زيرا چشمها نيستند که کور می شوند، بلکه دلهايی که در سينه ها جای دارند کور باشند
22
47
از تو به شتاب عذاب می طلبند و خدا هرگز وعده خود را خلاف نمی کند ويک، روز از روزهای پروردگار تو برابر با هزار سال است از آن سان که می شمريد
22
48
چه بسيار قريه هايی را که ستم پيشه بودند و من مهلتشان دادم، آنگاه آنها را فرو گرفتم و بازگشت همه نزد من است
22
49
بگو: ای مردم، من برای شما بيم دهنده ای آشکارم
22
50
پس آنان را که ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند، آمرزش و رزقی کرامند است
22
51
و آنان که در رد آيات ما می کوشند و می خواهند ما را به عجز آورند،، اهل جهنمند
22
52
ما پيش از تو هيچ رسول يا نبيی را نفرستاديم مگر آنکه چون به خواندن آيات مشغول شد شيطان در سخن او چيزی افکند و خدا آنچه را که شيطان افکنده بود نسخ کرد، سپس آيات خويش را استواری بخشيد و خدا دانا و حکيم است
22
53
چنين شود، تا آنچه شيطان در سخن او افکنده برای کسانی که در، قلبهايشان بيماری است و نيز سخت دلان، آزمايشی باشد، و ستمکاران در اختلافی بزرگ گرفتارند
22
54
و تا دانشمندان بدانند که قرآن به راستی از جانب پروردگار توست و بدان ايمان بياورند و دلهايشان بدان آرام گيرد و خدا کسانی را که ايمان آورده اند به راه راست هدايت می کند
22
55
همواره کافران در آن شک می کنند تا آنگاه که قيامت ناگهان بر سرشان فرا رسد يا به عذاب روز بی شادمانی گرفتار آيند
22
56
فرمانروايی در آن روز از آن خداست ميانشان حکم می کند پس کسانی، که ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند، در بهشتهای پرنعمتند
22
57
و کسانی که کفر ورزيده اند و آيات ما را دروغ شمرده اند، برايشان عذابی است خوار کننده
22
58
و کسانی را که در راه خدا مهاجرت کردند، سپس کشته شدند يا خود مردند،، خدا به رزقی نيکو روزی می دهد زيرا خدا بهترين روزی دهندگان است
22
59
آنان را به جايی در آورند که از آن خشنود باشند و هر آينه خدا دانا وشکيباست
22
60
هر کس عقوبت کند همچنان که او را عقوبت کرده اند، آنگاه بر او ستم کنند، خدا ياريش خواهد کرد زيرا خدا عفو کننده و آمرزنده است
22
61
اين بدان سبب است که خدا از شب می کاهد و به روز می افزايد و از روزمی، کاهد و به شب می افزايد و خدا شنوا و بيناست
22
62
اين بدان سبب است که خدا حق است و آنچه جز او به خدايی می خوانند باطل است و او بلند مرتبه و بزرگ است
22
63
آيا نديده ای که خدا از آسمان باران فرستاد و زمين پر سبزه گرديد؟ هر آينه خدا باريک بين و آگاه است
22
64
از آن اوست آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است اوست بی نياز و درخور ستايش
22
65
آيا نديده ای که خدا هر چه را در روی زمين است مسخر شما کرده است و، کشتيها در دريا به فرمان او می روند؟ و آسمان را نگه داشته که جز به فرمان او بر زمين نيفتد زيرا خدا را بر مردم رافت و مهربانی است
22
66
اوست آن که شما را زندگی بخشيد و سپس بميراند و باز زنده می سازد وآدمی ناسپاس است
22
67
برای هر امتی آيينی نهاديم تا بر آن آيين باشد پس در اين کار با تو، مجادله نکنند و مردم را به پروردگار خود دعوت کن، زيرا تو به راستی بر راه راست گام می نهی
22
68
و اگر با تو مجادله کردند، بگو: خدا به هر کاری که می کنيد آگاه تر است
22
69
در آنچه مورد اختلاف شماست، خدا در روز قيامت حکم خواهد کرد
22
70
آيا ندانسته ای که خدا هر چه را که در آسمانها و زمين است می داند؟ واين در کتابی نوشته است، و کاری است بر خدا آسان
22
71
و سوای الله چيزی را می پرستند که هيچ دليلی بر وجودش نازل نشده است، وهيچ دانشی بدان ندارند و ستمکاران ياوری ندارند
22
72
چون آيات روشنگر ما بر آنان خوانده شود، نشان انکار را بر چهره کافران می شناسی، چنان که نزديک باشد بر آنان که آيات را می خوانند، حمله ور شوند بگو: آيا شما را به چيزی بدتر از اين آگاه کنم: آتش؟ خدا آن را به کسانی که ايمان نياورده اند وعده داده است و آتش بد سرانجامی است
22
73
ای مردم، مثلی زده شد بدان گوش دهيد کسانی که آنها را به جای الله به، خدايی می خوانيد، اگر همه گرد آيند مگسی را نخواهند آفريد، و اگر مگسی چيزی از آنها بربايد باز ستاندنش را نتوانند طالب و مطلوب هر دوناتوانند
22
74
خدا را چنان که سزای اوست نشناختند هر آينه خدا نيرومند و پيروز است
22
75
خدا از ميان فرشتگان و مردمان رسولانی بر می گزيند هر آينه خدا شنوا، وبيناست
22
76
آنچه را که در پيش رويشان است و آنچه را که پشت سرشان است می داند و همه کارها بدو باز می گردد
22
77
ای کسانی که ايمان آورده ايد، رکوع کنيد و سجده کنيد و پروردگارتان رابپرستيد و کارهای نيک به جای آوريد، باشد که رستگار گرديد
22
78
در راه خداوند چنان که بايد جهاد کنيد او شما را برگزيد و برايتان در، دين هيچ تنگنايی پديد نياورد کيش پدرتان ابراهيم است او پيش ازاين شما را مسلمان ناميد تا اين پيامبر بر شما گواه باشد و شما بر ديگرمردم گواه باشيد پس نماز بگزاريد و زکات بدهيد و به خدا توسل جوييد اوست مولای شما چه مولايی نيکو و چه ياوری نيکو 
به نام خدای بخشاينده مهربان
23
1
به تحقيق رستگار شدند مؤمنان:
23
2
آنان، که در نمازشان خشوع می ورزند،
23
3
و آنان که از بيهوده اعراض می کنند،
23
4
و آنان که زکات را می پردازند،
23
5
و آنان که شرمگاه خود را نگه می دارند،
23
6
جز بر همسران يا کنيزان خويش، که در نزديکی با آنان مورد ملامت قرار نمی گيرند،
23
7
و کسانی که غير از اين دو بجويند از حد خويش تجاوز کرده اند
23
8
و آنان، که امانتها و پيمانهای خود مراعات می کنند،
23
9
و آنان که بر نمازهای خود مواظبند،
23
10
اينان ميراث بران هستند:
23
11
که فردوس را که همواره در آن جاويدانند به ميراث می برند
23
12
هر آينه ما انسان را از گل خالص آفريديم
23
13
سپس او را نطفه ای در جايگاهی استوار قرار داديم
23
14
آنگاه از آن نطفه، لخته خونی آفريديم و از آن لخته خون، پاره گوشتی، واز آن پاره گوشت، استخوانها آفريديم و استخوانها را به گوشت پوشانيديم، بار ديگر او را آفرينشی ديگر داديم در خور تعظيم است خداوند، از آن بهترين آفرينندگان
23
15
و بعد از اين همه شما خواهيد مرد
23
16
باز در روز قيامت زنده می گرديد
23
17
و بر فراز سرتان هفت آسمان بيافريديم، حال آنکه از اين مخلوق غافل نبوده ايم
23
18
و از آسمان به اندازه نياز آب فرستاديم و آن را در زمين جای داديم و، مابر نابود کردنش توانا هستيم
23
19
با آن آب برايتان بوستانهايی از خرما و انگور پديد آورديم شما را درآن باغها ميوه های بسياری است که از آنها می خوريد
23
20
و درختی است که در طور سينا می رويد روغن می دهد و آن روغن برای خورندگان، نان خورشی است
23
21
شما را در چارپايان عبرتی است از شيری که در شکمشان هست سيرابتان، می کنيم و از آنها سودهای بسيار می بريد و از آنها می خوريد
23
22
و بر آنها و بر کشتيها سوار می شويد
23
23
هر آينه نوح را بر قومش فرستاديم گفت: ای قوم من، خدای يکتا را بپرستيد شما را خداوندی جز او نيست آيا پروا نمی کنيد؟
23
24
مهتران قومش که کافر بودند، گفتند: اين مرد انسانی است همانند شما،می خواهد بر شما برتری جويد اگر خدا می خواست فرشتگانی را می فرستاد ما هرگز چنين چيزی در روزگار نياکانمان نشنيده ايم
23
25
او مرد ديوانه ای بيش نيست يکچند بر او صبر کنيد
23
26
گفت: ای، پروردگار من، اکنون که مرا تکذيب می کنند، ياريم کن
23
27
به او وحی کرديم که کشتی را در حضور ما و به الهام ما بساز و چون فرمان ما در رسيد و آب از تنور بيرون زد از هر جنسی دو تا و نيز کسان خود رابه آن ببر مگر آن کس که پيش از اين در باره او سخن رفته است و درباره ستمکاران با من سخن مگوی که آنها همه غرقه شدگانند
23
28
چون خود و همراهانت به کشتی نشستيد، بگو: سپاس خدايی را که ما را، ازمردم ستمکاره رهايی بخشيد
23
29
و بگو: ای پروردگار من، مرا فرودآور در جايگاهی مبارک، که تو بهترين راهبرانی
23
30
در اين داستان عبرتها و پندهاست، و ما تنها آزمايندگانی بوديم
23
31
و بعد از آنها مردمی ديگر بيافريديم
23
32
و از خودشان به ميانشان پيامبری فرستاديم که: خدای يکتا را بپرستيد، شما را خدايی جز او نيست آيا پروا نمی کنيد؟
23
33
گروهی از مهتران قومش که کافر بودند و ديدار آخرت را دروغ می شمردند، ودر اين دنيايشان عيش و نعمت داده بوديم، گفتند: اين مرد انسانی است همانند شما، از آنچه می خوريد می خورد و از آنچه می آشاميد می آشامد
23
34
و اگر از انسانی همانند خود اطاعت کنيد، زيان کرده ايد
23
35
آيا به شما وعده می دهد که چون مرديد و خاک و استخوان شديد، شما را ازگور بيرون می آورند؟
23
36
اين وعده ای که به شما داده شده بعيد است، بعيد
23
37
جز همين زندگانی دنيوی ما هيچ نيست، به دنيا می آييم و می ميريم و، ديگر بار زنده نمی شويم
23
38
اين مردی است که به خدای يکتا دروغ می بندد و ما به او ايمان نمی آوريم
23
39
گفت: ای پروردگار من، اکنون که تکذيبم می کنند، ياريم کن
23
40
گفت: به همين زودی از کرده پشيمان می شوند
23
41
پس به حق، بانگی سخت آنان را فرو گرفت مانند گياه خشکشان کرديم ای، نصيب مردم ستمکاره دوری از رحمت خدا باد
23
42
و بعد از آنها مردمی ديگر بيافريديم
23
43
هيچ ملتی از اجل خود نه پيش می افتد و نه تاخير می کند
23
44
سپس پی در، پی پيامبران خود را فرستاديم هر بار که پيامبری بر ملتی آمد تکذيبش کردند و ما نيز آنها را از پس يکديگر به هلاکت رسانيديم و آنان را داستانها کرديم ای، نصيب مردمی که ايمان نمی آورند دوری از رحمت خدا باد
23
45
آنگاه موسی و برادرش هارون را با آيات خود و دلايل روشن فرستاديم
23
46
نزد فرعون و مهتران قومش پس گردنکشی کردند که مردمی برتری جوی بودند،
23
47
و گفتند: آيا به دو انسان که همانند ما هستند و قومشان بندگان ما، بودند، ايمان بياوريم؟
23
48
آنها را تکذيب کردند و خويشتن به هلاکت افکندند
23
49
هر آينه ما به موسی کتاب داديم، باشد که هدايت شوند
23
50
و پسر مريم و مادرش را آيتی ساختيم و آن دو را بر بلند جايی که قرارگاهی و آب روان داشت جای داديم
23
51
ای پيامبران، از چيزهای پاکيزه و خوش بخوريد و کارهای شايسته کنيد که من به کارهايی که می کنيد آگاهم
23
52
هر آينه اين دين شما دينی است واحد، و من پروردگار شمايم، از من، بترسيد
23
53
پس دين خود را فرقه فرقه کردند و هر فرقه ای به روشی که برگزيده بود دلخوش بود
23
54
آنان را تا چندی در گمراهيشان رها کن
23
55
آيا می پندارند که آن مال و فرزند که ارزانيشان می داريم،
23
56
برای آن است که می کوشيم خيری به آنها برسانيم؟ نه، که آنان در نمی يابند
23
57
آنهايی که از خوف پروردگارشان لرزانند،
23
58
و آنهايی که به آيات پروردگارشان ايمان می آورند،
23
59
و آنهايی که به پروردگارشان شرک نمی آورند،
23
60
و آنهايی که همه آنچه را بايد ادا کنند، ادا می کنند و باز هم، دلهايشان ترسان است که بايد نزد پروردگارشان باز گردند،
23
61
اينان هستند که به کارهای نيک می شتابند و در آن بر يکديگر سبقت می جويند
23
62
بر هيچ کس جز به اندازه توانش تکليف نمی کنيم و نزد ما کتابی است که به حق سخن می گويد و بر آنها ستمی نمی رود
23
63
نه، دلهايشان از اين سخن در پرده غفلت است و آنها را کارهايی است جز اين کارها، که می کنند
23
64
تا آنگاه که نازپروردگانشان را به عذاب گرفتار کنيم و ناله سر دهند
23
65
، امروز ناله سر مدهيد که شما را از عذاب ما کس نرهاند
23
66
آيات مرا برايتان می خواندند و شما نمی پذيرفتيد و پس پس می رفتيد
23
67
بر آن نخوت می فروختيد و شب هنگام در افسانه سرايی ناسزا می گفتيد
23
68
آيا در اين سخن نمی انديشند يا برای آنها چيزی نازل شده که برای نياکانشان نازل نشده بود؟
23
69
يا آنکه پيامبرشان را نشناخته اند که انکارش می کنند؟
23
70
يا می گويند که ديوانه است؟ نه، پيامبرشان با دين حق بر آنها مبعوث شد،، ولی بيشترينشان از حق کراهت دارند
23
71
اگر حق از پی هوسهايشان می رفت، آسمانها و زمين و هر که در آنهاست تباه می شد ولی ما اندرزشان فرستاديم و آنها از اندرزشان رويگردان شدند
23
72
يا تو از آنها مزدی می طلبی؟ مزد پروردگارت بهتر است، که او بهترين روزی دهندگان است
23
73
هر آينه تو به راه راستشان می خوانی
23
74
و کسانی که به آخرت ايمان ندارند از راه راست منحرفند
23
75
اگر بر آنها رحمت می آورديم و آزاری را که بدان گرفتارند از آنها دور، می ساختيم، باز هم همچنان با سرسختی در طغيان خويش سرگشته می ماندند
23
76
به عذاب گرفتارشان کرديم پس در مقابل پروردگارشان نه فروتنی کردند ونه تضرع
23
77
تا آنگاه که دری از عذاب سخت بر رويشان گشوديم، چنان که از همه جا نوميد گشتند
23
78
و اوست آن خدايی که برايتان گوش و چشم و دل بيافريد چه اندک سپاس می گزاريد
23
79
اوست آن خدايی که شما را در روی زمين پديد آورد و همه نزد او گرد، آورده می شويد
23
80
و اوست آن خدايی که زنده می کند و می ميراند و آمد و شد شب و روز از آن اوست چرا تعقل نمی کنيد؟
23
81
نه، آنها نيز همان سخنان گفتند که پيشينيان می گفتند:
23
82
گفتند: آيا اگر ما بميريم و خاک و استخوان شويم باز هم زنده می شويم؟
23
83
به ما و پدرانمان نيز پيش از اين چنين وعده هايی داده شده بود اينهاچيزی جز افسانه های پيشينيان نيست
23
84
بگو: اگر می دانيد، اين زمين و هر که در آن است از آن کيست؟
23
85
، خواهند گفت: از آن خدا بگو: آيا پند نمی گيريد؟
23
86
بگو: کيست پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ؟
23
87
خواهند گفت: خدا بگو: آيا پروا نمی کنيد؟
23
88
بگو: اگر می دانيد، ملکوت همه چيزها به دست کيست؟ کيست آن که به همه کس پناه دهد و کسی را از او پناه نيست؟
23
89
خواهند گفت: خدا بگو: پس چرا فريب می خوريد؟
23
90
نه، ما بر ايشان سخن راست فرستاديم و آنان دروغ می گويند
23
91
خدا هيچ، فرزندی ندارد و هيچ خدايی با او نيست اگر چنين می بود، هر خدايی با آفريدگان خود به يک سو می کشيد و بر يکديگر برتری می جستند خدا از آن گونه که او را وصف می کنند، منزه است
23
92
دانای نهان و آشکارا، از هر چه شريک او می سازند برتر است
23
93
بگو: ای پروردگار من، کاش چيزی را که به آنها وعده داده شده به من می نماياندی
23
94
پس ای پروردگار من، مرا در زمره ستمکاران قرار مده
23
95
و ما اگر، بخواهيم که آنچه را به آنان وعده داده ايم، تو را بنمايانيم،می توانيم
23
96
سخن بد آنان را به هر چه نيکوترت می آيد پاسخ گوی ما به سخن آنان آگاه تر هستيم
23
97
بگو: ای پروردگار من، از وسوسه های شيطان به تو پناه می آورم
23
98
و به تو پناه می آورم، ای پروردگار من، اگر نزد من حاضر آيند
23
99
چون يکيشان را مرگ فرا رسد، گويد: ای پروردگار من، مرا بازگردان
23
100
شايد، کارهای شايسته ای را که ترک کرده بودم به جای آورم هرگز، اين سخنی است که او می گويد و پشت سرشان تا روز قيامت مانعی است که بازگشت نتوانند
23
101
چون در صور دميده شود، هيچ خويشاونديی ميانشان نماند و هيچ از حال يکديگر نپرسند
23
102
آنان که ترازويشان سنگين باشد، خود، رستگارانند
23
103
و آنان که ترازويشان سبک باشد، به خود زيان رسانيده اند و در جهنم، جاويد ماندگانند
23
104
آتش چهره هايشان را می سوزاند و لبانشان آماس کرده و برگشته است
23
105
آيا آيات من برايتان خوانده نمی شد و آنها را دروغ می انگاشتيد؟
23
106
، گويند: ای پروردگار ما، شوربختيمان بر ما غلبه کرد و ما مردمی گمراه بوديم
23
107
ای پروردگار ما، ما را از اين آتش بيرون آور اگر ديگر بار چنان کرديم، از ستمکاران باشيم
23
108
گويد: در آتش گم شويد و با من سخن مگوييد
23
109
آری، گروهی از بندگان من می گفتند: ای پروردگار ما، ايمان آورديم، ما را بيامرز، و بر ما رحمت آور که تو بهترين رحمت آورندگانی
23
110
و شما ريشخندشان می کرديد، تا ياد مرا از خاطرتان بزدودند و شما، همچنان به آنها می خنديديد
23
111
امروز آنها را به خاطر صبری که می کردند پاداش می دهم آنها به مراد خود رسيده اند
23
112
گويد: به شمار سالها، چه مدت در زمين زيسته ايد؟
23
113
گويند: يک روز يا قسمتی از يک روز از آنها که می شمردند بپرس
23
114
گويد: اگر آگاهی داشتيد، می دانستيد که جز اندکی نزيسته ايد
23
115
آيا پنداريد که شما را بيهوده آفريده ايم و شما به نزد ما بازگردانده، نمی شويد؟
23
116
پس فراتر است خدای يکتا، آن فرمانروای راستين هيچ خدايی جز او نيست پروردگار عرش بزرگ است
23
117
آن کس که جز خدای يکتا خدای ديگری را می خواند که به حقانيتش هيچ برهانی ندارد، جز اين نيست که حسابش نزد پروردگارش خواهد بود
23
118
و بگو: ای پروردگار من، بيامرز و رحمت آور و تو بهترين رحمت آورندگان هستی
به نام خدای بخشاينده مهربان
24
1
سوره ای است که آن را نازل کرده ايم و، واجبش ساخته ايم و در آن آياتی روشن فرستاده ايم، باشد که پند گيريد
24
2
زنان و مردان زناکار را هر يک صد ضربه بزنيد و اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد، مباد که در حکم خدا نسبت به آن دو دستخوش ترحم گرديد و بايد که به هنگام شکنجه کردنشان گروهی از مؤمنان حاضر باشند
24
3
مرد زناکار، جز زن زناکار يا مشرک را نمی گيرد، و زن زناکار را جز مرد، زناکار يا مشرک نمی گيرد و اين بر مؤمنان حرام شده است
24
4
کسانی را که زنان عفيف را به زنا متهم می کنند و چهار شاهد نمی آورند،هشتاد ضربه بزنيد، و از آن پس هرگز شهادتشان را نپذيريد که مردمی فاسقند
24
5
مگر کسانی که بعد از آن توبه کنند و به صلاح آيند زيرا خدا آمرزنده و مهربان است
24
6
و کسانی که زنان خود را به زنا متهم می کنند و شاهدی جز خود ندارند،، شهادت هر يک از آنها را چهار بار شهادت است به نام خدا که از راستگويان است
24
7
و بار پنجم بگويد که لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد
24
8
و اگر آن زن چهار بار به خدا سوگند خورد که آن مرد دروغ می گويد، حد ازاو برداشته می شود
24
9
و بار پنجم بگويد که خشم خدا بر او باد اگر مرد از راستگويان باشد
24
10
چه می شد اگر فضل و رحمتی که خدا بر شما ارزانی داشته است نمی بود؟ واگر نه اين بود که خدا توبه پذير و حکيم است؟
24
11
کسانی که آن دروغ بزرگ را ساخته اند گروهی از شمايند مپنداريد که، شمارا در آن شری بود نه، خير شما در آن بود هر مردی از آنها بدان اندازه از گناه که مرتکب شده است به کيفر رسد، و از ميان آنها آن که بيشترين اين بهتان را به عهده دارد به عذابی بزرگ گرفتار می آيد
24
12
چرا هنگامی که آن بهتان را شنيديد مردان و زنان مؤمن به خود گمان نيک نبردند و نگفتند که اين تهمتی آشکار است؟
24
13
چرا چهار شاهد بر ادعای خود نياوردند؟ پس اگر شاهدانی نياورده اند،، در نزد خدا در زمره دروغگويانند
24
14
اگر فضل و رحمت خدا در دنيا و آخرت ارزانيتان نمی بود، به سزای آن سخنان که می گفتيد شما را عذابی بزرگ در می رسيد
24
15
آنگاه که آن سخن را از دهان يکديگر می گرفتيد و چيزی بر زبان می رانديدکه در باره آن هيچ نمی دانستيد، می پنداشتيد که کاری خرد است، و حال آنکه در نزد خدا کاری بزرگ بود
24
16
چرا آنگاه که اين سخن شنيديد نگفتيد: ما را نشايد که آن را باز گوييم،،پروردگارا تو منزهی، اين تهمتی بزرگ است؟
24
17
خدا شما را اندرز می دهد که اگر از مؤمنان هستيد، بار ديگر گرد چنان کاری مگرديد
24
18
خدا آيات را برای شما بيان می کند و خدا دانا و حکيم است
24
19
برای کسانی که دوست دارند در باره مؤمنان تهمت زنا شايع شود، در دنياو آخرت عذابی دردآور مهياست خدا می داند و شما نمی دانيد
24
20
چه می شد اگر فضل و رحمتی که خدا به شما ارزانی داشته است نمی بود، واگر نه اين بود که خدا مهربان و بخشاينده است
24
21
ای کسانی که ايمان آورده ايد، پای به جای پای شيطان مگذاريد و هر، که پای به جای پای شيطان گذارد، بداند که او به فحشا و منکر فرمان می دهد و اگر فضل و رحمتی که خدا بر شما ارزانی داشته است نمی بود، هيچ يک از شما هرگز روی پاکی نمی ديد ولی خدا هر کس را که بخواهد پاکيزه می سازد و خدا شنوا و داناست
24
22
توانگران و آنان که گشايشی در کار آنهاست، نبايد سوگند بخورند که به، خويشاوندان و مسکينان و مهاجران در راه خدا چيزی ندهند بايد ببخشند و ببخشايند آيا نمی خواهيد که خدا شما را بيامرزد؟ و خداست آمرزنده مهربان
24
23
کسانی که بر زنان پاکدامن و بی خبر از فحشا و مؤمن تهمت زنا می زنند،در دنيا و آخرت لعنت شده اند و برايشان عذابی است بزرگ،
24
24
روزی که زبانشان و دستهايشان و پاهايشان به زيانشان بر کارهايی که می کرده اند شهادت دهند
24
25
آن روز که خدا جزايشان را به تمامی بدهد و بدانند که خدا حقيقت آشکار، است
24
26
زنان ناپاک برای مردان ناپاک و مردان ناپاک برای زنان ناپاک و زنان پاک برای مردان پاک و مردان پاک برای زنان پاک آنها از آنچه در باره شان می گويند منزهند آمرزش و رزق نيکو برای آنهاست
24
27
ای کسانی که ايمان آورده ايد، به خانه ای غير از خانه خود، بی آنکه اجازت طلبيده و بر ساکنانش سلام کرده باشيد، داخل مشويد اين برای شما بهتر است، باشد که پند گيريد
24
28
و اگر در خانه، کسی را نيافتيد، داخل مشويد تا شما را رخصت دهند واگر، گويند: باز گرديد، بازگرديد اين برايتان پاکيزه تر است و خدابه هر کاری که می کنيد آگاه است
24
29
بر شما گناهی نيست اگر به خانه های غيرمسکون که متاعی در آن داريد داخل شويد هر چه را آشکار سازيد يا پنهان داريد خدا به آن آگاه است
24
30
به مردان مؤمن بگو که چشمان خويش را ببندند و شرمگاه خود را نگه دارند، اين برايشان پاکيزه تر است زيرا خدا به کارهايی که می کنند آگاه است
24
31
و به زنان مؤمن بگو که چشمان خويش را ببندند و شرمگاه خود را نگه، دارندو زينتهای خود را جز آن مقدار که پيداست آشکار نکنند و مقنعه های خود را تا گريبان فرو گذارند و زينتهای خود را آشکار نکنند، جز برای شوهر خوديا پدر خود يا پدر شوهر خود يا پسر خود يا پسر شوهر خود يا برادر خود ياپسر برادر خود، يا پسر خواهر خود يا زنان همکيش خود، يا بندگان خود،يا مردان خدمتگزار خود که رغبت به زن ندارند، يا کودکانی که از شرمگاه زنان بی خبرند و نيز چنان پای بر زمين نزنند تا آن زينت که پنهان کرده اند دانسته شود ای مؤمنان، همگان به درگاه خدا توبه کنيد، باشد که رستگار گرديد
24
32
عزبهايتان را و غلامان و کنيزان خود را که شايسته باشند همسر دهيد، اگربينوا باشند خدا به کرم خود توانگرشان خواهد ساخت، که خدا گشايش دهنده و داناست
24
33
آنان که استطاعت زناشويی ندارند، بايد پاکدامنی پيشه کنند تا خدا از، کرم خويش توانگرشان گرداند و از بندگانتان آنان که خواهان باز خريدن خويشند، اگر در آنها خيری يافتيد، بازخريدنشان را بپذيريد و از آن مال که خدا به شما ارزانی داشته است به آنان بدهيد و کنيزان خود را اگر خواهند که پرهيزگار باشند به خاطر ثروت دنيوی به زنا وادار مکنيد هر کس که آنان را به زنا وادارد، خدا برای آن کنيزان که به اکراه بدان کار وادار گشته اند آمرزنده و مهربان است
24
34
به تحقيق برای شما آياتی روشن و داستانهايی از کسانی که پيش از شما بوده اند و نيز اندرزهايی برای پرهيزگاران نازل کرديم
24
35
خدا نور آسمانها و زمين است مثل نور او چون چراغدانی است که در آن، چراغی باشد، آن چراغ درون آبگينه ای و آن آبگينه چون ستاره ای درخشنده از روغن درخت پر برکت زيتون که نه خاوری است و نه باختری افروخته باشد روغنش روشنی بخشد هر چند آتش بدان نرسيده باشد نوری افزون بر نورديگر خدا هر کس را که بخواهد بدان نور راه می نمايد و برای مردم مثلهامی آورد، زيرا بر هر چيزی آگاه است
24
36
آن نور در خانه هايی است که خدا رخصت داد ارجمندش دارند و نامش در آنجا ياد شود و او را هر بامداد و شبانگاه تسبيح گويند:
24
37
مردانی که هيچ تجارت و خريد و فروختی از ياد خدا و نمازگزاردن و، زکات دادن بازشان ندارد، از روزی که دلها و ديدگان دگرگون می شوند هراسناکند
24
38
تا خدا به نيکوتر از آنچه کرده اند جزايشان دهد، و از فضل خود بر آن بيفزايد، و خدا هر که را خواهد بی حساب روزی دهد
24
39
اعمال کافران چون سرابی است در بيابانی تشنه، آبش پندارد و چون بدان، نزديک شود هيچ نيابد و خدا را نزد خود يابد که جزای او را به تمام بدهد و خدا زود به حسابها می رسد
24
40
يا همانند تاريکيهايی است در دريايی ژرف، که موجش فرو پوشد و بر فراز آن موجی ديگر و برفرازش ابری است تيره، تاريکيهايی برفراز يکديگر،آن سان که اگر دست خود بيرون آرد آن را نتواند ديد و آن که خدا راهش را به هيچ نوری روشن نکرده باشد، هيچ نوری فرا راه خويش نيابد
24
41
آيا نديده ای که هر چه در آسمانها و زمين است و نيز مرغانی که در، پروازند تسبيح گوی خدا هستند؟ همه نماز و تسبيح او را می دانند و خدا به هرکاری که می کنند آگاه است
24
42
از آن خداست فرمانروايی آسمانها و زمين و بازگشت همگان نزد اوست
24
43
آيا نديده ای که خدا ابرهايی را به آهستگی می راند، آنگاه آنها را به هم می پيوندد و ابری انبوه پديد می آورد و باران را بينی که از خلال آن بيرون می آيد و از آسمان، از آن کوهها که در آنجاست تگرگ می فرستد و هرکه را خواهد با آن می زند و از هر که می خواهد بازش می دارد روشنايی برقش نزديک باشد که ديدگان را کور سازد
24
44
خدا شب و روز را می گرداند خردمندان را در اين عبرتی است
24
45
و خدا هر، جنبنده ای را از آب بيافريد بعضی از آنها بر شکم می روند وبعضی بر دوپا می روند و بعضی بر چهار پا می روند خدا هر چه بخواهد می آفريند زيرا خدا بر هر کاری تواناست
24
46
به تحقيق آياتی روشنگر نازل کرديم و خدا هر کس را که بخواهد به راه راست هدايت می کند
24
47
و می گويند: به خدا و پيامبرش ايمان آورده ايم و اطاعت می کنيم پس از، آن گروهی از آنان باز می گردند و اينان ايمان نياورده اند
24
48
چون آنها را به خدا و پيامبرش خوانند تا ميانشان حکم کند، بينی که گروهی اعراض می کنند
24
49
و اگر حق با آنها باشد می آيند و به حکم گردن می نهند
24
50
آيا در دلهايشان مرضی است يا در ترديد هستند يا بيم آن دارند که خدا وپيامبرش بر آنها ستم کنند؟ نه، آنان خود ستم پيشگانند
24
51
چون مؤمنان را به خدا و پيامبرش فرا خوانند تا ميانشان حکم کند،، سخنشان جز اين نيست که می گويند: شنيديم و اطاعت کرديم اينان رستگارانند
24
52
و کسانی که از خدا و پيامبرش فرمان می برند و از خدا می ترسند و پرهيزگاری می کنند، رستگارانند
24
53
به خدا قسم خوردند، قسمهای سخت، که اگر به آنها فرمان دهی از ديار خود بيرون روند بگو: قسم مخوريد، طاعتی در خور بياوريد خدا به کارهايی که می کنيد آگاه است
24
54
بگو: از خدا اطاعت کنيد و از پيامبر اطاعت کنيد پس اگر رويگردان شدند،، بر پيامبر است آنچه بدو تکليف کرده اند، و بر شماست آنچه بر شما تکليف کرده اند و اگر از او اطاعت کنيد هدايت يابيد و بر پيامبرجز تبليغ آشکار هيچ نيست
24
55
خدا به کسانی از شما که ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند، وعده داد که در روی زمين جانشين ديگرانشان کند، همچنان که مردمی را که پيش از آنها بودند جانشين ديگران کرد و دينشان را که خود برايشان پسنديده است استوار سازد و وحشتشان را به ايمنی بدل کند مرا می پرستند و هيچ چيزی را با من شريک نمی کنند و آنها که از اين پس ناسپاسی کنند، نافرمانند
24
56
و نماز بگزاريد و زکات بدهيد و از پيامبر اطاعت کنيد، باشد که بر شمارحمت آورند
24
57
مپندار که کافران می توانند در اين سرزمين به جايی بگريزند جايگاهشان جهنم است، و چه بد سرانجامی است
24
58
ای کسانی که ايمان آورده ايد، بايد بندگان شما و آنها که هنوز به حد، بلوغ نرسيده اند، در سه هنگام از شما برای وارد شدن به خانه رخصت طلبند:پيش از نماز صبح و هنگام ظهر که لباس از تن بيرون می کنيد و بعد از نماز عشا اين سه وقت، وقت خلوت شماست در غير آن سه هنگام، شما و آنها گناهی مرتکب نشده ايد اگر بر يکديگر بگذريد خدا آيات را اينچنين برای شما بيان می کند، و خدا دانا و حکيم است
24
59
و چون اطفال شما به حد بلوغ رسيدند، بايد همانند کسانی که ذکرشان، گذشت رخصت طلبند خدا آيات را اينچنين برای شما بيان می کند و خدا داناو حکيم است
24
60
پيرزنان که ديگر اميد شوی کردنشان نيست، بی آنکه زينتهای خود را، آشکارکنند، اگر چادر خويش بنهند مرتکب گناهی نشده اند و خودداری کردن برايشان بهتر است و خدا شنوا و داناست
24
61
بر نابينا حرجی نيست و بر لنگ حرجی نيست و بر بيمار حرجی نيست و بر، شما حرجی نيست اگر از خانه خود يا خانه پدرتان يا خانه مادرتان يا خانه برادرتان يا خانه خواهرتان يا خانه عمويتان يا خانه عمه تان يا خانه داييتان يا خانه خاله تان يا خانه ای که کليدهای آن نزد شماست يا خانه دوستتان چيزی بخوريد و گناهی مرتکب نشده ايد اگر با هم بخوريد يا جدا جدا و چون به خانه ای داخل شويد بر يکديگر سلام کنيد اين تحيتی است مبارک و پاکيزه از جانب خدا خدا آيات را برای شما اينچنين بيان می کند،باشد که تعقل کنيد
24
62
مؤمنان کسانی هستند که به خدا و پيامبرش ايمان آورده اند و چون با، پيامبر در کاری همگانی باشند، تا از او رخصت نطلبيده اند نبايد بروند آنان که از تو رخصت می طلبند، کسانی هستند که به خدا و پيامبرش ايمان آورده اند پس هنگامی که از تو برای پاره ای از کارهايشان رخصت خواستند، به هر يک از آنان که خواهی رخصت بده و برايشان از خدا آمرزش بخواه، که خدا آمرزنده و مهربان است
24
63
آنچنان که يکديگر را صدا می زنيد، پيامبر را صدا مزنيد خدا می داند، چه کسانی از شما در پناه ديگری خود را پنهان می سازند و آهسته آهسته بيرون می روند آنان که از فرمان او سر پيچی می کنند بايد بترسند که مباد به آنها فتنه ای يا عذابی دردآور برسد
24
64
از آن خداست هر چه در آسمانها و زمين است می داند که شما بر چه کاريد و آن روز که به او بازگردانده شوند آنان را از کارهايی که کرده اند آگاه سازد و خدا بر هر چيزی داناست
به نام خدای بخشاينده مهربان
25
1
بزرگ است و بزرگوار آن کس که اين فرقان، را بر بنده خود نازل کرد، تاجهانيان را بيم دهنده ای باشد
25
2
آن کس که از آن اوست فرمانروايی آسمانها و زمين، و فرزندی نگرفته است، و او را شريکی در فرمانروايی نيست، و هر چيز را بيافريده است، وآن را به اندازه آفريده است
25
3
سوای او خدايانی ديگر گرفتند که هيچ چيز نمی آفرينند و خود مخلوقند، نه مالک زيان خود هستند و نه سود خود، و مالک مرگ و زندگی و رستاخيز نيستند
25
4
و کافران گفتند که اين جز دروغی که خود بافته است و گروهی ديگر او را بر آن ياری داده اند، هيچ نيست حقا آنچه می گويند ستم و باطل است
25
5
و گفتند: اين اساطير پيشينيان است که هر صبح و شام بر او املا می شود و، او می نويسدش
25
6
بگو: اين کتاب را کسی نازل کرده است که نهان آسمانها و زمين را می داند و آمرزنده و مهربان است
25
7
گفتند: چيست اين پيامبر را که غذا می خورد و در بازارها راه می رود؟چرا فرشته ای بر او فرود نمی آيد تا با او بيم دهنده باشد؟
25
8
چرا از آسمان گنجی برايش افکنده نشود؟ چرا او را باغی نيست که از، آن بخورد؟ و ستمکاران گفتند: شما از مرد جادو شده ای پيروی می کنيد
25
9
بنگر که چگونه برايت داستانها می آورند گمراه شده اند و توان راه يافتنشان نيست
25
10
بزرگ و بزرگوار است آن کس که اگر خواهد بهتر از آن به تو ارزانی دارد: باغهايی که در آنها نهرها جاری باشد و برايت قصرها پديد آورد
25
11
بلکه اينان قيامت را دروغ انگارند و ما برای کسانی که قيامت را دروغ انگارند آتش سوزان آماده کرده ايم،
25
12
که چون از راه دور در آن بنگرند جوشش و خروشش را بشنوند،
25
13
و چون، دستها بر گردن بسته، در تنگنايی از آن افتند، به دعا مرگ خويش می خواهند
25
14
امروز نه يک بار مرگ خويش خواهيد، مرگ خويش فراوان خواهيد
25
15
بگو: آيا اين بهتر است يا آن بهشت جاويدان که به پرهيزگاران وعده شده است، که پاداش و سرانجام آنان خواهد بود
25
16
تا ابد هر چه بخواهند در آنجا هست وعده ای است که انجام دادن آن، ازپروردگارت خواسته آمده است
25
17
روزی که آنان را با چيزهايی که سوای خدای يکتا می پرستيدند به محشر گردآورد و سپس پرسد: آيا شما اين بندگان مرا گمراه می کرديد، يا آنها خودراه را گم کرده بودند؟
25
18
گويند: منزهی تو ما را سزاوار نبوده است که جز تو کسی را به ياری گيريم تو خود آنها و پدرانشان را برخوردار ساختی، چنان که ياد تو را فراموش کردند و مردمی شدند به هلاکت افتاده
25
19
اينان آنچه را می گفتيد دروغ می خواندند و اکنون نتوانند عذابی را از، خود دور سازند يا خويشتن را ياری دهند و هر کس از شما که ستم کند عذابی بزرگش می چشانيم
25
20
پيش از تو پيامبرانی نفرستاده ايم جز آنکه طعام می خوردند و در بازارهاراه می رفتند و شما را وسيله آزمايش يکديگر قرار داديم آيا صبر توانيد کرد؟ و پروردگار تو بيناست
25
21
کسانی که به ديدار ما اميد ندارند، گفتند: چرا فرشتگان بر ما نازل، نمی شوند؟ يا، چرا پروردگار خود را نمی بينيم؟ به راستی که خود را بزرگ شمردند و طغيان کردند، طغيانی بزرگ
25
22
روزی که فرشتگان را ببينند، در آن روز مجرمان را هيچ مژده ای ندهند و به آنها گويند: مژده بر شما حرام است
25
23
و به اعمالی که کرده اند پردازيم و همه را چون ذرات خاک بر باد دهيم
25
24
اهل بهشت در اين روز در بهترين جايگاه و بهترين مکان برای آرامش، نيمروزی هستند
25
25
روزی که آسمان به ابر می شکافد و فرشتگان بر زمين فرو فرستاده شوند
25
26
فرمانروايی در آن روز به راستی از آن خدای رحمان است و برای کافران روزی دشوار خواهد بود
25
27
روزی که کافر دستان خود را به دندان گزد و گويد: ای کاش راهی را که رسول در پيش گرفته بود، در پيش گرفته بودم،
25
28
وای بر من، کاش فلان را دوست نمی گرفتم،
25
29
با آنکه قرآن برای من نازل شده بود، مرا از پيرويش باز می داشت و اين، شيطان همواره آدمی را تنها می گذارد
25
30
پيامبر گفت: ای پروردگار من، قوم من ترک قرآن گفتند
25
31
اينچنين هر پيامبری را از ميان مجرمان دشمنی پديد آورديم و پروردگار تو برای راهنمايی و ياری تو کافی است
25
32
کافران گفتند: چرا اين قرآن به يکباره بر او نازل نمی شود؟ برای آن است که دل تو را بدان نيرومندی دهيم و آن را به آهستگی و ترتيب فرو خوانيم
25
33
هيچ مثلی برای تو نياورند مگر آنکه پاسخش را به راستی و در نيکوترين، بيان بياوريم
25
34
کسانی را که بر روی می کشند و در جهنم گرد می آورند، بدترين مکانها و گم کننده ترين راهها از آن آنهاست
25
35
به موسی کتاب داديم و برادرش هارون را مددکارش ساختيم
25
36
و گفتيم: نزد مردمی که آيات ما را تکذيب کرده اند، برويد و آن قوم را به سختی هلاک کرديم
25
37
قوم نوح را چون پيامبران را تکذيب کردند غرقه کرديم و آنها را برای، مردم عبرتی ساختيم و برای ستمکاران عذابی دردآور آماده کرده ايم
25
38
و عاد و ثمود را و اصحاب رس را و نسلهای بسياری را که ميان آنها بودند
25
39
و برای همه مثلهايی آورديم و همه را نيست و نابود ساختيم
25
40
و بر قريه ای که بر آن باران عذاب باريده بوديم گذر می کردند آيا آن را، نمی ديدند؟ آری، به قيامت اميد نداشتند
25
41
چون تو را ديدند مسخره ات کردند که آيا اين است آن پيامبری که خدا بر ما مبعوث کرده است؟
25
42
اگر به خاطر خدايانمان سرسختی نمی کرديم نزديک بود که ما را از پرستششان گمراه کند چون عذاب را ببينند خواهند دانست چه کسی گمراه تر بوده است
25
43
آيا آن کس را که هوای نفس را به خدايی گرفته بود ديدی؟ آيا تو ضامن او هستی؟
25
44
يا گمان کرده ای که بيشترينشان می شنوند و می فهمند؟ اينان چون، چارپايانی بيش نيستند، بلکه از چارپايان هم گمراه ترند
25
45
نديده ای که پروردگار تو چگونه سايه را می کشد؟ اگر می خواست در يک جا ساکنش می گرداند آنگاه آفتاب را بر او دليل گردانيديم
25
46
سپس برگرفتيمش، گرفتنی اندک اندک
25
47
اوست که شب را پوشش شما کرد و خواب را آرامشتان و روز را زمان برخاستنتان
25
48
اوست که پيشاپيش رحمت خود بادها را به مژده دادن فرستاد و از آسمان آبی، پاک نازل کرديم،
25
49
تا سرزمين مرده را بدان زندگی بخشيم و چارپايان و مردم بسياری را که آفريده ايم بدان سيراب کنيم
25
50
و تا به تفکر پردازند، باران را ميانشان تقسيم کرديم ولی بيشتر مردم جز ناسپاسی نکردند
25
51
اگر می خواستيم، به هر قريه ای بيم دهنده ای می فرستاديم
25
52
از کافران اطاعت مکن، و به حکم خدا با آنها جهاد کن، جهادی بزرگ
25
53
، اوست که دو دريا به هم بياميخت: يکی شيرين و گوارا و ديگری شورابی سخت گزنده و ميان آن دو مانعی و سدی استوار قرار داد
25
54
اوست که آدمی را از آب بيافريد و او را نسب و پيوند ساخت و پروردگار تو به اين کارها تواناست
25
55
سوای خدای يکتا چيزهايی را می پرستند که به آنها نه سود می دهد و نه زيان و کافر همواره پشتيبان مخالفان پروردگار خويش است
25
56
ما تو را نفرستاديم مگر برای آنکه مژده دهی و بترسانی
25
57
بگو: من از، شما هيچ مزدی نمی طلبم و اين رسالت بدان می گزارم تا هر که خواهد به سوی پروردگارش راهی بيابد
25
58
و بر آن زنده ای که نمی ميرد توکل کن و به ستايش او تسبيح گوی و او خود برای آگاهی از گناهان بندگانش کافی است
25
59
آن که آسمانها و زمين و هر چه را در ميان آنهاست به شش روز بيافريد،، آنگاه به عرش پرداخت اوست خدای رحمان و در باره او از کسی بپرس که آگاه باشد
25
60
و چون آنان را گفتند که رحمان را سجده کنيد، گفتند: رحمان چيست؟ آيا بر هر کس که تو فرمان می دهی سجده کنيم؟ و بر نفرتشان افزوده شد
25
61
بزرگ و بزرگوار است آن کسی که در آسمان برجها بيافريد و در آنها چراغی و ماهی تابان پديد آورد
25
62
و اوست که شب و روز را برای کسانی که می خواهند عبرت گيرند يا شکرگزاری کنند از پی هم قرار داد
25
63
بندگان خدای رحمان کسانی هستند که در روی زمين به فروتنی راه می روند و، چون جاهلان آنان را مخاطب سازند، به ملايمت سخن گويند
25
64
و آنان که شب را در سجده يا در قيام برای پروردگارشان به صبح می آورند و آنان که می گويند: ای پروردگار ما، عذاب جهنم را از ما بگردان،
25
65
زيرا عذاب جهنم عذابی است دايم،
25
66
جهنم بد قرار گاه و بد مکانی است
25
67
و آنان که چون هزينه می کنند اسراف نمی کنند و خست نمی ورزند بلکه ميان اين دو، راه اعتدال را می گيرند
25
68
و آنان که با خدای يکتا خدای ديگری نمی گيرند و کسی را که خدا کشتنش، راحرام کرده مگر به حق نمی کشند و زنا نمی کنند و هر که اين کارها کند،عقوبت گناه خود را می بيند
25
69
عذابش در روز قيامت مضاعف می شود و تا ابد به خواری در آن عذاب خواهد بود
25
70
مگر آن کسان که توبه کنند و ايمان آورند و کارهای شايسته کنند خدا، گناهانشان را به نيکيها بدل می کند و خدا آمرزنده و مهربان است
25
71
و هر که توبه کند و کار شايسته کند، به شايستگی نزد خدا بازگردد
25
72
و آنان که به دروغ شهادت نمی دهند و چون بر ناپسندی بگذرند به شتاب ازآن دوری می جويند
25
73
و آنان که چون به آيات پروردگارشان اندرزشان دهند، در برابر آن چون کران و کوران نباشند،
25
74
و آنان که می گويند: ای پروردگار ما، از همسران و فرزندانمان دلهای، مارا شاد دار، و ما را پيشوای پرهيزگاران گردان
25
75
اينان همان کسانند که به خاطر صبری که تحمل کرده اند غرفه های بهشت راپاداش يابند و در آنجا به درود و سلامشان بنوازند
25
76
جاودانه در آنجا باشند چه نيکو قرارگاه و مکانی است
25
77
بگو: اگر پروردگار من شما را به طاعت خويش نخوانده بود به شما نمی پرداخت، که شما تکذيب کرده ايد و کيفرتان همراهتان خواهد بود
به نام خدای بخشاينده مهربان
26
1
طا، سين، ميم
26
2
اينهاست آيات اين، کتاب روشنگر
26
3
شايد، از اينکه ايمان نمی آورند، خود را هلاک سازی
26
4
اگر بخواهيم، از آسمان برايشان آيتی نازل می کنيم که در برابر آن به خضوع سر فرود آورند
26
5
برايشان هيچ سخن تازه ای از خدای رحمان نازل نمی شود، جز آنکه از آن اعراض می کنند
26
6
پس تکذيبش کردند زودا که خبر آن چيزهايی که مسخره اش می کردند به ايشان، برسد
26
7
آيا به زمين ننگريسته اند که چه قدر از هر گونه گياهان نيکو در آن رويانيده ايم
26
8
در اين عبرتی است ولی بيشترشان ايمان نمی آورند
26
9
به راستی پروردگار تو پيروزمند و مهربان است
26
10
و پروردگارت موسی را ندا داد که: ای موسی، به سوی آن مردم ستمکار برو:

26
11
قوم فرعون آيا نمی خواهند پرهيزگار شوند؟
26
12
گفت: ای پروردگار من، می ترسم که دروغگويم خوانند
26
13
و دل من تنگ گردد و زبانم گشاده نشود هارون را پيام بفرست
26
14
و بر من، به گناهی ادعايی دارند، می ترسم که مرا بکشند
26
15
گفت: هرگز، آيات مرا هر دو نزد آنها ببريد، ما نيز با شما هستيم وگوش فرا می دهيم
26
16
پس نزد فرعون رويد و بگوييد: ما رسول پروردگار جهانيان هستيم،
26
17
که بنی اسرائيل را با ما بفرستی
26
18
گفت: آيا به هنگام کودکی نزد خود پرورشت نداديم و تو چند سال از عمرت را در ميان ما نگذرانيدی؟
26
19
و آن کار را که ازتو سر زد مرتکب نشدی؟ پس تو کافر نعمتی
26
20
گفت: آن وقت که چنان کردم از خطاکاران بودم
26
21
و چون از شما ترسيدم، گريختم ولی پروردگار من به من نبوت داد و مرا درشمار پيامبران آورد
26
22
و منت اين نعمت را بر من می نهی و حال آنکه بنی اسرائيل را برده ساخته ای؟
26
23
فرعون گفت: پروردگار جهانيان چيست؟
26
24
گفت: اگر به يقين می پذيريد، اوست که آسمانها و زمين و هر چه را ميان آنهاست بيافريده
26
25
به آنان که در اطرافش بودند، گفت: آيا نشنيديد؟
26
26
گفت: پروردگار شما و پروردگار نياکان شما
26
27
فرعون گفت: اين پيامبری، که بر شما فرستاده شده، ديوانه است
26
28
گفت: اوست پروردگار مشرق و مغرب و هر چه ميان آن دوست، اگر تعقل کنيد
26
29
فرعون گفت: اگر جز من کس ديگری را به خدايی گيری به زندانت می افکنم
26
30
گفت: حتی اگر معجزه ای روشن آورده باشم؟
26
31
گفت: اگر راست می گويی، بياور
26
32
عصايش را انداخت به آشکارا اژدهايی شد
26
33
و دستش را بيرون آورد در نظر بينندگان سپيد می نمود
26
34
به مهتران، قومش که کنارش بودند گفت: اين مرد جادوگری داناست
26
35
می خواهد به جادوی خود شما را از سرزمينتان بيرون کند چه رای می دهيد؟
26
36
گفتند: از او و برادرش مهلت بخواه و کسان به شهرها بفرست
26
37
تا هر جادوگر دانايی را که هست نزد تو بياورند
26
38
جادوگران را در روزی معين به وعده گاه آوردند
26
39
و مردم را گفتند: آيا شما نيز گرد می آييد؟
26
40
تا اگر جادوگران پيروز آمدند همه از آنها پيروی کنيم
26
41
چون جادوگران، آمدند، به فرعون گفتند: آيا اگر ما پيروز شويم ما را مزدی خواهد بود؟
26
42
گفت: آری، همه از مقربان خواهيد بود
26
43
موسی به آنها گفت: هر چه می خواهيد بيفکنيد، بيفکنيد
26
44
آنان ريسمانها و چوبهای خود بيفکندند و گفتند: به عزت فرعون که ما پيروز شديم
26
45
و موسی عصايش را افکند ناگاه همه آن دروغها يی را که ساخته بودند،، بلعيد
26
46
جادوگران به سجده افتادند
26
47
گفتند: به پروردگار جهانيان ايمان آورديم:
26
48
پروردگار موسی و هارون
26
49
گفت: آيا پيش از آنکه شما را رخصت دهم ايمان آورديد؟ هر آينه آن مرد، بزرگ شماست که شما را جادو آموخته است خواهيد ديد اکنون دستهاو پاهايتان از چپ و راست خواهم بريد و همه تان را بر دار خواهم کرد
26
50
گفتند: باکی نيست، ما نزد پروردگارمان باز می گرديم
26
51
ما طمع می داريم که پروردگارمان خطاهای ما را ببخشد که ما نخستين، کسانی هستيم که ايمان می آوريم
26
52
و به موسی وحی کرديم که: شب هنگام بندگان مرا بيرون ببر که از پی شمابيايند
26
53
و فرعون گرد آورندگان سپاه را به شهرها فرستاد
26
54
که اينان گروهی اندکند،
26
55
و ما را به خشم آورده اند،
26
56
و ما همگی آماده پيکاريم
26
57
پس ايشان را از باغها و چشمه سارها بيرون کرديم،
26
58
و از گنجها و خانه های نيکو،
26
59
بدين سان همه را به بنی اسرائيل واگذاشتيم
26
60
فرعونيان به هنگام برآمدن آفتاب از پی آنها رفتند
26
61
چون آن دو گروه يکديگر را ديدند، ياران موسی گفتند: گرفتار آمديم
26
62
، گفت: هرگز پروردگار من با من است و مرا راه خواهد نمود
26
63
پس به موسی وحی کرديم که: عصايت را بر دريا بزن دريا بشکافت و هرپاره چون کوهی عظيم گشت
26
64
و آن گروه ديگر را نيز به دريا رسانديم
26
65
موسی و همه همراهانش را رهانيديم
26
66
و آن ديگران را غرقه ساختيم
26
67
هر آينه در اين عبرتی است، و بيشترينشان ايمان نياوردند
26
68
هر آينه، پروردگار تو پيروزمند و بخشنده است
26
69
و داستان ابراهيم را برايشان تلاوت کن
26
70
آنگاه که به پدر و قوم خود گفت: چه می پرستيد؟
26
71
گفتند: بتانی را می پرستيم و معتکف آستانشان هستيم
26
72
گفت: آيا وقتی آنها را می خوانيد صدايتان را می شنوند؟
26
73
يا برای شما سود و زيانی دارند؟
26
74
گفتند: نه، پدرانمان را ديده ايم که چنين می کرده اند
26
75
گفت: آيا می دانيد که چه می پرستيده ايد،
26
76
شما و نياکانتان؟
26
77
آنها دشمنان منند، ولی پروردگار جهانيان دوست، من است:
26
78
آن که مرا بيافريده سپس راهنماييم می کند،
26
79
و آن که به من طعام می دهد و مرا سيراب می سازد،
26
80
و چون بيمار شوم شفايم می بخشد،
26
81
و آن که مرا می ميراند و سپس زنده می کند،
26
82
و آن که اميد می دارم که در روز قيامت خطايم را ببخشايد
26
83
ای پروردگار من، مرا حکمت بخش و مرا به شايستگان بپيوند
26
84
و ذکر جميل مرا در ذهن آيندگان انداز
26
85
و مرا از وارثان بهشت پر نعمت، قرار ده
26
86
و پدرم را بيامرز که از گمراهان است
26
87
و در روز قيامت مرا رسوا مساز:
26
88
روزی که نه مال سود می دهد و نه فرزندان
26
89
مگر آن کس که با قلبی رسته از شرک به نزد خدا بيايد
26
90
و بهشت را برای پرهيزگاران نزديک آرند
26
91
و جهنم را در نظر کافران آشکار کنند
26
92
به آنها گويند: چيزهايی که سوای خدای يکتا می پرستيد، کجايند؟
26
93
آيا ياريتان می کنند، يا خود ياری می جويند؟
26
94
آنها و کافران را، سرنگون در جهنم اندازند،
26
95
و همه سپاهيان ابليس را
26
96
و در حالی که در جهنم با يکديگر به نزاع پرداخته اند، می گويند:
26
97
به خدا سوگند که ما در گمراهی آشکار بوديم،
26
98
آنگاه که شما را با پروردگار جهانيان برابر می دانستيم
26
99
و ما را جز مجرمان گمراه نساختند
26
100
و اکنون ما را شفاعت کننده ای نيست
26
101
و ما را دوست مهربانی نيست
26
102
کاش بار ديگر به دنيا بازگرديم تا از مؤمنان گرديم
26
103
در اين عبرتی است، و بيشترينشان ايمان نياوردند
26
104
هر آينه، پروردگار تو پيروزمند و مهربان است
26
105
قوم نوح پيامبران را تکذيب کردند
26
106
آنگاه که برادرشان نوح به آنها گفت: آيا پروا نمی کنيد؟
26
107
من برای شما پيامبری امين هستم
26
108
از خدا بترسيد و از من اطاعت کنيد
26
109
من از شما در برابر هدايت خود مزدی نمی طلبم مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانيان است
26
110
پس، از خدا بترسيد و از من اطاعت کنيد
26
111
گفتند: آيا به تو ايمان بياوريم و حال آنکه فرومايگان پيرو تو هستند؟
26
112
گفت: دانش من به کارهايی که می کنند نمی رسد
26
113
اگر می فهميد،، حسابشان تنها با پروردگار من است
26
114
و من مؤمنان را طرد نمی کنم
26
115
جز بيم دهنده ای آشکار نيستم
26
116
گفتند: ای نوح، اگر بس نکنی، سنگسار می شوی
26
117
گفت: ای پروردگار من، قوم من مرا تکذيب می کنند
26
118
ميان من و آنها راهی برگشای و مرا و مؤمنان همراه مرا رهايی بخش
26
119
او و همراهانش را در آن کشتی انباشته، نجات داديم
26
120
و باقی را، غرقه کرديم
26
121
هر آينه در اين عبرتی است، و بيشترينشان ايمان نياوردند
26
122
هر آينه پروردگار تو پيروزمند و مهربان است
26
123
قوم عاد پيامبران را تکذيب کردند
26
124
آنگاه که برادرشان هود گفت: آيا پروا نمی کنيد؟
26
125
من برای شما پيامبری امين هستم
26
126
از خدا بترسيد و از من اطاعت کنيد
26
127
من از شما در برابر هدايت خود مزدی نمی طلبم مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانيان است
26
128
آيا بر فراز هر بلندی به بيهودگی برجی بر می آوريد؟
26
129
و بدين، پندار که همواره زنده ايد کوشکهايی بنا می کنيد؟
26
130
و چون انتقام گيريد چون جباران انتقام می گيريد؟
26
131
پس، از خدا بترسيد و از من اطاعت کنيد
26
132
و بترسيد از آن خدايی که آنچه را که می دانيد، به شما عطا کرده است،
26
133
و به شما چارپايان و فرزندان ارزانی داشته است،
26
134
و باغها و چشمه ساران
26
135
من از عذاب روزی بزرگ بر شما بيمناکم
26
136
گفتند: برای ما يکسان است که ما را اندرز دهی يا اندرز ندهی
26
137
اينها جز همان دروغ و نيرنگ پيشينيان نيست
26
138
و ما را عذاب نخواهند، کرد
26
139
پس تکذيبش کردند و ما آنان را هلاک کرديم هر آينه در اين عبرتی است، و بيشترينشان ايمان نياوردند
26
140
هر آينه پروردگار تو پيروزمند و مهربان است
26
141
قوم ثمود پيامبران را تکذيب کردند
26
142
آنگاه که برادرشان صالح گفت: آيا پروا نمی کنيد؟
26
143
من برای شما پيامبری امين هستم
26
144
از خدا بترسيد و از من اطاعت کنيد
26
145
من از شما در برابر هدايت خود مزدی نمی طلبم، مزد من تنها بر عهده، پروردگار جهانيان است
26
146
آيا پنداريد که شما را در اين نعمتها، ايمن رها می کنند؟
26
147
در باغها و چشمه سارها؟
26
148
و کشتزارها و نخلها با آن شکوفه های نرم و لطيف؟
26
149
و شادمانه در کوهها خانه هايی می تراشيد؟
26
150
پس، از خدا بترسيد و از من اطاعت کنيد
26
151
و فرمان اين اسرافکاران را مپذيريد:
26
152
اينان که به جای اصلاح در زمين فساد می کنند
26
153
گفتند: جز اين نيست که تو را جادو کرده اند
26
154
تو نيز بشری همانند ما هستی اگر راست می گويی نشانه ای بياور
26
155
، گفت: اين ماده شتر من است يک روز آب خوردن حق او باشد و يک روزحق شما
26
156
به آن آسيبی مرسانيد که عذاب روزی بزرگ شما را فرو می گيرد
26
157
آن را پی کردند و پشيمان شدند
26
158
پس عذاب آنها را فرو گرفت هر آينه در اين عبرتی است، و بيشترينشان ايمان نياوردند
26
159
هر آينه پروردگار تو پيروزمند و مهربان است
26
160
قوم لوط پيامبران را تکذيب کردند
26
161
آنگاه که برادرشان لوط گفت:، آيا پروا نمی کنيد؟
26
162
من برای شما پيامبری امين هستم
26
163
از خدا بترسيد و از من اطاعت کنيد
26
164
من از شما در برابر هدايت خود مزدی نمی طلبم مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانيان است
26
165
چرا از ميان مردم جهان با نران می آميزيد؟
26
166
و همسرانی راکه پروردگارتان برايتان آفريده است ترک می گوييد؟ نه شما مردمی متجاوز هستيد
26
167
گفتند: ای لوط، اگر بس نکنی، از شهر بيرونت می کنيم
26
168
گفت: من، با کار شما دشمنم
26
169
ای پروردگار من، مرا و کسانم را از عاقبت عملی که می کنند رهايی بخش
26
170
او و همه کسانش را رهانيديم
26
171
مگر پيرزنی که خواست بماند
26
172
سپس ديگران را هلاک کرديم
26
173
بر آنها بارانی بارانيديم و چه بد بود باران تهديدشدگان
26
174
هر آينه در اين عبرتی است، و بيشترينشان ايمان نياوردند
26
175
هر آينه پروردگار تو پيروزمند و مهربان است
26
176
مردم ايکه پيامبران را تکذيب کردند
26
177
آنگاه که شعيب به آنها گفت:، آيا پروا نمی کنيد؟
26
178
من برای شما پيامبری امين هستم
26
179
از خدا بترسيد و از من اطاعت کنيد
26
180
من از شما در برابر هدايت خود مزدی نمی طلبم مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانيان است
26
181
پيمانه را تمام بپردازيد و کم فروشی مکنيد
26
182
و با ترازوی درست وزن کنيد
26
183
به مردم کم مدهيد و بی باکانه در زمين فساد مکنيد
26
184
از آن کس که شما و آفريدگان پيش از شما را آفريده است بترسيد
26
185
، گفتند: جز اين نيست که تو را جادو کرده اند
26
186
تو نيز بشری همانند ما هستی و می پنداريم که دروغ می گويی
26
187
اگر راست می گويی، پاره ای از آسمان را بر سر ما انداز
26
188
گفت: پروردگار من به کاری که می کنيد داناتر است
26
189
پس تکذيبش کردند و در آن روز ابری، عذاب آنان را فرو گرفت و آن عذاب روزی بزرگ بود
26
190
هر آينه در اين عبرتی است، و بيشترينشان ايمان نياوردند
26
191
هر آينه، پروردگار تو پيروزمند و مهربان است
26
192
و اين کتاب، نازل شده از جانب پروردگار جهانيان است
26
193
آن را روح الامين نازل کرده است،
26
194
بر دل تو، تا از بيم دهندگان باشی
26
195
به زبان عربی روشن
26
196
و آن در نوشته های پيشينيان نيز هست
26
197
آيا اين نشانه برايشان بسنده نيست که علمای بنی اسرائيل از آن آگاهند؟
26
198
اگر آن را بر يکی از عجمان نازل کرده بوديم،
26
199
و برايشان می خواندش، بدان ايمان نمی آوردند
26
200
NULL

26
201
بدان ايمان نمی آورند تا عذاب دردآور را بنگرند
26
202
و آن عذاب ناگهان و بی خبر بر آنان فرود می آيد
26
203
می گويند: آيا ما را مهلتی خواهند داد؟
26
204
آيا به عذاب ما می شتابند؟
26
205
ديدی که هر چند سالها برخوردارشان ساختيم،
26
206
باز هم عذابی که به آنها وعده شده بود بر سرشان آمد،
26
207
آن برخوداريها به حالشان سود نکرد؟
26
208
ما هيچ قريه ای را هلاک، نکرديم جز آنکه برايشان بيم دهندگانی فرستاديم
26
209
تا پندشان دهند زيرا ما ستمکار نيستيم
26
210
و اين قرآن را شياطين نازل نکرده اند
26
211
آنان نه در خور اين کارند و نه توان آن دارند
26
212
شياطين را از شنيدن وحی معزول داشته اند
26
213
پس با خدای يکتا خدای ديگری را مخوان تا مباد در شمار مستحقان عذاب درآيی
26
214
خويشاوندان نزديکت را بترسان
26
215
در برابر هر يک از مؤمنان که از تو پيروی می کند بال فروتنی فرودآر،
26
216
و اگر بر تو عصيان ورزيدند بگو: من از کارهای شما بيزارم
26
217
و بر خدای پيروزمند مهربان توکل کن
26
218
آن که تو را می بيند آنگاه که بر می خيزی،
26
219
و نماز خواندنت را با ديگر نمازگزاران می بيند
26
220
هر آينه اوست شنوای دانا
26
221
آيا شما را آگاه کنم که شياطين بر چه کسی نازل می شوند؟
26
222
بر هر بسيار دروغگوی گنهکار نازل می شوند
26
223
گوش فرا می دهند و بيشترينشان دروغگويانند
26
224
و گمراهان از پی شاعران می روند
26
225
NULL

26
226
و چيزها می گويند که خود عمل نمی کنند؟
26
227
مگر آنان که ايمان آوردند و کارهای شايسته کردند و خدا را فراوان ياد کردند و چون مورد ستم واقع شدند انتقام گرفتند و ستمکاران به زودی خواهنددانست که به چه مکانی باز می گردند
به نام خدای بخشاينده مهربان
27
1
طا، سين اين است آيات قرآن و کتاب، روشنگر
27
2
رهنمون و مژده ای است برای مؤمنان:
27
3
آنان که نماز می گزارند و زکات می دهند و به روز قيامت يقين دارند
27
4
اعمال آنهايی را که به آخرت ايمان ندارند در نظرشان بياراستيم از اين روی سرگشته مانده اند
27
5
ايشان همان کسانند که عذاب سخت از آن آنهاست و در آخرت زيانکارترند
27
6
، تو کسی هستی که قرآن از جانب خدای حکيم و دانا به تو تلقين می شود
27
7
موسی به خانواده خود گفت: من از دور آتشی ديدم، زودا که از آن برايتان خبری بياورم يا پاره آتشی شايد گرم شويد
27
8
چون به آتش رسيد، ندايش دادند که برکت داده شده، آن که درون آتش است و آن که در کنار آن است و منزه است خدای يکتا، آن پروردگار جهانيان
27
9
ای موسی، من خدای پيروزمند حکيم هستم
27
10
عصايت را بيفکن چون ديدش که همانند ماری می جنبد، گريزان بازگشت وبه، عقب ننگريست ای موسی، مترس پيامبران نبايد که در نزد من بترسند
27
11
مگر کسی که مرتکب گناهی شده باشد و پس از بدکاری، نيکوکار شود زيرامن آمرزنده و مهربانم
27
12
دستت را در گريبان ببر تا بی هيچ آسيبی سفيد بيرون آيد با نه نشانه نزد فرعون و قومش برو که مردمی عصيانگرند
27
13
چون نشانه های روشنگر ما را ديدند گفتند: اين جادويی آشکار است
27
14
با آنکه در دل به آن يقين آورده بودند، ولی از روی ستم و برتری جويی، انکارش کردند پس بنگر که عاقبت تبهکاران چگونه بود
27
15
ما به داود و سليمان دانش داديم گفتند: سپاس از آن خدايی است که ما را بر بسياری از بندگان مؤمن خود برتری داد
27
16
و سليمان وارث داود شد و گفت: ای مردم، به ما زبان مرغان آموختند واز هر نعمتی ارزانی داشتند و اين عنايتی است آشکار
27
17
سپاهيان سليمان از جن و آدمی و پرنده گرد آمدند و آنها به صف می رفتند،
27
18
تا به وادی مورچگان رسيدند مورچه ای گفت: ای مورچگان، به لانه های خود برويد تا سليمان و لشکريانش شما را بی خبر در هم نکوبند
27
19
سليمان از سخن او لبخند زد و گفت: ای پروردگار من، مرا وادار تا سپاس، نعمت تو را که بر من و پدر و مادر من ارزانی داشته ای به جای آورم و کارهای شايسته ای کنم که تو خشنود شوی، و مرا به رحمت خود در شمار بندگان شايسته ات در آور
27
20
در ميان مرغان جست و جو کرد و گفت: چرا هدهد را نمی بينم، آيا از غايب شدگان است؟
27
21
به سخت ترين وجهی عذابش می کنم يا سرش را می برم، مگر آنکه برای من دليلی روشن بياورد
27
22
درنگش به درازا نکشيد بيامد و گفت: به چيزی دست يافته ام که تو دست نيافته بودی و از سبا برايت خبری درست آورده ام
27
23
زنی را يافته ام که بر آنها پادشاهی می کند از هر نعمتی برخوردار است و، تختی بزرگ دارد
27
24
ديدم که خود و مردمش به جای خدای يکتا آفتاب را سجده می کنند و شيطان اعمالشان را در نظرشان بياراسته است و از راه خدا منحرفشان کرده است، چنان که روی هدايت نخواهند ديد
27
25
چرا خدايی را که نهان آسمانها و زمين را آشکار می کند و هر چه را پنهان می داريد يا آشکار می سازيد می داند، سجده نکنند؟
27
26
خدای يکتا که هيچ خدايی جز او نيست پروردگار عرش عظيم
27
27
گفت: اکنون، بنگريم که راست گفته ای يا در شمار دروغگويانی
27
28
اين نامه مرا ببر و بر آنها افکن، سپس به يکسو شو و بنگر که چه جواب می دهند
27
29
زن گفت: ای بزرگان، نامه ای گرامی به سوی من افکنده شد
27
30
نامه از سليمان است و اين است: به نام خدای بخشنده مهربان
27
31
بر من برتری مجوييد و به تسليم نزد من بياييد
27
32
زن گفت: ای بزرگان، در کار من رای بدهيد، که تا شما حاضر نباشيد، من هيچ کاری را فيصل نتوانم داد
27
33
گفتند: ما قدرتمندان و خداوندان نبرد سخت هستيم کارها به دست توست بنگر که چه فرمان می دهی
27
34
زن گفت: پادشاهان چون به قريه ای در آيند، تباهش می کنند و عزيزانش را ذليل می سازند آری چنين کنند
27
35
من هديه ای نزدشان می فرستم و می نگرم که قاصدان چه جواب می آورند
27
36
چون قاصد نزد سليمان آمد، سليمان گفت: آيا می خواهيد به مال مرا، ياری کنيد؟ آنچه خدا به من داده از آنچه به شما داده بهتر است نه، شما به هديه خويش شادمان هستيد
27
37
اکنون به نزدشان بازگرد سپاهی بر سرشان می کشيم که هرگز طاقت آن را نداشته باشند و به خواری و خفت از آنجا بيرونشان می کنيم
27
38
گفت: ای بزرگان، کدام يک از شما تخت او را پيش از آنکه به تسليم نزد من آيند برايم می آورد؟
27
39
عفريتی از ميان جنها گفت: من، قبل از آنکه از جايت برخيزی، آن را، نزد تو حاضر می کنم، که من بر اين کار هم توانايم و هم امين
27
40
و آن کس که از علم کتاب بهره ای داشت گفت: من، پيش از آنکه چشم بر هم زنی، آن را نزد تو می آورم چون آن را نزد خود ديد گفت: اين بخشش پروردگار من است، تا مرا بيازمايد که سپاسگزارم يا کافر نعمت پس هر که سپاس گويد برای خود گفته است و هر که کفران ورزد پروردگار من بی نياز و کريم است
27
41
گفت: تختش را ديگرگون کنيد، ببينم آن را باز می شناسد يا از آنهاست که باز نتوانند شناخت
27
42
چون آمد گفتندش: آيا تخت تو چنين بود؟ گفت: گويی همان است و ماپيش، از اين آگاه شده بوديم و تسليم بوده ايم
27
43
و او را از هر چه به جز خدای يکتا می پرستيد، باز داشت زيرا او در زمره کافران بود
27
44
گفتندش: به صحن قصر درآی چون بديدش پنداشت که آبگيری ژرف است دامن از ساقهايش برگرفت سليمان گفت: اين صحنی است صاف از آبگينه گفت: ای پروردگار من، من بر خويشتن ستم کرده ام و اينک با سليمان در برابر پروردگار جهانيان تسليم شدم
27
45
و بر قوم ثمود برادرشان صالح را فرستاديم که: خدای يکتا را بپرستيد، ناگهان دو گروه شدند و با يکديگر به خصومت برخاستند
27
46
گفت: ای قوم من، چرا پيش از نيکی بر بدی می شتابيد؟ چرا از خدا آمرزش نمی خواهيد؟ شايد بر شما رحمت آورد
27
47
گفتند: ما تو را و يارانت را به فال بد گرفته ايم گفت: جزای شما نزد خداست اينک مردمی فريب خورده هستيد
27
48
در شهر نه مرد ناصالح بودند که در آن سرزمين فساد می کردند نه اصلاح
27
49
، گفتند: به خدا سوگند خوريد که بر او و کسانش شبيخون زنيم و چون کسی به طلب خونش برخيزد، بگوييم: ما به هنگام هلاکت کسان او آنجا نبوده ايم، و ما راست گفتاريم
27
50
و غافل بودند که اگر آنها حيله ای انديشيده اند ما نيز حيله ای انديشيده ايم
27
51
بنگر که عاقبت مکرشان چه شد: ما آنها و قومشان را به تمامی هلاک کرديم،
27
52
آن خانه های آنهاست که به کيفر ظلمی که می کردند خالی افتاده است درآن دانايان را عبرتی است
27
53
آنهايی را که ايمان آورده بودند و پرهيزگار بودند، نجات داديم
27
54
و لوط را به يادآر آنگاه که به قوم خود گفت: کارهای زشت مرتکب می شويد، در حالی که خود به زشتی آن آگاهيد؟
27
55
چرا از روی شهوت به جای زنان به مردان می گراييد؟ شما مردمی نادان هستيد
27
56
جواب قوم او جز اين نبود که گفتند: خاندان لوط را از قريه خود بيرون، کنيد آنان دعوی پاکی می کنند
27
57
او و کسانش، جز زنش، را نجات داديم چنان خواستيم که آن زن از بازماندگان باشد
27
58
بارانی بر آنها بارانيديم و باران تهديدشدگان چه بد بارانی است
27
59
بگو: سپاس الله را و سلام بر بندگان برگزيده او آيا الله بهتر است يا آن چيزها که شريک او قرار می دهند؟
27
60
يا آن کسی که آسمانها و زمين را آفريد و از آسمان برايتان آب فرستاد،و، بدان بوستانهايی خوش منظر رويانيديم که شما را توان رويانيدن درختی ازآن نيست آيا با وجود الله خدای ديگری هست؟ نه، آنها مردمی هستند از حق منحرف
27
61
يا آن که زمين را آرامگاه ساخت و در آن رودها پديد آورد و کوهها، و، ميان دو دريا مانعی قرار داد آيا با وجود الله خدای ديگری هست؟ نه بيشترينشان نمی دانند
27
62
يا آن که درمانده را چون بخواندش پاسخ می دهد و آسيب از او دور می کندو شما را در زمين جانشين پيشينيان می سازد آيا با وجود الله خدای ديگری هست؟ چه اندک پند می گيريد
27
63
يا آن که شما را در تاريکيهای بيابان و دريا راه می نمايد، و آن که پيش از باران رحمتش بادها را به مژده می فرستد آيا با وجود الله خدای ديگری هست؟ الله برتر است از هر چه شريک او می سازند
27
64
يا آنکه مخلوقات را می آفريند سپس آنها را باز می گرداند، و آن که، ازآسمان و زمين به شما روزی می دهد آيا با وجود الله خدای ديگری هست؟بگو: اگر راست می گوييد، برهان خويش بياوريد
27
65
بگو: هيچ کس در آسمانها و زمين غيب نمی داند مگر الله و نيز نمی دانند چه وقت زنده می شوند
27
66
در باب آخرت به يقين رسيدند؟ نه، همچنان در شک هستند، که مردمی نابينايند
27
67
کافران گفتند: چگونه اگر ما و پدرانمان خاک شديم ما را از قبر بيرون، می آورند؟
27
68
به ما و پدرانمان هم پيش از اين وعده ای داده بودند اينها چيزی جز افسانه های پيشينيان نيست
27
69
بگو: در زمين سير کنيد و بنگريد که پايان کار مجرمان چگونه بوده است
27
70
برايشان اندوهگين مباش و از حيله ای که می انديشند تنگدل مشو
27
71
می گويند: اگر راست می گوييد، آن وعده چه وقت خواهد بود؟
27
72
بگو: شايد پاره ای از آنچه به شتاب می طلبيد نزديک شما باشد
27
73
و، پروردگار تو فضل خود را بر مردم ارزانی می دارد، ولی بيشترينشان شکرنمی گويند
27
74
و پروردگار تو می داند که چه چيز را در دل نهان کرده اند و چه چيز را آشکار می سازند
27
75
و در آسمانها و زمين هيچ رازی نيست، مگر آنکه در کتاب مبين آمده است
27
76
اين قرآن بسياری از چيزهايی را که بنی اسرائيل در آن اختلاف دارند، برايشان حکايت می کند
27
77
و برای مؤمنان هدايت و رحمت است
27
78
هر آينه پروردگار تو به رای خويش، ميانشان قضاوت خواهد کرد، که او پيروزمند و داناست
27
79
پس بر خدا توکل کن که تو همراه با حقيقتی روشن هستی
27
80
تو نمی توانی مردگان را شنوا سازی و آواز خود را به گوش کرانی که از توروی بر می گردانند برسانی
27
81
تو نمی توانی کوران را از گمراهيشان راه نمايی آواز خود را تنها به گوش کسانی توانی رساند که به آيات ما ايمان آورده اند و مسلمان هستند
27
82
چون فرمان قيامت مقرر گردد، برايشان جنبنده ای از زمين بيرون می، آوريم که با آنان سخن بگويد که اين مردم به آيات ما يقين نمی آوردند
27
83
روزی که از هر ملتی فوجی از آنان که آيات ما را تکذيب می کردند گرد می آوريم و آنان را به صف برانند،
27
84
تا چون به محشر برسند، گويد: آيا شما آيات مرا تکذيب می کرديد و حال آنکه دانش شما بدان احاطه نيافته بود؟ آن چه کاری بود که می کرديد؟
27
85
به کيفر ستمی که می کردند حکم عذاب بر آنها مقرر شود بی آنکه هيچ سخنی بگويند
27
86
آيا نمی بينند که شب را پديد آورديم تا در آن بيارامند و روز را، روشنی بخشيديم هر آينه در اين برای مؤمنان عبرتهاست
27
87
روزی که در صور دميده شود و همه کسانی که در آسمانها و زمين هستند مگر آنکه خدا بخواهد بترسند و همه خوار و ذليل به سوی او روان شوند
27
88
و کوهها را بينی، پنداری که جامدند، حال آنکه به سرعت ابر می روند کار خداوند است که هر چيزی را به کمال پديد آورده است هر آينه او به هر چه می کنيد آگاه است
27
89
هر کس که کار نيکی کند بهتر از آن را پاداش گيرد و نيکوکاران از وحشت آن، روز در امان باشند
27
90
و آنان را که کارهای بد می کنند سرنگون در آتش اندازند و شما را جز بروفق کارهايی که کرده ايد کيفر ندهند
27
91
جز اين نيست که به من فرمان داده اند که پروردگار اين شهر را که خدا حرمتش نهاده و همه چيز از آن اوست پرستش کنم و به من فرمان داده اند که از مسلمانان باشم،
27
92
و قرآن را تلاوت کنم پس هر که هدايت يافت به سود خود هدايت يافته است و، هر که گمراه شد، بگو: جز اين نيست که من بيم دهنده ای هستم
27
93
و بگو: سپاس خداراست آيات خود را به شما خواهد نمود تا آنها را بشناسيد و پروردگار تو از هيچ کاری که می کنيد بی خبر نيست
به نام خدای بخشاينده مهربان
28
1
طا سين ميم
28
2
اين است آيات اين کتاب، روشنگر
28
3
برای آنها که ايمان می آورند داستان راستين موسی و فرعون را بر تو می، خوانيم
28
4
فرعون در آن سرزمين برتری جست و مردمش را فرقه فرقه ساخت فرقه ای را زبون می داشت و پسرانشان را می کشت و زنانشان را زنده می گذاشت که او از تبهکاران بود
28
5
و ما بر آن هستيم که بر مستضعفان روی زمين نعمت دهيم و آنان را پيشوايان سازيم و وارثان گردانيم nbsp

28
6
و آنها را در آن سرزمين مکانت بخشيم و به فرعون و هامان و لشکريانشان، چيزی را که از آن می ترسيدند نشان دهيم
28
7
و به مادر موسی وحی کرديم که: شيرش بده و اگر بر او بيمناک شدی به دريايش بينداز و مترس و غمگين مشو، او را به تو باز می گردانيم و در شمار پيامبرانش می آوريم
28
8
خاندان فرعون يافتندش تا دشمنشان و سبب اندوهشان گردد فرعون و هامان و، لشکرهاشان خطا می کردند
28
9
زن فرعون گفت: اين مايه شادمانی من و توست او را مکشيد، شايد به ما سودی برساند يا او را به فرزندی گيريم و نمی دانستند که چه می کنند
28
10
مادر موسی طاقت از دست بداد و اگر دلش را قوی نکرده بوديم که از مؤمنان باشد، نزديک بود که آن راز را فاش سازد
28
11
و به خواهر او گفت: از پی او برو و زن بی آنکه آنان دريابند از دوردر، او می نگريست
28
12
پستان همه دايگان را از پيش بر او حرام کرده بوديم آن زن گفت: آيامی خواهيد شما را به خانواده ای راهنمايی کنم که او را برايتان نگه دارندو نيکخواهش باشند؟
28
13
پس او را نزد مادرش برگردانيديم تا چشمان آن زن روشن گردد و غمگين نباشد و بداند که وعده خدا حق است، ولی بيشترينشان نمی دانند
28
14
چون به حد بلوغ رسيد و برومند شد، او را فرزانگی و دانش داديم و، نيکوکاران را چنين پاداش می دهيم
28
15
بی خبر از مردم شهر به شهر داخل شد دو تن راديد که با هم نزاع می کنند، اين يک از پيروانش بود و آن يک از دشمنانش آن که از پيروانش بودبر ضد آن ديگر که از دشمنانش بود از او ياری خواست موسی مشتی بر اونواخت و او را کشت گفت: اين کار شيطان بود او به آشکارا دشمنی گمراه کننده است
28
16
گفت: ای پروردگار من، من به خود ستم کردم مرا بيامرز و خدايش بيامرزيد زيرا آمرزنده و مهربان است
28
17
گفت: ای پروردگار من، به پاس نعمتی که بر من عطا کردی هرگز پشتيبان گنهکاران نخواهم شد
28
18
ديگر روز در شهر ترسان و چشم بر راه حادثه می گرديد مردی که ديروز ازاو مدد خواسته بود باز هم از او مدد خواست موسی به او گفت: تو به آشکارا گمراه هستی
28
19
چون خواست مردی را که دشمن هر دو آنها بود بزند، گفت: ای موسی،، آيامی خواهی همچنان که ديروز يکی را کشتی مرا نيز بکشی؟ تو می خواهی که دراين سرزمين جباری باشی و نمی خواهی که از مصلحان باشی
28
20
مردی از دور دست شهر دوان آمد و گفت: ای موسی، مهتران شهر در باره تو رای می زنند تا بکشندت بيرون برو من خيرخواه تو هستم
28
21
ترسان و نگران از شهر بيرون شد گفت: ای پروردگار من، مرا از ستمکاران رهايی بخش
28
22
چون به جانب مدين روان شد، گفت: شايد پروردگار من مرا به راه، راست رهبری کند
28
23
چون به آب مدين رسيد، گروهی از مردم را ديد که چارپايان خود را آب می دهند و پشت سرشان دو زن را ديد که گوسفندان خود را باز می رانند گفت: شما چه می کنيد؟ گفتند: ما آب نمی دهيم تا آنگاه که چوپانان باز گردند، که پدر ما پيری بزرگوار است
28
24
گوسفندانشان را آب داد سپس به سايه بازگشت و گفت: ای پروردگار من، من، به آن نعمتی که برايم می فرستی نيازمندم
28
25
يکی از آن دو زن که به آزرم راه می رفت نزد او آمد و گفت: پدرم تو رامی خواند تا مزد آب دادنت را بدهد چون نزد او آمد و سرگذشت خويش بگفت، گفت: مترس، که تو از مردم ستمکاره نجات يافته ای
28
26
يکی از آن دو گفت: ای پدر، اجيرش کن، که اگر چنين کنی بهترين مرد، نيرومند امينی است که اجير کرده ای
28
27
گفت: می خواهم يکی از اين دو دخترم را زن تو کنم به شرط آنکه هشت سال مزدور من باشی و اگر ده سال را تمام کنی، خود خدمتی است و من نمی خواهم که تو را به مشقت افکنم ان شاء الله مرا از صالحان خواهی يافت
28
28
گفت: اين است پيمان ميان من و تو هر يک از دو مدت را که سپری سازم بر من ستمی نخواهد رفت و خدا بر آنچه می گوييم وکيل است
28
29
چون موسی مدت را به سر آورد و با زنش روان شد، از سوی طور آتشی ديد به، کسان خود گفت: درنگ کنيد آتشی ديدم شايد از آن خبری يا پاره آتشی بياورم تا گرم شويد
28
30
چون نزد آتش آمد، از کناره راست وادی در آن سرزمين مبارک، از آن درخت، ندا داده شد که: ای موسی، من خدای يکتا پروردگار جهانيانم
28
31
عصايت را بينداز چون ديدش که همانند ماری می جنبد، گريزان بازگشت و به عقب ننگريست ای موسی، پيش آی و مترس تو در امان هستی
28
32
دست خود در گريبان ببر تا بيرون آيد سفيد بی هيچ آسيبی و تا از، وحشت بيارامی دست خود در بغل کن اين دو از جانب پروردگارت حجتهای تو برای فرعون و مهتران اوست، که آنان مردمی نافرمانند
28
33
گفت: ای پروردگار من، يکی از ايشان را کشته ام، و می ترسم مرا بکشند
28
34
و برادرم هارون به زبان از من فصيح تر است، او را به مدد من بفرست تامرا تصديق کند، که بيم آن دارم که دروغگويم شمارند
28
35
گفت: تو را به برادرت قويدست خواهيم کرد و برايتان حجتی قرار می دهيم به سبب نشانه هايی که شما را داده ايم، به شما دست نخواهند يافت شما و پيروانتان پيروز خواهيد بود
28
36
چون موسی آيات روشن ما را نزدشان آورد گفتند: اين جادويی است برساخته،، ما از نياکانمان چنين چيزهايی نشنيده ايم
28
37
و موسی گفت: پروردگار من به آن کسی که از جانب او به هدايت آمده است و عاقبت پسنديده در آن سرای از آن اوست، آگاه تر است زيرا ستمکاران رستگار نمی شوند
28
38
فرعون گفت: ای مهتران، من برای شما خدايی جز خود نمی شناسم ای هامان،، برای من آجر بپز و طارمی بلند بساز، مگر خدای موسی را ببينم، که دروغگويش پندارم
28
39
او و لشکرهايش به ناحق در زمين سرکشی کردند و پنداشتند که به نزد ما باز نمی گردند
28
40
پس او و لشکرهايش را گرفتيم و به دريا افکنديم بنگر که عاقبت کار ستمکاران چگونه بود
28
41
و آنان را از آن گونه پيشوايانی ساختيم که مردم را به آتش دعوت می کنند، و در روز قيامت کسی ياريشان نکند
28
42
در اين دنيا از پی شان لعنت روانه ساختيم و در روز قيامت از زشت رويانند
28
43
پس از آنکه مردم روزگار پيشين را هلاک ساختيم، به موسی کتاب داديم تامردم را بصيرت و هدايت و رحمت باشد شايد پند گيرند
28
44
آنگاه که به موسی فرمان امر نبوت را وحی کرديم تو نه در جانب غربی، طوربودی و نه از حاضران
28
45
ولی ما از آن پس نسلهايی را بيافريديم که عمرشان به درازا کشيد و تودر ميان مردم مدين مقيم نبودی که آيات ما را بر آنها بخوانی ولی ما بوديم که پيامبرانی می فرستاديم
28
46
تو در کنار طور نبودی آنگاه که موسی را ندا در داديم ولی اين رحمتی، است از جانب پروردگارت تا مردمی را که پيش از تو بيم دهنده ای نداشتند، بيم دهی باشد که پند پذير شوند
28
47
تا چون به سبب اعمالی که مرتکب شده اند مصيبتی به آنها رسد نگويند: ای پروردگار ما، چرا پيامبری بر ما نفرستادی تا از آيات تو پيروی کنيم واز مؤمنان باشيم؟
28
48
چون پيامبر راستگوی از جانب ما بر آنان مبعوث شد، گفتند: چرا آنچه به، موسی داده شده به او داده نشده؟ آيا اينان پيش از اين به آنچه به موسی داده شده بود کافر نشده بودند؟ و گفتند که اين هر دو، دو جادوست همانند هم و ما به هيچ يک ايمان نمی آوريم
28
49
بگو: اگر راست می گوييد، از جانب خداوند کتابی بياوريد که از اين دوبهتر راه بنمايد تا من هم از آن پيروی کنم
28
50
پس اگر اجابتت نکردند، بدان که از پی هوای نفس خويش می روند و کيست گمراه تر از آن کس که بی آنکه راهنمايی از خدا خواهد، از پی هوای نفس خويش رود؟ زيرا خدا مردم ستمکاره را هدايت نمی کند
28
51
برايشان سخن در سخن پيوستيم، باشد که پندپذير گردند
28
52
کسانی که پيش، از اين کتاب، کتابشان داده بوديم بدان ايمان می آورند
28
53
و چون بر آنان تلاوت شد گفتند: بدان ايمان آورديم حقی است از جانب پروردگار ما و ما پيش از آن تسليم بوده ايم
28
54
اينان را به سبب صبری که کرده اند دوبار پاداش می دهيم اينان بدی را به نيکی می زدايند و نيز از آنچه روزيشان داده ايم انقاق می کنند
28
55
و چون سخن لغوی بشنوند، از آن اعراض کنند و گويند: کردارهای ما از، آن ما و کردارهای شما از آن شما به سلامت بمانيد ما خواستار جاهلان نيستيم
28
56
تو هر کس را که بخواهی هدايت نمی کنی خداست که هر که را بخواهد هدايت می کند و او هدايت يافتگان را بهتر می شناسد
28
57
گفتند: اگر از کيش تو پيروی کنيم، ما را از سرزمينمان بر می کنند آيا، آنها را در حرمی امن جای نداده ايم که همه گونه ثمرات در آن فراهم می شود، و اين رزقی است از جانب ما؟ ولی بيشترينشان نمی دانند
28
58
چه بسا مردم قريه ای را هلاک ساختيم که از زندگی خويش دچار سرمستی شده بودند و اين خانه های آنهاست که بعد از آنها، جز اندک زمانی کس در آنها سکنی نگرفت و ما وارث آنان بوديم
28
59
پروردگار تو مردم قريه ها را هلاک نکرد تا آنگاه که از خودشان پيامبری بر آنها مبعوث داشت و او آيات ما را بر آنها بخواند و ما قريه ها رانابود نکرده ايم مگر آنکه مردمش ستمکار بوده اند
28
60
چيزهايی که به شما داده شده است، برخورداری و آرايش اين زندگی، دنيوی است حال آنکه آنچه نزد خداست، بهتر و ماندنی تر است چرا در نمی يابيد؟
28
61
آيا آنکس که او را وعده های نيک داده ايم و آن وعده ها را خواهد ديد،همانند کسی است که او را از متاع اينجهانی برخوردار کرده ايم و در روزقيامت هم به باز خواستش فرا می خوانيم؟
28
62
و روزی که آنان را ندا می دهد و می گويد: شريکانی را که برای من می پنداشته ايد کجايند؟
28
63
آنان که حکم در باره شان محقق شده می گويند: ای پروردگار ما، اينان، کسانی هستند که ما گمراهشان کرديم از آن رو گمراهشان کرديم که خود گمراه بوديم از آنها بيزاری می جوييم و به تو می گرويم اينان ما را نمی پرستيده اند
28
64
و گفته شود: اکنون بتانتان را بخوانيد می خوانندشان، ولی به آنها پاسخ نمی دهند و چون عذاب را ببينند آرزو کنند که کاش از هدايت يافتگان می بودند
28
65
و روزی که خدا ندايشان دهد و گويد: پيامبران را چگونه اجابت کرديد؟
28
66
در اين روز همه چيز از يادشان برود و از يکديگر نيز نتوانند پرسيد
28
67
اما آن کس که توبه کرده و ايمان آورده و عمل صالح به جای آورده،، شايدکه از رستگاران باشد
28
68
پروردگار تو هر چه را که بخواهد می آفريند و بر می گزيند ولی بتان راتوان اختيار نيست منزه است خدا و از هر چه برايش شريک می سازند برتر است
28
69
و پروردگار تو هر چه را که در دل پنهان داشته اند يا آشکار کرده اند می داند
28
70
اوست خدای يکتا هيچ خدايی به جز او نيست ستايش خاص اوست، چه در اين جهان و چه در جهان ديگر و فرمان فرمان اوست و همگان به او بازگردانده می شويد
28
71
بگو: چه تصور می کنيد اگر الله شبتان را تا روز قيامت طولانی سازد؟، جزاو کدام خداست که شما را روشنی ارزانی دارد؟ مگر نمی شنويد؟
28
72
بگو: چه تصور می کنيد اگر الله روزتان را تا روز قيامت طولانی سازد؟ جز او کدام خداست که شما را شب ارزانی دارد که در آن بياساييد؟ مگر نمی بينيد؟
28
73
و از رحمت او آنکه برای شما شب و روز را پديد آورد تا در آن يک، بياساييد و در اين يک به طلب روزی برخيزيد، باشد که سپاس گوييد
28
74
و روزی که خدا ندايشان دهد و گويد: شريکانی را که برای من تصور می کرديد، کجايند؟
28
75
و از هر ملتی شاهدی بياوريم و گوييم: برهان خويش بياوريد آنگاه بدانند که حق از آن الله است و آن بتان که به دروغ خدا می خواندند تباه شوند
28
76
قارون از قوم موسی بود که بر آنها افزونی جست و به او چنان گنجهايی، داديم که حمل کليدهايش بر گروهی از مردم نيرومند دشوار می نمود آنگاه که قومش به او گفتند: سرمست مباش، زيرا خدا سرمستان را دوست ندارد،
28
77
در آنچه خدايت ارزانی داشته، سرای آخرت را بجوی و بهره خويش را از دنيا فراموش مکن و همچنان که خدا به تو نيکی کرده نيکی کن و در زمين ازپی فساد مرو که خدا فسادکنندگان را دوست ندارد
28
78
گفت: آنچه به من داده شده، در خور دانش من بوده است آيا ندانسته است، که خدا پيش از او نسلهايی را هلاک کرده که قوتشان از او افزون تر وشمارشان بيشتر بوده است؟ و اين مجرمان را از گناهشان نمی پرسند
28
79
آراسته به زيورهای خود به ميان مردمش آمد آنان که خواستار زندگی دنيوی بودند گفتند: ای کاش آنچه به قارون داده شده ما را نيز می بود، که اوسخت برخوردار است
28
80
اما دانشمندان گفتند: وای بر شما برای آنها که ايمان می آورند و، کارهای شايسته می کنند ثواب خدا بهتر است و بدين ثواب جز صابران نرسند
28
81
پس او و خانه اش را در زمين فرو برديم و در برابر خدا هيچ گروهی نبودکه ياريش کند و خود ياری کردن خويش نمی توانست
28
82
روز ديگر آن کسان که ديروز آرزو می کردند که به جای او می بودند، می، گفتند: شگفتا که خدا روزی هر کس را که خواهد فراوان کند يا تنگ سازد اگر خدا به ما نيز نعمت فراوان داده بود، ما را نيز در زمين فرو می برد و شگفتا که کافران رستگار نمی شوند
28
83
اين سرای آخرت را از آن کسانی ساخته ايم که در اين جهان نه خواهان برتری جويی هستند و نه خواهان فساد و سرانجام نيک از آن پرهيزگاران است
28
84
هر کس که کار نيکی به جای آرد، بهتر از آن را پاداش يابد و هر که مرتکب گناهی شود، پس آنان که مرتکب گناه می شوند جز به اندازه عملشان مجازات نشوند
28
85
آن کس که قرآن را بر تو نازل کرده است تو را به وعده گاهت باز می، گرداند بگو: پروردگار من بهتر می داند که چه کسی بر راه راست است و چه کسی در گمراهی آشکار است
28
86
اگر رحمت پروردگارت نبود، اميد آن را نداشتی که اين کتاب بر تو القاشود پس نبايد پشتيبان کافران باشی
28
87
پس از آنکه آيات خدا بر تو نازل شد، تو را از آن منحرف نکنند مردم را، به سوی پروردگارت بخوان و از مشرکان مباش
28
88
با خدای يکتا خدای ديگری را مخوان هيچ خدايی جز او نيست هر چيزی نابود شدنی است مگر ذات او فرمان، فرمان اوست و همه به او بازگردانيده شويد
به نام خدای بخشاينده مهربان
29
1
الف، لام، ميم،
29
2
آيا مردم پنداشته اند که چون بگويند: ايمان آورديم، رهايشان می کنند، وديگر نمی آزمايندشان؟
29
3
هر آينه مردمی را که پيش از آنها بودند آزموديم، تا خدا کسانی را که راست گفته اند معلوم دارد و دروغگويان را بشناسد
29
4
آيا آنان که مرتکب گناه می شوند پنداشته اند که از ما می گريزند؟ چه بد داوری می کنند
29
5
هر کس که به ديدار خدا اميد می دارد بداند که وعده خدا آمدنی است و اوشنوا و داناست
29
6
هر که جهاد کند به سود خود کرده است، زيرا خدا از همه جهانيان بی نيازاست
29
7
گناهان آنان را که ايمان آوردند و کارهای شايسته کردند، می زداييم و، بهتر از آنچه عمل کرده اند پاداششان می دهيم
29
8
به آدمی سفارش کرديم که به پدر و مادر خود نيکی کند و اگر آن دو بکوشند که تو چيزی را که بدان آگاه نيستی شريک من قرار دهی، اطاعتشان مکن بازگشت همه شما به سوی من است و شما را به کارهايی که می کرده ايد آگاه می کنم
29
9
کسانی را که ايمان آوردند و کردارهای شايسته کردند در زمره صالحان در، آوريم
29
10
بعضی از مردم می گويند: به خدا ايمان آورده ايم و چون در راه خدا آزاری ببينند، آن آزار را چون عذاب خدا به شمار می آورند و چون از سوی پروردگار تو مددی رسد، می گويند: ما نيز با شما بوده ايم آيا خدا به آنچه در دلهای مردم جهان می گذرد آگاه تر نيست؟
29
11
البته خدا می داند که مؤمنان چه کسانند و منافقان چه کسان
29
12
کافران به مؤمنان گفتند: به راه ما بياييد، بار گناهتان بر گردن ما، حال آنکه اينان بار گناه کسی را بر گردن نخواهند گرفت و دروغ می گويند
29
13
بلکه بار گناه خود و بارهايی با بار خود بر گردن خواهند گذاشت و در روزقيامت به سبب دروغهايی که بر هم می بافته اند بازخواست خواهند شد
29
14
ما نوح را بر مردمش به پيامبری فرستاديم او هزار سال و پنجاه سال کم در ميان آنان بزيست و چون مردمی ستم پيشه بودند، طوفانشان فرو گرفت
29
15
او و کسانی را که در کشتی بودند نجات داديم و آن طوفان را نشان عبرتی، برای جهانيان گردانيديم
29
16
و نيز ابراهيم را به پيامبری فرستاديم، آنگاه که به مردمش گفت: خدای يکتا را بپرستيد و از او بترسيد اين برايتان بهتر است اگر مردمی دانا باشيد
29
17
شما، سوای خدای يکتا بتانی را می پرستيد و دروغهای بزرگ می پردازيد، آنهايی که سوای خدای يکتا می پرستيد، نمی توانند شما را روزی دهند ازخدای يکتا روزی بجوييد و او را عبادت کنيد و سپاس گوييد، زيرا به سوی او بازگردانيده می شويد
29
18
اگر شما تکذيب می کنيد، مردمانی هم که پيش از شما بودند تکذيب می کردند و بر عهده پيامبر جز تبليغی روشنگر هيچ نيست
29
19
آيا نمی بينند که خدا چگونه مخلوق را می آفريند و پس از نيستی بازش می گرداند؟ اين کار بر خدا آسان است
29
20
بگو: در زمين سير کنيد و بنگريد که چگونه خدا موجودات را آفريده سپس، آفرينش بازپسين را پديد می آورد زيرا خداوند بر هر چيزی تواناست
29
21
هر که را بخواهد عذاب می کند و بر هر که خواهد رحمت می آورد، و همه بدو باز گردانيده می شويد
29
22
شما نمی توانيد از خدا بگريزيد، نه در زمين و نه در آسمان، و شما را جز او هيچ کارساز و ياوری نيست
29
23
و آنان که به آيات خدا و ديدار او ايمان ندارند، از رحمت من نوميدندو آنهاراست عذابی دردآور
29
24
پاسخ قوم او جز اين نبود که گفتند: بکشيدش يا بسوزانيدش و خدايش از، آتش برهانيد و در اين برای مؤمنان عبرتهاست
29
25
گفت: شما بتانی را به جای خدای يکتا به خدايی گرفته ايد در اين، زندگانی دنيا ميانتان دوستی است ولی در روز قيامت منکر يکديگر می شويد و يکديگر را لعنت می کنيد و جايتان در آتش است و هيچ ياوری نداريد
29
26
لوط به او ايمان آورد و گفت: من به سوی پروردگارم مهاجرت می کنم، زيرا او پيروزمند و حکيم است
29
27
و اسحاق و يعقوب را به او بخشيديم و در فرزندان او پيامبری و کتاب نهاديم و پاداشش را در دنيا داديم، و او در آخرت از صالحان است
29
28
و لوط را پيامبری داديم به قوم خود گفت: شما کاری زشت را پيشه، کرده ايد که هيچ يک از مردم جهان پيش از شما چنين نمی کرده است
29
29
آيا با مردان می آميزيد و راهها را می بريد و در محفل خود مرتکب کارهای ناپسند می شويد؟ جواب قومش جز اين نبود که گفتند: اگر راست می گويی عذاب خدا را بر سر ما بياور
29
30
گفت: ای پروردگار من، مرا بر مردم تبهکار نصرت ده
29
31
چون فرستادگان ما ابراهيم را مژده آوردند، گفتند: ما مردم اين قريه، راهلاک خواهيم کرد، که مردمی ستمکاره هستند
29
32
گفت: لوط در آنجاست گفتند: ما بهتر می دانيم چه کسی در آنجاست او و خاندانش را جز زنش را که در همان جا خواهد ماند نجات می دهيم
29
33
چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند، غمگين شد و در کارشان بماند گفتند،:مترس و غمگين مباش، ما تو و خاندانت را جز زنت را که در همان جا خواهد ماند نجات می دهيم
29
34
ما بر مردم اين قريه به سبب فسقی که مرتکب می شوند، از آسمان عذاب نازل می کنيم
29
35
هر آينه از آن قريه برای خردمندان عبرتی روشن بر جای گذاشتيم
29
36
و برادرشان شعيب را به مدين فرستاديم گفت: ای قوم من، خدا را، بپرستيد و به روز قيامت اميدوار باشيد و در زمين به تبهکاری مکوشيد
29
37
پس تکذيبش کردند و زلزله آنان را فرو گرفت و در خانه های خود بر جای مردند
29
38
و عاد و ثمود را هلاک کرديم و اين از مسکنهايشان برايتان آشکار است شيطان کارهايشان را در نظرشان بياراست و آنان را از راه بازداشت و حال آنکه مردمی صاحب بصيرت بودند
29
39
و نيز قارون و فرعون و هامان را که موسی با دليلهای روشن خود نزد آنها، آمد آنها در زمين سرکشی می کردند ولی نتوانستند از خدا بگريزند
29
40
همه را به گناهشان فرو گرفتيم: بر بعضی بادهای ريگ بار فرستاديم،، بعضی را فرياد سهمناک فرو گرفت، بعضی را در زمين فرو برديم، بعضی را غرقه ساختيم و خدا به آنها ستم نمی کرد، آنها خود به خويشتن ستم کرده بودند
29
41
مثل آنان که سوای خدا را دوستان می گيرند، مثل عنکبوت است که خانه ای بساخت و کاش می دانستند، هر آينه سست ترين خانه ها خانه عنکبوت است
29
42
خدای يکتا می داند که چه چيزهايی را سوای او به خدايی می خوانند، و اوست پيروزمند و حکيم
29
43
اين مثلها را برای مردم می زنيم و آنها را جز دانايان در نمی يابند
29
44
، خدا آسمانها و زمين را به راستی بيافريد و در اين عبرتی است برای مؤمنان
29
45
هر چه را از اين کتاب بر تو وحی شده است تلاوت کن و نماز بگزار، که نماز آدمی را از فحشا و منکر باز می دارد و ذکر خدا بزرگ تر است و خدا به کارهايی که می کنيد آگاه است
29
46
با اهل کتاب، جز به نيکوترين شيوه ای مجادله مکنيد مگر با آنها که، ستم پيشه کردند و بگوييد: به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر شما نازل شده است ايمان آورده ايم و خدای ما و خدای شما يکی است و ما در برابراو گردن نهاده ايم
29
47
همچنان اين کتاب را بر تو نازل کرديم و اهل کتاب به آن ايمان می آورندو، از اينان نيز کسانی به آن ايمان می آورند و جز کافران کسی آيات ما راانکار نمی کند
29
48
تو پيش از قرآن هيچ کتابی را نمی خواندی و به دست خويش کتابی نمی نوشتی اگر چنان بود، اهل باطل به شک افتاده بودند
29
49
بلکه قرآن آياتی است روشن، که در سينه اهل دانش جای دارد و آيات ما را جز ستمکاران انکار نمی کنند
29
50
و گفتند: چرا از جانب پروردگارش آياتی بر او نازل نمی شود؟ بگو:، جزاين نيست که آيات در نزد خداست و جز اين نيست که من بيم دهنده ای آشکار هستم
29
51
آيا آنان را بسنده نيست که بر تو کتاب فرستاده ايم و بر آنها خوانده می شود در اين کتاب برای مؤمنان رحمت و اندرز است
29
52
بگو: خدا به گواهی ميان من و شما کافی است آنچه را که در آسمانها وزمين است می داند کسانی که به باطل گرويدند و به خدا کافر شدند، زيانکارانند
29
53
از تو به شتاب عذاب را می طلبند اگر آن را زمانی معين نبود، بر آنها، نازل شده بود و ناگهان و بی آنکه خبر شوند بر آنها فرود خواهد آمد
29
54
از تو به شتاب عذاب خدا را می طلبند، حال آنکه جهنم بر کافران احاطه دارد
29
55
روزی که عذاب از فراز سر و زير پای، آنها را در برگيرد و خدا بگويد:به خاطر اعمالی که می کرده ايد اينک عذاب را بچشيد
29
56
ای بندگان من که به من ايمان آورده ايد، زمين من فراخ است، پس، تنهامرا بپرستيد
29
57
هر کسی چشنده طعم مرگ است و به سوی ما بازگردانده شويد
29
58
کسانی را که ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند در غرفه های بهشت جای دهيم از زير آن جويهای آب روان است در آنجا جاودانه بمانند عمل کنندگان را چه نيکو مزدی است
29
59
آنها که شکيبايی ورزيدند و بر پروردگارشان توکل می کنند
29
60
چه بسيار جنبندگانی که يارای تحصيل روزی خويش ندارند و خدا آنها را و شما را روزی می دهد و او شنوا و داناست
29
61
اگر از آنها بپرسی: چه کسی آسمانها و زمين را آفريده و آفتاب و ماه، رارام کرده است؟ خواهند گفت: خدای يکتا پس، از چه روی عقيدت ديگرگون می کنند؟
29
62
خدا روزی هر يک از بندگانش را که بخواهد فراوان می کند يا بر او تنگ می گيرد زيرا خدا به همه چيز داناست
29
63
اگر از آنها بپرسی: چه کسی از آسمان باران فرستاد و زمين مرده را بدان زنده ساخت؟ خواهند گفت: خدای يکتا بگو: سپاس خدای راست ولی بيشترينشان در نمی يابند
29
64
زندگانی اين دنيا چيزی جز لهو و لعب نيست اگر بدانند، سرای آخرت سرای، زندگانی است
29
65
چون به کشتی نشستند خدا را با اخلاص در دين او خواندند و چون نجاتشان داد و به خشکی آورد، شرک آوردند،
29
66
تا نعمتی را که به آنان عطا کرده بوديم کفران کنند و برخوردار شوند زودا که خواهند دانست
29
67
آيا ندانسته اند که حرم را جای امن مردم قرار داديم، حال آنکه مردم، دراطرافشان به اسارت ربوده می شوند؟ آيا به باطل ايمان می آورند و نعمت خدا را کفران می کنند؟
29
68
پس کيست ستمکارتر از آن که بر خدا دروغ می بندد يا به هنگامی که حق به سوی او آيد تکذيبش می کند؟ آيا در جهنم جايگاهی برای کافران نيست؟
29
69
کسانی را که در راه ما مجاهدت کنند، به راههای خويش هدايتشان می کنيم، و خدا با نيکوکاران است
به نام خدای بخشاينده مهربان
30
1
الف، لام، ميم
30
2
روميان مغلوب شدند،،
30
3
در نزديک اين سرزمين و پس از مغلوب شدن بار ديگر غالب خواهند شد،
30
4
در مدت چند سال فرمان، فرمان خداست، چه پيش از پيروزی و چه بعد از آن و در آن روز مؤمنان شادمان می شوند،
30
5
به ياری خدا خدا هر کس را که بخواهد ياری می کند، زيرا پيروزمند و مهربان است
30
6
خدا وعده داده است و وعده خود خلاف نکند، ولی بيشتر مردم نمی دانند
30
7
، آنان به ظاهر زندگی دنيا آگاهند و از آخرت بی خبرند
30
8
آيا با خود نمی انديشند که خدا آسمانها و زمين را و هر چه را ميان آنهاست، جز به حق و تا مدتی محدود، نيافريده است؟ و بسياری از مردم به ديدار پروردگارشان ايمان ندارند
30
9
آيا در زمين نمی گردند، تا بنگرند که چگونه بوده است عاقبت کسانی که پيش، از آنها می زيسته اند؟ کسانی که توانشان بيشتر بوده است و زمين رابه شخم زدن زير و رو کرده و بيشتر از ايشان آبادش ساخته بودند و پيامبرانی با معجزه ها بر آنها مبعوث شده بود خدا به ايشان ستم نمی کرد، آنان خود به خويشتن ستم می کردند
30
10
سپس عاقبت آن کسان که مرتکب کارهای بد شدند ناگوارتر بود زيرا اينان آيات خدا را دروغ انگاشتند و آنها را به مسخره گرفتند
30
11
خدا موجودات را می آفريند، آنگاه ديگر بارشان باز می گرداند، آنگاه، همه به سوی او باز گردانده می شويد
30
12
روزی که قيامت برپا شود، گناهکاران حيرت زده بمانند
30
13
هيچ يک از بتانشان شفاعتشان نمی کند و ديگر به بتان خود باور ندارند
30
14
و چون قيامت برپا شود، در آن روز از يکديگر ببرند
30
15
اما آنها که ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند، در باغی به شادمانی پردازند
30
16
و اما آنهايی که کافر شده اند وآيات ما را تکذيب می کنند و ديدار آخرت، را دروغ می انگارند، همه را در عذاب حاضر آرند
30
17
خدا را بستاييد بدان هنگام که به شب در می آييد و بدان هنگام که به صبح در می آييد
30
18
سپاس اوراست در آسمانها و زمين، به هنگام شب و به هنگامی که به نيمروز می رسيد
30
19
زنده را از مرده بيرون آرد و مرده را از زنده و زمين را پس از، مردنش زنده می سازد و شما نيز اين چنين از گورها بيرون شويد
30
20
از نشانه های قدرت اوست که شما را از خاک بيافريد تا انسان شديد و به هر سو پراکنده گشتيد
30
21
و از نشانه های قدرت اوست که برايتان از جنس خودتان همسرانی آفريد تا به ايشان آرامش يابيد، و ميان شما دوستی و مهربانی نهاد در اين عبرتهايی است برای مردمی که تفکر می کنند
30
22
و از نشانه های قدرت اوست آفرينش آسمانها و زمين، و اختلاف زبانها، ورنگهايتان در اين عبرتهايی است برای دانايان
30
23
و از نشانه های قدرت او خوابيدن شماست در شب و روز به طلب روزی برخاستن شماست در اين عبرتهايی است برای مردمی که می شنوند
30
24
و از نشانه های قدرت اوست که برق را به قصد بيم و اميد، به شما می نماياند و از آسمان باران می فرستد تا زمين مرده را بدان زنده سازد دراين عبرتهايی است برای کسانی که به عقل در می يابند
30
25
و از نشانه های قدرت اوست که آسمان و زمين به فرمان او برپای، ايستاده اند سپس شما را از زمين فرا می خواند و شما از زمين بيرون می آييد
30
26
از آن اوست هر چه در آسمانها و زمين است، و همه فرمانبردار او هستند
30
27
اوست که موجودات را می آفريند، سپس آنها را باز می گرداند و اين کار بر او آسان است اوراست صفت برتری در آسمانها و زمين و اوست پيروزمند و حکيم
30
28
برای شما از خودتان مثلی می آورد: مگر بندگانتان در آنچه به شما روزی، داده ايم با شما شريک هستند تا در مال با شما برابر باشند و همچنان که شما آزادان از يکديگر می ترسيد از آنها هم بيمناک باشيد؟ آيات را برای مردمی که تعقل می کنند اين سان تفصيل می دهيم
30
29
آری، ستمکاران بی هيچ دانشی از هوای نفس خود پيروی کرده اند آن را که خدا گمراه کرده است چه کسی هدايت می کند؟ آنها را هيچ ياوری نيست
30
30
به يکتا پرستی روی به دين آور فطرتی است که خدا همه را بدان فطرت، بيافريده است و در آفرينش خدا تغييری نيست دين پاک و پايدار اين است ولی بيشتر مردم نمی دانند
30
31
به او باز گرديد، و از او بترسيد، و نماز بگزاريد و از مشرکان مباشيد
30
32
از آنان مباشيد که دين خود را پاره پاره کردند و فرقه فرقه شدند و هر فرقه ای به هر چه داشت دلخوش بود
30
33
چون بر آدميان زيانی رسد، پروردگارشان را بخوانند و به درگاه او توبه، کنند، و چون رحمت خويش به آنها بچشاند، گروهی را بينی که به پروردگارشان شرک می آورند
30
34
پس نعمتی را که به آنها داده ايم کفران کنند اکنون متمتع شويد، زوداکه خواهيد دانست
30
35
آيا برايشان دليلی نازل کرديم تا از چيزی که با خدا شريک می سازند سخن گفته باشد؟
30
36
چون به مردم رحمتی بچشانيم، شادمان می شوند، و چون به سبب کارهايی، که کرده اند رنجی به آنها رسد، ناگهان نوميد می گردند
30
37
آيا نمی بينند که خدا روزی هر کس را که بخواهد فراوان می کند يا او راتنگ روزی می سازد؟ در اين عبرتهايی است برای مردمی که ايمان می آورند
30
38
حق خويشاوند و مسکين و در راه مانده را ادا کن اين بهتر است برای کسانی که خشنودی خدا را می جويند و ايشان رستگارانند
30
39
مالی که به ربا می دهيد تا در اموال مردم افزون شود، نزد خدا هيچ، افزون نمی شود، و مالی را که برای خشنودی خدا از بابت زکات می پردازيد، مضاعف می شود
30
40
خداست آن که شما را بيافريد، سپس روزی داد، سپس می ميراند، سپس زنده می کند آيا کسانی که شريک خدا می سازيد، هيچ از اين کارها توانند؟ منزه است او و از هر چه برايش شريک می آورند برتر است
30
41
به سبب اعمال مردم، فساد در خشکی و دريا آشکار شد تا به آنان جزای بعضی از کارهايشان را بچشاند، باشد که بازگردند
30
42
بگو: در زمين بگرديد و بنگريد که عاقبت پيشينيان که بيشترينشان از، مشرکان بودند چگونه بوده است
30
43
به دين پاک پايدار روی بياور، پيش از آنکه روزی فرا رسد که از امر خدا بازگشتنش نباشد در آن روز مردم دو گروه شوند:
30
44
کسانی که کافر باشند کفرشان به زيانشان باشد و آنها که کاری شايسته کرده باشند برای خود پاداشی نيکو آماده کرده اند
30
45
تا کسانی را که ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند از فضل خود، پاداش دهد زيرا خدا کافران را دوست ندارد
30
46
و از نشانه های قدرت او آنکه بادهای مژده دهنده را می فرستد، تا رحمت خود را به شما بچشاند و تا کشتيها به فرمان او روان باشند و از فضل او روزی بجوييد باشد که سپاس گوييد
30
47
و پيش از تو پيامبرانی را بر قومشان فرستاديم آنان با دليلهای روشن خود نزدشان آمدند و ما از کسانی که گناه کردند انتقام گرفتيم، و ياری دادن مؤمنان بر عهده ما بود
30
48
خداست که بادها را می فرستد تا ابرها را برانگيزد و چنان که خواهد بر، آسمان بگسترد، و آن را پاره پاره کند و بينی که باران از خلال ابرها بيرون می آيد و چون باران را به هر که خواهد از بندگانش برساند شادمان شوند،
30
49
اگر چه پيش از آنکه باران بر آنها ببارد نوميد بوده اند
30
50
پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمين را پس از مردنش زنده می کند چنين خدايی زنده کننده مردگان است و بر هر کاری تواناست
30
51
و اگر بادی بفرستيم که کشته ها را زرد ببينند، از آن پس همه کافر شوند،
30
52
تو نمی توانی مردگان را شنوا سازی و اگر اينان نيز از تو بازگردند، آواز خود را به گوش آن کران نرسانی،
30
53
تو هدايت کننده نابينايان از گمراهيشان نيستی تو صدايت را تنها به گوش کسانی می رسانی که به آيات ما ايمان آورده اند و تسليم شده اند
30
54
خداست که شما را ناتوان بيافريد، و پس از ناتوانی نيرومند ساخت،، آنگاه پس از نيرومندی ناتوانی و پيری آورد هر چه بخواهد می آفريند و اودانا و تواناست
30
55
روزی که قيامت برپا شود مجرمان سوگند خورند که جز ساعتی در گور نيارميده اند آری اينچنين دروغ می گفتند
30
56
آنان که از دانش و ايمان برخوردارند، گويند: شما بر وفق کتاب خدا تاروز قيامت در گور آرميده ايد و اين روز قيامت است و شما نمی دانسته ايد
30
57
در اين روز پوزش ستمکاران به حالشان سود ندهد و از آنها نخواهند که، توبه کنند
30
58
ما در اين قرآن برای مردم هر گونه مثلی آورده ايم و چون آيه ای برايشان بياوری کافران خواهند گفت: شما ياوه گويانی بيش نيستيد
30
59
اينچنين خدا بر دلهای کسانی که از دانايی بی بهره اند، مهر می نهد
30
60
پس صبر کن که وعده خدا حق است مباد آنان که به مرحله يقين نرسيده اند، تو را بی ثبات و سبکسر گردانند
به نام خدای بخشاينده مهربان
31
1
الف لام ميم
31
2
اينها آيه های کتاب، حکمت آميز است
31
3
نيکوکاران را هدايت و رحمتی است:
31
4
آنان که نماز می گزارند و زکات می دهند و به آخرت يقين دارند
31
5
اينان از جانب پروردگارشان هدايت يافته اند و اينان رستگارانند
31
6
بعضی، از مردم خريدار سخنان بيهوده اند، تا به نادانی مردم را از راه خدا گمراه کنند و قرآن را به مسخره می گيرند نصيب اينان عذابی است خوارکننده
31
7
و چون آيات ما بر آنها خوانده شود، با خود پسندی روی برگردانند، چنان که گويی نشنيده اند يا همانند کسی که گوشهايش سنگين شده باشد او رابه عذابی دردآور بشارت ده
31
8
نصيب آنان که ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند، باغهای پر نعمت بهشت است
31
9
در آنجا جاويدانند، وعده خدا راست است او پيروزمند و حکيم است
31
10
، آسمانها را بی هيچ ستونی که ببينيد بيافريد و بر روی زمين کوهها را بيفکند تا نلرزاندتان و از هر گونه جنبنده ای در آن بپراکند و از آسمان آب فرستاديم و در زمين هر گونه گياه نيکويی رويانيديم
31
11
اين آفرينش خداست پس به من بنمايانيد آنها که غير او هستند چه آفريده اند بلکه ظالمان در گمراهی آشکاری هستند
31
12
هر آينه به لقمان حکمت داديم و گفتيم: خدا را سپاس گوی، زيرا هر، که سپاس گويد به سود خود سپاس گفته، و هر که ناسپاسی کند خدا بی نياز و ستودنی است
31
13
و لقمان به پسرش گفت و او را پند می داد که: ای پسرک من، به خدا شرک مياور، زيرا شرک ستمی است بزرگ
31
14
آدمی را در باره پدر و مادرش سفارش کرديم مادرش به او حامله شد و هر، روز ناتوان تر می شد و پس از دو سال از شيرش باز گرفت و سفارش کرديم که: مرا و پدر و مادرت را شکر گوی که سرانجام تو نزد من است،
31
15
اگر آن دو به کوشش از تو بخواهند تا چيزی را که نمی دانی چيست با من شريک گردانی اطاعتشان مکن در دنيا با آنها به وجهی پسنديده زندگی کن وخود، راه کسانی را که به درگاه من باز می گردند در پيش گير بازگشت همه شما به سوی من است و من از کارهايی که می کرده ايد آگاهتان می کنم
31
16
ای پسرک من، اگر عمل به قدر يک دانه خردل در درون صخره ای يا در، آسمانها يا در زمين باشد، خدا به حسابش می آورد، که او ريزبين و آگاه است
31
17
ای پسرک من، نماز بگزار، و امر به معروف و نهی از منکر کن و بر هر چه بر تو رسد صبر کن که اين از کارهايی است که نبايد سهلش انگاشت
31
18
به تکبر از مردم روی مگردان و به خودپسندی بر زمين راه مرو، زيرا خدا هيچ به ناز خرامنده فخر فروشی را دوست ندارد
31
19
در رفتارت راه ميانه را برگزين و آوازت را فرودآر، زيرا ناخوش ترين بانگها بانگ خران است
31
20
آيا نديده ايد که خدا هر چه را که در آسمانها و زمين است رام شما، کرده است و نعمتهای خود را چه آشکار و چه پنهان به تمامی بر شما ارزانی داشته؟ و پاره ای از مردم بی هيچ دانشی يا راهنمايی و کتاب روشنی، در باره خدا جدال می کنند
31
21
و چون به آنها بگويند: از آنچه خدا نازل کرده است متابعت کنيد، گويند: نه، ما از آيينی که پدران خود را بر آن يافته ايم متابعت می کنيم اگر چه شيطان به عذاب آتششان فرا خوانده باشد
31
22
هر که روی خويش به خدا کند و نيکوکار باشد هر آينه به دستگيره، استواری چنگ زده است، و پايان همه کارها به سوی خداست
31
23
آن کسان که کافر شده اند کفرشان تو را غمگين نسازد بازگشتشان نزد ماست پس به کارهايی که کرده اند آگاهشان می کنيم زيرا خدا به آنچه در دلها می گذرد آگاه است
31
24
اندکی کاميابشان می سازيم، سپس به بيچارگی به عذاب سختشان می کشانيم
31
25
اگر از آنها بپرسی: چه کسی آسمانها و زمين را آفريده است؟ خواهند گفت،: خدا بگو: سپاس خدا را بلکه بيشترشان نادانند
31
26
از آن خداست آنچه در آسمانها و زمين است و خدا بی نياز و ستودنی است
31
27
و اگر همه درختان روی زمين قلم شوند و دريا مرکب و هفت دريای ديگر به مددش بيايد، سخنان خدا پايان نمی يابد و خدا پيروزمند و حکيم است
31
28
آفرينش همه شما و باز زنده کردنتان تنها همانند زنده کردن يک تن است هر آينه خدا شنوا و بيناست
31
29
آيا نديده ای که خدا از شب می کاهد و به روز می افزايد و از روز می، کاهد و به شب می افزايد و آفتاب و ماه را رام خود ساخت که هر يک تا زمانی معين در حرکت است؟ و خدا به کارهايی که می کنيد آگاه است
31
30
اين بدان سبب است که خدای يکتا حق است و هر چه به جز او می خوانند باطل است و خداست بلند مرتبه و بزرگوار
31
31
آيا نديده ای که کشتی به نعمت خدا در دريا روان می شود تا خدا پاره، ای از آيات قدرت خود را به شما بنماياند؟ در اين، برای مردم شکيبای سپاسگزار عبرتهاست
31
32
و چون موجهای عظيم همانند ابرها آنها را فرو پوشد، خدا را از روی اخلاص در دين بخوانند و چون نجاتشان دهد و به خشکی برد، برخی به عهد خويش وفاکنند و جز غداران کافر نعمت، آيات ما را انکار نکنند
31
33
ای مردم، از پروردگارتان بترسيد و از روزی که هيچ پدری کيفر فرزند را، به عهده نگيرد و هيچ فرزندی کيفر پدر را عهده دار نشود پروا کنيد وعده خدا حق است زندگی دنيا فريبتان ندهد و نيز شيطان فريبکار به کرم خدا مغرورتان نسازد
31
34
خداست که می داند که قيامت چه وقت می آيد اوست که باران می باراندو از آنچه در رحمهاست آگاه است و هيچ کس نمی داند که فردا چه چيز به دست خواهد آورد و کسی نمی داند که در کدام زمين خواهد مرد خدا داناو آگاه است
به نام خدای بخشاينده مهربان
32
1
الف لام ميم
32
2
نازل شدن اين کتاب،، که در آن هيچ شکی نيست، از جانب پروردگار جهانيان است
32
3
آيا می گويند دروغی است که خود به هم بافته؟ نه، سخنی است بر حق ازجانب پروردگارت، تا مردمی را که پيش از تو بيم دهنده ای نداشته اند بيم دهی شايد به راه هدايت افتند
32
4
خداست که آسمانها و زمين را و آنچه ميان آنهاست در شش روز بيافريد، وآنگاه به عرش پرداخت شما را جز او کارساز و شفيعی نيست آيا پند نمی گيريد؟
32
5
کار را از آسمان تا زمين سامان می دهد سپس در روزی که مقدار آن هزارسال است چنان که می شماريد به سوی او بالا می رود
32
6
اوست که دانای نهان و آشکار است پيروزمند و مهربان است
32
7
آن که هر چه را آفريد به نيکوترين وجه آفريد و خلقت انسان را از گل آغاز کرد
32
8
سپس نسل او را از عصاره آبی بی مقدار پديد آورد
32
9
آنگاه بالای او راست، کرد و از روح خود در آن بدميد و برايتان گوش و چشمها و دلها آفريد چه اندک شکر می گوييد
32
10
و گفتند: آيا وقتی که در زمين ناپديد شويم، آفرينش تازه ای خواهيم يافت؟ آری، ايشان به ديدار با پروردگارشان ايمان ندارند
32
11
بگو: فرشته مرگ که موکل بر شماست، شما را می ميراند سپس به سوی پروردگارتان باز می گردانند
32
12
تو را عبرت است آنگاه که مجرمان را در نزد پروردگارشان سرافکنده بينی، گويند: ای پروردگار ما، ديديم و شنيديم اکنون ما را بازگردان تا کاری شايسته کنيم، که اينک به يقين رسيده ايم
32
13
اگر می خواستيم، هدايت هر کس را به او ارزانی می داشتيم ولی وعده من که جهنم را از همه جنيان و آدميان پر می کنم، حق است
32
14
به کيفر آنکه ديدار چنين روزی را فراموش کرده بوديد، اکنون بچشيد، مانيز شما را از ياد برده ايم به سزای کارهايی که می کرده ايد عذاب جاويد را بچشيد
32
15
تنها کسانی به آيات ما ايمان آورده اند که چون آيات ما را بشنوند به سجده بيفتند و پروردگارشان را به پاکی بستايند و سرکشی نکنند
32
16
از بستر خواب پهلو تهی می کنند، پروردگارشان را با بيم و اميد می خوانند و از آنچه به آنها داده ايم انفاق می کنند
32
17
و هيچ کس از آن مايه شادمانی خبر ندارد که به پاداش کارهايی که می کرده، برايش اندوخته اند
32
18
آيا آن کس که ايمان آورده همانند کسی است که عصيان می ورزد؟ نه، برابر نيستند
32
19
اما آنان که ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند، به پاداش اعمالی که می کرده اند منزلگاهی در باغهای بهشت خواهند يافت
32
20
و اما عصيان پيشگان، منزلگاهشان آتش است هر گاه که بخواهند از آن بيرون آيند، بار ديگر آنها را به درون آتش بازگردانند و بگويندشان: بچشيد عذاب آتشی را که دروغش می پنداشتيد
32
21
و عذاب دنيا را پيش از آن عذاب بزرگ تر به ايشان بچشانيم، باشد که باز، گردند
32
22
کيست ستمکارتر از آن کسی که او را به آيات پروردگارش پند دهند ولی اعراض کند؟ ما از مجرمان انتقام می گيريم
32
23
هر آينه به موسی کتاب داديم از ديدار او در ترديد مباش و آن را راهنمای بنی اسرائيل قرار داديم
32
24
از ميان آن قوم پيشوايانی پديد آورديم که چون صبوری پيشه کردند و به، آيات ما يقين داشتند، به فرمان ما به هدايت مردم پرداختند
32
25
هر آينه پروردگار تو در روز قيامت در آنچه اختلاف می کردند ميانشان داوری خواهد کرد
32
26
آيا آن همه مردمی که پيش از اين در خانه های خود می خراميدند و ما هلاکشان کرديم سبب هدايتشان نشد؟ در اين عبرتهاست، چرا نمی شنوند؟
32
27
آيا نمی بينند که آب را به زمين خشک و بی گياه روانه می سازيم تا، کشتزارها برويانيم و چارپايان و خودشان از آن بخورند؟ چرا نمی بينند؟
32
28
می گويند: اگر راست می گوييد، پيروزی چه وقت خواهد بود؟
32
29
بگو: در روز پيروزی، ايمان آوردن کافران سودشان ندهد، و مهلتشان ندهند
32
30
پس، از ايشان اعراض کن و منتظر باش، که آنها نيز در انتظارند
به نام خدای بخشاينده مهربان
33
1
ای پيامبر، از خدا بترس و از کافران و، منافقان اطاعت مکن زيرا خداداناو حکيم است
33
2
از هر چه از پروردگارت به تو وحی می شود اطاعت کن زيرا خدا بدآنچه می کنيد آگاه است
33
3
و بر خدا توکل کن، زيرا خدا کارسازی را بسنده است
33
4
خدا در درون هيچ مردی دو قلب ننهاده است و زنانتان را که مادر خود می، خوانيد مادرتان قرار نداد و فرزند خواندگانتان را فرزندانتان نساخت اينها چيزهايی است که به زبان می گوييد و سخن حق از آن خداست و اوست که راه را می نمايد
33
5
پسر خواندگان را به نام پدرشان بخوانيد که در نزد خدا منصفانه تر است، اگر پدرشان را نمی شناسيد، برادران دينی و موالی شما باشند اگر پيش از اين خطايی کرده ايد باکی نيست، مگر آنکه به قصد دل کنيد و خدا آمرزنده و مهربان است
33
6
پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاتر است و زنانش مادران مؤمنان هستند و در کتاب خدا خويشاوندانی نسبی از مؤمنان و مهاجران به يکديگر سزاوارترند، مگر آنکه بخواهيد به يکی از دوستان خود نيکی کنيد و اين حکم در کتاب خدا مکتوب است
33
7
و آن هنگام که از پيامبران پيمان گرفتيم و از تو و از نوح و ابراهيم و، موسی و عيسی بن مريم و از همه آنها پيمانی سخت گرفتيم،
33
8
تا راستگويان را از صدقشان بپرسد، و برای کافران عذابی دردآور مهيا کرده است
33
9
ای کسانی که ايمان آورده ايد، از نعمتی که خدا به شما داده است ياد، کنيد، بدان هنگام که لشکرها بر سر شما تاخت آوردند و ما باد را و لشکرهايی را که نمی ديديد بر سرشان فرستاديم و خدا بدانچه می کرديد بينا بود
33
10
آنگاه که از سمت بالا و از سمت پايين بر شما تاختند، چشمها خيره شد ودلها به گلوگاه رسيده بود و به خدا گمانهای گوناگون می برديد
33
11
در آنجا مؤمنان در معرض امتحان در آمدند و سخت متزلزل شدند
33
12
زيرا منافقان و آنهايی که در دلهايشان بيماری است، می گفتند: خدا و پيامبرش جز فريب به ما وعده ای نداده اند
33
13
و گروهی از آنها گفتند: ای مردم يثرب، اينجا جای ماندنتان نيست، بازگرديد و گروهی از آنها از پيامبر رخصت طلبيدند می گفتند: خانه های ما را حفاظی نيست خانه هايشان بی حفاخ نبود، می خواستند بگريزند
33
14
و اگر از اطراف، خانه هايشان را محاصره کنند و از آنها بخواهند که مرتد شوند، مرتد خواهند شد و جز اندکی درنگ روا نخواهند داشت
33
15
اينان پيش از اين با خدا پيمان بسته بودند که در جنگ به دشمن پشت نکنند خدا از پيمان خود بازخواست خواهد کرد
33
16
بگو: اگر از مرگ يا کشته شدن بگريزيد، هرگز گريختن سودتان ندهد و، آنگاه از زندگی جز اندکی بهره مند نخواهيد شد
33
17
بگو: اگر خدا برايتان قصد بدی داشته باشد يا بخواهد به شما رحمتی ارزانی دارد، کيست که شما را از اراده او نگه دارد ايشان جز خدا برای خوددوست و مددکاری نخواهند يافت
33
18
خدا می داند چه کسانی از شما مردم را از جنگ باز می دارند و نيز می شناسد کسانی را که به برادران خود می گويند: به نزد ما بياييد و جز اندکی به جنگ نمی آيند
33
19
هر خيری را از شما دريغ می دارند، و چون وحشت فراز آيد بينی که به تو، می نگرند و چشمانشان در حدقه می گردد مثل کسی که از مرگ بيهوش شده باشد و چون وحشت از ميان برود، از حرص غنايم با زبان تيز خود برنجانندتان اينان ايمان نياورده اند و خدا اعمالشان را تباه کرده است و اين کار بر خدا آسان بوده است
33
20
می پندارند که سپاه احزاب نرفته است و اگر آن لشکرها باز می آمدند،،آرزو می کردند که کاش در ميان اعراب باديه نشين می بودند و همواره ازاخبار شما می پرسيدند اگر هم در ميان شما می بودند، جز اندکی قتال نمی کردند
33
21
برای شما اگر به خدا و روز قيامت اميد می داريد و خدا را فراوان ياد می کنيد، شخص رسول الله مقتدای پسنديده ای است
33
22
و چون مؤمنان آن گروهها را ديدند، گفتند: اين همان چيزی است که خدا وپيامبرش به ما وعهد داده اند و خدا و پيامبرش راست گفته اند و جز به ايمان و تسليمشان نيفزود
33
23
از مؤمنان مردانی هستند که به پيمانی که با خدا بسته بودند وفا کردند، بعضی بر سر پيمان خويش جان باختند و بعضی چشم به راهند و هيچ پيمان خوددگرگون نکرده اند
33
24
تا خدا راستگويان را به سبب راستی گفتارشان پاداش دهد و منافقان را اگر خواهد عذاب کند يا توبه آنها را بپذيرد، که خدا آمرزنده و مهربان است
33
25
خدا کافران کينه توز را باز پس زد اينان به هيچ غنيمتی دست نيافتند و، در کارزار مؤمنان را خدا بسنده است زيرا خدا پرتوان و پيروزمند است
33
26
از اهل کتاب آن گروه را که به ياريشان برخاسته بودند از قلعه هايشان فرود آورد و در دلهايشان بيم افکند گروهی را کشتيد و گروهی را به اسارت گرفتيد
33
27
خدا زمين و خانه ها و اموالشان و زمينهايی را که بر آنها پای ننهاده ايدبه شما واگذاشت و خدا بر هر کاری تواناست
33
28
ای پيامبر، به زنانت بگو: اگر خواهان زندگی دنيا و زينتهای آن، هستيدبياييد تا شما را بهره مند سازم و به وجهی نيکو رهايتان کنم،
33
29
و اگر خواهان خدا و پيامبر او و سرای آخرت هستيد، خدا به نيکوکارانتان پاداشی بزرگ خواهد داد
33
30
ای زنان پيامبر، هر کس از شما مرتکب کار زشت در خور عقوبت شود، خدا عذاب او را دو برابر می کند و اين بر خدا آسان است
33
31
و هر کس از شما که به فرمانبرداری خدا و پيامبرش مداومت ورزد و، کاری شايسته کند، دوبار به او پاداش دهيم و برای او رزقی کرامند آماده کرده ايم
33
32
ای زنان پيامبر، شما همانند ديگر زنان نيستيد، اگر از خدا بترسيد پس به نرمی سخن مگوييد تا آن مردی که در قلب او مرضی هست به طمع افتد و سخن پسنديده بگوييد
33
33
و در خانه های خود بمانيد و چنان که در زمان پيشين جاهليت می کردند،،زينتهای خود را آشکار مکنيد و نماز بگزاريد و زکات بدهيد و از خدا وپيامبرش اطاعت کنيد ای اهل بيت، خدا می خواهد پليدی را از شما دورکند و شما را چنان که بايد پاک دارد
33
34
آنچه را در خانه هايتان از آيات خدا و حکمت تلاوت می شود، ياد کنيد،که خدا باريک بين و آگاه است
33
35
خدا برای مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان مؤمن و زنان مؤمن و، مردان اهل طاعت و زنان اهل طاعت و مردان راستگوی و زنان راستگوی و مردان شکيبا و زنان شکيبا و مردان خدای ترس و زنان خدای ترس و مردان صدقه دهنده وزنان صدقه دهنده و مردان روزه دار و زنان روزه دار و مردانی که شرمگاه خود را حفظ می کنند و زنانی که شرمگاه خود حفظ می کنند و مردانی که خدا رافراوان ياد می کنند و زنانی که خدا را فراوان ياد می کنند، آمرزش و مزدی بزرگ آماده کرده است
33
36
هيچ مرد مؤمن و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و پيامبرش در کاری حکمی، کردند آنها را در آن کارشان اختياری باشد هر که از خدا و پيامبرش نافرمانی کند سخت در گمراهی افتاده است
33
37
و تو، به آن مرد که خدا نعمتش داده بود و تو نيز نعمتش داده بودی،، گفتی: زنت را برای خود نگه دار و از خدای بترس در حالی که در دل خودآنچه را خدا آشکار ساخت مخفی داشته بودی و از مردم می ترسيدی، حال آنکه خدا از هر کس ديگر سزاوارتر بود که از او بترسی پس چون زيد از او حاجت خويش بگزارد، به همسری تواش در آورديم تا مؤمنان را در زناشويی بازنان فرزند خواندگان خود، اگر حاجت خويش از او بگزارده باشند، منعی نباشد و حکم خداوند شدنی است
33
38
بر پيامبر در انجام دادن آنچه خدا بر او حلال کرده است حرجی نيست، همچنان که خدا برای پيامبران پيشين نيز چنين سنتی نهاده بود و فرمان خدا فرمانی است بی هيچ زياده و نقصان
33
39
کسانی که پيامهای خدا را می رسانند و از او می ترسند و از هيچ کس جز، اونمی ترسند، خدا برای حساب کردن اعمالشان کافی است
33
40
محمد پدر هيچ يک از مردان شما نيست او رسول خدا و خاتم پيامبران است و خدا به هر چيزی داناست
33
41
ای کسانی که ايمان آورده ايد، خدا را فراوان ياد کنيد
33
42
و هر بامداد و شبانگاه تسبيحش گوييد
33
43
اوست که خود و فرشتگانش بر شما درود می فرستند تا شما را از تاريکی به روشنی برند، زيرا خداوند با مؤمنان مهربان است
33
44
روزی که با او ديدار کنند درودشان اين است: سلام و خدا برايشان، پاداشی کرامند آماده کرده است
33
45
ای پيامبر، ما تو را فرستاديم تا شاهد و مژده دهنده و بيم دهنده باشی
33
46
و مردم را به فرمان خدا به سوی او بخوانی، و چراغی تابناک باشی
33
47
و مؤمنان را بشارت ده که از سوی خدا برايشان فضيلتی بزرگ آمده است
33
48
از کافران و منافقان اطاعت مکن و آزارشان را واگذار و بر خدا توکل کن،که خدا کارسازی را بسنده است
33
49
ای کسانی که ايمان آورده ايد، چون زنان مؤمن را نکاح کرديد و پيش از، آنکه با آنها نزديکی کنيد طلاقشان گفتيد، شما را بر آنها عده ای نيست که به سر آرند پس آنان را برخوردار کنيد و به نيکوترين وجه رهايشان کنيد
33
50
ای پيامبر، ما زنانی را که مهرشان را داده ای و آنان را که به عنوان، غنايم جنگی که خدا به تو ارزانی داشته است مالک شده ای و دختر عموها و دختر عمه ها و دختر داييها و دختر خاله های تو را که با تو مهاجرت کرده اند بر تو حلال کرديم، و نيز زن مؤمنی را که خود را به پيامبر بخشيده باشد، هر گاه پيامبر بخواهد او را به زنی گيرد اين حکم ويژه توست نه ديگرمؤمنان ما می دانيم در باره زنانشان و کنيزانشان چه حکمی کرده ايم، تابرای تو مشکلی پيش نيايد و خدا آمرزنده و مهربان است
33
51
از زنان خود هر که را خواهی به نوبت مؤخردار و هر که را خواهی با خود، نگه دار و اگر از آنها که دور داشته ای يکی را بطلبی بر تو گناهی نيست در اين گزينش و اختيار بايد که شادمان باشند و غمگين نشوند و از آنچه همگيشان را ارزانی می داری بايد که خشنود گردند و خدا می داند که در دلهای شما چيست و خداست که دانا و بردبار است
33
52
بعد از اين زنان، هيچ زنی بر تو حلال نيست و نيز زنی به جای ايشان، اختيار کردن، هر چند تو رااز زيبايی او خوش آيد، مگرآنچه به غنيمت به دست تو افتد و خدا مراقب هر چيزی است
33
53
ای کسانی که ايمان آورده ايد، به خانه های پيامبر داخل مشويد مگر شما، را به خوردن طعامی فرا خوانند، بی آنکه منتظر بنشينيد تا طعام حاضر شود اگر شما را فرا خواندند داخل شويد و چون طعام خورديد پراکنده گرديد نه آنکه برای سرگرمی سخن آغاز کنيد هر آينه اين کارها پيامبر را آزار می دهد و او از شما شرم می دارد ولی خدا از گفتن حق شرم نمی دارد و اگراز زنان پيامبر چيزی خواستيد، از پشت پرده بخواهيد اين کار، هم برای دلهای شما و هم برای دلهای آنها پاک دارنده تر است شما را نرسد که پيامبر خدا را بيازاريد، و نه آنکه زنهايش را بعد از وی هرگز به زنی گيريد اين کارها در نزد خدا گناهی بزرگ است
33
54
اگر چيزی را آشکار کنيد يا مخفی داريد، در هر حال خدا به هر چيزی آگاه است
33
55
زنان را گناهی نيست اگر در نزد پدر و پسر و برادر و برادرزاده و، خواهرزاده و زنان همدين و يا کنيزان خود بی حجاب باشند و بايد از خدا بترسندکه خدا بر هر چيزی ناظر است
33
56
خدا و فرشتگانش بر پيامبر صلوات می فرستند ای کسانی که ايمان آورده ايد، بر او صلوات فرستيد و سلام کنيد، سلامی نيکو
33
57
هر آينه کسانی را که خدا و پيامبرش را آزار می دهند، خدا در دنيا و، آخرت لعنت کرده و برايشان عذابی خوارکننده مهيا کرده است
33
58
و کسانی که مردان مؤمن و زنان مؤمن را بی هيچ گناهی که کرده باشند می آزارند، تهمت و گناه آشکاری را بر دوش می کشند
33
59
ای پيامبر، به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که چادر خود را، برخود فرو پوشند اين مناسب تر است، تا شناخته شوند و مورد آزار واقع نگردند و خدا آمرزنده و مهربان است
33
60
اگر منافقان و کسانی که در دلهايشان مرضی است و آنها که در مدينه شايعه می پراکنند از کار خود باز نايستند، تو را بر آنها مسلطمی گردانيم تااز آن پس جز اندکی با تو در شهر همسايه نباشند
33
61
اينان لعنت شدگانند هر جا يافته شوند بايد دستگير گردند و به سختی کشته شوند
33
62
اين سنت خداوندی است که در ميان پيشينيان نيز بود و در سنت خدا تغييری نخواهی يافت
33
63
مردم تو را از قيامت می پرسند، بگو: علم آن نزد خداست و تو چه، می دانی، شايد قيامت نزديک باشد
33
64
خدا کافران را لعنت کرده و برايشان آتشی سوزان مهيا کرده است،
33
65
که در آن جاودانه اند و هيچ دوست و ياوری نخواهند يافت
33
66
روزی که صورتهايشان را در آتش بگردانند، می گويند: ای کاش خدا را اطاعت کرده بوديم و رسول را اطاعت کرده بوديم
33
67
و گفتند: ای پروردگار ما، از سروران و بزرگان خود اطاعت کرديم و، آنان ما را گمراه کردند
33
68
ای پروردگار ما، عذابشان را دو چندان کن و به لعنت بزرگی گرفتارشان ساز
33
69
ای کسانی که ايمان آورده ايد، مباشيد مانند آن کسان که موسی را آزرده کردند و خدايش از آنچه گفته بودند مبرايش ساخت و نزد خدا آبرومند بود
33
70
ای کسانی که ايمان آورده ايد، از خدا بترسيد و سخن درست بگوييد
33
71
خدا کارهای شما را به صلاح آورد و گناهانتان را بيامرزد و هر که از، خداو پيامبرش اطاعت کند به کاميابی بزرگی دست يافته است
33
72
ما اين امانت را بر آسمانها و زمين و کوهها عرضه داشتيم، از تحمل آن سرباز زدند و از آن ترسيدند انسان آن امانت بر دوش گرفت، که او ستمکار و نادان بود
33
73
تا خدا مردان منافق و زنان منافق و مردان مشرک و زنان مشرک را عذاب کند و توبه مردان مؤمن و زنان مؤمن را بپذيرد، که خدا آمرزنده و مهربان است
به نام خدای بخشاينده مهربان
34
1
ستايش از آن خدايی است که هر چه در، آسمانها و هر چه در زمين است از آن اوست و در آن جهان نيز ستايش از آن اوست و او حکيم و آگاه است
34
2
هر چه را که در زمين فرو شود و هر چه را که از زمين بيرون آيد و هر چه، را که از آسمان فرود آيد و هر چه را که بر آسمان بالا رود، می داند و اومهربان و آمرزنده است
34
3
کافران گفتند: ما را قيامت نخواهد آمد بگو: آری، به پروردگارم آن دانای غيب سوگند که شما را خواهد آمد به قدر ذره ای يا کوچک تر از آن و يا بزرگ تر از آن در آسمانها و زمين از خدا پنهان نيست، و همه در کتاب مبين آمده است
34
4
تا کسانی را که ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند پاداش دهد، برای آنهاست آمرزش و رزقی کرامند
34
5
و آنان که به آيات ما می تازند و می پندارند که از ما می گريزند، برايشان عذابی است سخت دردآور
34
6
آنان که از دانش برخورداری يافته اند می دانند که آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است حق است و به راه خدای پيروزمند ستودنی راه می نمايد
34
7
کافران گفتند: آيا می خواهيد به مردی دلالتتان کنيم که شما را می گويد:آنگاه که پاره پاره شويد و ريز ريز، از نو آفريده خواهيد شد؟
34
8
آيا بر خدا دروغ می بندد، يا ديوانه است؟ نه، آنان که به آخرت ايمان، ندارند، در عذابند و سخت از راه دورند
34
9
آيا به پيش روی يا پشت سر خود از آسمانها و زمين نمی نگرند؟ اگر بخواهيم، آنها را در زمين فرو می بريم يا قطعه ای از آسمان را بر سرشان می افکنيم و در اين برای هر بنده ای که به خدا باز می گردد عبرتی است
34
10
داود را از سوی خود فضيلتی داديم که: ای کوهها و ای پرندگان، با او، هماواز شويد و آهن را برايش نرم کرديم،
34
11
که زرههای بلند بساز و در بافتن زره اندازه ها را نگه دار و کارهای شايسته کنيد، که من به کارهايتان بصيرم
34
12
و باد را مسخر سليمان کرديم بامدادان يک ماهه راه می رفت و شبانگاه يک ماهه راه و چشمه مس را برايش جاری ساختيم و گروهی از ديوها به فرمان پروردگارش برايش کار می کردند و هر که از آنان سر از فرمان ما می پيچيد به او عذاب آتش سوزان را می چشانيديم
34
13
برای وی هر چه می خواست از بناهای بلند و تنديسها و کاسه هايی چون حوض و، ديگهای محکم بر جای، می ساختند ای خاندان داود، برای سپاسگزاری کاری کنيد و اندکی از بندگان من سپاسگزارند
34
14
چون حکم مرگ را بر او رانديم حشره ای از حشرات زمين مردم را بر مرگش آگاه کرد: عصايش را جويد چون فرو افتاد، ديوها دريافتند که اگر علم غيب می دانستند، در آن عذاب خوارکننده نمی ماندند
34
15
مردم سبا را در مساکنشان عبرتی بود: دو بوستان داشتند، يکی از جانب، راست و يکی از جانب چپ از آنچه پروردگارتان به شما روزی داده است بخوريد و شکر او به جای آوريد شهری خوش و پاکيزه و پروردگاری آمرزنده
34
16
اعراض کردند ما نيز سيل ويرانگر را بر آنها فرستاديم و دو بوستانشان را به دو بوستان بدل کرديم با ميوه ای تلخ و شوره گز و اندکی سدر
34
17
آنها را که ناسپاس بودند اينچنين جزا داديم آيا ما جز ناسپاسان را مجازات می کنيم؟
34
18
ميان آنان و قريه هايی که برکت داده بوديم، قريه هايی آبادان و بر، سرراه پديد آورديم و منزلهای برابر معين کرديم در آن راهها ايمن از گزند، شبها و روزها سفر کنيد
34
19
بر خويشتن ستم کردند و گفتند: ای پروردگار ما، منزلگاههای ما را از هم دور گردان ما نيز افسانه روزگارشان گردانيديم و سخت پراکنده شان ساختيم و در اين عبرتهاست برای شکيبايان سپاسگزار
34
20
شيطان گمان خود را در باره آنها درست يافت و جز گروهی از مؤمنان،، ديگران از او پيروی کردند
34
21
و شيطان را بر آنان تسلطی نبود، مگر آنکه می خواستيم بدانيم که چه کسانی به قيامت ايمان دارند و چه کسانی از آن در شک هستند و پروردگار تونگهبان هر چيزی است
34
22
بگو: بخوانيد کسانی را که جز خدای يکتا خدا می پنداريد مالک ذره ای در آسمانها و زمين نيستند و در آفرينش آن دو شرکتی نداشته اند و خدا رادر آفرينش ياری نکرده اند
34
23
شفاعت نزد خدا سود نکند، مگر در باره کسی که او خود اجازت دهد و چون، بيم از دلهايشان برود، گويند: پروردگارتان چه گفت؟ گويند: سخن حق گفت و او بلند مرتبه و بزرگ است
34
24
بگو: از آسمانها و زمين چه کسی به شما روزی می دهد؟ بگو: خدای يکتا اينک ما و شما يا در طريق هدايت هستيم يا در گمراهی آشکار
34
25
بگو: اگر ما مرتکب جرمی شويم، شما را باز خواست نمی کنند و اگر شمامرتکب کاری زشت گرديد ما را باز خواست نخواهند کرد
34
26
بگو: پروردگار ما، ما و شما را گرد می آورد، سپس ميان ما به حق، داوری می کند زيرا اوست حکم کننده و دانا
34
27
بگو: آنهايی را که شريک خدا پنداشتيد به من نشان بدهيد هرگز، که اوست خدای پيروزمند و حکيم
34
28
تو را به پيامبری نفرستاديم، مگر بر همه مردم، مژده دهنده و بيم دهنده ولی بيشتر مردم نمی دانند
34
29
و می گويند: اگر راست می گوييد، اين وعده چه وقت فرا رسد؟
34
30
بگو: آن روز که ميعاد شماست، نه ساعتی تاخير کنيد و نه ساعتی پيش، افتيد
34
31
و کافران گفتند: ما نه به اين قرآن ايمان می آوريم و نه به کتابهای پيش از آن اگر ببينی، آن روز که ستمکاران را به پيشگاه پروردگارشان نگه دارند، رو به يکديگر کنند و سخن گويند زبون شدگان به قدرتمندان گويند:اگر شما نبوديد، ما ايمان آورده بوديم
34
32
قدرتمندان به زبون شدگان گويند: آيا از آن پس که شما را به راه، هدايت فرا خواندند، ما شما را باز داشتيم؟ نه، شما خود گناهکار بوديد
34
33
زبون شدگان به قدرتمندان گويند: نه، شما شب و روز حيلت می کرديد،، آنگاه که ما را فرمان می داديد که به خدای يکتا کافر شويم و برای او همتايانی قرار دهيم و چون عذاب را ببينند در دل پشيمانی کنند و ما غلها را بر گردن کافران بگذاريم آيا نه چنين است که در برابر اعمالشان مجازات می شوند؟
34
34
ما هيچ بيم دهنده ای به قريه ای نفرستاديم، جز آنکه توانگران عياشش گفتند: ما به آنچه شما را بدان فرستاده اند ايمان نمی آوريم
34
35
و گفتند: اموال و اولاد ما از همه بيشتر است و کس ما را عذاب نکند
34
36
بگو: پروردگار من است که روزی هر کس را که بخواهد فراوان می کند و برهر که بخواهد تنگ می گيرد ولی بيشتر مردم نمی دانند
34
37
اموال و اولادتان چيزی نيست که شما را به ما نزديک سازد مگر آنان، که ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند، که پاداش اينان به سبب اعمالشان دو برابر است و ايمن در غرفه های بهشت هستند
34
38
آنان که به آيات ما می تازند و می پندارند که از ما می گريزند، طعمه عذابند
34
39
بگو: پروردگار من است که روزی هر که از بندگانش را که بخواهد فراوان می کند يا او را به تنگی می افکند و اگر چيزی انفاق کنيد، عوضش را خواهد داد و او بهترين روزی دهندگان است
34
40
روزی که همه را گرد آورد، آنگاه ملائکه را گويد، آيا اينان بودند که، شما را می پرستيدند؟
34
41
می گويند: تو منزهی تويی ولی ما، نه آنها اينان جنها را می پرستيدند و بيشترين به آنها ايمان داشتند
34
42
آن روز به يکديگر هيچ سود و زيانی نتوانيد رساند و به ستمکاران گوييم: بچشيد عذاب آتشی را که دروغش می انگاشتيد
34
43
چون آيات روشن ما بر آنان خوانده شد، گفتند: جز اين نيست که اين مردی، است که می خواهد شما را از آنچه پدرانتان می پرستيدند باز دارد و گفتند: اين جز دروغی به هم بافته، چيز ديگری نيست و کسانی که به خدا کافر شده بودند، چون سخن حق بر آنها نازل شد گفتند: اين چيزی جز جادويی آشکار نيست
34
44
پيش از اين کتابی که آن را بخوانند به آنها نداده ايم و پيش از تو بيم دهنده ای بر آنان نفرستاده ايم
34
45
و کسانی که پيش از آنها بودند پيامبران را تکذيب کردند و اينان خود، به ده يک آنچه به آنها داده بوديم نرسيده اند، و با اين حال پيامبران مراتکذيب کردند پس عقوبت من چه سخت بود
34
46
بگو: شما را به يک چيز اندرز می دهم: يک يک و دو دو برای خدا قيام کنيد سپس بينديشيد، تا بدانيد که در يار شما ديوانگيی نيست اوست که شما را از آمدن عذابی شديد می ترساند
34
47
بگو: هر مزدی که از شما طلبيده ام، از آن خودتان باد مزد من تنها برعهده خداست اوست که بر هر کاری ناظر است
34
48
بگو: پروردگار من الهامبخش سخن حق است دانای غيبهاست
34
49
بگو: حق فراز آمد و باطل نماند و يارای بازگشتنش نيست
34
50
بگو: اگر، من گمراه شوم زيانش بر من است، و اگر به راه هدايت روم بدان سبب است که پروردگار من به من وحی می کند او شنوا و نزديک است
34
51
اگر ببينی، آنگاه که سخت بترسند و رهاييشان نباشد و از مکانی نزديک گرفتارشان سازند،
34
52
گويند: اينک به رسول ايمان آورديم اما از آن جای دور چسان به آن دست يابند؟
34
53
پيش از اين به او کافر شده بودند و به گمان خويش به او تهمت می زدند،
34
54
ميان آنها و آن آرزو که دارند جدايی افتاد همچنان که با ديگران که چنين می انديشيدند و سخت در ترديد بودند، نيز چنين شد
به نام خدای بخشاينده مهربان
35
1
ستايش از آن خداوند است، آفريننده آسمانها و زمين، آن که فرشتگان را، رسولان گردانيد فرشتگانی که بالهايی دارند، دو دو و سه سه و چهار چهار در آفرينش هر چه بخواهد می افزايد، زيرا خدا بر هر کاری تواناست
35
2
رحمتی که خدا بر مردم بگشايد کس نتواند که بازش دارد و چون چيزی را دريغ دارد کس نتواند جز او که روانش دارد و اوست پيروزمند و حکيم
35
3
ای مردم، نعمتی را که خدا بر شما ارزانی داشته است ياد کنيد آيا جزخدا آفريننده ديگری هست که شما را از آسمان و زمين روزی دهد؟ خدايی جزاو نيست، پس چگونه عقيده شما را دگرگون می سازند؟
35
4
اگر تو را تکذيب کرده اند، پيامبرانی را هم که پيش از تو بوده اند، تکذيب کرده اند و همه کارها به خدا بازگردانده شود
35
5
ای مردم، وعده خدا حق است زندگی دنيا شما را نفريبد، و آن شيطان فريبنده به خدا مغرورتان نگرداند
35
6
شيطان دشمن شماست او را دشمن گيريد او فرمانبران خويش را فرا می خواند تا همه از دوزخيان باشند
35
7
و کافران را عذابی است سخت، و برای کسانی که ايمان آورده اند و کارهای، شايسته کرده اند آمرزش و اجر بزرگی است
35
8
آيا آن که کردار بدش را در نظرش آراستند، چنان که نيکويش پنداشت،همانند کسی است که چنين نيست؟ پس خدا هر که را خواهد گمراه می کند و هر که را خواهد هدايت می کند نبايد که جان تو به خاطر آنها دچار اندوه شود زيرا خدا به کارهايی که می کنند آگاه است
35
9
خداست که بادها را می فرستد تا ابرها را برانگيزند و ما آنها را به سرزمينهای مرده می رانيم و زمين مرده را به آن زنده می کنيم زنده گشتن در روز قيامت نيز چنين است
35
10
هر که خواهان عزت است بداند که عزت، همگی از آن خداست سخن خوش وپاک، به سوی او بالا می رود و کردار نيک است که آن را بالا می برد و برای آنان که از روی مکر به تبهکاری می پردازند عذابی است سخت و مکرشان نيز از ميان برود
35
11
خدا شما را از خاک و سپس از نطفه بيافريد آنگاه جفتهای يکديگرتان قرار داد هيچ زنی آبستن نمی شود و نمی زايد مگر به علم او و عمر هيچ سالخورده ای به درازا نکشد و از عمر کسی کاسته نگردد، جز آنکه همه در کتابی نوشته شده است و اين کارها بر خدا آسان است
35
12
اين دو دريا يکسان نيستند: يکی آبش شيرين و گواراست و يکی شور و تلخ، از هر دو گوشت تازه می خوريد، و از آنها چيزهايی برای آرايش تن خويش بيرون می کشيد و می بينی که کشتيها برای يافتن روزی و غنيمت، آب را می شکافند و پيش می روند باشد که سپاسگزار باشيد
35
13
از شب می کاهد و به روز می افزايد و از روز می کاهد و به شب می افزايدو، آفتاب و ماه را رام کرد هر يک تا زمانی معين در حرکتند اين است خدا پروردگار شما فرمانروايی از آن اوست چيزهايی را که سوای او به خدايی می خوانيد مالک پوست ميان هسته خرمايی هم نيستند
35
14
و اگر آنها را بخوانيد، صدايتان را نمی شنوند و اگر بشنوند، پاسختان نگويند و در روز قيامت شرک آوردنتان را انکار کنند و کس همانند خدای آگاه خبردارت نسازد
35
15
ای مردم، همه شما به خدا نيازمنديد اوست بی نياز و ستودنی
35
16
اگر، بخواهد، شما را از ميان می برد و مردمی تازه می آورد
35
17
و اين کار بر خدا دشوار نيست
35
18
هيچ کس بار گناه ديگری را بر دوش نکشد و اگر گرانباری کسی را به حمل کردن بار خود فرا خواند، هر چند خويشاوند او باشد، از حمل آن سر باز زند تو فقطکسانی را می ترسانی که از پروردگارشان، ناديده، بيمناکند ونماز می گزارند و هر که پاک شود برای خود پاک شده و سرانجام همه به سوی خداست
35
19
نابينا و بينا برابر نيستند،
35
20
و نه تاريکی و روشنی،
35
21
و نه، سايه و حرارت آفتاب
35
22
و زندگان و مردگان برابر نيستند خدا هر که را خواهد می شنواند و تونمی توانی سخن خود را به مردگانی که در گور خفته اند بشنوانی
35
23
تو جز بيم دهنده ای نيستی
35
24
ما تو را به حق به رسالت فرستاديم تا مژده دهی و بيم دهی و هيچ ملتی نيست مگر آنکه به ميانشان بيم دهنده ای بوده است
35
25
اگر تو را تکذيب می کنند، کسانی هم که پيش از اينان بوده اند، پيامبرانشان را که با معجزات و با نوشته ها و کتابی روشنايی بخش به ميانشان آمده بودند، تکذيب کرده اند
35
26
سپس آنهايی را که کفر می ورزيدند فرو گرفتم عقوبت من چگونه بود؟
35
27
آيا نديده ای که خدا از آسمان باران فرستاد و بدان ميوه های گوناگون رويانيديم؟ و از کوهها راهها پديد آورديم: سفيد و سرخ و رنگارنگ و به غايت سياه
35
28
همچنين از مردم و جنبندگان و چهارپايان گوناگون هر آينه از ميان، بندگان خدا تنها دانشمندان از او می ترسند و خدا پيروزمند و آمرزنده است
35
29
آنان که کتاب خدا را می خوانند و نماز می گزارند و از آنچه به آنها داده ايم پنهانی و آشکارا انفاق می کنند، اميدوار به تجارتی هستند که هرگززيان نمی کند
35
30
زيرا خدا پاداششان را به تمامی می دهد و از فضل خود چيزی بر آن می افزايد زيرا آمرزنده و پذيرای سپاس است
35
31
هر چه از اين کتاب به تو وحی کرده ايم حق است، که کتابهای پيش از خود، را تصديق می کند و خدا بر بندگانش آگاه و بيناست
35
32
سپس کتاب را به کسانی از بندگانمان که برگزيده بوديم به ميراث داديم بعضی بر خود ستم کردند و بعضی راه ميانه را برگزيدند و بعضی به فرمان خدا در کارهای نيک پيشی گرفتند و اين است بخشايش بزرگ
35
33
به بهشتهايی که جايگاه جاودانه آنهاست داخل می شوند در آنجا به، دستنبدهای زر و مرواريدشان می آرايند و در آنجا جامه هاشان از حرير است
35
34
و می گويند: سپاس خدايی را که اندوه از ما دور کرد، زيرا پروردگار ماآمرزنده و شکر پذير است
35
35
آن خدايی که ما را از فضل خويش بدين سرای جاويدان در آورد، که در آنجانه رنجی به ما می رسد و نه خستگی
35
36
و کافران را آتش جهنم است، نه بميرانندشان و نه از عذابشان کاسته گردد، ناسپاسان را چنين کيفر می دهيم
35
37
و از درون آتش فرياد زنند: ای پروردگار ما، ما را بيرون آر تا کارهايی شايسته کنيم، غير از آنچه می کرديم آيا آن قدر شما را عمر نداده بوديم که پند گيرندگان پند گيرند؟ و شما را بيم دهنده بيم داد پس بچشيد،که گناهکاران را ياوری نيست
35
38
خدا، دانای نهان آسمانها و زمين است و او به آنچه در دلهاست آگاه است
35
39
اوست که شما را در روی زمين جانشين پيشينيان کرد پس هر کس که ناسپاسی، کند، ناسپاسی اش بر زيان اوست، و کفر کافران جز بر دشمنی پروردگارشان با آنها، نيفزايد نيز کفر کافران جز به خسرانشان نيفزايد
35
40
بگو: آن شريکانی را که به جای خدای يکتا می خوانديد، ديديد؟ به من، بنماييد که از اين زمين چه چيز را آفريده اند؟ يا در آفرينش آسمان چه مشارکتی داشته اند؟ آيا بر آنها کتابی فرستاده ايم که آن را حجت خود سازند؟ نه، ستمکاران به يکديگر جز فريب وعده ای نمی دهند
35
41
خدا آسمانها و زمين را نگه می دارد تا زوال نيابند، و اگر به زوال گرايند، هيچ يک از شما جز او نمی تواند آنها را نگه دارد هر آينه خدا بردبار و آمرزنده است
35
42
به خدا قسمهای سخت خوردند که اگر بيم دهنده ای بيايد بهتر از هر امت ديگر هدايت يابند ولی چون بيم دهنده ای آمد، جز نفرتشان نيفزود،
35
43
به سرکشی در زمين و نيرنگهای بد و اين نيرنگهای بد جز نيرنگبازان را، در بر نگيرد آيا جز سنتی که بر گذشتگان رفته است منتظر چيز ديگری هستند؟ در سنت خدا هيچ تبديلی نمی يابی و در سنت خدا هيچ تغييری نمی يابی
35
44
آيا در زمين نمی گردند تا ببينند که عاقبت مردمی که پيش از آنها بوده اند و نيرويی بيشتر داشته اند به کجا کشيد؟ هيچ چيز در آسمانها و زمين نيست که خدا را ناتوان سازد زيرا او دانا و تواناست
35
45
و اگر خدا بخواهد مردم را به سبب کارهايی که کرده اند بازخواست کند،بر، روی زمين هيچ جنبنده ای باقی نگذارد ولی آنها را تا زمانی معين مهلت می دهد و چون مدتشان به سر آمد، به اعمال بندگان خويش آگاه است
به نام خدای بخشاينده مهربان
36
1
يا، سين
36
2
سوگند به قرآن حکمت آميز،
36
3
که تو از پيامبران هستی،،
36
4
بر راهی راست
36
5
قرآن از جانب آن پيروزمند مهربان، نازل شده
36
6
تا مردمی را بيم دهی که پدرانشان بيم داده نشدند و در بی خبری بودند
36
7
وعده خدا در باره بيشترشان تحقق يافته و ايمان نمی آورند
36
8
و ما بر گردنهايشان تا زنخها غلها نهاديم، چنان که سرهايشان به بالاست و پايين آوردن نتوانند
36
9
در برابرشان ديواری کشيديم و در پشت سرشان ديواری و بر چشمانشان، نيزپرده ای افکنديم تا نتوانند ديد
36
10
تفاوتشان نکند، چه آنها را بترسانی و چه نترسانی، ايمان نمی آورند
36
11
تنها، تو کسی را بيم می دهی که از قرآن پيروی کند و از خدای رحمان در نهان بترسد چنين کس را به آمرزش و مزد کرامند مژده بده
36
12
ما مردگان را زنده می کنيم و هر کاری را که پيش از اين کرده اند و هراثری را که پديد آورده اند، می نويسيم و هر چيزی را در کتاب مبين شمارکرده ايم
36
13
داستان مردم آن قريه را برايشان بياور، آنگاه که رسولان بدان جا آمدند،
36
14
نخست دو تن را به نزدشان فرستاديم و تکذيبشان کردند، پس با سومی نيروشان داديم و گفتند: ما را برای هدايت شما فرستاده اند
36
15
گفتند: شما انسانهايی همانند ما هستيد و خدای رحمان هيچ چيز نفرستاده است و شما جز دروغ نمی گوييد
36
16
گفتند: پروردگار ما می داند که ما به سوی شما فرستاده شده ايم
36
17
و بر عهده ما جز پيام رسانيدن آشکارا هيچ نيست
36
18
گفتند: ما شما را به فال بد گرفته ايم اگر بس نکنيد سنگسارتان خواهيم، کرد و شما را از ما شکنجه ای سخت خواهد رسيد
36
19
گفتند: شومی شما، با خود شماست آيا اگر اندرزتان دهند چنين می گوييد؟ نه، مردمی گزافکار هستيد
36
20
مردی از دوردست شهر دوان دوان آمد و گفت: ای قوم من، از اين رسولان پيروی کنيد
36
21
از کسانی که از شما هيچ مزدی نمی طلبند، و خود مردمی هدايت يافته اند، پيروی کنيد
36
22
چرا خدايی را که مرا آفريده و به نزد او بازگردانده می شويد، نپرستم؟،
36
23
آيا سوای او خدايانی را اختيار کنم، که اگر خدای رحمان بخواهد به من زيانی برساند، شفاعتشان مرا هيچ سود نکند و مرا رهايی نبخشند؟
36
24
و در اين هنگام من در گمراهی آشکار باشم
36
25
من به پروردگارتان ايمان آوردم سخن مرا بشنويد
36
26
گفته شد: به بهشت در آی گفت: ای کاش قوم من می دانستند
36
27
که پروردگار من مرا بيامرزيد و در زمره گرامی شدگان در آورد
36
28
و از آن پس بر سر قوم او هيچ لشکری از آسمان فرو نفرستاديم و ما، فروفرستنده نبوديم
36
29
جز يک بانگ سهمناک نبود که ناگاه همه بر جای سرد شدند
36
30
ای دريغ بر اين بندگان هيچ پيامبری بر آنها مبعوث نشد مگر آنکه مسخره اش کردند
36
31
آيا نديده اند که چه مردمی را پيش از آنها هلاک کرده ايم که ديگر به نزدشان باز نمی گردند
36
32
و کس نماند مگر آنکه نزد ما حاضرش آرند
36
33
نشانه عبرتی است برايشان، زمين مرده که زنده اش ساختيم و از آن دانه ای که از آن می خورند بيرون آورديم
36
34
و در آن باغهايی از نخلها و تاکها پديد آورديم و چشمه ها روان ساختيم،
36
35
تا از ثمرات آن و دسترنج خويش بخورند چرا سپاس نمی گويند؟
36
36
منزه است آن خدايی که همه جفتها را بيافريد، چه از آنچه زمين می، روياند و چه از نفسهايشان و چه آن چيزهايی که نمی شناسند
36
37
شب نيز برايشان عبرتی ديگر است که روز را از آن بر می کشيم و همه در تاريکی فرو می روند
36
38
و آفتاب به سوی قرارگاه خويش روان است اين فرمان خدای پيروزمند و داناست
36
39
و برای ماه منزلهايی مقدر کرديم تا همانند شاخه خشک خرما باريک شود
36
40
آفتاب را نسزد که به ماه رسد و شب را نسزد که بر روز پيشی گيرد و همه در فلکی شناورند
36
41
عبرتی ديگر برای آنها آنکه نياکانشان را در آن کشتی انباشته شده سوار، کرديم
36
42
و برايشان همانند کشتی چيزی آفريديم که بر آن سوار شوند
36
43
و اگر می خواستيم همه را غرقه می ساختيم و آنها را هيچ فرياد رسی نبود ورهايی نمی يافتند،
36
44
جز به رحمت ما و برخورداری تا هنگام مرگ
36
45
و آنگاه که به ايشان گفته شود که از آنچه در پيش روی داريد يا پشت سرمی گذاريد بترسيد، شايد بر شما رحمت آرند، روی بگردانند
36
46
و هيچ آيه ای از آيات پروردگارشان برايشان نازل نشود جز آنکه از آن، اعراض کنند
36
47
و چون گفته شود که از آنچه خدا روزيتان کرده است انفاق کنيد، کافران به مؤمنان گويند: آيا کسانی را طعام دهيم که اگر خدا می خواست خود آنهارا طعام می داد؟ شما در گمراهی آشکار هستيد
36
48
و می گويند: اگر راست می گوييد، اين وعده کی خواهد بود؟
36
49
اينان انتظار يک بانگ سهمناک را می برند، تا بدان هنگام که سرگرم ستيزه هستند فرو گيردشان،
36
50
آنچنان که يارای وصيتی نداشته باشند و نتوانند نزد کسان خويش بازگردند
36
51
و در صور دميده شود و آنان از قبرها بيرون آيند و شتابان به سوی، پروردگارشان روند
36
52
می گويند: وای بر ما، چه کسی ما را از خوابگاههايمان برانگيخت؟ اين همان وعده خدای رحمان است و پيامبران راست گفته بودند
36
53
جز يک بانگ سهمناک نخواهد بود، که همه نزد ما حاضر می آيند
36
54
آن روز به کس ستم نمی شود و جز همانند کاری که کرده ايد پاداش نمی بينيد
36
55
بهشتيان آن روز به شادمانی مشغول باشند
36
56
آنها و همسرانشان در سايه، ها بر تختها تکيه زده اند
36
57
در آنجا هر ميوه و هر چيز ديگر که بخواهند فراهم است
36
58
و سلامی که سخن پروردگار مهربان است
36
59
ای گناهکاران، امروز کناری گيريد
36
60
ای فرزندان آدم، آيا با شما پيمان نبستم که شيطان را نپرستيد زيرا دشمن آشکار شماست؟
36
61
و مرا بپرستيد، که راه راست اين است؟
36
62
بسياری از شما را گمراه کرد، مگر به عقل در نمی يافتيد؟
36
63
اين است آن جهنمی که به شما وعده داده بودند
36
64
به سزای کفرتان اينک در آن داخل شويد
36
65
امروز بر دهانهايشان مهر می نهيم و دستهايشان با ما سخن خواهند گفت وپاهايشان شهادت خواهند داد که چه می کرده اند
36
66
اگر بخواهيم، چشمانشان را کور می کنيم پس شتابان آهنگ صراط کنند اما، کجا را توانند ديد؟
36
67
و اگر بخواهيم، آنها را بر جايشان مسخ کنيم، که نه توان آن داشته باشند که به پيش قدم بردارند و نه باز پس گردند
36
68
هر که را عمر دراز دهيم، در آفرينش دگرگونش کنيم چرا تعقل نمی کنيد؟
36
69
به او شعر نياموخته ايم و شعر در خور او نيست آنچه به او آموخته ايم جز اندرز و قرآنی روشنگر نيست
36
70
تا مؤمنان را بيم دهد و سخن حق بر کافران ثابت شود
36
71
آيا نديده اند که به يد قدرت خويش برايشان چارپايان را آفريديم و اکنون، مالکشان هستند؟
36
72
و آنها را رامشان کرديم بر بعضی سوار می شوند و از گوشت بعضی می خورند
36
73
و از آنها سود می برند و از شيرشان می آشامند چرا سپاس نمی گويند؟
36
74
و به جای الله خدايانی اختيار کردند، بدان اميد که ياريشان کنند
36
75
آنها را يارای آن نيست که به ياريشان برخيزند، ولی اينان همانند سپاهی به خدمتشان آماده اند
36
76
سخنشان تو را اندوهگين نسازد ما هر چه را پنهان می دارند يا آشکار، می سازند می دانيم
36
77
آيا آدمی که اکنون خصمی آشکار است، نمی داند که او را از نطفه ای آفريده ايم؟
36
78
در حالی که آفرينش خود را از ياد برده است، برای ما مثل می زند که چه کسی اين استخوانهای پوسيده را زنده می کند؟
36
79
بگو: کسی آنها را زنده می کند که در آغاز بيافريده است، و او به هر آفرينشی داناست
36
80
آن خدايی که از درخت سبز برايتان آتش پديد آورد و شما از آن آتش می، افروزيد
36
81
آيا کسی که آسمانها و زمين را آفريده است نمی تواند همانندشان را بيافريند؟ آری می تواند، که او آفريننده ای داناست
36
82
چون بخواهد چيزی را بيافريند، فرمانش اين است که می گويد: موجود شو، پس موجود می شود
36
83
منزه است آن خدايی که ملکوت هر چيزی به دست اوست و همه به سوی او بازگردانده می شويد
به نام خدای بخشاينده مهربان
37
1
سوگند به آن فرشتگان که برای نيايش صف، بسته اند،
37
2
سوگند به آن فرشتگان که ابرها را می رانند،
37
3
سوگند به آن فرشتگان که ذکر خدا را می خوانند،
37
4
که خدای شما خدايی يکتاست
37
5
پروردگار آسمانها و زمين است و هر چه در ميان آنهاست و پروردگار مشرقهاست
37
6
ما آسمان فرودين را به زينت ستارگان بياراستيم
37
7
و از هر شيطان نافرمان نگه داشتيم
37
8
تا سخن ساکنان عالم بالا را نشنوند و از هر سوی رانده شوند
37
9
تا دور، گردند و برای آنهاست عذابی دايم
37
10
مگر آن شيطان که ناگهان چيزی بربايد و ناگهان شهابی ثاقب دنبالش کند
37
11
پس، از کافران بپرس که آيا آفرينش آنها دشوارتر است يا آنچه ما آفريده ايم ما آنها را از گلی چسبنده آفريده ايم
37
12
تو در شگفت شدی و آنها مسخره می کنند
37
13
و چون پندشان دهی، پند نمی پذيرند
37
14
و چون آيه ای ببينند، از يکديگر می خواهند تا به ريشخندش گيرند
37
15
و می گويند: اين چيزی جز جادويی آشکار نيست،
37
16
آيا وقتی که ما مرديم و خاک و استخوان شديم ما را زنده می کنند؟
37
17
، يا نياکان مارا؟
37
18
بگو: بلی، و شما خوار و بيچاره می شويد
37
19
و آنان خود خواهند ديد که به يک فرمان همه را زنده می کنند
37
20
می گويند: وای بر ما، اين همان روز جزاست
37
21
اين همان روز داوری است که دروغش می پنداشتيد
37
22
آنان را که ستم می کردند و همپايگانشان و آنهايی را که به جای خدای يکتامی پرستيدند گرد آوريد
37
23
همه را به راه جهنم راه بنماييد
37
24
و نگه داريدشان، بايد بازخواست شوند
37
25
چرا يکديگر را ياری نمی کنيد؟
37
26
نه، امروز همه تسليم شوندگانند،
37
27
و آنگاه روی به يکديگر کنند و بپرسند
37
28
گويند: شما بوديد که از در نيکخواهی بر ما در می آمديد
37
29
گويند: نه، شما ايمان نياورده بوديد
37
30
ما را بر شما هيچ تسلطی نبود شما خود مردمانی نافرمان بوديد
37
31
گفته پروردگارمان بر ما ثابت شد اکنون بايد بچشيم
37
32
ما شما را گمراه کرديم و خود نيز گمراه بوديم
37
33
در آن روز، همه در عذاب شريکند
37
34
ما با مجرمان چنين می کنيم
37
35
، چون به آنان گفته می شد که جز خدای يکتا خدايی نيست تکبر می کردند،
37
36
و می گفتند: آيا به خاطر شاعر ديوانه ای خدايانمان را ترک گوييم؟
37
37
نه، آن پيامبر حق را آورد و پيامبران پيشين را تصديق کرد
37
38
شما عذاب دردآور را خواهيد چشيد
37
39
جز در برابر اعمالتان کيفر نخواهيد ديد
37
40
مگر بندگان مخلص خدا،
37
41
که آنها راست رزقی معين،
37
42
از ميوه ها، و گرامی داشتگانند،
37
43
در بهشتهای پر نعمت،
37
44
بر، تختهايی که رو به روی هم اند
37
45
و جامی از چشمه خوشگوار ميانشان به گردش در آيد،
37
46
سفيد است و نوشندگانش را لذت بخش،
37
47
نه عقل از آن تباهی گيرد و نه نوشنده مست شود
37
48
زنانی درشت چشم که تنها به شوهران خود نظر دارند، همدم آنهايند
37
49
همانند تخم مرغهايی دور از دسترس
37
50
رو به يکديگر کنند و به گفت و گو پردازند
37
51
يکی از آنها گويد: مرا همنشينی بود،
37
52
که می گفت: آيا تو از آنها هستی که تصديق می کنند؟
37
53
آيا آنگاه که، مرديم و خاک و استخوان شديم، کيفرمان می دهند؟
37
54
گويد: می توانيد از بالا بنگريد؟
37
55
از بالا بنگرد و او را در ميان آتش دوزخ بيند
37
56
گويدش: به خدا سوگند، نزديک بود که مرا به هلاکت افکنی
37
57
و اگر موهبت پروردگارم نبود، من نيز همراه تو می بودم
37
58
آيا ما را مرگی نيست،
37
59
جز آن مرگ نخستين؟ و ديگر عذابمان نمی کنند؟
37
60
هر آينه اين است کاميابی بزرگ
37
61
عمل کنندگان بايد برای چنين پاداشی عمل کنند
37
62
آيا خورش را اين بهتر، يا درخت زقوم؟
37
63
ما آن درخت را برای ابتلای ستمکاران پديد آورده ايم
37
64
درختی است که از اعماق جهنم می رويد،
37
65
ميوه اش همانند سر شياطين است،
37
66
دوزخيان از آن می خورند و شکم انباشته می سازند،
37
67
و بر سر آن آميزه ای از آب سوزان می نوشند
37
68
سپس بازگشتشان به همان جهنم است
37
69
آنها پدران خود را پيش از خود گمراه يافتند،
37
70
و بر پی ايشان شتابان، می روند
37
71
و پيش از آنها بيشتر پيشينيان گمراه شدند
37
72
و ما بيم دهندگانی به ميانشان فرستاديم
37
73
پس بنگر که سرانجام آن بيم يافتگان چگونه بود
37
74
جز بندگان مخلص خدا
37
75
نوح ما را ندا داد و ما چه نيک پاسخ دهنده ای بوديم
37
76
او و کسانش را از اندوه بزرگ رهانيديم
37
77
و فرزندانش را باقی گذاشتيم
37
78
و نام نيک او را در نسلهای بعد باقی، نهاديم
37
79
سلام بر نوح باد، در سراسر جهان
37
80
ما نيکوکاران را چنين پاداش می دهيم
37
81
او از بندگان مؤمن ما بود
37
82
سپس ديگران را غرقه ساختيم
37
83
ابراهيم از پيروان او بود
37
84
آنگاه که با دلی رسته از ترديد روی به پروردگارش آورد
37
85
به پدرش و قومش گفت: چه می پرستيد؟
37
86
آيا به جای خدای يکتا، خدايان دروغين را می خواهيد؟
37
87
به پروردگار، جهانيان چه گمان داريد؟
37
88
نگاهی به ستارگان کرد،
37
89
و گفت: من بيمارم
37
90
از او رويگردان شدند و بازگشتند
37
91
پنهانی نزد خدايانشان آمد و گفت: چيزی نمی خوريد؟
37
92
چرا سخن نمی گوييد؟
37
93
و در نهان، دستی به قوت بر آنها زد
37
94
قومش شتابان نزدش آمدند
37
95
گفت: آيا چيزهايی را که خود می تراشيد می پرستيد؟
37
96
خدای يکتاست که شما و هر کاری را که می کنيد آفريده است
37
97
گفتند: برايش بنايی برآوريد و در آتشش اندازيد
37
98
خواستند تا بد، انديشی کنند، ما نيز آنها را زير دست گردانيديم
37
99
گفت: من به سوی پروردگارم می روم، او مرا راهنمايی خواهد کرد،
37
100
ای پروردگار من، مرا فرزندی صالح عطا کن
37
101
پس او را به پسری بردبار مژده داديم
37
102
چون با پدر به جايی رسيد که بايد به کار بپردازند، گفت: ای پسرکم، در خواب ديده ام که تو را ذبح می کنم بنگر که چه می انديشی گفت: ای پدر، به هر چه مامور شده ای عمل کن، که اگر خدا بخواهد مرا از صابران خواهی يافت
37
103
چون هر دو تسليم شدند و او را به پيشانی افکند،
37
104
ما ندايش داديم،: ای ابراهيم،
37
105
خوابت را به حقيقت پيوستی و ما نيکوکاران را چنين پاداش می دهيم
37
106
اين آزمايشی آشکارا بود
37
107
و او را به گوسفندی بزرگ باز خريديم
37
108
و نام نيک او را در نسلهای بعد باقی گذاشتيم
37
109
سلام بر ابراهيم
37
110
ما نيکوکاران را اينچنين پاداش می دهيم
37
111
او از بندگان مؤمن ما بود
37
112
او را به اسحاق، پيامبری شايسته، مژده داديم
37
113
او و اسحاق را، برکت داديم و از فرزندانشان بعضی نيکوکار هستند و بعضی به آشکارا بر خود ستمکار
37
114
ما به موسی و هارون نعمت داديم
37
115
آن دو و مردمشان را از رنجی بزرگ نجات بخشيديم
37
116
آنان را ياری داديم تا پيروز شدند
37
117
و کتابی روشنگرشان داديم
37
118
و به راه راست هدايتشان کرديم
37
119
و نام نيکشان را در نسلهای بعد باقی گذاشتيم
37
120
سلام بر موسی و هارون،
37
121
ما نيکوکاران را اينچنين پاداش می دهيم
37
122
آن دو از بندگان مؤمن ما بودند
37
123
و الياس از پيامبران بود
37
124
به مردم خود گفت: آيا پروا نمی کنيد؟
37
125
آيا بعل را به خدايی می خوانيد، و آن بهترين آفرينندگان را وامی گذاريد؟
37
126
پروردگار شما و پروردگار نياکانتان، خدای يکتاست
37
127
پس تکذيبش کردند و آنان از احضار شدگانند
37
128
مگر بندگان مخلص خدا،
37
129
و نام نيک او را در نسلهای بعد باقی گذاشتيم
37
130
سلام بر خاندان الياس
37
131
ما نيکوکاران را اينچنين پاداش می دهيم
37
132
او از بندگان مؤمن ما بود
37
133
و لوط از پپامبران بود
37
134
او و همه کسانش را نجات داديم
37
135
مگر پيرزنی که با مردم شهر بماند
37
136
سپس ديگران را هلاک کرديم
37
137
شما بر آنها می گذريد، بامدادان،
37
138
و شامگاهان آيا تعقل نمی، کنيد؟
37
139
و يونس از پيامبران بود
37
140
چون به آن کشتی پر از مردم گريخت،
37
141
قرعه زدند و او در قرعه مغلوب شد
37
142
ماهی ببلعيدش و او در خور سرزنش بود
37
143
پس اگر نه از تسبيح گويان می بود،
37
144
تا روز قيامت در شکم ماهی می ماند
37
145
پس او را که بيمار بود به خشکی افکنديم،
37
146
و بر فراز سرش بوته کدويی رويانيديم
37
147
و او را به رسالت بر صد هزار، کس و بيشتر فرستاديم
37
148
آنها ايمان آوردند و تا زنده بودند، برخورداريشان داديم
37
149
از ايشان بپرس: آيا دختران از آن پروردگار تو باشند و پسران از آن ايشان؟
37
150
آيا وقتی که ما ملائکه را زن می آفريديم آنها می ديدند؟
37
151
آگاه باش که از دروغگوييشان است که می گويند:
37
152
خدا صاحب فرزند است دروغ می گويند
37
153
آيا خدا دختران را بر پسران برتری داد؟
37
154
شما را چه می شود؟ چگونه قضاوت می کنيد؟
37
155
آيا نمی انديشيد؟،
37
156
يا بر ادعای خود دليل روشنی داريد؟
37
157
اگر راست می گوييد کتابتان را بياوريد
37
158
ميان خدا و جنيان خويشاوندی قائل شدند و جنيان می دانند که احضار شدگان به آتشند
37
159
از آن وصف که می آورند خدا منزه است
37
160
مگر بندگان مخلص خدا
37
161
شما و بتانی که می پرستيد،
37
162
نتوانستيد مفتون بتان کنيد،
37
163
مگر آن کس را که راهی جهنم باشد
37
164
و هيچ کس از ما نيست مگر آنکه جايی معين دارد
37
165
هر آينه ما صف، زدگانيم
37
166
و هر آينه ما تسبيح گويندگانيم
37
167
اگر چه می گويند:
37
168
اگر از پيشينيان نزد ما کتابی مانده بود،
37
169
ما از بندگان مخلص خدا می بوديم
37
170
آنها به آن کتاب کافر شدند، و زودا که خواهند فهميد
37
171
ما در باره بندگانمان که به رسالت می فرستيم از پيش تصميم گرفته ايم،
37
172
که هر آينه آنان خود پيروزند
37
173
و لشکر ما خود غالبند
37
174
پس تا مدتی از آنها روی بگردان
37
175
عاقبتشان را ببين، آنها نيز خواهند ديد
37
176
آيا عذاب ما را به شتاب، می طلبند؟
37
177
چون عذاب به ساحتشان فراز آيد، اين بيم داده شدگان چه بامداد بدی خواهند داشت
37
178
از آنها تا چندی روی بگردان
37
179
پس عاقبتشان را ببين، آنها نيز خواهند ديد
37
180
منزه است پروردگار تو آن پروردگار پيروزمند از هر چه به وصف او می گويند
37
181
سلام بر پيامبران،
37
182
و حمد از آن پروردگار جهانيان است
به نام خدای بخشاينده مهربان
38
1
صاد سوگند به قرآن شريف صاحب اندرز
38
2
، که کافران همچنان در سرکشی و خلافند
38
3
چه بسا مردمی را که پيش از آنها به هلاکت رسانيديم آنان فرياد بر می آوردند ولی گريزگاهی نبود
38
4
در شگفت شدند از اينکه بيم دهنده ای از ميان خودشان برخاست و کافران گفتند: اين جادوگری دروغگوست
38
5
آيا همه خدايان را يک خدا گردانيده است؟ و اين چيزی شگفت است
38
6
مهترانشان به راه افتادند و گفتند: برويد و بر پرستش خدايان خويش، پايداری ورزيد که اين است چيزی که از شما خواسته شده
38
7
ما در اين آخرين آيين، چنين سخنی نشنيده ايم و اين جز دروغ هيچ نيست
38
8
آيا از ميان همه ما وحی بر او نازل شده است؟ بلکه آنها از وحی من در ترديدند، و هنوز عذاب مرا نچشيده اند
38
9
يا آنکه خزاين رحمت پروردگار پيروزمند بخشنده ات در نزد آنهاست؟
38
10
يا فرمانروايی آسمانها و زمين و هر چه ميان آن دوست، از آن آنهاست؟پس با نردبامهايی خود را به آسمان کشند
38
11
آنجا لشکری است ناچيز از چند گروه شکست خورده به هزيمت رفته
38
12
پيش از، آنها قوم نوح و عاد و فرعون، که مردم را به چهار ميخ می کشيد،پيامبران را تکذيب می کردند
38
13
و نيز قوم ثمود و قوم لوط و مردم ايکه از آن جماعتها بودند
38
14
از اينان کس نبود مگر آنکه پيامبران را تکذيب کرد، و عقوبت من واجب آمد
38
15
اينان نيز جز بانگی سهمناک انتظاری ندارند، چنان که آدمی را ديگر بازگشت نباشد
38
16
و گفتند: ای پروردگار ما، نامه اعمال ما را پيش از فرا رسيدن روز حساب به دست ما بده
38
17
بر هر چه می گويند صبر کن و از داود قدرتمند، که همواره به درگاه، ماتوبه می کرد، يادآور
38
18
ما کوهها را رام کرديم و کوهها هر شامگاه و بامدادان با او تسبيح می کردند
38
19
و پرندگان بر او گرد می آمدند، همه فرمانبر او بودند
38
20
فرمانرواييش را استواری بخشيديم و او را حکمت و فصاحت در سخن عطا کرديم
38
21
آيا خبر آن مدعيان را شنيده ای آنگاه که از ديوار قصر بالا رفتند؟
38
22
بر داود داخل شدند داود از آنها ترسيد گفتند: مترس، ما دو مدعی، هستيم که يکی بر ديگری ستم کرده است ميان ما به حق داوری کن و پای از عدالت بيرون منه و ما را به راه راست هدايت کن
38
23
اين برادر من است او را نود و نه ميش است و مرا يک ميش می گويد: آن را هم به من واگذار، و در دعوی بر من غلبه يافته است
38
24
داود گفت: او که ميش تو را از تو می خواهد تا به ميشهای خويش بيفزايد، بر تو ستم می کند و بسياری از شريکان جز کسانی که ايمان آورده اند وکارهای شايسته کرده اند و اينان نيز اندک هستند بر يکديگر ستم می کنند و داود دانست که او را آزموده ايم پس از پروردگارش آمرزش خواست وبه رکوع در افتاد و توبه کرد
38
25
ما اين خطايش را بخشيديم او را به درگاه ما تقرب است و بازگشتی نيکو
38
26
ای داود، ما تو را خليفه روی زمين گردانيديم در ميان مردم به حق داوری کن و از پی هوای نفس مرو که تو را از راه خدا منحرف سازد آنان که از راه خدا منحرف شوند، بدان سبب که روز حساب را از ياد برده اند، به عذابی شديد گرفتار می شوند
38
27
ما اين آسمان و زمين و آنچه را که ميان آنهاست به باطل نيافريده ايم، اين گمان کسانی است که کافر شدند پس وای بر کافران از آتش
38
28
آيا کسانی را که ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند، همانند فسادکنندگان در زمين قرار خواهيم داد؟ يا پرهيزگاران را چون گناهکاران؟
38
29
کتابی مبارک است که آن را بر تو نازل کرده ايم، تا در آياتش بينديشند و خردمندان از آن پند گيرند
38
30
سليمان را به داود عطا کرديم چه بنده نيکويی بود و روی به خدا داشت،
38
31
آنگاه که به هنگام عصر اسبان تيزرو را که ايستاده بودند به او عرضه کردند،
38
32
گفت: من دوستی اين اسبان را بر ياد پروردگارم بگزيدم تا آفتاب در پرده غروب پوشيده شد،
38
33
آن اسبان را نزد من باز گردانيد پس به بريدن ساقها و گردنشان آغاز کرد
38
34
ما سليمان را آزموديم و بر تخت او جسدی را افکنديم و او روی به خدا آورد
38
35
گفت: ای پروردگار من، مرا بيامرز و مرا ملکی عطا کن که پس از من کسی سزاوار آن نباشد، که تو بخشاينده ای
38
36
پس باد را رام او کرديم که به نرمی هر جا که آهنگ می کرد، به فرمان او، می رفت
38
37
و ديوان را، که هم بنا بودند و هم غواص
38
38
و گروهی ديگر را، که همه بسته در زنجير او بودند
38
39
اين عطای بی حساب ماست خواهی آن را ببخش و خواهی نگه دار
38
40
او راست نزد ما تقرب و بازگشتی نيکو
38
41
و از بنده ما ايوب ياد کن آنگاه که پروردگارش را ندا داد که: مرا شيطان به رنج و عذاب افکنده است
38
42
پايت را بر زمين بکوب: اين آبی است برای شست و شو و اين آبی است سرد برای آشاميدن
38
43
و به او خانواده اش و همچند آن از ديگر ياران را عطا کرديم و اين خود، رحمتی از ما بود و برای خردمندان اندرزی
38
44
دسته ای از چوبهای باريک به دست گير و با آن بزن و سوگند خويش را مشکن او را بنده ای صابر يافتيم او که همواره روی به درگاه ما داشت چه نيکو بنده ای بود
38
45
بندگان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب آن مردان قدرتمند و با بصيرت را ياد کن
38
46
آنان را خصلت پاکدلی بخشيديم تا ياد قيامت کنند
38
47
آنها در نزد ما برگزيدگان و نيکانند
38
48
و اسماعيل و اليسع و ذوالکفل را ياد کن که همه از نيکانند
38
49
اين قرآن، پندی است، و پرهيزکاران را منزلتی نيکوست،
38
50
بهشتهای جاويدان که در آن به رويشان گشاده است
38
51
در آنجا تکيه زده اند و هر گونه ميوه و نوشيدنی که بخواهند می طلبند
38
52
زنانی همسال از آن گونه که جز به شوی خويش نظر ندارند گرداگرد آنهاست
38
53
اين است آن چيزهايی که برای روز حساب به شما وعده داده اند
38
54
اين رزق ماست که پايان نيافتنی است،
38
55
چنين است و سرکشان را بدترين بازگشتهاست
38
56
به جهنم می روند که بد، جايگاهی است
38
57
بايد آب جوشان و چرک و خونابه دوزخيان را بنوشند
38
58
و شکنجه هايی ديگر، از هر نوع
38
59
اين گروه با شما به آتش در می آيند خوش آمدشان مباد که به آتش می افتند
38
60
گويند: نه، خوش آمد شما را مباد شما اين عذاب را پيشاپيش برای مافرستاده بوديد، چه بد جايگاهی است
38
61
گويند: ای پروردگار ما، هر کس که اين عذاب را پيشاپيش برای ما آماده کرده است عذابش را در آتش دو چندان افزون کن
38
62
و گويند: چرا مردانی را که از اشرار می شمرديم اکنون نمی بينيم؟
38
63
، آنان را به مسخره می گرفتيم آيا از نظرها دور مانده اند؟
38
64
اين جدال اهل جهنم با يکديگر چيزی است که به حقيقت واقع شود
38
65
بگو: جز اين نيست که من بيم دهنده ای هستم و هيچ خدايی جز خدای يکتای قهار نيست
38
66
آن پيروزمند و آمرزنده، پروردگار آسمانها و زمين و هر چه ميان آنهاست
38
67
بگو: اين خبری بزرگ است،
38
68
که شما از آن اعراض می کنيد
38
69
هنگامی که با يکديگر جدال می کردند من خبری از ساکنان عالم بالا نداشتم،
38
70
تنها از آن روی به من وحی می شود که بيم دهنده ای روشنگر هستم
38
71
پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشری را از گل می آفرينم
38
72
چون تمامش کردم و در آن از روح خود دميدم، همه سجده اش کنيد
38
73
همه فرشتگان سجده کردند
38
74
مگر ابليس که بزرگی فروخت و از کافران شد
38
75
گفت: ای ابليس، چه چيز تو را از سجده کردن در برابر آنچه من با دو، دست خود آفريده ام منع کرد؟ آيا بزرگی فروختی يا مقامی ارجمند داشتی؟
38
76
گفت: من از او بهترم مرا از آتش آفريده ای و او را از گل
38
77
گفت: از اينجا بيرون شو که تو مطرودی
38
78
و تا روز قيامت لعنت من بر توست
38
79
گفت: ای پروردگار من، مرا تا روزی که از نو زنده شوند مهلت ده
38
80
گفت: تو از مهلت يافتگانی،
38
81
تا آن روز معين معلوم
38
82
گفت: به عزت تو سوگند که همگان را گمراه کنم،
38
83
مگر آنها که از بندگان مخلص تو باشند
38
84
گفت: حق است و آنچه می گويم راست است
38
85
که جهنم را از تو و از همه، پيروانت پر کنم
38
86
بگو: من از شما مزدی نمی طلبم و نيستم از آنان که به دروغ چيزی بر خودمی بندند
38
87
و اين جز اندرزی برای مردم جهان نيست
38
88
و تو بعد از اين از خبر آن آگاه خواهی شد
به نام خدای بخشاينده مهربان
39
1
نازل شدن اين کتاب از جانب خدای پيروزمند حکيم است
39
2
ما اين کتاب را به، راستی بر تو نازل کرديم پس خدا را بپرست و دين خود برای او خالص گردان
39
3
آگاه باش که دين خالص از آن خداست و آنان که سوای او ديگری را به خدايی، گرفتند، گفتند: اينان را از آن رو می پرستيم تا وسيله نزديکی ما به خدای يکتا شوند و خدا در آنچه اختلاف می کنند ميانشان حکم خواهد کرد خدا آن را که دروغگو و ناسپاس باشد هدايت نمی کند
39
4
اگر خدا می خواست که برای خود فرزندی بر گيرد، از ميان مخلوقات خود هر چه را که می خواست بر می گزيد منزه است اوست خدای يکتای قهار
39
5
آسمانها و زمين را به حق بيافريد شب را بر روز داخل می کند و روز را بر شب و آفتاب و ماه را رام گردانيد و هر يک تا زمانی معين در حرکتند آگاه باش که اوست پيروزمند و آمرزنده
39
6
شما را از يک تن بيافريد و از آن يک تن زنش را آفريد و برايتان از، چارپايان هشت جفت بيافريد شما را در شکم مادرتان در چند مرحله در درون تاريکيهای سه گانه آفرينش بخشيد اين است خدای يکتا پروردگار شما فرمانروايی از آن اوست خدايی جز او نيست پس چگونه رويگردانتان می سازند؟
39
7
اگر ناسپاسی کنيد، خدا از شما بی نياز است و ناسپاسی را برای بندگانش، نمی پسندد می پسندد که سپاسگزار باشيد و هيچ کس بار گناه ديگری را بر دوش نمی کشد بازگشت همه شما نزد پروردگارتان است او شما را از کارهايی که می کرده ايد آگاه می کند او به آنچه در دلها می گذرد آگاه است
39
8
چون به آدمی گزندی برسد، به پروردگارش روی می آورد و او را می خواند، آنگاه چون به او نعمتی بخشد، همه آن دعاها را که پيش از اين کرده بوداز ياد می برد و برای خدا همتايانی قرار می دهد تا مردم را از طريق او گمراه کنند بگو: اندکی از کفرت بهره مند شو، که تو از دوزخيان خواهی بود
39
9
آيا آن کس که در همه ساعات شب به عبادت پرداخته، يا در سجود است يا در قيام، و از آخرت بيمناک است و به رحمت پروردگارش اميدوار است، با آن که چنين نيست يکسان است؟ بگو: آيا آنهايی که می دانند با آنهايی که نمی دانند برابرند؟ تنها خردمندان پند می پذيرند
39
10
بگو: ای بندگان من که ايمان آورده ايد، از پروردگارتان بترسيد برای آنان که در حيات اينجهانی نيکی کرده اند، پاداش نيک است و زمين خدا پهناور است مزد صابران بی حساب و کامل ادا می شود
39
11
بگو: من مامور شده ام که خدا را بپرستم و برای او در دين اخلاص ورزم،
39
12
و مرا فرموده اند که نخستين مسلمانان باشم
39
13
بگو: اگر پروردگارم را نافرمانی کنم، از عذاب آن روز بزرگ می ترسم
39
14
بگو: خدا را می پرستم و برای او در دين خود اخلاص می ورزم
39
15
بپرستيد هر چيز ديگری را جز او بگو: زيان کنندگان کسانی هستند که درروز قيامت خود و خاندانشان را از دست بدهند بهوش باشيد که اين زيانی آشکار است
39
16
بالای سرشان طبقات آتش است و در زير پايشان آتش اين چيزی است که خدا، بندگان خود را بدان می ترساند پس ای بندگان من، از من بترسيد
39
17
و کسانی را که از پرستش بتان پرهيز کرده اند و به خدا روی آورده اند بشارت است پس بندگان مرا بشارت ده:
39
18
آن کسانی که به سخن گوش می دهند و از بهترين آن پيروی می کنند، ايشانند کسانی که خدا هدايتشان کرده و اينان خردمندانند
39
19
آيا کسی را که حکم عذاب بر او محقق شده، تو می توانی او را که در آتش است برهانی؟
39
20
اما برای آنان که از خدا می ترسند غرفه هايی است بر فراز هم ساخته،، که از زيرشان جويباران روان است اين وعده خداست و خدا وعده خود خلاف نخواهد کرد
39
21
آيا نديده ای که خدا از آسمان باران فرستاد و آن را چون چشمه سارهايی درزمين روان گردانيد، آنگاه به آن کشته های رنگارنگ برويانيد، سپس همه خشک می شوند و می بينی که زرد شده اند، آنگاه خردشان می سازد؟ هر آينه خردمندان را در آن اندرزی است
39
22
آيا کسی که خدا دلش را بر روی اسلام گشود و او در پرتو نور پروردگارش، جای دارد، همانند کسی است که ايمان ندارد؟ پس وای بر سخت دلانی که يادخدا در دلهاشان راه ندارد، که در گمراهی آشکار هستند
39
23
خدا بهترين سخن را نازل کرده است کتابی متشابه و دوتا دوتا، که از، تلاوت آن کسانی را که از پروردگارشان می ترسنداز خوف تن بلرزد سپس تن وجانشان به ياد خدا بيارامد اين راه خداست که هر که را بخواهد بدان راهنمايی می کند، و هر که را خدا گمراه کند او را هيچ راهنمايی نخواهد بود
39
24
آيا آن کس که در روز قيامت با چهره خويش عذاب سخت قيامت را از خودباز می دارد همانند کسی است که بهشتی است؟ به ستمکاران گفته می شود:به کيفر کارهايی که می کرده ايد عذاب را بچشيد
39
25
پيشينيانشان تکذيب کردند و عذاب از جايی که نمی دانستند بر سرشان رسيد
39
26
خدا در اين جهان رسوايشان ساخت، ولی اگر بدانند، عذاب آخرت بزرگ تر است
39
27
ما در اين قرآن برای مردم هر گونه مثلی آورديم، شايد پند گيرند
39
28
، قرآنی به زبان عربی بی هيچ انحراف و کجی شايد پروا کنند
39
29
خدا مثلی می زند: مردی را که چند تن در او شريکند و بر سراو اختلاف دارند و مردی که تنها از آن يکی باشد آيا اين دو با هم برابرند؟ سپاس خدا را نه، بيشترشان نمی دانند
39
30
تو می ميری و آنها نيز می ميرند
39
31
سپس همه در روز قيامت نزد پروردگارتان با يکديگر به خصومت خواهيد پرداخت
39
32
پس کيست ستمکارتر از آن که بر خدا دروغ می بندد و سخن راستی را که براو، آمده است تکذيب می کند آيا کافران را در جهنم جايگاهی نيست؟
39
33
و کسی که سخن راست آورد و تصديقش کرد، آنان پرهيزگارانند
39
34
برايشان هر چه بخواهند در نزد پروردگارشان مهياست اين است پاداش نيکوکاران
39
35
تا خدا بدترين اعمالی را که مرتکب شده اند از آنان بزدايد، و به، بهتراز آنچه می کرده اند پاداششان دهد
39
36
تو را به کسانی که سوای خدا هستند، می ترسانند آيا خدا برای نگهداری بنده اش کافی نيست؟ و هر کس را که خدا گمراه سازد هيچ راهنمايی نخواهد بود
39
37
هر کس را که خدا راهنمايی کند، گمراه کننده ای نيست آيا خدا پيروزمند و انتقام گيرنده نيست؟
39
38
اگر از آنها بپرسی: چه کسی آسمانها و زمين را آفريده است؟ خواهند گفت،: خدای يکتا بگو: پس اينهايی را که سوای او می پرستيد چگونه می بينيد؟ اگر خدای يکتا بخواهد به من رنجی برساند آيا اينان می توانند آن رنج را دفع کنند؟ يا اگر بخواهد به من رحمتی ارزانی دارد، می توانند آن رحمت را از من باز دارند؟ بگو: خدا برای من بس است توکل کنندگان به او توکل می کنند
39
39
بگو: ای قوم من، بر وفق امکان خويش عمل کنيد من نيز عمل می کنم وبه زودی خواهيد دانست که
39
40
چه کسی به عذابی که خوارش می سازد گرفتار می شود، يا عذاب جاويد بر سر او فرود می آيد
39
41
ما اين کتاب را به حق برای هدايت مردم بر تو نازل کرديم پس هر کس که، هدايت يافت به سود خود اوست، و هر که گمراه شد به زيان خود به گمراهی افتاده و تو وکيل آنها نيستی
39
42
خدا جانها را به هنگام مردنشان می گيرد، و نيز جان کسانی را که در، خواب خود نمرده اند جانهايی را که حکم مرگ بر آنها رانده شده نگه می داردو ديگران را تا زمانی که معين است باز می فرستد در اين عبرتهاست برای آنهايی که می انديشند
39
43
آيا سوای خدا شفيعانی اختيار کردند؟ بگو: حتی اگر آن شفيعان قدرت به کاری نداشته باشند و چيزی را در نيابند؟
39
44
بگو: شفاعت سراسر از آن خداست متعلق به اوست فرمانروايی آسمانها وزمين سپس همه به نزد او بازگردانده می شويد
39
45
چون تنها خدا را ياد کنند دلهای آن کسان که به قيامت ايمان نياورده، اندنفرت گيرد، و چون نام ديگری جز او برده شود شادمان شوند
39
46
بگو: بار خدايا، تويی آفريننده آسمانها و زمين، دانای نهان و آشکار،تو ميان بندگانت در هر چه در آن اختلاف می کرده اند داوری خواهی کرد
39
47
اگر هر چه در روی زمين است و همانند آن، از آن ستمکاران باشد، خود رابدان از عذاب روز قيامت باز خرند و از خدا برايشان چيزهايی آشکار شود که هرگز حسابش را نمی کردند
39
48
پاداش بد اعمالی که می کردند برايشان آشکار شد و آنچه مسخره اش می، کردند گرداگردشان را بگرفت
39
49
چون آدمی را گزندی رسد ما را می خواند، و چون از جانب خويش نعمتی ارزانيش داريم گويد: به سبب داناييم اين نعمت را به من داده اند اين آزمايشی باشد ولی بيشترينشان نمی دانند
39
50
اين سخنی بود که پيشينيانشان هم می گفتند، ولی هر چه گردآورده بودند به حالشان سود نکرد
39
51
عقوبت اعمالشان دامنگيرشان شد و از اين ميان به آنهايی که راه کفر پيش، گرفته اند عقوبت اعمالشان خواهد رسيد و نمی توانند از ما بگريزند
39
52
آيا هنوز ندانسته اند که خداست که روزی هر کس را که بخواهد افزون می سازد يا تنگ روزی اش می کند؟ و در اين خود عبرتهاست برای مردمی که ايمان می آورند
39
53
بگو: ای بندگان من که بر زيان خويش اسراف کرده ايد، از رحمت خدا مايوس، مشويد زيرا خدا همه گناهان را می آمرزد اوست آمرزنده و مهربان
39
54
پيش از آنکه عذاب فرا رسد و کسی به ياريتان برنخيزد، به پروردگارتان روی آوريد و به او تسليم شويد
39
55
و پيش از آنکه به ناگاه و بی خبر عذاب بر شما فرود آيد، از بهترين چيزی که از جانب پروردگارتان نازل شده است پيروی کنيد
39
56
تا کسی نگويد: ای حسرتا بر آنچه در کار خدا کوتاهی کردم، و از مسخره کنندگان بودم
39
57
يا بگويد: اگر خدا مرا هدايت کرده بود، من از پرهيزگاران می بودم
39
58
، يا چون عذاب را ببيند، بگويد: اگر بار ديگر به دنيا باز می گرديدم،از نيکوکاران می شدم
39
59
آری، آيات من بر تو نازل شد و تو گردنکشی کردی و از کافران بودی
39
60
در روز قيامت، کسانی را که به خدا دروغ بسته اند می بينی که رويشان، سياه شده است آيا متکبران را در جهنم جايگاهی نيست؟
39
61
خدا پرهيزکاران را به سبب راه رستگاری که در پيش گرفته بودند می رهاند به آنها هيچ بدی نرسد و از اندوه بدور باشند
39
62
خداست که آفريدگار هر چيزی است و او نگهبان هر چيزی
39
63
کليدهای آسمانها و زمين نزد اوست و آنها که به آيات خدا کافر شده اندزيان ديدگان هستند
39
64
بگو: ای نادانان، آيا مرا فرمان می دهيد که غير از خدا را بپرستم؟،
39
65
به تو و پيامبران پيش از تو وحی شده است که اگر شرک بياوريد اعمالتان ناچيز گردد و خود از زيان کنندگان خواهيد بود
39
66
بلکه خدا را بپرست و سپاسگزار او باش
39
67
خدا را نشناختند آنچنان که شايان شناخت اوست و در روز قيامت، زمين يکجا در قبضه اوست و آسمانها در هم پيچيده، در يد قدرت او منزه است و برتر از هر چه شريک او می پندارند
39
68
و در صور دميده شود پس هر که در آسمانها و هر که در زمين است جز آنها، که او بخواهد بيهوش می شوند و بار ديگر در آن دميده شود، ناگهان ازجای بر می خيزند و می نگرند
39
69
و زمين به نور پروردگارش روشن شود و نامه های اعمال را بنهند و پيامبران و گواهان را بياورند و در ميان مردم به حق داوری شود و بر کسی ستمی نرود
39
70
پاداش هر کس برابر کردارش به تمامی ادا شود، در حالی که خدا به کارهايی که می کرده اند آگاه تر است
39
71
و کافران را گروه گروه به جهنم برانند چون به جهنم رسند درهايش، گشوده شود و نگهبانان آتش گويند: آيا پيامبرانی از خود شما بر شما مبعوث نشدند تا آيات پروردگارتان را برايتان بخوانند و شما را از ديدار با چنين روزی بترسانند؟ می گويند: بلی ولی، بر کافران عذاب محقق شده بود
39
72
گفته شود: از درهای جهنم داخل شويد، همواره در آنجا خواهيد بود، جايگاه سرکشان چه بد جايگاهی است
39
73
و آنان را که از پروردگارشان ترسيده اند گروه گروه به بهشت می برند چون به بهشت برسند درهايش گشوده شود و خازنان بهشت گويندشان: سلام برشما، بهشتتان خوش باد، به درون بياييد، همواره در اينجا خواهيد بود
39
74
می گويند: سپاس خدايی را که هر وعده که به ما داد راست بود آن زمين را به ميراث به ما داد و اکنون در هر جای بهشت که بخواهيم مکان می گيريم عمل کنندگان را چه مزد نيکويی است
39
75
و فرشتگان را می بينی که گرد عرش خدا حلقه زده اند و به ستايش، پروردگارشان تسبيح می گويند ميان آنها نيز به حق داوری گردد و گفته شود که ستايش از آن خدايی است که پروردگار جهانيان است
به نام خدای بخشاينده مهربان
40
1
حا، ميم
40
2
نزول اين کتاب از جانب، خدای پيروزمند داناست،
40
3
آمرزنده گناه، پذيرنده توبه، سخت عقوبت، بخشنده هيچ خدايی جز اونيست، بازگشت همه به سوی اوست
40
4
جز کافران در آيات خدا جدال نمی کنند پس جولانشان در شهرها تو را نفريبد
40
5
پيش از ايشان قوم نوح و گروههايی که بعد از ايشان بودند پيامبرشان را، تکذيب کردند و هر امتی آهنگ آن کرد که پيامبرش را دستگير کند، و به باطل به ستيزه برخاست تا حق را از ميان بردارد اما من آنها را به عقوبت فرو گرفتم و عقوبت من چه سخت بود
40
6
بدين سان حکم پروردگار تو بر کافران محقق شد که اهل جهنمند
40
7
آنان که عرش را حمل می کنند و آنان که بر گرد آن هستند به ستايش پروردگارشان تسبيح می گويند و به او ايمان آورده اند و از او برای مؤمنان آمرزش می خواهند: ای پروردگار ما، رحمت و علم تو همه چيز را فرا گرفته است پس آنان را که توبه کرده اند و به راه تو آمده اند بيامرز و از عذاب جهنم نگه دار
40
8
و ای پروردگار ما، آنان را و هر که صالح باشد از پدران و همسران و، فرزندانشان به بهشتهای جاويدانی که به آنها وعده داده ای داخل کن، که تو پيروزمند و حکيمی
40
9
آنان را از عقوبات حفظ کن، که هر که را در آن روز از عقوبات حفظ کنی بر او رحمت آورده ای و آن کاميابی بزرگی است
40
10
کافران را ندا می دهند که دشمنی خدا با شما از دشمنی شما با خودتان،، آنگاه که به ايمانتان فرا می خواندند و راه کفر پيش می گرفتيد، بزرگ تراست
40
11
می گويند: ای پروردگار ما، ما را دوبار ميرانيدی و دوبار زنده ساختی وما به گناهانمان اعتراف کرده ايم آيا بيرون شدن را راهی هست؟
40
12
اين عذاب بدان سبب است که چون خدا را به يکتايی می خواندند شما انکارمی کرديد، و اگر برای او شريکی قرار می دادند شما به آن شريک ايمان می آورديد پس، فرمان، فرمان خدای بلند مرتبه بزرگ است
40
13
اوست آن که آيات خويش را به شما نشان داد و برايتان از آسمان روزی، فرستاد تنها کسی پند می گيرد که روی به خدا آورد
40
14
پس خدا را بخوانيد، در حالی که تنها برای او در دين اخلاص می ورزيد،اگر چه کافران را ناخوش آيد
40
15
فرا برنده درجات، صاحب عرش که بر هر يک از بندگانش که بخواهد به فرمان خود وحی می فرستد تا مردم را از روز قيامت بترساند
40
16
آن روز که همگان آشکار شوند هيچ چيز از آنها بر خدا پوشيده نماند درآن روز فرمانروايی از آن کيست؟ از آن خدای يکتای قهار
40
17
آن روز هر کس را همانند عملش جزا می دهند و به کس ستمی نمی رود خدازود، به حسابها می رسد
40
18
از روز قيامت بترسانشان آنگاه که دلها لبريز از وحشت، نزديک حنجره ها رسد ستمکاران را در آن روز نه خويشاوندی باشد و نه شفيعی که سخنش را بشنوند
40
19
نظرهای دزديده را و هر چه در دلها نهان داشته اند، می داند
40
20
خدا به حق داوری می کند ولی کسانی که سوای او به خدايی می خوانند، هيچ داوری نتوانند، زيرا خدا می شنود و می بيند
40
21
آيا در زمين سير نمی کنند تا بنگرند که عاقبت پيشينيانشان چگونه بوده است؟ توانايی آنها و آثاری که در روی زمين پديد آورده بودند از اينان بيش بود و خدا آنها را به کيفر کفرشان فرو گرفت و از قهر خداوندشان نگهدارنده ای نبود
40
22
اين بدان سبب بود که پيامبرانشان با دلايل روشن نزدشان آمدند، ولی، انکار کردند، و خدا هم آنان را فرو گرفت و خدا نيرومند است و به سختی عقوبت می کند
40
23
ما موسی را با آيات خود و حجتی آشکار فرستاديم،
40
24
به سوی فرعون و هامان و قارون و گفتند که او جادوگری دروغگوست
40
25
چون دين حق را از جانب ما بر آنها عرضه داشت، گفتند: پسران کسانی راکه به او ايمان آورده اند بکشيد و زنانشان را زنده بگذاريد و حيله سازی کافران جز در طريق تباهی نباشد
40
26
فرعون گفت: بگذاريد موسی را بکشم و او خدای خود را به ياری طلبد، می ترسم دينتان را ديگرگون کند يا در اين سرزمين فسادی برانگيزد
40
27
موسی گفت: من به پروردگار خود و پروردگار شما از هر متکبری که به روزحساب باور ندارد، پناه می برم
40
28
و مردی مؤمن از خاندان فرعون که ايمانش را پنهان داشته بود، گفت: آيا، مردی را که می گويد که پروردگار من خدای يکتاست و با دليلهای روشن ازجانب پروردگارتان آمده است می کشيد؟ اگر دروغ می گويد، گناه دروغش برگردن خود اوست، و اگر راست می گويد، پاره ای از وعده هايی که داده است به شما خواهد رسيد هر آينه خدا هيچ گزافکار دروغگويی را هدايت نمی کند
40
29
ای قوم من، امروز فرمانروايی از آن شماست بر اين سرزمين غلبه داريد، ولی اگر عذاب خدا بر سر ما آيد چه کسی ياريمان خواهد کرد؟ فرعون گفت: شما را جز آنچه خود مصلحت ديده ام راهی ننمايم و جز به راه صواب راهنمايی نکنم
40
30
آن که ايمان آورده بود، گفت: ای قوم من، بر شما از آنچه بر سر آن اقوام ديگر آمده است بيمناکم
40
31
همانند قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که از آن پس آمدند حال آنکه خدابرای بندگانش خواستار ستم نيست
40
32
ای قوم من، از آن روز که يکديگر را به فرياد بخوانيد بر شما بيمناکم
40
33
آن روز که همگی پشت کرده باز می گرديد و هيچ کس شما را از عذاب خدا نگاه نمی دارد و هر کس که خدا گمراهش کند، هيچ راهنمايی ندارد
40
34
يوسف پيش از اين با دلايل روشن بر شما مبعوث شد و شما از آنچه آورده بود، همچنان در شک می بوديد چون يوسف بمرد گفتيد: خدا پس از او ديگرپيامبری نخواهد فرستاد خدا گزافکار شک آورنده را اين گونه گمراه می سازد،
40
35
کسانی که بی هيچ حجتی که در دست داشته باشند در آيات خدا جدال می کنند، کار آنان نزد خدا و مؤمنان سخت ناپسند است خدا بر دل هر متکبر جباری اينچنين مهر می نهد
40
36
فرعون گفت: ای هامان، برای من کوشک بلندی بساز، شايد به آن درها دست يابم:
40
37
درهای آسمانها و خدای موسی را ببينم، زيرا پندارم که دروغ می گويد بدين سان کردار زشت فرعون در نظرش آراسته شد و او از راه باز ماند و چاره جويی او جز زيان هيچ نبود
40
38
آن مردی که ايمان آورده بود گفت: ای قوم من، از پی من بياييد تا به، راه صواب هدايتتان کنم
40
39
ای قوم من، اين زندگی دنيا اندک مايه تعيشی است و آخرت سرای بقاست
40
40
هر کس کار بدی بکند جز همانند عملش کيفر نيابد و هر کس از مرد و زن که مؤمن باشد و عمل صالحی به جای آرد به بهشت داخل شود و بی حساب روزی اش دهند
40
41
ای قوم من، چيست که من شما را به رهايی می خوانم و شما مرا به آتش فرا، می خوانيد؟
40
42
مرا دعوت می کنيد که به خدا کافر شوم و چيزی را که نمی شناسم شريک اوقرار دهم، حال آنکه من شما را به خدای پيروزمند آمرزنده دعوت می کنم
40
43
بی شک آنچه شما مرا به آن دعوت می کنيد يارای آنش نيست که در دنيا، وآخرت کسی را به سوی خود خواند، حال آنکه بازگشت ما به سوی خدای يکتاست، و گزافکاران در جهنم باشند
40
44
زودا که آنچه را که اکنون می گويم به ياد خواهيد آورد و من کار خويش به خدا واگذار کردم، زيرا او بندگانش را می بيند
40
45
خدا او را از آسيب مکری که برايش انديشيده بودند، نگه داشت و آن عذاب ناگوار خاندان فرعون را در ميان گرفت
40
46
آتش هر صبح و شام بر آن عرضه شوند و روزی که قيامت برپا شود ندا دهند که خاندان فرعون را به سخت ترين عذابها در آوريد
40
47
و آنگاه در دورن آتش با يکديگر به مجادله برخيزند و ناتوانان به، گردنکشان گويند که ما پيروان شما بوديم، آيا می توانيد اندکی از اين آتشی که نصيب ما شده است بکاهيد؟
40
48
آنان که سرکشی کرده بودند می گويند: همه ما در آتشيم و خداست که ميان بندگانش داوری کرده است
40
49
و آنان که در آتشند به نگهبانان جهنم می گويند: از پروردگارتان بخواهيدتا يک روز از عذاب ما بکاهد
40
50
می گويند: آيا پيامبرانتان با دلايل روشن نزد شما نيامده بودند؟ می، گويند: بلی می گويند: پس دعا کنيد و دعای کافران جز آنکه تباه شود هيچ نخواهد بود
40
51
ما پيامبرانمان و مؤمنان را در زندگی دنيا و در روز قيامت که شاهدان برای شهادت برپای می ايستند، ياری می کنيم
40
52
در روزی که ستمکاران را پوزش خواستن سود ندهد و نصيب آنها لعنت است و آن سرای بد
40
53
ما به موسی مرتبه هدايت داديم و آن کتاب را به بنی اسرائيل ميراث داديم،
40
54
کتابی که خود هدايت است و برای خردمندان اندرز
40
55
صبر کن که وعده خدا حق است برای گناهت آمرزش بخواه و هر شامگاه و بامداد، به ستايش پروردگارت تسبيح بگوی
40
56
آنان که بی هيچ حجتی که از آسمان آمده باشد در باره آيات خدا مجادله، می کنند، در دلشان جز خيال پيروزی نيست، ولی به آن نخواهند رسيد پس به خدا پناه ببر که او شنوا و بيناست
40
57
آفرينش آسمان و زمين از آفرينش مردم بزرگ تر است، ولی بيشتر مردم نمی دانند
40
58
نابينا و بينا برابر نيستند نيز آنهايی که ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند با زشتکاران يکسان نباشند چه اندک پند می پذيريد
40
59
قيامت می آيد و در آن ترديدی نيست، ولی بيشتر مردم ايمان نمی آورند،
40
60
پروردگارتان گفت: بخوانيد مرا تا شما را پاسخ گويم آنهايی که از پرستش من سرکشی می کنند زودا که در عين خواری به جهنم در آيند
40
61
خداست آن که شب را برايتان پديد آورد تا در آن بياراميد و روز را، روشنايی بخشيد خدا فضل خويش به مردم ارزانی می دارد ولی بيشتر مردم سپاسگزار نيستند
40
62
اين است خدای يکتا پروردگار شما، آفريدگار هر چيزی خدايی جز او نيست به کجا از ايمان روی برمی گردانيد
40
63
همچنين، آنان که آيات خدا را انکار می کنند، از ايمان روی بر می گردانند
40
64
خداست که زمين را قرارگاه شما ساخت و آسمان را چون بنايی بيفراشت وشما، را صورت بخشيد، و صورتهايتان را نيکو ساخت و از چيزهای پاکيزه و خوش روزيتان داد اين است خدای يکتا پروردگار شما برتر و بزرگواراست خدا آن پروردگار جهانيان
40
65
او زنده است خدايی جز او نيست او را بخوانيد در حالی که دين او رابه اخلاص پذيرفته باشيد، که ستايش از آن خدايی است که پروردگار جهانيان است
40
66
بگو: مرا نهی کرده اند که چيزهايی را که سوای خدا می پرستيد پرستش کنم، در حالی که از جانب پروردگارم برای من دلايلی روشن آمده است و به من فرمان داده اند که در برابر پروردگار جهانيان تسليم باشم
40
67
اوست آن خدايی که شما را از خاک، سپس از نطفه، سپس از لخته خونی، بيافريده است آنگاه شما را که کودکی بوديد از رحم مادر آورد تا به سن جوانی برسيد و پير شويد بعضی از شما پيش از پيری بميريد و بعضی به آن زمان معين می رسيد و شايد به عقل دريابيد
40
68
اوست که زنده می کند و می ميراند و چون اراده چيزی کند می گويدش: موجود شو پس موجود می شود
40
69
آيا نديده ای آنهايی که در آيات خدا مجادله می کنند چگونه منحرف می، شوند؟
40
70
کسانی که اين کتاب را دروغ می انگارند و آنچه را که به وسيله پيامبران فرستاده ايم تکذيب می کنند، به زودی خواهند دانست
40
71
آنگاه که غلها را به گردنشان اندازند و با زنجيرها بکشندشان،
40
72
در آب جوشان، سپس در آتش، افروخته شوند
40
73
آنگاه به آنها گفته شود: آن شريکان که برای خدا می پنداشتيد کجا هستند؟
40
74
می گويند: آنها را از دست داده ايم، بلکه پيش از اين چيزی را به، خدايی نمی خوانده ايم خدا کافران را بدين سان گمراه می کند
40
75
اين بدان سبب است که به ناحق در زمين شادمانی می کرديد و به ناز می خراميديد
40
76
از درهای جهنم داخل شويد همواره در آنجا بمانيد و جايگاه سرکشان چه بد جايگاهی است
40
77
پس صبر کن، البته وعده خدا راست است يا بعضی از آن چيزها را که به آنها وعده داده ايم به تو نشان می دهيم يا تو را بميرانيم و آنها به نزدما باز گردانيده شوند
40
78
پيش از تو پيامبرانی فرستاده ايم داستان بعضی را برايت گفته ايم و، داستان بعضی را نگفته ايم و هيچ پيامبری را نرسد که آيه ای بياورد مگر به فرمان خدا و چون فرمان خدا در رسد به حق داوری گردد و آنان که بر باطل بوده اند آنجا زيان خواهند ديد
40
79
خداست که چارپايان را برايتان آفريد تا بر بعضی سوار شويد و از گوشت بعضی بخوريد
40
80
و شما را در آن منافعی است و می توانيد با آنها به حاجاتی که در نظر، داريد برسيد و بر آنها و بر کشتيها سوار شويد
40
81
آيات خويش را به شما می نماياند پس کدام يک از آيات خدا را انکارمی کنيد؟
40
82
آيا در زمين سير نمی کنند تا بنگرند که عاقبت کسانی که پيش از آنها، می زيسته اند چگونه بوده است؟ مردمی که نيرويشان بيشتر و آثارشان در روی زمين فراوان تر بود پس آن چيزها که به دست می آورند سودشان نبخشيد
40
83
چون پيامبرانشان با دلايل روشن به سويشان آمدند، به دانش خود دلخوش بودند تا آن چيزی که مسخره اش می کردند آنها را در ميان گرفت
40
84
و چون عذاب ما را ديدند، گفتند: به خدای يکتا ايمان آورديم و به آن چيزهايی که شريک خدا قرار داده بوديم کافر شديم
40
85
اما بدان هنگام که عذاب ما را ديدند ديگر ايمانشان برايشان سودی نبخشيد اين سنت خداست در رفتار با بندگانش و کافران در آن روز زيان کردند
به نام خدای بخشاينده مهربان
41
1
حا، ميم
41
2
کتابی است که از جانب آن، بخشاينده مهربان نازل شده است
41
3
کتابی است که آيه هايش به وضوح بيان شده، قرآنی است به زبان عربی
41
4
هم مژده دهنده است و هم بيم دهنده بيشترشان از آن اعراض کرده اند وسخن نمی شنوند
41
5
گفتند: دلهای ما از آنچه ما را بدان دعوت می کنی در پرده است و، گوشهامان سنگين است و ميان ما و تو حجابی است تو به کار خود پرداز و ما نيز به کار خود می پردازيم
41
6
بگو: من انسانی هستم همانند شما به من وحی شده که خدايتان خدايی است يکتا پس بدو روی آوريد و از او آمرزش بخواهيد و وای بر مشرکان:
41
7
آنهايی که زکات نمی دهند و به آخرت ايمان ندارند
41
8
آنان را که ايمان آورده اند و کارهای شايسته می کنند، پاداشی است، تمام ناشدنی
41
9
بگو: آيا به کسی که زمين را در دو روز آفريده است کافر می شويد و برای او همتايان قرار می دهيد؟ اوست پروردگار جهانيان
41
10
بر روی زمين کوهها پديد آورد و آن را پر برکت ساخت و به مدت چهار روزرزق همه را معين کرد، يکسان برای همه سائلان
41
11
سپس به آسمان پرداخت و آن دودی بود پس به آسمان و زمين گفت: خواه يا ناخواه بياييد گفتند: فرمانبردار آمديم
41
12
آنگاه هفت آسمان را در دو روز پديد آورد و در هر آسمانی کارش را به آن، وحی کرد و آسمان فرودين را به چراغهايی بياراستيم و محفوظش داشتيم اين است تدبير آن پيروزمند دانا
41
13
پس اگر اعراض کردند، بگو: شما را از صاعقه ای همانند صاعقه ای که برعاد و ثمود فرود آمد می ترسانم
41
14
آنگاه که رسولان از پيش رو و پشت سر نزدشان آمدند و گفتند که جز خدای، يکتا را مپرستيد، گفتند: اگر پروردگار ما می خواست فرشتگان را از آسمان نازل می کرد ما به آنچه شما بدان مبعوث شده ايد ايمان نمی آوريم
41
15
اما قوم عاد، به ناحق در روی زمين گردنکشی کردند و گفتند: چه کسی از ما نيرومندتر است؟ آيا نمی ديدند که خدايی که آنها را آفريده است از آنها نيرومندتر است که آيات ما را انکار می کردند؟
41
16
ما نيز بادی سخت و غران در روزهايی شوم بر سرشان فرستاديم تا در دنيا، عذاب خواری را به آنها بچشانيم و عذاب آخرت خوار کننده تر است و کسی به ياريشان برنخيزد
41
17
اما قوم ثمود، هدايتشان کرديم و آنها کوری را از هدايت بيشتر دوست می داشتند تا آنکه به خاطر اعمالی که می کردند صاعقه عذاب خوار کننده آنها را فرو گرفت
41
18
و ما کسانی را که ايمان آورده بودند و پرهيزگار بودند نجات داديم
41
19
و روزی که دشمنان خدا را گرد آورند و به صف برانندشان،
41
20
چون به کنار آتش آيند، گوش و چشمها و پوستهاشان به اعمالی که مرتکب شده اند بر ضدشان شهادت دهند
41
21
به پوستهای خود گويند: چرا بر ضد ما شهادت داديد؟ گويند: آن خدايی، که هر چيزی را به سخن می آورد و شما را نخستين بار بيافريد و به او بازگشت می يابيد، ما را به سخن آورده است
41
22
از اينکه گوش و چشمها و پوستهايتان به زيان شما شهادت دهند چيزی نهان نمی داشتيد، بلکه می پنداشتيد که خدا بر بسياری از کارهايی که می کنيد آگاه نيست
41
23
و اين بود گمانی که به پروردگارتان داشتيد هلاکتان کرد و در شمار، زيان کردگان در آمديد
41
24
پس اگر شکيبايی ورزند، جايگاهشان در آتش است، و اگر هم طالب عفو شوند کسی آنها را عفو نکند
41
25
و برايشان همدمانی مقدر کرديم و آنان حال و آينده را در نظرشان بياراستند و بر آنها نيز همانند پيشينيانشان از جن و انس، عذاب مقرر شد زيرا زيانکار بودند
41
26
کافران گفتند: به اين قرآن گوش مدهيد و سخن بيهوده بدان بياميزيد،، شايد پيروز گرديد
41
27
کافران را عذابی سخت می چشانيم و بدتر از آنچه می کرده اند پاداش می دهيم
41
28
اين است کيفر دشمنان خدا: آتش در درون آن خانه ای هميشگی دارند اين کيفر آنهاست، زيرا آيات ما را انکار می کردند
41
29
کافران گويند: ای پروردگار ما، آن دو تن را از جن و انس که ما را گمراه کردند به ما بنمايان، تا پای بر سر آنها نهيم تا از ما فروتر روند
41
30
بر آنان که گفتند: پروردگار ما الله است و پايداری ورزيدند،، فرشتگان فرود می آيند که مترسيد و غمگين مباشيد، شما را به بهشتی که وعده داده بودند بشارت است
41
31
ما در دنيا دوستدار شما بوديم و نيز در آخرت دوستدار شماييم در بهشت هر چه دلتان بخواهد و هر چه طلب کنيد برايتان فراهم است
41
32
سفره ای است از جانب خدای آمرزنده مهربان
41
33
چه کسی را سخن نيکوتر از سخن آن که به سوی خدا دعوت می کند و کارهای، شايسته می کند و می گويد البته که من از مسلمانانم؟
41
34
خوبی و بدی برابر نيستند همواره به نيکوترين وجهی پاسخ ده، تا کسی که ميان تو و او دشمنی است چون دوست مهربان تو گردد
41
35
برخوردار نشوند از اين مگر کسانی که شکيبا باشند و کسانی که از ايمان بهره ای بزرگ داشته باشند
41
36
و اگر از جانب شيطان دستخوش وسوسه ای گردی، به خدا پناه ببر، که، اوشنوا و داناست
41
37
و از نشانه های قدرت او شب و روز و آفتاب و ماه است به آفتاب و ماه سجده مکنيد به خدای يکتا که آنها را آفريده است سجده کنيد، اگر اورا می پرستيد
41
38
اگر آنان تکبر می ورزند، آنها که در نزد پروردگار تو هستند بی آنکه ملول شوند شب و روز تسبيح او می گويند
41
39
و از آيات قدرت او آنکه تو زمين را خشک می بينی چون آب بر آن بفرستيم، به جنبش آيد و گياه بروياند آن کس که آن را زنده می کند زنده کننده مردگان است، که او بر هر چيزی تواناست
41
40
کسانی که در آيات ما راه باطل پيش می گيرند، بر ما پوشيده نيستند آيا آنکه به آتش افکنده می شود بهتر است يا آن که روز قيامت بی هيچ وحشتی می آيد؟ هر چه می خواهيد بکنيد، او به کارهايتان بيناست
41
41
به کيفر خويش رسند آنان که به قرآن که برای هدايتشان آمده است ايمان، نمی آورند، حال آنکه کتابی ارجمند است
41
42
نه از پيش روی باطل بدو راه يابد و نه از پس نازل شده از جانب خداوندی حکيم و ستودنی است
41
43
هر چه در باره تو می گويند در باره پيامبران پيش از تو نيز گفته اند هر آينه پروردگار تو هم آمرزنده است و هم صاحب عقوبتی است دردآور
41
44
اگر قرآن را به زبان عجم می فرستاديم، می گفتند: چرا آياتش به، روشنی بيان نشده است؟ کتابی به زبان عجم و پيامبری عرب؟ بگو: اين کتاب برای آنها که ايمان آورده اند هدايت و شفاست و آنها که ايمان نياورده اندگوشهاشان سنگين است، و چشمانشان کور است، چنانند که گويی آنها را ازجايی دور ندا می دهند
41
45
موسی را کتاب داديم، اما در آن اختلاف کردند و اگر نبود آن سخنی که پروردگارت از پيش گفته بود، ميانشان کار به پايان می آمد و البته هنوز به سختی در ترديدند
41
46
هر کس که کاری شايسته کند، به سود خود اوست و هر که بد کند به زيان اوست و پروردگار تو به بندگان ستم روا نمی دارد
41
47
علم به روز قيامت نزد اوست و هيچ ثمره ای از غلاف خويش بيرون نمی آيد،، و هيچ ماده ای آبستن نمی شود و نمی زايد مگر آنکه او بدان آگاه است و آن روز که ايشان را ندا دهد که شريکان من کجايند؟ گويند: آگاهت کرديم که کسی از ما به شرک گواهی نمی دهد
41
48
و آنچه را پيش از اين به خدايی می خواندند از دست دادند و دانستند که راه گريزی ندارند
41
49
آدمی هر چه طلب خير کند خسته نمی شود، اما چون بدی به او برسد بدانديش، و نوميد می گردد
41
50
اگر پس از رنجی که به او رسيده رحمتی به او بچشانيم می گويد: اين حق من است و نپندارم که قيامتی برپا شود، و اگر هم مرا نزد پروردگارم برگردانند البته که نزد او حالتی خوشتر باشد پس کافران را به اعمالی که کرده اند آگاه می کنيم و به آنها عذابی سخت می چشانيم
41
51
چون به آدمی نعمتی ارزانی داريم، رويگردان می شود و به تکبر گردن می، افرازد و اگر به او شری برسد، بسيار فرياد و فغان می کند
41
52
بگو: چه می بينيد؟ اگر اين کتاب از جانب خداست و شما بدان ايمان نمی آوريد، گمراه تر از کسی که همچنان راه مخالفت در پيش گرفته است کيست؟
41
53
زودا که آيات قدرت خود را در آفاق و در وجود خودشان به آنها نشان خواهيم داد تا برايشان آشکار شود که او حق است آيا اينکه پروردگار تو در همه جا حاضر است کافی نيست؟
41
54
بهوش باش که آنها از ديدار پروردگارشان در ترديدند بهوش باش که اوبر هر چيزی احاطه دارد
به نام خدای بخشاينده مهربان
42
1
حا، ميم
42
2
عين، سين، قاف
42
3
، خداوند پيروزمند حکيم، به تو و کسانی که پيش از تو بودند اينچنين وحی می فرستد:
42
4
از آن اوست هر چه در آسمانها و زمين است و اوست آن بلند مرتبه بزرگوار
42
5
نزديک است که آسمانها بر فراز يکديگر درهم شکنند و فرشتگان به، ستايش پروردگارشان تسبيح می گويند و برای ساکنان زمين آمرزش می طلبند آگاه باشيد که خدا آمرزنده و مهربان است
42
6
خدا مراقب اعمال کسانی است که جز او را به دوستی گرفتند، و تو وکيل آنها نيستی
42
7
و نيز اين قرآن را به زبان عربی بر تو وحی کرديم تا ام القری و ساکنان، اطرافش را بيم دهی همچنين آنان را از روز قيامت - که در آن ترديدی نيست - بترسانی که گروهی در بهشتند و گروهی در آتش سوزان
42
8
اگر خدا می خواست همه را يک امت کرده بودولی او هر که را که بخواهدبه رحمت خويش در آورد، و ستمکاران را هيچ دوست و ياوری نيست
42
9
آيا جز خدا را به دوستی گرفتند؟ دوست حقيقی خداست و اوست که مردگان را زنده می کند، و اوست که بر هر کاری تواناست
42
10
در هر چه اختلاف می کنيد حکمش با خداست اين خدای يکتا پروردگار من است بر او توکل کردم و به او روی می آورم
42
11
آفريدگار آسمانها و زمين است برای شما، هم از شما، همسرانی بيافريد، و نيز برای چارپايان جفتهايی پديد آورد با آفرينش همسران بر شمارتان می افزايد هيچ چيز همانند او نيست و اوست که شنوا و بيناست
42
12
کليدهای آسمانها و زمين از آن اوست در روزی هر که بخواهد گشايش می دهد يا تنگ می گيرد، و او به هر چيزی داناست
42
13
برای شما آيينی مقرر کرد، از همان گونه که به نوح وصيت کرده بود و، ازآنچه بر تو وحی کرده ايم و به ابراهيم و موسی و عيسی وصيت کرده ايم که دين را بر پای نگه داريد و در آن فرقه فرقه مشويد تحمل آنچه بدان دعوت می کنيد بر مشرکان دشوار است خدا هر که را خواهد برای رسالت خود بر می گزيند و هر که را بدو بازگردد به خود راه می نمايد
42
14
از روی حسد و عداوت فرقه فرقه نشدند، مگر از آن پس که به دانش، دست يافتند و اگر پروردگار تو از پيش مقرر نکرده بود که آنها را تا زمانی معين مهلت است، بر آنها حکم عذاب می رفت و کسانی که بعد از ايشان وارث کتاب خدا شده اند در باره آن سخت به ترديد افتاده اند
42
15
برای آن دعوت کن و چنان که فرمان يافته ای پايداری ورز و از پی خواهشهايشان مرو و بگو: به کتابی که خدا نازل کرده است ايمان دارم و به من فرمان داده اند که در ميان شما به عدالت رفتار کنم خدای يکتا پروردگار ماو پروردگار شماست اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شما ميان ماو شما هيچ محاجه ای نيست خدا ما را در يک جا گرد می آورد و سرانجام به سوی اوست
42
16
و کسانی که در باره خدا جدال می کنند، پس از آنکه دعوت او را، اجابت کرده اند نزد پروردگارشان حجتشان ناچيز است بر آنهاست خشم خدا و بر آنهاست عذابی سخت
42
17
خداست که اين کتاب بر حق و ترازو را نازل کرده است و تو چه می دانی؟ شايد قيامت نزديک باشد
42
18
آنان که باورش ندارند آن را به شتاب می طلبند، و آنان که ايمان، آورده اند از آن بيمناکند و می دانند که حق است آگاه باش، کسانی که در باره قيامت جدال می کنند سخت در گمراهی هستند
42
19
خدا با بندگانش مهربان است هر که را بخواهد روزی می دهد و او توانا و پيروزمند است
42
20
هر کس کشت آخرت را بخواهد به کشته اش می افزاييم و هر کس کشت دنيارا بخواهد به او عطا می کنيم، ولی ديگر در کشت آخرتش نصيبی نيست
42
21
آيا مشرکان را بتانی است که آيينی برايشان آورده اند که خدا رخصت آن را، نداده است؟ و اگر قصد تاخير عذابشان نبود، کارشان به پايان آمده بودو ستمکاران را عذابی است دردآور
42
22
ستمکاران را بينی که از حاصل اعمالشان بيمناکند و البته به کيفر خود خواهند رسيد ولی آنها که ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند، درباغهای بهشتند هر چه بخواهند نزد پروردگارشان هست و اين فضل و بخشايش بزرگی است
42
23
اين است آن چيزی که خدا آن گروه از بندگانش را که ايمان آورده اند و، کارهای شايسته کرده اند، بدان مژده می دهد بگو: بر اين رسالت مزدی ازشما، جز دوست داشتن خويشاوندان، نمی خواهم و هر که کار نيکی کند به نيکويی اش می افزاييم، زيرا خدا آمرزنده و شکر پذير است
42
24
يا می گويند که بر خدا دروغ می بندد اگر خدا بخواهد بر دل تو مهر می نهد و خدا به کلمات خود باطل را محو می کند و حق را ثابت می گرداند او به هر چه در دلها می گذرد داناست
42
25
و اوست که توبه بندگانش را می پذيرد و از گناهان عفوشان می کند و هر چه، می کنيد می داند
42
26
و دعای کسانی را که ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند اجابت می کند، و از فضل خويش آنان را افزون می دهد و کافران را به عذابی سخت گرفتار می سازد
42
27
اگر خدا روزی بندگانش را افزون کند در زمين فساد می کنند، ولی به اندازه ای که بخواهد روزی می فرستد زيرا بر بندگان خود آگاه و بيناست
42
28
و اوست آن خدايی که بعد از نوميديشان باران می فرستد و رحمت خود را، به همه جا منتشر می کند و اوست کارساز و ستودنی
42
29
و از نشانه های قدرت او آفرينش آسمانها و زمين و پراکندن جنبندگان درآن دوست و هر گاه بخواهد، بر گردآوردنشان تواناست
42
30
اگر شما را مصيبتی رسد، به خاطر کارهايی است که می کنيد و خدا بسياری از گناهان را عفو می کند
42
31
شما نتوانيد در روی زمين از او بگريزيد و شما را جز او کارساز و ياوری نيست
42
32
از نشانه های قدرت او کشتيهايی است چون کوه که در درياها روانند
42
33
، اگر بخواهد، باد را نگه می دارد تا کشتيها بر روی دريا از رفتن بازمانند هر آينه در اين برای صابران شکرگزار عبرتهايی است
42
34
يا آنها را به خاطر اعمالشان غرقه می کند و بسياری را نيز می بخشايد
42
35
و می داند چه کسانی در آيات ما جدال می کنند آنان را هيچ گريزگاهی نيست
42
36
آنچه شما را داده اند بهره اين زندگی دنيوی است و آنچه در نزد، خداست برای آنها که ايمان آورده اند و به پروردگارشان توکل می کنند، بهتر و پاينده تر است
42
37
و آن کسان که از گناهان بزرگ و زشتيها اجتناب می کنند و چون در خشم شوند خطاها را می بخشايند،
42
38
و آنان که دعوت پروردگارشان را پاسخ می گويند و نماز می گزارند و کارشان بر پايه مشورت با يکديگر است و از آنچه به آنها روزی داده ايم انفاق می کنند،
42
39
و آنان که چون ستمی به آنها رسد انتقام می گيرند
42
40
جزای هر بدی بديی است همانند آن پس کسی که عفو کند و آشتی ورزد مزدش با خداست، زيرا او ستمکاران را دوست ندارد
42
41
بر کسانی که پس از ستمی که بر آنها رفته باشد انتقام می گيرند،، ملامتی نيست
42
42
ملامت در خور کسانی است که به مردم ستم می کنند و به ناحق در روی زمين سرکشی می کنند برای آنهاست عذابی دردآور
42
43
و آن که صبر کند و از خطا در گذرد، اين از کارهای پسنديده است
42
44
هر کس را که خدا گمراه کند از آن پس هيچ دوستی نخواهد داشت و ظالمان را می بينی که چون عذاب را بنگرند، می گويند: آيا ما را راه بازگشتی هست؟
42
45
آنها را می بينی که به جهنم می برند ترسان و ذليل از گوشه چشم نگاهی، دزديده می کنند کسانی که ايمان آورده بودند می گويند: اينان خود و کسانشان را در روز قيامت بر باد دادند آگاه باش که ستمکاران در عذاب دايم خواهند بود
42
46
جز خدا يار و مددکاری ندارند و هر کس را که خدا گمراه کند هيچ راهی برايش نيست
42
47
پيش از آنکه روزی بيايد که از جانب خدا بازگشتی ندارد، به پروردگارتان، پاسخ قبول دهيد در آن روز نه پناهی خواهيد داشت و نه کسی از شما دفاعی تواند کرد
42
48
اگر اعراض کنند، تو را نفرستاده ايم که نگهبانشان باشی بر تو جز تبليغ رسالت هيچ نيست و ما چون به انسان از رحمت خود بچشانيم شادمان می گردد، و اگر به خاطر کارهايی که کرده است ناروايی بدو رسد ناسپاسی می کند
42
49
از آن خداست فرمانروايی آسمانها و زمين هر چه بخواهد می آفريند به هر، که بخواهد دختر می بخشد و به هر که بخواهد پسر می بخشد
42
50
و يا هم پسر دهد و هم دختر و هر کس را بخواهد عقيم می گرداند، زيرااو دانا و تواناست
42
51
هيچ بشری را نرسد که خدا جز به وحی يا از آن سوی پرده، با او سخن گويد يا فرشته ای می فرستد تا به فرمان او هر چه بخواهد به او وحی کند اوبلند پايه و حکيم است
42
52
همچنين کلام خود را به فرمان خود به تو وحی کرديم تو نمی دانستی کتاب و، ايمان چيست ولی ما آن را نوری ساختيم تا هر يک از بندگانمان را که بخواهيم بدان هدايت کنيم و تو به راه راست راه می نمايی،
42
53
راه آن خدايی که از آن اوست هر چه در آسمانها و زمين است آگاه باشيدکه همه کارها به خدا باز می گردد
به نام خدای بخشاينده مهربان
43
1
حا، ميم
43
2
سوگند به اين کتاب روشنگر،
43
3
ما اين کتاب را قرآنی عربی قرار داديم، باشد که به عقل در يابيد
43
4
و آن در ام الکتاب است در نزد ما، کتابی ارجمند و حکمت آميز
43
5
آيا بدان سبب که مردمی گزافکار هستيد، از شما اعراض کنيم و قرآن را از شما دريغ داريم؟
43
6
به ميان پيشينيان پيامبران بسياری فرستاديم
43
7
و هيچ پيامبری بر آنها، مبعوث نمی شد مگر آنکه مسخره اش می کردند
43
8
آنها را که از ايشان نيرومندتر بودند هلاک کرديم و داستان پيشينيان گذشت
43
9
اگر از آنها بپرسی: چه کسی آسمانها و زمين را آفريده است؟ می گويند:آنها را آن پيروزمند دانا آفريده است
43
10
آن که زمين را بستر شما ساخت و برايتان راهها درآن پديد آورد، باشد که هدايت شويد
43
11
و آن که از آسمان آب فرستاد، به اندازه و بدان سرزمين مرده را، زنده کرديم شما نيز اينچنين از گورها بيرون آورده شويد
43
12
و آن که همه جفتها را بيافريد و برايتان از کشتيها و چارپايان مرکبهاساخت که سوار شويد
43
13
و چون بر پشت آنها قرار گرفتيد، نعمت پروردگارتان را ياد کنيد و بگوييد: منزه است آن کس که اينها را رام ما کرد و گرنه ما را توان آن نبود
43
14
و ما به سوی پروردگارمان باز می گرديم
43
15
و برای او از ميان بندگانش، فرزندی قائل شدند آدمی به آشکارا ناسپاس است
43
16
آيا او از ميان مخلوقاتش برای خود دختران برگرفته و پسران را خاص شماکرده است؟
43
17
و چون به يکی از آنها مژده تولد همان چيزی را دهند که به خدای رحمان نسبت داده رويش سياه گردد و خشم خود فرو خورد
43
18
آيا آن که به آرايش پرورش يافته و در هنگام جدال آشکار نمی گردد از آن خداست؟
43
19
و فرشتگان را که بندگان خدايند زن پنداشتند آيا به هنگام خلقتشان، آنجاحاضر بوده اند؟ زودا که اين شهادتشان را می نويسند و از آنها بازخواست می شود
43
20
گفتند: اگر خدای رحمان می خواست ما فرشتگان را نمی پرستيديم آنچه می گويند از روی نادانی است و جز به دروغ سخن نمی گويند
43
21
آيا پيش از قرآن کتابی برايشان نازل کرده ايم که اکنون بدان تمسک می جويند؟
43
22
نه، می گويند: پدرانمان آيينی داشتند و ما از پی آنها می رويم
43
23
بدين سان، پيش از تو، به هيچ قريه ای بيم دهنده ای نفرستاديم مگر، آنکه متنعمانش گفتند: پدرانمان آيينی داشتند و ما به اعمال آنها اقتدا می کنيم
43
24
گفت: حتی اگر برای شما چيزی بياورم که از آنچه پدرانتان را بر آن يافته بوديد هدايت کننده تر باشد؟ گفتند: ما به آيينی که شما را بدان فرستاده اند بی ايمانيم
43
25
پس، از آنها انتقام گرفتيم و بنگر که عاقبت تکذيب کنندگان چگونه بوده است؟
43
26
و ابراهيم به پدر و قومش گفت: من از آنچه شما می پرستيد بيزارم،
43
27
، مگر آن که مرا آفريده، که او راهنماييم خواهد کرد
43
28
و اين سخن را در فرزندان خود سخنی پاينده کرد، باشد که به خدا بازگردند
43
29
و من اينان و پدرانشان را از زندگی بهره مند کردم تا آنگاه که حق و پيامبری روشنگر به سويشان آمد
43
30
چون حق بر آنها آشکار شد گفتند: اين جادوست و ما بدان ايمان نمی آوريم
43
31
گفتند: چرا اين قرآن بر مردی از بزرگمردان آن دو قريه نازل نشده است؟
43
32
آيا آنان رحمت پروردگارت را تقسيم می کنند؟ حال آنکه ما روزی آنها، رادر اين زندگی دنيا ميانشان تقسيم می کنيم و بعضی را به مرتبت، بالاتراز بعضی ديگر قرار داده ايم تا بعضی ديگر را به خدمت گيرند و رحمت پروردگارت از آنچه آنها گرد می آورند بهتر است
43
33
و اگر نه آن بود که همه مردم يک امت می شدند، سقفهای خانه های کسانی را که خدای رحمان را باور ندارند از نقره می کرديم و بر آنها نردبامهايی می نهاديم تا بر آن بالا روند
43
34
و برای خانه هايشان نيز درهايی از نقره می کرديم و تختهايی که بر آن، تکيه زنند
43
35
و از هر گونه زينت و همه اينها برخورداری ناچيز دنيوی است، حال آنکه آخرت در نزد پروردگار تو برای پرهيزگاران است
43
36
هر کس که از ياد خدای رحمان روی گرداند، شيطانی بر او می گماريم که همواره همراهش باشد
43
37
و آن شيطانها آنان را از راه خدا باز می گردانند، ولی پندارند که هدايت يافتگانند
43
38
تا آنگاه که نزد ما آيد، می گويد: ای کاش دوری من و تو دوری مشرق و، مغرب بود و تو چه همراه بدی بودی
43
39
چون ستم کرديد آن روز پشيمانی سود نکند و هر دو در عذاب شريک باشيد
43
40
آيا تو می خواهی به کران سخن بشنوانی، يا کوران و آنهايی را که در گمراهی آشکار هستند راه بنمايی؟
43
41
و اگر تو را ببريم، از آنها انتقام می گيريم،
43
42
يا آن عذابی را که به آنها وعده داده ايم به تو نشان می دهيم، که ما برايشان توانا هستيم
43
43
پس در آنچه به تو وحی شده است چنگ بزن که تو بر راه راست هستی
43
44
و، قرآن سبب بلند آوازه گشتن تو و قوم توست، و زودا که بازخواست شويد
43
45
از پيامبران ما که پيش از تو فرستاده ايم بپرس: آيا جز خدای رحمان،ديگری را برای پرستش آنها قرار داده بوديم؟
43
46
و هر آينه موسی را همراه با آيات خود بر فرعون و مهتران قومش فرستاديم و گفت: من فرستاده پروردگار جهانيانم
43
47
چون آيات ما را بر آنان عرضه داشت، به ناگاه همه از آن به خنده افتادند
43
48
و هر معجزه ای که به آنها نشان داديم از معجزه ديگر عظيم تر بود، آنگاه همه را به عذاب گرفتار کرديم، باشد که بازگردند
43
49
گفتند: ای جادوگر، پروردگارت را با آن عهدی که با تو نهاده است برای ما بخوان که ما هدايت شدگانيم
43
50
چون عذاب را از آنها برداشتيم، پيمان خود را شکستند
43
51
فرعون در ميان مردمش ندا داد که: ای قوم من، آيا پادشاهی مصر و اين، جويباران که از زير پای من جاری هستند از آن من نيستند؟ آيا نمی بينيد؟
43
52
آيا من بهترم يا اين مرد خوار ذليل که درست سخن گفتن نتواند؟
43
53
چرا دستهايش را به دستبندهای طلا نياراسته اند؟ و چرا گروهی از فرشتگان همراهش نيامده اند؟
43
54
پس قوم خود را گمراه ساخت تا از او اطاعت کردند، که مردمی تبهکار بودند
43
55
چون ما را به خشم آوردند، از آنها انتقام گرفتيم و همگان را غرقه ساختيم
43
56
آنان را در شمار گذشتگان و داستان برای آيندگان کرديم
43
57
و چون داستان، پسر مريم آورده شد، قوم تو به شادمانی فرياد زدند،
43
58
و گفتند: آيا خدايان ما بهترند يا او؟ و اين سخن را جز برای جدال با تو نگفتند، که مردمی ستيزه جويند
43
59
او جز بنده ای نبود که ما نعمتش ارزانی داشتيم و مايه عبرت بنی اسرائيلش گردانيديم
43
60
اگر می خواستيم به جای شما فرشتگانی پديد می آورديم تا در روی زمين جانشين شما گردند
43
61
و هر آينه او نشانه فرا رسيدن قيامت است در آن شک مکنيد، و از، من متابعت کنيد اين است راه راست
43
62
شيطان شما را از راه باز نگرداند، زيرا او دشمن آشکار شماست
43
63
و چون عيسی با دليلهای روشن خود آمد، گفت: برايتان حکمت آورده ام و آمده ام تا چيزهايی را که در آن اختلاف می کنيد بيان کنم پس، از خدابترسيد و از من اطاعت کنيد
43
64
خدای يکتا پروردگار من و پروردگار شماست او را بپرستيد راه راست اين، است
43
65
گروهها با هم اختلاف کردند پس وای بر ستمکاران از عذاب دردآور قيامت
43
66
آيا چشم به راه چيزی جز قيامتند که ناگاه و بی خبرشان بيايد؟
43
67
در آن روز دوستان غير از پرهيزگاران دشمن يکديگرند
43
68
ای بندگان من، در آن روز بيمی بر شما نيست و شما غمگين نمی شويد
43
69
آن کسان که به آيات ما ايمان آورده اند و تسليم امر ما شده اند،
43
70
، شما و جفتهايتان با شادکامی به بهشت داخل شويد
43
71
قدحهای زرين و سبوها را در ميانشان به چرخش می آورند در آنهاست هر چه نفس آرزو کند و ديده از آن لذت ببرد و در آنجا جاودانه خواهيد بود
43
72
اين بهشتی است که به پاداش کارهايی که کرده ايد به ميراثش می بريد
43
73
در آنجا برايتان ميوه های بسيار هست که از آنها می خوريد
43
74
گناهکاران در عذاب جهنم جاويدانند
43
75
عذابشان کاهش نمی يابد و آنها از، نوميدی خاموش باشند
43
76
ما به آنها ستمی نکرده ايم، آنها خود به خويشتن ستم کرده اند
43
77
فرياد بر آورند که: ای مالک، کاش پروردگار تو ما را بميراند می گويد: نه، شما در اينجا ماندنی هستيد
43
78
ما شما را با حق آشنا کرديم ولی بيشترتان از حق کراهت داشتيد
43
79
آيا آنها در اعتقاد خويش پای فشرده اند؟ ما هم پای فشرده ايم
43
80
آيا می پندارند ما راز و نجوايشان را نمی شنويم؟ آری، رسولان ما نزد، آنها هستند و می نويسند
43
81
بگو: اگر خدای رحمان را فرزندی می بود، من از نخستين پرستندگان می بودم
43
82
منزه است پروردگار آسمانها و زمين و پروردگار عرش از آن نسبتها که به او می دهند
43
83
پس رهايشان کن تا به همان سخنان باطل مشغول باشند و به بازيچه سرگرم،تا آن روزی که آنها را وعده داده اند برسد
43
84
اوست که هم در آسمان خداست و هم در زمين خداست و حکيم و داناست
43
85
برتر و بزرگوارتر است آن کس که فرمانروايی آسمانها و زمين و هر چه، درميان آنهاست از آن اوست و علم فرا رسيدن قيامت نزد اوست و به او بازگردانده می شويد
43
86
کسانی سوای او را که به خدايی می خوانند قادر به شفاعت کسی نيستند مگر کسانی که از روی علم، به حق شهادت داده باشند
43
87
اگر از ايشان بپرسی که چه کسی آنها را آفريده است، می گويند: الله پس چرا از حق روی می گردانند؟
43
88
گفتارش اين بود: ای پروردگار من، اينان مردمی هستند که ايمان نمی آورند
43
89
پس، از آنها در گذر و بگو: ايمنی است شما را آری به زودی خواهند دانست
به نام خدای بخشاينده مهربان
44
1
حا، ميم
44
2
سوگند به اين کتاب روشنگر،
44
3
ما آن را در مبارک شبی نازل کرديم ما بيم دهنده ای بوده ايم
44
4
در آن شب هر فرمانی بر حسب حکمت صادر می شود،
44
5
فرمانی از جانب ما و ما همواره فرستنده آن بوده ايم
44
6
رحمتی است از جانب پروردگارت، و هر آينه او شنوا و داناست
44
7
اگر به، يقين دريابيد، اوست پروردگار آسمانها و زمين و هر چه ميان آنهاست
44
8
نيست خدای به جز او زنده می کند و می ميراند پروردگار شما و پروردگار نياکان شماست
44
9
نه، آنها همچنان به شک خويش دلخوشند
44
10
چشم انتظار روزی باش که آسمان به آشکارا دود بياورد
44
11
و آن دود همه مردم را در خود فرو پوشد و اين عذابی است دردآور
44
12
ای پروردگار ما، اين عذاب را از ما دورگردان که ما ايمان آورده ايم،
44
13
کجا پند می پذيرند؟ حال آنکه چون پيامبر روشنگر بر آنها مبعوث شد،
44
14
از او رويگردان شدند و گفتند: ديوانه ای است تعليم يافته
44
15
عذاب را اندکی بر می داريم و شما باز به آيين خويش بازمی گرديد
44
16
روزی آنها را به صولتی سخت فرو گيريم، که ما انتقام گيرنده ايم
44
17
پيش از آنها قوم فرعون را آزموديم و پيامبری بزرگوار نزدشان آمد،
44
18
که بندگان خدا را به من تسليم کنيد که من پيامبری امينم،
44
19
و نيز بر خدا برتری مجوييد، که من با حجتی روشن نزد شما آمده ام،
44
20
، و اگر بخواهيد بر من سنگ بزنيد، من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه می برم،
44
21
و اگر به من ايمان نمی آوريد، از من کنار گيريد
44
22
پس به درگاه پروردگارش دعا کرد که: اينان مردمی مجرمند
44
23
بندگان مرا شب هنگام روانه کن تا از پی شما بيايند
44
24
دريا را آرام پشت سرگذار، که آن سپاه غرق شدگانند
44
25
بعد از خود چه باغها و چشمه سارها بر جای گذاشتند،
44
26
و کشتزارها و خانه های نيکو،
44
27
و نعمتی که در آن غرق شادمانی بودند
44
28
بدين سان بودند و ما آن نعمتها، را به مردمی ديگر واگذاشتيم
44
29
نه آسمان بر آنها گريست و نه زمين و نه به آنها مهلت داده شد
44
30
و ما بنی اسرائيل را از آن عذاب خوار کننده رهانيديم:
44
31
از فرعون برتری جوی گزافکار،
44
32
و از روی علم بر اهل جهانشان برگزيديم
44
33
و آياتی به آنها عطا کرديم که در آن امتحانی آشکار بود
44
34
هر آينه، اينان می گويند:
44
35
پايان کار جز همين مرگ نخستين نيست و ما ديگر بار زنده نمی شويم،
44
36
و اگر راست می گوييد، پدران ما را به جهان بازآوريد
44
37
آيا اينان بهترند يا قوم تبع و کسانی که پيش از آن قوم بودند؟ همه راهلاک کرديم که مجرمان بودند
44
38
ما اين آسمانها و زمين و آنچه را ميان آنهاست به بازيچه نيافريده ايم
44
39
آنها را به حق آفريده ايم، ولی بيشترين نمی دانند
44
40
وعده گاه همه در روز داوری، قيامت است
44
41
روزی که هيچ دوستی برای، دوست خود سودمند نباشد و از سوی کسی ياری نشوند
44
42
مگر کسی که خدا بر او ببخشايد، زيرا اوست پيروزمند و مهربان
44
43
هر آينه درخت زقوم،
44
44
طعام گناهکاران است
44
45
همانند مس گداخته در شکمها می جوشد
44
46
همانند جوشيدن آب جوشان
44
47
بگيريدش و به سختی به ميان جهنمش بکشيد:
44
48
و بر سرش آب جوشان بريزيد تا شکنجه شود
44
49
بچش، که تو پيروزمند و، بزرگواری
44
50
اين همان چيزی است که در آن شک می کرديد
44
51
پرهيزگاران در جای امنی هستند،
44
52
در باغها و چشمه سارها،
44
53
لباسهايی از سندس و استبرق می پوشند و رو به روی هم می نشينند
44
54
همچنين حورالعين را به همسريشان درآوريم
44
55
در ايمنی هر ميوه ای را که بخواهند می طلبند
44
56
در آنجا طعم مرگ را، نمی چشند، مگر همان مرگ نخستين و آنها را خدا از عذاب جهنم نگه داشته است
44
57
اين بخششی است از جانب پروردگارت، و اين پيروزی بزرگی است
44
58
ما ادای سخن خويش بر زبان تو آسان کرديم، باشد که پند گيرند
44
59
تو منتظر باش که ايشان نيز منتظرند
به نام خدای بخشاينده مهربان
45
1
حا، ميم
45
2
نازل شدن اين کتاب از جانب، خدای پيروزمند و حکيم است
45
3
هر آينه در آسمانها و زمين نشانه های عبرتی است برای مؤمنان
45
4
و در آفرينش شما و پراکنده شدن جنبندگان عبرتهاست برای اهل يقين
45
5
آمد و شد شب و روز و رزقی که خدا از آسمان می فرستد و زمين مرده را بدان، زنده می کند و نيز در وزش بادها عبرتهاست برای عاقلان
45
6
اينها آيات خداست که به راستی بر تو تلاوت می کنيم جز خدا و آياتش به کدام سخن ايمان می آورند؟
45
7
وای بر هر دروغپرداز گناهکاری
45
8
آيات خدا را که بر او خوانده می شود می شنود آنگاه به گردنکشی پای می فشرد، چنان که گويی هيچ نشنيده است پس به عذابی دردآورش بشارت ده
45
9
چون چيزی از آيات ما را فرا گيرد، به مسخره اش می گيرد اينان در خور عذابی خوار کننده اند
45
10
رو به رويشان جهنم است و مالی که به دست آورده اند و کسانی که، سوای خدای يکتا به خدايی گرفته اند به حالشان سود نکند ايشان راست عذابی بزرگ
45
11
اين رهنمودی است و آنان که به آيات پروردگارشان ايمان نمی آورند، برايشان عذابی است از سخت ترين عذابهای دردآور
45
12
خداست که دريا را رام شما کرد تا در آن به فرمان او کشتيها روان باشند، و طلب معيشت کنيد، باشد که سپاسگزار باشيد
45
13
رام شما ساخت آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمين است همه از آن اوست در اين برای متفکران عبرتهاست
45
14
به کسانی که ايمان آورده اند، بگو: از خطای کسانی که به روزهای خدا، باور ندارند در گذريد، تا خود، آن مردم را به جزای اعمالی که مرتکب شده اند پاداش دهد
45
15
هر کس کار شايسته ای کند، به سود خود اوست، و هر کس مرتکب کار بدی شود، به زيان اوست سپس همه به سوی پروردگارتان بازگردانده می شويد
45
16
ما به بنی اسرائيل کتاب و علم داوری و نبوت عطا کرديم و از چيزهای پاکيزه و خوش روزيشان کرديم و بر جهانيان برتريشان داديم
45
17
و آنها را در باره آن امر دلايلی روشن داديم و در آن از روی حسد و، کينه اختلاف نکردند، مگر آنگاه که دانش يافتند خدا در روز قيامت در آنچه اختلاف می کردند داوری خواهد کرد
45
18
پس تو را به راه دين انداختيم از آن راه برو، و از پی خواهش نادانان مرو
45
19
اينان تو را هيچ از خدا بی نياز نمی کنند و ظالمان دوستداران يکديگرند،،و خدا دوستدار پرهيزگاران است
45
20
اين قرآن مايه بصيرت مردم و هدايت و رحمتی است برای اهل يقين
45
21
آيا آنان که مرتکب بديها می شوند می پندارند که در شمار کسانی که ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند قرارشان می دهيم؟ و آيا زندگی و مرگشان يکسان است؟ چه بد داوری می کنند
45
22
و خدا آسمانها و زمين را به حق بيافريد تا هر کسی را برابر کاری که کرده است پاداش دهد و به آنها ستم نشود
45
23
آيا آن کس را که هوسش را چون خدای خود گرفت و خدا از روی علم گمراهش کرد، و بر گوش و دلش مهر نهاد و بر ديدگانش پرده افکند، ديده ای؟ اگر خدا هدايت نکند چه کسی او را هدايت خواهد کرد؟ چرا پند نمی گيريد؟
45
24
و گفتند: جز زندگی دنيوی ما هيچ نيست می ميريم و زنده می شويم و مارا جز دهر هلاک نکند آنان را بدان دانشی نيست و جز در پنداری نيستند
45
25
و چون آيات روشنگر ما بر آنها تلاوت شود، می گويند: اگر راست می گوييد،، پدران ما را زنده کنيد
45
26
بگو: خداست که شما را زنده می کند، پس می ميراند و سپس همه را در روز قيامت که شکی در آن نيست گرد می آورد ولی بيشتر مردم نمی دانند
45
27
از آن خداوند است فرمانروايی آسمان و زمين و آن روز که قيامت برپا شود، اهل باطل زيان خواهند کرد
45
28
هر امتی را ببينی که به زانو در آمده است، و هر امتی را برای گرفتن نامه اعمالش بخوانند در چنين روزی در برابر اعمالی که کرده ايد پاداش می بينيد
45
29
اين نوشته ماست که به حق سخن می گويد، زيرا ما کارهايی را که می، کرده ايد می نوشته ايم
45
30
اما کسانی را که ايمان آورده اند و کارهای شايسته می کنند، پروردگارشان داخل در رحمت خويش می کند، و اين کاميابی آشکار است
45
31
اما ای آنان که ايمان نياورده ايد، مگر نه آنکه آيات ما بر شما خوانده می شد و شما تکبر می ورزيديد و مردمی گناهکار بوديد؟
45
32
چون گفته می شد که وعده خدا حق است و در قيامت ترديدی نيست، می گفتيد، ما نمی دانيم قيامت چيست؟ جز گمانی نمی بريم و به يقين نرسيده ايم
45
33
اعمال زشتشان در برابرشان آشکار شد و آن چيزی که مسخره اش می کردند، گردبر گردشان را بگرفت
45
34
به آنها گفته شود: امروز فراموشتان می کنيم، همچنان که شما ديدار چنين روزتان را فراموش کرده بوديد جايگاهتان در آتش است و شما را هيچ ياوری نيست
45
35
و اين به کيفر آن است که آيات خدا را به مسخره می گرفتيد و زندگی دنيوی شما را بفريفت پس امروز از اين آتش کسی بيرونشان نبرد و کسی عذرشان را نپذيرد
45
36
ستايش از آن خداست، پروردگار آسمانها و پروردگار زمين و پروردگار جهانيان
45
37
بزرگواری در آسمانها و زمين خاص اوست، و اوست پيروزمند و حکيم،
به نام خدای بخشاينده مهربان
46
1
حا، ميم
46
2
نازل شدن اين کتاب از جانب، خدای پيروزمند و حکيم است
46
3
ما آسمانها و زمين و آنچه را که در ميان آن دوست جز به حق و در مدتی، معين نيافريده ايم و کافران از آنچه بيمشان می دهند اعراض می کنند
46
4
بگو: از آنهايی که جز الله به خدايی می خوانيد خبر دهيد به من نشان دهيد که از اين زمين چه چيز را آفريده اند؟ يا در خلقت آسمانها شرکت داشته اند؟ اگر راست می گوييد، برای من کتابی که پيش از اين قرآن آمده باشد يا اگر دانشی از پيشينيان مانده است، بياوريد
46
5
و کيست گمراه تر از آن که به جز الله چيزی را به خدايی می خواند که تاروز قيامت به او جواب نمی دهد، که بتان از دعای بت پرستان بی خبرند
46
6
و چون در قيامت مردم را گرد آرند، بتان با پرستندگان خويش دشمن باشندو، عبادتشان را انکار کنند
46
7
چون آيات ما به روشنی بر آنان خوانده شود، کافران حقيقتی را که برايشان نازل شده است، گويند، جادويی آشکار است
46
8
يا می گويند: اين کتاب، دروغی است که خود بافته است بگو: اگر من آن را چون دروغی به هم بافته باشم، شما نمی توانيد خشم خدا را از من باز داريد خدا از آن طعنها که بدان می زنيد آگاه تر است و شهادت او ميان من و شما کافی است و اوست آمرزنده مهربان
46
9
بگو: من از ميان ديگر پيامبران بدعتی تازه نيستم و نمی دانم که بر من،،يا بر شما چه خواهد رفت من از چيزی جز آنچه به من وحی می شود، پيروی نمی کنم و من جز بيم دهنده ای آشکار نيستم
46
10
بگو: چه می کنيد اگر قرآن از جانب خدا باشد و شما بدان ايمان نياوريد؟ يکی از بنی اسرائيل بدان شهادت داد و ايمان آورد ولی شما گردنکشی می کنيد خدا مردم ستمکار را هدايت نمی کند
46
11
کافران مؤمنان را گفتند: اگر در آن خيری می بود، اينان در پذيرفتنش، بر ما سبقت نمی گرفتند و چون بدان راه نيافته اند خواهند گفت که اين دروغی ديرينه است
46
12
و پيش از آن کتاب موسی راهنما و رحمت بود و اين، کتابی است تصديق کننده آن، به زبان عربی، تا ستمکاران را بيمی و نيکوکاران را مژده ای باشد
46
13
هر آينه آنان که گفتند که پروردگار ما الله است و سپس پايداری ورزيدند، بيمی بر آنها نيست و اندوهگين نمی شوند
46
14
اينان به پاداش اعمالشان اهل بهشتند و در آنجا جاودانه اند
46
15
آدمی را به نيکی کردن با پدر و مادر خود سفارش کرديم مادرش بار او را، به دشواری برداشت و به دشواری بر زمين نهاد و مدت حمل تا از شير باز گرفتنش سی ماه است تا چون به سن جوانی رسد و به چهل سالگی در آيد، گويد: ای پروردگار من، به من بياموز تا شکر نعمتی که بر من و بر پدر و مادرم ارزانی داشته ای به جای آرم کاری شايسته بکنم که تو را خشنود سازدو فرزندان مرا به صلاح آور من به تو بازگشتم و از تسليم شدگانم
46
16
اينان کسانی هستند که کارهای نيکشان را می پذيريم و از گناهشان در می، گذريم در زمره اهل بهشتند هر وعده ای که به آنها داده شده راست است
46
17
و آن که به پدر و مادرش گفت: اف بر شما، آيا به من وعده می دهيد که از گورم برخيزانند و حال آنکه مردمی پيش از من بوده اند که برنخاسته اند؟ و آن دو به درگاه خدا استغاثه می کنند و گويند: وای بر تو ايمان بياور که وعده خدا حق است می گويد: اينها چيزی جز همان افسانه پيشينيان نيست
46
18
در باره اينان همان سخن که در باره امتهای پيشين از جن و انس گفته، شده بود به حقيقت می پيوندد اينان زيان کنندگانند
46
19
و هر يک را نسبت به کاری که کرده است درجتی است تا خدا پاداش کارهايشان را به تمامی بدهد و به آنان ستم نمی شود
46
20
و روزی که کافران را بر آتش عرضه کنند: در زندگی دنيوی از چيزهای پاکيزه و خوش بهره مند شديد، امروز به عذاب خواری پاداشتان می دهند و اين بدان سبب است که در زمين بی هيچ حقی گردنکشی می کرديد و عصيانگری پيش گرفته بوديد
46
21
برادر قوم عاد را به ياد بياور که چون قوم خود را در احقاف بيم داد و، پيش از او پيامبرانی بودند و رفتند و پس از او پيامبرانی آمدند که جز خدای يکتا را نپرستيد که من از عذاب روزی بزرگ بر شما بيمناکم
46
22
گفتند: آيا آمده ای تا ما را از خدايانمان رويگردان سازی؟ اگر راست می گويی، هر چه به ما وعده داده ای بياور
46
23
گفت: اين را خدا می داند و من آنچه را بدان مبعوث شده ام به شما می رسانم ولی می بينم که مردمی نادان هستيد
46
24
چون ابری ديدند که از جانب رودخانه هاشان می آيد، گفتند: اين ابری، باران زاست نه، اين همان چيزی است که آن را به شتاب می طلبيديد باداست و در آن باد عذابی دردآور،
46
25
به فرمان پروردگارش همه چيز را هلاک می کند چنان شدند که اکنون جز خانه هاشان را نبينی و ما مجرمان را اين سان پاداش می دهيم
46
26
به آنها چنان مکانتی داده بوديم که به شما نداده ايم برايشان گوش و، چشم و دل قرار داديم ولی گوش و چشم و دلشان به حالشان هيچ سود نکرد، زيرا آيات خدا را انکار می کردند تا آنچه به مسخره اش می گرفتند آنها رافرو گرفت
46
27
ما همه قريه هايی را که اطراف شما بوده اند هلاک کرده ايم و آيات را گونه گون بيان کرديم، باشد که بازگردند
46
28
از چه روی آن خدايانی که سوای الله برای تقرب، به خدايی گرفته بودند ياريشان نکردند، بلکه از نظرشان گم شدند؟ اين است دروغ و افترايشان
46
29
و گروهی از جن را نزد تو روانه کرديم تا قرآن را بشنوند چون به، حضرتش رسيدند گفتند: گوش فرا دهيد چون به پايان آمد، همانند بيم دهندگانی نزد قوم خود بازگشتند
46
30
گفتند: ای قوم ما، ما کتابی شنيديم که بعد از موسی نازل شده، کتابهای پيشين را تصديق می کند و به حق و راه راست راه می نمايد
46
31
ای قوم ما، اين دعوت کننده به خدا را پاسخ گوييد و به او ايمان، بياوريد تا خدا گناهانتان را بيامرزد و شما را از عذابی دردآور در امان دارد
46
32
و هر کس که به اين دعوت کننده جواب نگويد نمی تواند در روی زمين از خدای بگريزد و او را جز خدا هيچ ياوری نيست و در گمراهی آشکاری است
46
33
آيا نمی بينند که خدای يکتاست آن که آسمانها و زمين را بيافريد و در آفريدن آنها در نماند او می تواند مردگان را زنده کند بلی او بر هر کاری تواناست
46
34
روزی که کافران به آتش عرضه شوند: آيا اين حقيقت نيست؟ گويند: بلی،، به پروردگارمان سوگند گويد: به خاطر کفری که می ورزيده ايد، اينک عذاب را بچشيد
46
35
پس پايداری کن، همچنان که پيامبران اولوالعزم پايداری کرده بودند ودر عقوبتشان شتاب مکن آن روز که آن وعده ای را که به آنها داده شده بنگرند، پندارند که جز به قدر ساعتی از روز در گور درنگ نکرده اند اين تبليغ رسالت است آيا جز نافرمانان به هلاکت می رسند؟
به نام خدای بخشاينده مهربان
47
1
خدا اعمال کسانی را که کافر شدند و مردم، را از راه خدا منحرف کردند باطل ساخته است
47
2
خدا گناه کسانی را که ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند و بدانچه بر محمد نازل شده که آن حق است و از جانب پروردگارشان ايمان آورده اند، از آنها زدود و کارهايشان را به صلاح آورد
47
3
و اين بدان سبب است که کافران از باطل پيروی کردند و آنان که ايمان، آوردند از حقی که از جانب پروردگارشان آمده بود، پيروی کردند خدا برای مردم اينچنين مثل می زند
47
4
چون با کافران رو به رو شديد، گردنشان را بزنيد و چون آنها را سخت فرو گرفتيد، اسيرشان کنيد و سخت ببنديد آنگاه يا به منت آزاد کنيد يابه فديه تا آنگاه که جنگ به پايان آيد و اين است حکم خدا و اگرخدا می خواست، از آنان انتقام می گرفت، ولی خواست تا شما را به يکديگر بيازمايد و آنان که در راه خدا کشته شده اند اعمالشان را باطل نمی کند
47
5
زودا که هدايتشان کند و کارهايشان را به صلاح آورد
47
6
و به بهشتی که برايشان وصف کرده است داخلشان سازد
47
7
ای کسانی که ايمان آورده ايد، اگر خدا را ياری کنيد، شما را ياری، خواهد کرد و پايداری خواهد بخشيد
47
8
هلاکت و شوربختی باد بر کافران خدا اعمالشان را باطل کرده است
47
9
زيرا آنان چيزی را که خدا نازل کرده است ناخوش دارند خدا نيز اعمالشان را نابود کرد
47
10
آيا در زمين سير نکرده اند تا بنگرند که عاقبت کسانی که پيش از آنها بوده اند چگونه بوده است؟ خدا هلاکشان کرد و کافران نيز عاقبتی آنچنان خواهند داشت
47
11
اين بدان سبب است که خدا ياور کسانی است که ايمان آورده اند و کافران را هيچ ياوری نيست
47
12
خدا کسانی را که ايمان آورده اند و کارهای شايسته می کنند، به، بهشتهايی که نهرها در آن جاری است داخل خواهد کرد ولی کافران از اين جهان متمتع می شوند و چون چارپايان می خورند و جايگاهشان آتش است
47
13
چه قريه هايی که مردمش از مردم قريه تو، که از آن بيرونت کردند، بسی نيرومندتر بودند که هلاکشان کرديم و هيچ ياری کننده ای نداشتند
47
14
آيا کسی که از جانب پروردگارش دليل روشنی دارد، همانند کسانی است که کردار بدشان در نظرشان آراسته شده و از پی هواهای خود می روند؟
47
15
وصف بهشتی که به پرهيزگاران وعده داده شده اين است که در آن نهرهايی، است از آبهايی تغيير ناپذير و نهرهايی از شيری که طعمش دگرگون نمی شود ونهرهايی از شراب که آشامندگان از آن لذت می برند و نهرهايی از عسل مصفی و در آنجا هر گونه ميوه که بخواهند هست و نيز آمرزش پروردگارشان آيا بهشتيان همانند کسانی هستند که در آتش جاودانه اند و آنان را از آبی جوشان می آشامانند چنان که روده هايشان تکه تکه می شود؟
47
16
بعضی به تو گوش می دهند، تا آنگاه که از نزد تو بيرون روند از، دانشمندان می پرسند: اين چه سخنانی بود که می گفت؟ خدا بر دلهايشان مهر نهاده است و از پی هواهای خود رفته اند
47
17
آنان که هدايت يافته اند، خدا به هدايتشان می افزايد و پرهيزگاريشان ارزانی می دارد
47
18
آيا تنها منتظر آنند که به ناگاه قيامت فرا رسد؟ هر آينه نشانهای قيامت آشکار شده است و چون فرا رسد پند گرفتنشان را چه فايده؟
47
19
پس بدان که هيچ خدايی جز الله نيست از گناه خود و از گناه مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه خدا می داند که روز به کجا می رويد و شب به کجامی آراميد
47
20
کسانی که ايمان آورده اند می گويند: چرا از جانب خدا سوره ای نازل، نمی شود؟ چون سوره ای از محکمات نازل شود که در آن سخن از جنگ رفته باشد، آنان را که در دلشان مرضی هست بينی که چون کسی که بيهوشی مرگ بر او چيره شده به تو می نگرند پس برايشان شايسته تر
47
21
فرمانبرداری است و سخن نيکو گفتن و چون تصميم به جنگ گرفته شد، اگربا خدا صداقت ورزند برايشان بهتر است
47
22
آيا اگر به حکومت رسيديد، می خواهيد در زمين فساد کنيد و پيوند، خويشاونديتان را ببريد؟
47
23
اينانند که خدا لعنتشان کرده است و گوشهايشان را کر و چشمانشان را کورساخته است
47
24
آيا در قرآن نمی انديشند يا بر دلهايشان قفلهاست؟
47
25
شيطان اعمال کسانی را که بعد از آشکار شدن راه هدايت مرتد شدند و بازگشتند، در نظرشان بياراست و در گمراهی نگاهشان داشت
47
26
و اين بدان سبب است که به آن گروه که آيات خدا را ناخوش می داشتند،می، گفتند: ما در پاره ای از کارها فرمانبردار شما هستيم و خدا از رازشان آگاه است
47
27
چگونه اند آنگاه که فرشتگان آنها را می ميرانند و بر صورت و پشتهايشان می زنند؟
47
28
اين به کيفر آن است که از آنچه خدا را به خشم می آورد پيروی می کرده اند و از آنچه خشنودش می ساخته کراهت داشته اند خدا نيز اعمالشان را نابود کرد
47
29
آيا آنان که در دلشان مرضی است می پندارند که خدا کينه ای را که در دل نهفته دارند آشکار نخواهد کرد؟
47
30
اگر بخواهيم، آنها را به تو می نمايانيم و تو آنها را به سيمايشان يا، از شيوه سخنشان خواهی شناخت، و خدا از اعمالتان آگاه است
47
31
و شما را می آزماييم تا مجاهدان و صابرانتان را بشناسيم و حديثتان را آشکار کنيم
47
32
کسانی که ايمان نياوردند و از راه خدا رويگردان شدند و با آنکه راه هدايت برايشان آشکار شده بود با پيامبر مخالفت ورزيدند، هيچ زيانی به خدانخواهند رسانيد و خدا اعمالشان را نابود خواهد کرد
47
33
ای مردم، از خدا اطاعت کنيد و از پيامبر اطاعت کنيد و اعمال خويش را، باطل مسازيد
47
34
خدا کسانی را که کفر ورزيدند و از راه خدا رويگردان شدند و در کفر مردند، هرگز نخواهد آمرزيد
47
35
سستی نورزيد تا دعوت به مصالحه کنيد شما برتر هستيد و خدا با شماست و از پاداشهايتان نخواهد کاست
47
36
جز اين نيست که زندگی اينجهانی بازيچه و بيهودگی است و اگر ايمان، بياوريد و پرهيزگاری کنيد خدا پاداشهايتان را خواهد داد، و از شما اموالتان را نمی طلبد
47
37
اگر از شما مالی طلبد و به اصرار هم طلبد، آنگاه بخل می ورزيد و کينه های نهفته تان را آشکار می سازد
47
38
آگاه باشيد که شما را دعوت می کنند تا در راه خدا انفاق کنيد بعضی ازشما بخل می ورزند، و هر کس که بخل ورزد، در حق خود بخل ورزيده است زيرا خدا بی نياز است و شما نيازمندانيد و اگر روی برتابيد، به جای شما مردمی ديگر آرد که هرگز همسان شما نباشند
به نام خدای بخشاينده مهربان
48
1
ما برای تو پيروزی نمايانی را مقدر کرده، ايم
48
2
تا خدا گناه تو را آنچه پيش از اين بوده و آنچه پس از اين باشد برای تو بيامرزد و نعمت خود را بر تو تمام کند و تو را به صراط مستقيم راه نمايد
48
3
و خدا ياريت کند ياری کردنی پيروزمندانه
48
4
اوست که بر دلهای مؤمنان آرامش فرستاد تا بر ايمانشان پيوسته بيفزايد و، از آن خداست لشکرهای آسمانها و زمين، و خدا دانا و حکيم است
48
5
و تا مردان و زنان مؤمن را به بهشتهايی داخل کند که در آن نهرها جاری است و در آنجا جاويدانند و گناهانشان را بزدايد و اين در نزد خدا کاميابی بزرگی است
48
6
و مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که بر خدا بدگمانند، عذاب کند بر گردشان بدی حلقه زند و خدا بر آنها خشم گرفت و لعنتشان کرد وجهنم را برايشان آماده کرده است و جهنم بد سرانجامی است
48
7
از آن خداست لشکرهای آسمانها و زمين، و خدا پيروزمند و حکيم است
48
8
تو را گواه و مژده دهنده و بيم دهنده فرستاده ايم
48
9
تا به خدا و پيامبرش ايمان بياوريد و ياريش کنيد و بزرگش داريد و خدارا صبحگاه و شامگاه تسبيح گوييد
48
10
آنان که با تو بيعت می کنند جز اين نيست که با خدا بيعت می کنند دست، خدا روی دستهايشان است و هر که بيعت را بشکند، به زيان خود شکسته است و هر که بدان بيعت که با خدا بسته است وفا کند، او را مزدی کرامند دهد
48
11
از اعراب باديه نشين، آنان که از جنگ تخلف کرده اند به تو خواهند گفت،: دارايی و کسان ما، ما را از جنگ بازداشتند، پس برای ما آمرزش بخواه به زبان چيزی می گويند که در دلشان نيست بگو: اگر خدا برايتان زيانی بخواهد يا سودی بخواهد، چه کسی می تواند در برابر خدا آن را ديگرگون کند؟ بلکه اوست که به کارهايتان آگاه است
48
12
يا می پنداشتيد که پيامبر و مؤمنان هرگز نزد کسانشان باز نخواهند گشت ودل به اين خوش کرده بوديد پندار بدی داشته ايد و مردمی سزاوار هلاکت بوده ايد
48
13
و هر کس به خدا و پيامبرش ايمان نياورده است، بداند که برای کافران آتشی سوزان آماده کرده ايم
48
14
از آن خداست فرمانروايی آسمانها و زمين هر که را بخواهد می آمرزد و هر، که را بخواهد عذاب می کند، و خدا آمرزنده و مهربان است
48
15
چون برای گرفتن غنايم به راه بيفتيد، آنان که از جنگ تخلف ورزيده اندخواهند گفت: بگذاريد تا ما هم از پی شما بياييم می خواهند سخن خدا را ديگرگون کنند بگو: شما هرگز از پی ما نخواهيد آمد خدا از پيش چنين گفته است سپس خواهند گفت: بلکه بر ما حسد می بريد؟ نه، اينان جز اندکی نمی فهمند
48
16
به اعراب باديه نشين که از جنگ تخلف ورزيده اند، بگو: به زودی، برای جنگ با مردمی سخت نيرومند فرا خوانده می شويد که با آنها بجنگيد يا مسلمان شوند اگر اطاعت کنيد خدايتان پاداشی نيکو خواهد داد و اگر، همچنان که پيش از اين سر بر تافته ايد، سر برتابيد شما را به عذابی دردآورعذاب می کند
48
17
بر کور حرجی نيست، و بر لنگ حرجی نيست و بر بيمار حرجی نيست و هرکه، از خدا و پيامبرش اطاعت کند، او را به بهشتهايی داخل می کند که درآن نهرها روان است و هر که سر برتابد به عذابی دردآورش عذاب می کند
48
18
خدا از مؤمنان آن هنگام که در زير درخت با تو بيعت کردند، خشنود گشت و دانست که در دلشان چه می گذرد پس آرامش بر آنها نازل کرد و به فتحی نزديک پاداششان داد،
48
19
و به غنيمتهايی بسيار که به دست می آورند و خدا پيروزمند و حکيم است
48
20
خدا به شما وعده غنايم بسيار داده است که به چنگ می آوريد، و اين، غنيمت را زودتر ارزانی داشت و شما را از آسيب مردمان امان بخشيد، تا برای مؤمنان عبرتی باشد و به راه راست هدايتتان کند
48
21
و غنايم ديگری که هنوز به آنها دست نيافته ايد هر آينه خدا به آن احاطه دارد و او بر هر کاری تواناست
48
22
و اگر کافران با شما به جنگ برخيزند، پشت کرده بگريزند و ديگر هيچ دوست و ياريگری نمی يابند
48
23
اين سنت خداست که از پيش چنين بوده است و تو در سنت خدا دگرگونی نخواهی يافت
48
24
اوست که چون در بطن مکه بر آنها پيروزيتان داد، دست آنها را از شما، ودست شما را از آنها بازداشت و خدا به کارهايی که می کرديد آگاه و بينا بود
48
25
ايشان همانهايند که کفر ورزيدند و شما را از مسجدالحرام بازداشتند و، نگذاشتند که قربانی به قربانگاهش برسد اگر مردان مسلمان و زنان مسلمانی که آنها را نمی شناسيد در ميان آنها نبودند و بيم آن نبود که آنها را زيرپای درنورديد و نادانسته مرتکب گناه شويد، خدا دست شما را از آنها بازنمی داشت و خدا هر که را بخواهد مشمول رحمت خود گرداند اگر از يکديگر جدا می بودند، کافرانشان را به عذابی دردآور عذاب می کرديم
48
26
آنگاه که کافران تصميم گرفتند که دل به تعصب، تعصب جاهلی سپارند، خدا نيز آرامش خود را بر دل پيامبرش و مؤمنان فرو فرستاد و به تقوی الزامشان کرد که آنان به تقوی سزاوارتر و شايسته تر بودند و خدا بر هر چيزی داناست
48
27
خدا رؤيای پيامبرش را به صدق پيوست که گفته بود: اگر خدا بخواهد،، ايمن، گروهی سر تراشيده و گروهی موی کوتاه کرده، بی هيچ بيمی به مسجدالحرام داخل می شويد او چيزها می دانست که شما نمی دانستيد و جز آن در همين نزديکی فتحی نصيب شما کرده بود
48
28
اوست که پيامبرش را به هدايت و دين حق فرستاد تا آن دين را بر همه اديان پيروز گرداند و خدا شهادت را کافی است
48
29
محمد پيامبر خدا، و کسانی که با او هستند بر کافران سختگيرند و با، يکديگر مهربان آنان را بينی که رکوع می کنند، به سجده می آيند و جويای فضل و خشنودی خدا هستند نشانشان اثر سجده ای است که بر چهره آنهاست اين است وصفشان در تورات و در انجيل، که چون کشته ای هستند که جوانه بزند و آن جوانه محکم شود و بر پاهای خود بايستد و کشاورزان را به شگفتی وادارد، تا آنجا که کافران را به خشم آورد خدا از ميان آنها کسانی را که ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند به آمرزش و پاداشی بزرگ وعده داده است
به نام خدای بخشاينده مهربان
49
1
ای کسانی که ايمان آورده ايد، بر خدا و، پيامبر او پيشی مگيريد و از خدابترسيد، زيرا خدا شنوا و داناست
49
2
ای کسانی که ايمان آورده ايد، صدای خود را از صدای پيامبر بلندتر، مکنيدو همچنان که با يکديگر بلند سخن می گوييد با او به آواز بلند سخن مگوييد، که اعمالتان ناچيز شود و آگاه نشويد
49
3
کسانی که در نزد پيامبر خدا صدايشان را پايين می آورند همانهايند که خدادلهايشان را به تقوی آزموده است آنهاراست آمرزش و مزد بسيار
49
4
آنهايی که از آن سوی حجره ها ندايت می دهند بيشتر بی خردانند
49
5
اگر صبر می کردند تا تو خود بيرون می آمدی و نزد آنها می رفتی برايشان، بهتر می بود، و خدا آمرزنده مهربان است
49
6
ای کسانی که ايمان آورده ايد، اگر فاسقی برايتان خبری آورد تحقيق کنيد، مباد از روی نادانی به مردمی آسيب برسانيد، آنگاه از کاری که کرده ايد پشيمان شويد
49
7
و بدانيد که پيامبر خدا در ميان شماست اگر در بسياری از امور از، شمافرمان ببرد به رنج می افتيد ولی خدا ايمان را محبوب شما ساخت و آن رادر دلتان بياراست و کفر و فسق و عصيان را در نظرتان مکروه گردانيد اينان خود راه يافتگانند
49
8
بخشش و نعمتی است از جانب خدا، و خدا دانا و حکيم است
49
9
و اگر دو گروه از مؤمنان با يکديگر به جنگ برخاستند، ميانشان آشتی، افکنيد و اگر يک گروه بر ديگری تعدی کرد، با آن که تعدی کرده است بجنگيد تا به فرمان خدا بازگردد پس اگر بازگشت، ميانشان صلحی عادلانه برقرار کنيد و عدالت ورزيد که خدا عادلان را دوست دارد
49
10
هر آينه مؤمنان برادرانند ميان برادرانتان آشتی بيفکنيد و از خدا بترسيد، باشد که بر شما رحمت آرد
49
11
ای کسانی که ايمان آورده ايد، مباد که گروهی از مردان گروه ديگر را مسخره کند، شايد آن مسخره شدگان بهتر از آنها باشند و مباد که گروهی از زنان گروه ديگر را مسخره کند، شايد آن مسخره شدگان بهتر از آنها باشند و از هم عيبجويی مکنيد و يکديگر را به القاب زشت مخوانيد بد است عنوان فسق پس از ايمان آوردن و کسانی که توبه نمی کنند خود ستمکارانند
49
12
ای کسانی که ايمان آورده ايد، از گمان فراوان بپرهيزيد زيرا پاره، ای از گمانها در حد گناه است و در کارهای پنهانی يکديگر جست و جو مکنيد و از يکديگر غيبت مکنيد آيا هيچ يک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ پس آن را ناخوش خواهيد داشت و از خدا بترسيد، زيرا خدا توبه پذير و مهربان است
49
13
ای مردم، ما شما را از نری و ماده ای بيافريديم و شما را جماعتها و، قبيله ها کرديم تا يکديگر را بشناسيد هر آينه گرامی ترين شما نزد خدا،پرهيزگارترين شماست خدا دانا و کاردان است
49
14
اعراب باديه نشين گفتند: ايمان آورديم بگو: ايمان نياورده ايد، بگوييد که تسليم شده ايم، و هنوز ايمان در دلهايتان داخل نشده است و اگر خدا و پيامبرش را اطاعت کنيد از ثواب اعمال شما کاسته نمی شود، زيرا خدا آمرزنده و مهربان است
49
15
مؤمنان کسانی هستند که به خدا و پيامبر او ايمان آورده اند و ديگر شک، نکرده اند، و با مال و جان خويش در راه خدا جهاد کرده اند اينان راستگويانند
49
16
بگو: آيا می خواهيد خدا را از دينداری خويش آگاه کنيد؟ حال آنکه خدااز هر چه در آسمانها و هر چه در زمين است آگاه است و او به هر چيزی عالم است
49
17
از اينکه اسلام آورده اند بر تو منت می گذارند بگو: به خاطر اسلامتان بر من منت مگذاريد، بلکه خدا بدان سبب که شما را به ايمان راه نموده است بر شما منت می نهد، اگر راست می گوييد
49
18
هر آينه خدا نهان آسمانها و زمين را می داند و به هر کاری که می کنيد بيناست
به نام خدای بخشاينده مهربان
50
1
قاف قسم به اين قرآن ارجمند
50
2
که در، شگفت شدند از اينکه از ميان خودشان بيم دهنده ای سويشان آمد و کافران گفتند: اين چيزی عجيب است،
50
3
آيا زمانی که مرديم و خاک شديم ديگر بار زنده می شويم؟ اين بازگشتی محال است
50
4
ما می دانيم که خاک چگونه از آنها خواهد کاست و کتابی که همه چيز درآن، نگهداری شده، نزد ماست
50
5
آری ايشان سخن راستی را که بر آنها آمده بود دروغ شمردند پس کارشان شوريده و پريشان شد
50
6
آيا به اين آسمان برفراز سرشان نظر نمی کنند که چگونه آن را بنا کرده ايم و آراسته ايم و هيچ شکافی در آن نيست؟
50
7
و زمين را گسترديم و در آن کوههايی بلند افکنديم و از هر گونه نباتات خوش منظر در آن رويانيديم
50
8
بينشی و پندی است برای هر بنده ای که به خدا بازگردد
50
9
و از آسمان، آبی پربرکت فرستاديم و بدان باغها و دانه های درو شدنی، رويانيديم،
50
10
و نخلهای بلند با خوشه های بر هم چيده
50
11
تا رزق بندگان باشد و بدان آب، سرزمين مرده را زنده کرديم بر آمدن از گور نيز چنين است
50
12
پيش از آنها قوم نوح و اصحاب رس و ثمود تکذيب کرده بودند،
50
13
و قوم عاد و فرعون و قوم لوط،
50
14
و اصحاب ايکه و قوم تبع، همه پيامبران را دروغ شمردند و مستحق وعده عذاب من شدند
50
15
آيا از آفرينش نخستين عاجز شده بوديم؟ نه، آنها را از آفرينش تازه در شکند
50
16
ما آدمی را آفريده ايم و از وسوسه های نفس او آگاه هستيم، زيرا از، رگ گردنش به او نزديک تريم
50
17
هنگامی که آن دو فرشته فرا گيرنده در جانب راست و جانب چپ او نشسته اند هر چيز را فرا می گيرند
50
18
هيچ کلامی نمی گويد مگر آنکه در کنار او مراقبی حاضر است
50
19
به راستی که بيهوشی مرگ فرا می رسد اين است آنچه از آن می گريختی
50
20
و در صور دميده می شود اين است روز وعده های عذاب
50
21
هر کسی می آيد و با او کسی است که می راندش و کسی است که برايش شهادت می دهد
50
22
تو از اين غافل بودی ما پرده از برابرت برداشتيم و امروز چشمانت، تيزبين شده است
50
23
موکل او گويد: اين است آنچه من آماده کرده ام
50
24
هر ناسپاس کينه توزی را به جهنم بيندازيد،
50
25
آن که از بخشش امساک ورزيد و تجاوزکار بود و شک می آورد،
50
26
آن که با خدای يکتا خدای ديگری قرار داد پس به عذاب سختش بيفکنيد
50
27
همنشين او گويد: ای پروردگار ما، من او را به سرکشی وادار نکردم، بلکه او خود سخت در گمراهی بود
50
28
می گويد: نزد من مجادله مکنيد من پيش از اين با شما سخن از عذاب گفته، بودم
50
29
وعده من ديگرگون نمی شود و من به بندگان ستم نمی کنم
50
30
روزی که جهنم را می گوييم: آيا پر شده ای؟ می گويد: آيا هيچ زيادتی هست؟
50
31
و بهشت را برای پرهيزگاران نزديک بياورند، تا از آن دور نباشند
50
32
اين همان چيزی است که به هر توبه کننده پرهيزگاری وعده اش داده بودند
50
33
آنهايی را که در نهان از خدای رحمان می ترسند و با دلی توبه کار آمده اند،
50
34
گويند: در امان از هر عذابی به بهشت داخل شويد اين روز، روز جاودانی است
50
35
در آنجا هر چه بخواهند هست و بيشتر از آن نزد ما هست
50
36
پيش از آنها چه مردمی را که نيرومندتر بودند و در شهرها سير و جست و جو، می کردند، به هلاکت آورده ايم آيا راه گريزی هست؟
50
37
در اين سخن برای صاحبدلان يا آنان که با حضور گوش فرا می دارند، اندرزی است
50
38
ما آسمانها و زمين و آنچه را ميان آنهاست در شش روز آفريديم و هيچ خستگی بما نرسيد
50
39
در برابر آنچه می گويند، پايداری کن و در ستايش پروردگارت پيش، ازبرآمدن آفتاب و پيش از غروب آن تسبيح گوی
50
40
و نيز در پاره ای از شب و بعد از هر سجده او را تسبيح گوی
50
41
و آنگاه که منادی از مکانی نزديک ندا می دهد گوش فرادار
50
42
روزی که آن آواز سهمناک را به حق می شنوند، آن روز، روز بيرون شدن ازگور است
50
43
ما زنده می کنيم و می ميرانيم و بازگشت نزد ماست
50
44
روزی که زمين بشکافد و آنها به شتاب بيرون آيند و اين گردآوری برای ما آسان است
50
45
ما به آنچه می گويند داناتريم و تو به آنها زور نمی گويی پس هر که را، از وعده عذاب من می ترسد به قرآن اندرز ده
به نام خدای بخشاينده مهربان
51
1
سوگند به بادهايی که خاک می پراکنند،،
51
2
سوگند به ابرهای گرانبار،
51
3
سوگند به کشتيهايی که به آسانی روانند،
51
4
و سوگند به فرشتگانی که تقسيم کننده کارهايند،
51
5
که آنچه شما را وعده می دهند راست است،
51
6
و روز جزا آمدنی است
51
7
و سوگند به آسمان که آراسته به ستارگان است،
51
8
که شما سخن گونه گون می، گوييد
51
9
از حق منصرف گردد آن که منصرفش خواسته اند
51
10
مرگ باد بر آن دروغگويان:
51
11
آنان که به غفلت در جهل فرو مانده اند
51
12
می پرسند روز جزا کی خواهد بود؟
51
13
روزی است که بر آتش، عذابشان می کنند
51
14
عذاب خود را بچشيد: اين است آن چيزی که به شتاب می طلبيديد
51
15
پرهيزگاران در باغها و کنار چشمه ساران باشند
51
16
آنچه را خدا ارزانيشان داشته است گرفته اند زيرا پيش از آن، نيکوکاربودند،
51
17
اندکی از شب را می خوابيدند،
51
18
و به هنگام سحر استغفار می کردند،
51
19
و در اموالشان برای سائل و محروم حقی بود
51
20
و در زمين برای اهل يقين عبرتهايی است،
51
21
و نيز در وجود خودتان آيا نمی بينيد؟
51
22
و رزق شما و هر چه به شما وعده شده در آسمان است
51
23
پس سوگند به پروردگار آسمانها و زمين که اين سخن، آنچنان که سخن می گوييد، حتمی است
51
24
آيا داستان مهمانان گرامی ابراهيم به تو رسيده است؟
51
25
آنگاه که نزد او آمدند و گفتند: سلام گفت: سلام، شما مردمی، ناشناخته ايد
51
26
در نهان و شتابان نزد کسان خود رفت و گوساله فربهی آورد
51
27
طعام را به نزدشان گذاشت و گفت: چرا نمی خوريد؟
51
28
و از آنها بيمناک شد گفتند: مترس و او را به فرزندی دانا مژده دادند
51
29
و زنش فريادزنان آمد و بر روی زد و گفت: من پيزالی نازايم
51
30
گفتند: پروردگار تو اينچنين گفته است و او حکيم و داناست
51
31
گفت: ای رسولان، به چه کار آمده ايد؟
51
32
گفتند: ما را بر مردمی، تبهکار فرستاده اند،
51
33
تا تکه های کلوخ بر سرشان بباريم،
51
34
که بر آنها از جانب پروردگارت برای متجاوزان نشان گذاشته اند
51
35
پس همه کسانی را که ايمان آورده بودند بيرون برديم
51
36
و در آن شهر جز يک خانه از فرمانبرداران نيافتيم
51
37
و در آن سرزمين برای کسانی که از عذاب دردآور می ترسند نشانی باقی گذاشتيم
51
38
و عبرتی است در موسی آنگاه که او را با برهانی آشکار نزد فرعون، فرستاديم
51
39
و او با همه نيرويش اعراض کرد و گفت: جادوگری است يا ديوانه ای
51
40
او و لشکرهايش را فروگرفتيم و به دريا افکنديم و او مستوجب ملامت بود
51
41
و نيز عبرتی است در قوم عاد آنگاه که باد عقيم را بر آنها فرستاديم
51
42
بر هيچ چيز نوزيد مگر آنکه چون استخوانی پوسيده اش بر جای نهاد
51
43
و نيز عبرتی است در قوم ثمود آنگاه که به آنها گفته شد: تا زمانی چندبرخوردار شويد
51
44
آنان از فرمان پروردگارشان سرباز زدند و همچنان که می نگريستند صاعقه فروگرفتشان
51
45
ايستادن نتوانستند و يارای انتقام نداشتند
51
46
و از پيش قوم نوح را فرو، گرفتيم، که قومی نافرمان بودند
51
47
و آسمان را به نيرو برافراشتيم و حقا که ما تواناييم
51
48
و زمين را گسترديم، و چه نيکو گسترندگانيم
51
49
و از هر چيز جفتی بيافريده ايم، باشد که عبرت گيريد
51
50
پس به سوی خداوند بگريزيد من شما را از جانب او بيم دهنده ای آشکارم
51
51
و با خدای يکتا خدای ديگری را مپرستيد من شما را از جانب او بيم می دهم
51
52
بدين سان بر آنهايی که از اين پيش بودند پيامبری مبعوث نشد جز آنکه، گفتند: جادوگری است، يا ديوانه ای است
51
53
آيا بدين کار يکديگر را وصيت کرده بودند؟ نه، خود مردمی طاغی بودند
51
54
پس، از آنها رويگردان شو، کس تو را ملامت نخواهد کرد
51
55
اندرز بده که اندرز، مؤمنان را سودمند افتد
51
56
جن و انس را جز برای پرستش خود نيافريده ام
51
57
از آنها رزقی نمی خواهم و نمی خواهم که مرا اطعام کنند
51
58
خداست روزی دهنده و اوست صاحب نيرويی سخت استوار
51
59
اين ستمکاران را، از عذاب بهره ای است همانند بهره ای که يارانشان داشتند پس به شتاب چيزی از من نخواهند
51
60
وای بر کافران، از آن روز که آنها را وعده داده اند
به نام خدای بخشاينده مهربان
52
1
قسم به کوه طور،
52
2
و قسم به کتاب، نوشته شده،
52
3
در صفحه ای گشاده،
52
4
و قسم به بيت المعمور،
52
5
و قسم به اين سقف بر افراشته،
52
6
و قسم به، دريای مالامال،
52
7
که عذاب پروردگارت واقع شدنی است
52
8
و آن را دفع کننده ای نيست
52
9
روزی که آسمان سخت بچرخد،
52
10
و کوهها به شتاب روان شوند،
52
11
پس در آن روز، وای بر تکذيب کنندگان:
52
12
آنان که سرگرم کارهای باطل خويشند
52
13
روزی که آنها را به قهر به جانب جهنم کشند:
52
14
اين است آن آتشی که دروغش می انگاشتيد
52
15
آيا اين جادوست يا شما نمی بينيد؟
52
16
به آتش در آييد خواه بر آن صبر، کنيد يا صبر نکنيد، تفاوتی نکند شما را در برابر کارهايی که می کرده ايد، کيفر می دهند
52
17
پرهيزگاران در بهشتها و نعمتند
52
18
از آنچه پروردگارشان به آنها داده است شادمانند، و خدا آنها را از عذاب جهنم نگه داشته است
52
19
به پاداش کارهايی که کرده ايد بخوريد و بياشاميد گوارايتان باد
52
20
بر آن تختهای کنار هم چيده، تکيه می زنند حوريان را همسرشان می، گردانيم
52
21
کسانی که خود ايمان آوردند و فرزندانشان در ايمان، پيرويشان کردند فرزندانشان را به آنها ملحق می کنيم و از پاداش عملشان هيچ نمی کاهيم که هر کسی در گرو کار خويشتن است
52
22
و پيوسته از هر گونه که بخواهند، ميوه و گوشت، عطايشان می کنيم
52
23
در آنجا جام می دهند و جام می ستانند، که در آن نه سخن بيهوده باشد و نه ارتکاب گناه
52
24
غلامانشان چون مرواريد پنهان در صدف، به گردشان می چرخند
52
25
پرسش کنان روی به يکديگر می کنند،
52
26
می گويند: پيش از اين در ميان، کسانمان، تنها ما از خدا می ترسيديم
52
27
پس خدا بر ما منت نهاد و ما را از عذاب سموم نگه داشت
52
28
ما پيش از اين او را می خوانديم، که او احسان کننده و مهربان است
52
29
پندشان ده، که تو به برکت نعمت پروردگارت نه کاهن هستی و نه مجنون
52
30
يا می گويند: شاعری است و ما برای وی منتظر حوادث روزگاريم
52
31
بگو: شما منتظر بمانيد که من نيز با شما انتظار می کشم
52
32
آيا آنان را روياهايشان به اين پندارها کشانده يا خود مردمی طاغی هستند،
52
33
يا می گويند: قرآن را خود ساخته است نه، آنها ايمان نمی آورند
52
34
اگر راست می گويند، سخنی مانند آن بياورند
52
35
آيا بی هيچ خالقی پديد آمده اند يا خود خالق خويشند؟
52
36
يا آسمانها و زمين را خلق کرده اند؟ نه، به يقين نرسيده اند
52
37
يا خزاين پروردگارت نزد آنهاست؟ يا بر چيزی تسلطيافته اند؟
52
38
يا نردبامی دارند که از آن بالا می روند و گوش فرا می دهند؟ پس آنکه، گوش فرا داده حجتی آشکار بياورد
52
39
يا خداوند را دختران است و شما را پسران؟
52
40
يا از آنها مزدی می طلبی و پرداخت غرامت بر آنها دشوار است؟
52
41
يا علم غيب می دانند و می نويسند؟
52
42
يا می خواهند حيلتی کنند؟ اما کافران خود به حيلت گرفتارند
52
43
يا آنها را خدايی است جز خدای يکتا؟ منزه است خدای يکتا از هر چه شريکش می سازند
52
44
اگر بنگرند که قطعه ای از آسمان فرو می افتد، می گويند: ابری است متراکم
52
45
پس آنها را واگذار تا روزی را که در آن به هلاکت می رسند بنگرند
52
46
، روزی که مکرشان هيچ به حالشان سود نکند و کس به ياريشان برنخيزد
52
47
برای کسانی که ستم می کنند، باز هم عذابی است جز اين عذاب، ولی بيشترينشان نمی دانند
52
48
در برابر فرمان پروردگارت شکيبا باش که تو در برابر چشمان مايی و هنگامی که برخاستی، به ستايش پروردگارت تسبيح گوی
52
49
و تسبيح گوی در پاره ای از شب و به هنگام ناپديد شدن ستارگان
به نام خدای بخشاينده مهربان
53
1
قسم به آن ستاره چون پنهان شد،
53
2
که، يار شما نه گمراه شده و نه به راه کج رفته است
53
3
و سخن از روی هوی نمی گويد
53
4
نيست اين سخن جز آنچه بدو وحی می شود
53
5
او را آن فرشته بس نيرومند تعليم داده است:
53
6
صاحب نيرويی که استيلا يافت
53
7
و او به کناره بلند آسمان بود
53
8
سپس نزديک شد و بسيار نزديک شد،
53
9
تا به قدر دو کمان، يا نزديک تر
53
10
و خدا به بنده خود هر چه بايد وحی کند وحی کرد
53
11
دل آنچه را که ديد دروغ نشمرد
53
12
آيا در آنچه می بينيد با او جدال می، کنيد؟
53
13
او را ديگر بار هم بديد،
53
14
نزد سدره المنتهی،
53
15
که آرامگاه بهشت نزد آن درخت است
53
16
وقتی که سدره را چيزی در خود می پوشيد،
53
17
چشم خطا نکرد و از حد در نگذشت
53
18
هر آينه پاره ای از آيات بزرگ پروردگارش را بديد
53
19
آيا لات و عزا را ديده ايد؟
53
20
و منات آن بت سومی ديگر را؟
53
21
آيا شما را پسر باشد و او را دختر؟
53
22
اين تقسيمی است خلاف عدالت
53
23
اينها چيزی نيستند جز نامهايی که خود و، پدرانتان به آنها داده ايد و خداوند هيچ دليلی بر آنها نفرستاده است تنها از پی گمان و هوای نفس خويش می روند و حال آنکه از جانب خدا راهنماييشان کرده اند
53
24
آيا هر چه آدمی آرزو کند برايش حاصل است؟
53
25
هم آخرت و هم دنيا از آن خداست
53
26
و چه بسيار فرشتگان در آسمانند که شفاعتشان هيچ سود ندهد، مگر از آن پس که خدا برای هر که خواهد رخصت دهد و خشنود باشد
53
27
آنان که به آخرت ايمان ندارند فرشتگان را به نامهای زنان می نامند
53
28
، اينان را بدانچه می گويند هيچ دانشی نيست تنها از پندار خود پيروی می کنند و پندار برای شناخت حقيقت کافی نيست
53
29
پس تو نيز از کسی که از سخن ما رويگردان می شود و جز زندگی دنيوی را نمی جويد اعراض کن
53
30
منتهای دانششان همين است پروردگار تو به آن که از طريق او گمراه می شود يا به راه هدايت می افتد داناتر است
53
31
از آن خداست هر چه در آسمانها و هر چه در زمين است تا بدکاران را در، برابر اعمالشان کيفر دهد و نيکوکاران را به کردار نيکشان پاداش
53
32
کسانی که از گناهان بزرگ و زشتيها اجتناب می کنند جز آنکه گناهی کوچک از آنها سر زند بدانند که آمرزش پروردگار تو وسيع است و او به شما، آنگاه که از زمين بيافريدتان و آنگاه که در شکم مادرتان پنهان بوديد، آگاه تر است خويشتن را بی گناه مدانيد اوست که پرهيزگار را بهتر می شناسد
53
33
آيا آن را که از تو رويگردان شد ديدی؟
53
34
اندک می بخشيد و در انفاق بخل می ورزيد
53
35
آيا علم غيب دارد و می بيند،؟
53
36
يا از آنچه در صحيفه های موسی آمده بی خبر مانده است؟
53
37
يا از ابراهيم، که حق رسالت را ادا کرد؟
53
38
که هيچ کس بار گناه ديگری را بر ندارد؟
53
39
و اينکه: برای مردم پاداشی جز آنچه خود کرده اند نيست؟
53
40
و زودا که کوشش او در نظر آيد
53
41
سپس به او پاداشی تمام دهند
53
42
و پايان راه همه، پروردگار توست
53
43
و اوست که می خنداند و می گرياند
53
44
و اوست که می ميراند و زنده می کند
53
45
و اوست که جفتهای نر و ماده را آفريده است،
53
46
از نطفه، آنگاه که در، رحم ريخته می شود
53
47
و بر خداوند است که آن را بار ديگر زنده کند
53
48
و اوست که بی نياز کند و روزی دهد
53
49
و اوست پروردگار ستاره شعری
53
50
و اوست که عاد، آن قوم پيشين را هلاک کرد،
53
51
و از ثمود هيچ باقی نگذاشت
53
52
و پيش از آنها قوم نوح را، که ستمکارتر و سرکش تر بودند،
53
53
و نيز مؤتفکه را نابود کرد
53
54
و فرو پوشيد آن قوم را، هر چه بايد فرو پوشد
53
55
پس به کدام يک از نعمتهای پروردگارت شک می کنی؟
53
56
اين بيم دهنده ای است همانند بيم دهندگان پيشين
53
57
قيامت فرا رسيد،
53
58
کس جز خداوند آشکارش نکند
53
59
آيا از اين سخن در شگفت افتاده ايد؟
53
60
و می خنديد و نمی گرييد؟
53
61
و شما غافل شده ايد
53
62
پس خدا را سجده کنيد و او را بپرستيد
به نام خدای بخشاينده مهربان
54
1
قيامت نزديک شد و ماه دو پاره گرديد
54
2
و اگر معجزه ای ببينند، روی، بگردانند و گويند: جادويی بزرگ است
54
3
و تکذيب می کنند و از پی هواهای خويش می روند و هر کاری را هدفی است
54
4
و برايشان خبرهايی آمده است که از گناهشان باز می دارد
54
5
حکمتی است تمام ولی بيم دهندگان سودشان ندهند
54
6
پس در آن روز که آن دعوت کننده، آنان را به چيزی ناخوش فرا می خواند، از ايشان رويگردان شو
54
7
نشان ذلت در چشمانشان آشکار است چون ملخهای پراکنده از قبرها بيرون می، آيند
54
8
سرها را بالا گرفته به سوی آن دعوت کننده می شتابند کافران می گويند:اين روز دشواری است
54
9
پيش از اينها قوم نوح تکذيب کرده بودند بنده ما را تکذيب کردند و گفتند: ديوانه است و به دشنامش راندند
54
10
و پروردگارش را خواند: من مغلوب شده ام، انتقام بکش
54
11
و ما نيز درهای آسمان را به روی آبی که به شدت می ريخت گشوديم
54
12
و از زمين چشمه ها شکافتيم تا آب به آن مقدار که مقدر شده بود گرد آمد
54
13
و او را بر آن کشتی که تخته ها و ميخها داشت سوار کرديم
54
14
زير نظر ما، روان شد اين بود جزای کسانی که کفر ورزيدند
54
15
و هر آينه آن کشتی را نشانه ای ساختيم آيا هيچ پند گيرنده ای هست؟
54
16
پس عذاب و بيم دادنهای من چگونه بود؟
54
17
و اين قرآن را آسان ادا کرديم تا از آن پند گيرند آيا پند گيرنده ای هست؟
54
18
قوم عاد تکذيب کردند پس عذاب و بيم دادنهای من چگونه بود؟
54
19
ما بر آنها در روزی نحس و طولانی بادی سخت فرستاديم،
54
20
که مردمان را از زمين، همانند ريشه های از جای کنده نخل، بر می کند،
54
21
عذاب و بيم دادنهای من چگونه بود؟
54
22
و اين قرآن را آسان ادا کرديم تا از آن پند گيرند آيا پند گيرنده ای هست؟
54
23
قوم ثمود بيم دهندگان را تکذيب کردند
54
24
گفتند: اگر از انسانی همانند خود پيروی کنيم گمراه و ديوانه باشيم،
54
25
آيا از ميان همه ما کلام خدا به او القا شده است؟ نه، او دروغگويی خودخواه است
54
26
فردا خواهند دانست که دروغگوی خودخواه کيست
54
27
ما آن ماده شتر را برای آزمايششان می فرستيم پس مراقبشان باش و صبرکن
54
28
و به آنها بگوی که آب ميانشان تقسيم شده نوبت هر که باشد او به سر آب، می رود
54
29
يارشان را ندا دادند و او شمشير برگرفت و آن را پی کرد
54
30
عذاب و بيم دادنهای من چگونه بود؟
54
31
ما بر آنها يک آواز سهمناک فرستاديم پس همانند آن علفهای خشک آغل گوسفند شدند
54
32
و اين قرآن را آسان ادا کرديم تا از آن پند گيرند آيا پندگيرنده ای هست؟
54
33
قوم لوط بيم دهندگان را تکذيب کردند
54
34
ما بر آنها بادی رمل برانگيز فرستاديم، مگر بر خاندان لوط که آنها را سحرگاه رهانيديم
54
35
نعمتی بود از جانب ما و آنان را که سپاس گويند چنين پاداش دهيم
54
36
از، انتقام سخت ما ترسانيدشان ولی با بيم دهندگان به جدال برخاستند
54
37
از مهمان او کاری زشت خواستند ما نيز چشمانشان را کور گردانيديم پس بچشيد عذاب و بيم دادنهای مرا
54
38
هر آينه بامدادان عذابی پايدار به سر وقتشان آمد
54
39
پس عذاب من و بيم دادنهای مرا بچشيد
54
40
و اين قرآن را آسان ادا کرديم تا از آن پند گيرند آيا پند گيرنده ای هست؟
54
41
بيم دهندگان نزد خاندان فرعون آمدند
54
42
همه آيات ما را تکذيب کردند ما نيز آنها را فرو گرفتيم چون فرو گرفتن، پيروزمندی مقتدر
54
43
آيا کافران شما از ايشان نيرومندترند يا در کتابها آمده است که در امان هستيد؟
54
44
يا می گويند که ما همگی به انتقام بر می خيزيم؟
54
45
زودا که آن جمع منهزم شود و پشت کرده بازگردند
54
46
بلکه وعده گاه آنها قيامت است و قيامت بلاخيزتر و تلختر است
54
47
مجرمان در گمراهی و جنونند
54
48
روزی که آنها را، به صورت، در جهنم کشند که: بچشيد عذاب سقر را
54
49
ما هر چيز را به اندازه آفريده ايم
54
50
فرمان ما تنها يک فرمان است، آن هم چشم بر هم زدنی است
54
51
کسانی را، که همانند شما بودند، هلاک کرديم آيا پند گيرنده ای هست؟
54
52
هر کاری که کرده اند در دفترهاست
54
53
هر کار بزرگ و کوچکی مکتوب است
54
54
پرهيزگاران در باغها و کنار جويبارانند
54
55
در جايگاهی پسنديده، نزد فرمانرايی توانا
به نام خدای بخشاينده مهربان
55
1
خدای رحمان،
55
2
قرآن را تعليم داد
55
3
، انسان را بيافريد
55
4
به او گفتن آموخت
55
5
آفتاب و ماه به حسابی مقرر در حرکتند
55
6
و گياه و درخت سجده اش می کنند
55
7
آسمان را برافراخت و ترازو را بر نهاد
55
8
تا در ترازو تجاوز مکنيد
55
9
وزن کردن را به عدالت رعايت کنيد و کم فروشی مکنيد
55
10
زمين را برای، مردم قرار داد
55
11
در آن ميوه هاست و نخلها، با خوشه هايی که در غلافند
55
12
و دانه هايی که همراه با کاهند و نيز گياهان خوشبو
55
13
پس کدام يک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنيد؟
55
14
آدمی را از گل خشک شده ای چون سفال بيافريد
55
15
و جن را از شعله ای بی دود
55
16
پس کدام يک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنيد؟
55
17
پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب
55
18
پس کدام يک از نعمتهای، پروردگارتان را انکار می کنيد؟
55
19
دو دريا را پيش راند تا به هم رسيدند،
55
20
ميانشان حجابی است تا به هم در نشوند
55
21
پس کدام يک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنيد؟
55
22
از آن دو، مرواريد و مرجان بيرون می آيد
55
23
پس کدام يک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنيد؟
55
24
و اوراست کشتيهايی همانند کوه که در دريا می روند
55
25
پس کدام يک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنيد؟
55
26
هر چه بر روی زمين است دستخوش فناست،
55
27
و ذات پروردگار صاحب جلالت و اکرام توست که باقی می ماند
55
28
پس کدام يک، از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنيد؟
55
29
هر کس که در آسمانها و زمين است سائل درگاه اوست، و او هر روز در کاری است
55
30
پس کدام يک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنيد؟
55
31
ای جنيان و آدميان، به حساب شما خواهيم رسيد
55
32
پس کدام يک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنيد؟
55
33
ای گروه جنيان و آدميان، اگر می توانيد که از کناره های آسمانها و، زمين بيرون رويد، بيرون رويد ولی بيرون نتوانيد رفت مگر با داشتن قدرتی
55
34
پس کدام يک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنيد؟
55
35
بر شما شعله ای بی دود فرستاده شود، يا دودی بی شعله، پس با او مقابله نتوانيد کرد
55
36
پس کدام يک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنيد؟
55
37
آنگاه که آسمان شکافته شود، رنگی سرخ چون رنگ چرم خواهد داشت
55
38
پس کدام يک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنيد؟
55
39
پس در آن روز از گناه هيچ جنی و آدميی نپرسند
55
40
پس کدام يک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنيد؟
55
41
کافران را به نشان صورتشان می شناسند و از موی جلو سر و پاهايشان می، گيرند
55
42
پس کدام يک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنيد؟
55
43
اين همان جهنمی است که مجرمان دروغش می پنداشتند
55
44
و اکنون در ميان آن و آب جوشان می گردند
55
45
پس کدام يک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنيد؟
55
46
هر کس را که از ايستادن به پيشگاه پروردگارش ترسيده باشد دو بهشت است
55
47
پس کدام يک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنيد؟
55
48
آن دو پر از درختانند
55
49
پس کدام يک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنيد؟
55
50
در آن دو، دو چشمه جاری است
55
51
پس کدام يک از نعمتهای پروردگارتان را، انکار می کنيد؟
55
52
در آنجا از هر گونه ميوه ای دو قسم هست
55
53
پس کدام يک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنيد؟
55
54
بر بسترهايی که آسترشان از استبرق است تکيه زده اند و ميوه های آن دو بهشت در دسترسشان باشد
55
55
پس کدام يک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنيد؟
55
56
در آنجاست زنانی که جز به شوهر خويش ننگرند، و پيش از بهشتيان هيچ آدمی و جنی به آنها دست نزده است
55
57
پس کدام يک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنيد؟
55
58
همانند ياقوت و مرجان
55
59
پس کدام يک از نعمتهای پروردگارتان را انکار، می کنيد؟
55
60
آيا پاداش نيکی جز نيکی است؟
55
61
پس کدام يک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنيد؟
55
62
و جز آنها دو بهشت ديگر است
55
63
پس کدام يک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنيد؟
55
64
از شدت سبزی متمايل به سياهی
55
65
پس کدام يک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنيد؟
55
66
در آن دو، دو چشمه هموار جوشنده هست
55
67
پس کدام يک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنيد؟
55
68
در آن دو، ميوه هست و نخل هست و انار هست
55
69
پس کدام يک از نعمتهای، پروردگارتان را انکار می کنيد؟
55
70
در آنجا زنانی است نيک سيرت و زيبا روی
55
71
پس کدام يک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنيد؟
55
72
حورانی مستور در خيمه ها
55
73
پس کدام يک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنيد؟
55
74
پيش از بهشتيان هيچ آدمی و جنی به آنها دست نزده است
55
75
پس کدام يک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنيد؟
55
76
بر بالشهای سبز و فرشهای نيکو تکيه می زنند
55
77
پس کدام يک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنيد؟
55
78
بزرگ است، نام پروردگار تو آن صاحب جلالت و اکرام
به نام خدای بخشاينده مهربان
56
1
چون قيامت واقع شود،
56
2
که در واقع، شدنش هيچ دروغ نيست،
56
3
گروهی را خوار کننده است و گروهی را برافرازنده
56
4
آنگاه که زمين به سختی بلرزد،
56
5
و کوهها به تمامی متلاشی شوند،
56
6
و چون غباری پراکنده گردند،
56
7
شما سه گروه باشيد:
56
8
يکی اهل سعادت، اهل سعادت چه حال دارند؟
56
9
ديگر، اهل شقاوت اهل شقاوت چه حال دارند؟
56
10
سه ديگر، آنها که سبقت جسته بودند و اينک پيش افتاده اند
56
11
اينان مقربانند،
56
12
در بهشتهای پر نعمت
56
13
گروهی از پيشينيان،
56
14
و اندکی از آنها که از پی آمده اند،
56
15
بر تختهايی مرصع،
56
16
رو به روی هم بر آنها تکيه زده اند
56
17
پسرانی همواره جوان گردشان می چرخند،
56
18
با قدحها و ابريقها و، جامهايی از شرابی که در جويها جاری است
56
19
از نوشيدنش نه سر درد گيرند و نه بيهوش شوند
56
20
و ميوه هايی که خود بر می گزينند
56
21
و گوشت پرنده هر چه بخواهند
56
22
و حوران درشت چشم،
56
23
همانند مرواريدهايی در صدف
56
24
همه به پاداش کارهايی که می کرده اند
56
25
در آنجا نه سخن لغو شنوند و نه گناه آلود
56
26
جز يک سخن: سلام، سلام
56
27
اما اصحاب سعادت، اصحاب سعادت چه حال دارند؟
56
28
در زير درخت سدر بی، خار،
56
29
و درخت موزی که ميوه اش بر يکديگر چيده شده،
56
30
و سايه ای دايم،
56
31
و آبی همواره جاری،
56
32
و ميوه ای بسيار،
56
33
که نه منقطع می گردد و نه کس را از آن بازدارند
56
34
و زنانی ارجمند
56
35
آن زنان را ما بيافريديم، آفريدنی
56
36
و دوشيزگان ساختيم
56
37
معشوق همسران خويشند،
56
38
برای اصحاب سعادت
56
39
گروهی از پيشينيان،
56
40
و گروهی که از پی آمده اند
56
41
اما اصحاب شقاوت، اصحاب شقاوت چه حال دارند؟
56
42
در باد سموم و آب، جوشانند
56
43
در سايه ای از دود سياه،
56
44
نه سرد و نه خوش
56
45
اينان پيش از اين در ناز و نعمت بودند
56
46
و بر گناهان بزرگ اصرار می ورزيدند
56
47
و می گفتند: آيا زمانی که ما مرديم و خاک و استخوان شديم باز هم ما رازنده می کنند،
56
48
يا نياکان ما را؟
56
49
بگو: همه را، آنان که از پيش بوده اند و آنها که از پی شان آمده بودند،
56
50
همه در وعده گاه آن روز معين خواهند بود
56
51
آنگاه شما ای گمراهان تکذيب کننده،
56
52
از درختان زقوم خواهيد خورد،
56
53
و شکمهای خود را پر خواهيد کرد
56
54
و بر سر آن آب جوشان خواهيد نوشيد
56
55
چنان می نوشيد که شتر تشنه آب می نوشد
56
56
اين است غذايشان در روز جزا
56
57
ما شما را آفريده ايم، پس چرا تصديق نمی کنيد؟
56
58
آيا آن منی را که بيرون می ريزيد ديده ايد؟
56
59
آيا شما او را می آفرينيد يا ما آفريننده ايم؟
56
60
ما مرگ را بر شما مقدر ساختيم و ناتوان از آن نيستيم که
56
61
به جای شما قومی همانند شما بياوريم و شما را به صورتی که از آن بی، خبريد از نو بيافرينيم
56
62
شما از آفرينش نخست آگاهيد، چرا به يادش نياوريد؟
56
63
آيا چيزی را که می کاريد ديده ايد؟
56
64
آيا شما می رويانيدش يا ما روياننده ايم؟
56
65
اگر می خواستيم خاشاکش می ساختيم تا در شگفت بمانيد
56
66
گويند: ما ثروت بر باد دادگانيم،
56
67
ما بی نصيب ماندگانيم
56
68
آيا آبی را که می نوشيد ديده ايد؟
56
69
آيا شما آن را از ابر فرو می فرستيد يا ما فرو فرستنده ايم؟
56
70
اگر، می خواستيم آن را تلخ می گردانيديم پس چرا سپاس نمی گوييد؟
56
71
آيا آن آتشی را که می افروزيد ديده ايد؟
56
72
آيا درختش را شما آفريده ايد يا ما آفريننده ايم؟
56
73
ما آن را هشداری و برای مسافران رهنورد، متاعی ساختيم
56
74
به نام پروردگار بزرگ خود تسبيح گوی
56
75
پس سوگند به غروبگاه ستارگان
56
76
و اين سوگندی است اگر بدانيد بزرگ
56
77
هر آينه، اين قرآنی است گرامی قدر،
56
78
در کتابی مکنون
56
79
که جز، پاکان دست بر آن نزنند
56
80
نازل شده از جانب پروردگار جهانيان است
56
81
آيا اين سخن را دروغ می انگاريد؟
56
82
و نصيب خود را در دروغ انگاشتن آن قرار می دهيد؟
56
83
پس چرا آنگاه که جان به گلوگاه رسد،
56
84
و شما در اين هنگام می نگريد، تکذيب نمی کنيد؟
56
85
ما از شما به او نزديک تريم ولی شما نمی بينيد
56
86
اگر قيامت را باور نداريد،
56
87
اگر راست می گوييد، بازش گردانيد
56
88
، اما اگر از مقربان باشد،
56
89
برای اوست آسايش و روزی و بهشت پر نعمت
56
90
و اما اگر از اصحاب سعادت باشد:
56
91
پس تو را از اصحاب سعادت سلام است
56
92
و اما اگر از تکذيب کنندگان گمراه باشد،
56
93
به آب جوشان مهمانش کنند،
56
94
و به دوزخش در آورند
56
95
اين سخن سخنی راست و يقين است
56
96
پس به نام پروردگار بزرگت تسبيح گوی
به نام خدای بخشاينده مهربان
57
1
خداوند را تسبيح می گويند، هر چه در، آسمانها و زمين است، و او پيروزمند و حکيم است
57
2
فرمانروايی آسمانها و زمين از آن اوست زنده می کند و می ميراند و برهر چيز تواناست
57
3
اوست اول و آخر و ظاهر و باطن، و او به هر چيزی داناست
57
4
اوست که آسمانها و زمين را در شش روز آفريد سپس به عرش پرداخت هر چه را، در زمين فرو رود و هر چه را از زمين بيرون آيد و هر چه را از آسمان فرو آيد و هر چه را بر آسمان بالا رود، می داند و هر جا که باشيد همراه شماست و به هر کاری که می کنيد بيناست
57
5
فرمانروايی آسمانها و زمين از آن اوست، و همه کارها به خدا باز می گردد
57
6
از شب می کاهد و به روز می افزايد و از روز می کاهد و به شب می افزايد و، به هر چه در دلها می گذرد آگاه است
57
7
به خدا و پيامبرش ايمان بياوريد و از آن مال که به وراثت به شما رسانده است انفاق کنيد از ميان شما هر که را ايمان آورده و انفاق کرده، مزدی فراوانش دهند
57
8
چيست شما را که به خدا ايمان نمی آوريد و حال آنکه پيامبر شما را دعوت می کند که به پروردگارتان ايمان بياوريد، و اگر باور داريد از شما پيمان گرفته است؟
57
9
اوست آن خدايی که بر بنده خود آيات روشن را نازل می کند تا شما را، ازتاريکی به روشنايی آورد زيرا خدا به شما مشفق و مهربان است
57
10
و چرا در راه خدا انفاق نمی کنيد و حال آنکه از آن خداست ميراث آسمانها و زمين؟ از ميان شما آنان که پيش از فتح انفاق کرده و به جنگ رفته با آنان که بعد از فتح انفاق کرده اند و به جنگ رفته اند برابر نيستند درجت آنان فراتر است و خدا به همه وعده نيک می دهد و به هر کاری که می کنيد آگاه است
57
11
کيست که خدا را قرض الحسنه دهد تا برای او دو چندانش کند، و مزدی نيکو يابد؟
57
12
روزی که مردان مؤمن و زنان مؤمن را ببينی که نورشان پيشاپيش و در، سمت راستشان می رود در آن روز بشارتتان به بهشتهايی است که در آن نهرها روان است و در آن جاويد خواهيد ماند، و اين کاميابی بزرگی است
57
13
روزی که مردان منافق و زنان منافق به کسانی که ايمان آورده اند می، گويند: درنگی کنيد تا از نورتان فروغی گيريم گويند: به دنيا بازگرديد و ازآنجا نور بطلبيد ميانشان ديواری برآورند که بر آن ديوار دری باشد، درون آن رحمت باشد و بيرون آن عذاب
57
14
و آنها را ندا دهند که آيا ما با شما همراه نبوديم؟ می گويند: بلی، اما شما خويشتن را در بلا افکنديد و به انتظار نشستيد و در شک بوديد و آرزوها شما را بفريفت تا آنگاه که فرمان خدا در رسيد و شيطان به خدا مغرورتان کرد
57
15
و امروز نه از شما فديه ای پذيرند و نه از کافران جايگاهتان آتش است آتش سزاوار شماست و بد سرانجامی است
57
16
آيا مؤمنان را وقت آن نرسيده است که دلهايشان در برابر ياد خدا و آن، سخن حق که نازل شده است، خاشع شود؟ همانند آن مردمی نباشند که پيش ازاين کتابشان داديم و چون مدتی بر آمد دلهايشان سخت شد و بسياری نافرمان شدند
57
17
بدانيد که خدا زمين را پس از مردنش زنده می کند ما آيات را برايتان به روشنی بيان کرديم، باشد که به عقل دريابيد
57
18
خدا به مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده ای که به خدا قرض الحسنه می دهند، دو چندان پاداش می دهد، و نيز آنها را اجری نيکوست
57
19
کسانی که به خدا و پيامبرانش ايمان آورده اند، راستگويان و، راستکارانند و شهيدان در نزد پروردگارشان هستند صاحب پاداش و نور خويشند وآنها که کافرند و آيات ما را تکذيب می کنند، در جهنمند
57
20
بدانيد که زندگی اينجهانی بازيچه است و بيهودگی و آرايش و فخر فروشی، وافزون جويی در اموال و اولاد همانند بارانی به وقت است که روييدنيهايش کافران را به شگفت افکند سپس پژمرده می شود و بينی که زرد گشته است و خاک شده است و در آخرت نصيب گروهی عذاب سخت است و نصيب گروهی آمرزش خدا و خشنودی او و زندگی دنيا جز متاعی فريبنده نيست
57
21
برای رسيدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن همسان پهنای آسمانها و زمين است، بر يکديگر پيشی گيريد اين بهشت برای کسانی که به خدا و پيامبرانش ايمان آورده اند، مهيا شده است اين بخشايشی است از جانب خدا که به هر که می خواهد ارزانيش می دارد، که خدا صاحب بخشايشی بزرگ است،
57
22
هيچ مصيبتی به مال يا به جانتان نرسد مگر پيش از آنکه بيافرينيمش،، درکتابی نوشته شده است و اين بر خدا آسان است،
57
23
تا بر آنچه از دستتان می رود اندوهگين نباشيد و بدانچه به دستتان می آيدشادمانی نکنيد و خدا هيچ متکبر خود ستاينده ای را دوست ندارد:
57
24
آنان که بخل می ورزند و مردم را به بخل وا می دارند و هر که رويگردان می شود، بداند که خدا بی نياز و ستودنی است
57
25
ما پيامبرانمان را با دليلهای روشن فرستاديم و با آنها کتاب و ترازو، رانيز نازل کرديم تا مردم به عدالت عمل کنند و آهن را که در آن نيرويی سخت و منافعی برای مردم است فرو فرستاديم، تا خدا بداند چه کسی به ناديده، او و پيامبرانش را ياری می کند زيرا خدا توانا و پيروزمند است
57
26
ما نوح و ابراهيم را به رسالت فرستاديم و در ميان فرزندانشان نبوت و، کتاب نهاديم بعضيشان هدايت يافتگان بودند ولی بيشترينشان نافرمانان
57
27
سپس پيامبرانمان را پس از ايشان فرستاديم و عيسی بن مريم را از پی، آنها روانه کرديم و به او انجيل را داديم، و در دل پيروانش رافت و رحمت نهاديم و رهبانيتی که به بدعت آورده اند ما بر آنها مقرر نکرده ايم، اما در آن خشنودی خدا می جستند، ولی حق آن را بسزا نگزاردند ما از آن ميان به کسانی که ايمان آورده بودند، پاداش داديم ولی بيشترينشان نافرمان بودند
57
28
ای کسانی که ايمان آورده ايد، از خدا بترسيد و به پيامبرش ايمان بياوريد تا شما را از رحمت خويش دوبار مزد بدهد و شما را نوری عطا کند که در روشنايی آن راه بجوييد و بيامرزدتان که خدا آمرزنده مهربان است
57
29
تا اهل کتاب بدانند که به بخشايش خداوند هيچ دسترس ندارند و اين بخشايش به دست اوست که به هر که خواهد ارزانی می دارد، و خدا را بخشايشی عظيم است
به نام خدای بخشاينده مهربان
58
1
خدا سخن زنی را که در باره شوهرش با تو، به مجادله آمده است و به خدا شکوه می کند، شنيد و خدا گفت و گوی شما را می شنود، زيرا شنوا و بيناست
58
2
از ميان شما کسانی که زنانشان را ظهار می کنند بدانند که زنانشان، مادرانشان نشوند، مادرانشان فقطزنانی هستند که آنها را زاييده اند، و سخنی ناپسند و دروغ است که می گويند و خدا از گناهان در گذرنده است و آمرزنده است
58
3
آنهايی که زنانشان را ظهار می کنند، آنگاه از آنچه گفته اند پشيمان می شوند، پيش از آنکه با يکديگر تماس يابند، بايد بنده ای آزاد کنند اين پندی است که به شما می دهند و خدا به کارهايی که می کنيد آگاه است
58
4
اما کسانی که بنده ای نيابند، پيش از آنکه با يکديگر تماس يابند، بايد، دو ماه پی در پی روزه بدارند و آن که نتواند، شصت مسکين را طعام دهد و اين بدان سبب است که به خدا و پيامبرش ايمان بياوريد اينها حدود خداست و برای کافران عذابی است دردآور
58
5
کسانی که با خدا و پيامبرش مخالفت می ورزند ذليل و خوار می شوند، همچنان که پيشينيانشان خوار شده اند ما آياتی روشن نازل کرديم و کافران راعذابی است خوار کننده
58
6
روزی که خدا همگان را زنده می کند، آنان را از کاری که کرده اند آگاه می سازد خدا اعمال آنها را شماره کرده است، هر چند خود از ياد برده اند، و خدا ناظر بر هر چيزی است
58
7
آيا ندانسته ای که خدا هر چه را در آسمانها و زمين است می داند؟ هيچ سه، کس با هم نجوا نکنند مگر آنکه خداوند چهارمين آنهاست و هيچ پنج کس نباشند مگر آنکه خداوند ششمين آنهاست و نه کمترازاين هر جا که باشند مگرخدا با آنهاست و نه بيشتر از اين، مگر آنکه خدا با آنهاست سپس همه را در روز قيامت به کارهايی که کرده اند، آگاه می کند زيرا خدا بر همه چيز آگاه است
58
8
آيا آنها را که از نجوا منع شده بودند نديدی که کاری را که از آن منع، شده بودند از سر گرفتند و باز هم برای گناه و دشمنی و نافرمانی از پيامبر با هم نجوا می کنند؟ و چون نزد تو می آيند، به گونه ای تو را سلام می گويند که خدا تو را بدان گونه سلام نگفته است، و در دل می گويند: چرا خداما را بدانچه می گوييم عذاب نمی کند؟ جهنم برايشان کافی است بدان داخل می شوند، و اين بد سرانجامی است
58
9
ای کسانی که ايمان آورده ايد، اگر با يکديگر نجوا می کنيد، در باب گناه و دشمنی و نافرمانی از پيامبر نجوا مکنيد، بلکه در باب نيکی و پرهيزگاری نجوا کنيد از آن خدايی که همگان نزد او گرد می آييد بترسيد
58
10
هر آينه نجوا کردن کار شيطان است که می خواهد مؤمنان را محزون کند و، حال آنکه هيچ زيانی، جز به فرمان خداوند، به آنها نمی رساند و مؤمنان بايد که بر خدا توکل کنند
58
11
ای کسانی که ايمان آورده ايد، چون شما را گويند در مجالس جای باز کنيد، جای باز کنيد تا خدا در کار شما گشايش دهد و چون گويند که برخيزيد، برخيزيد خدا آنهايی را که ايمان آورده اند و کسانی را که دانش يافته اند به درجاتی برافرازد، و خدا به کارهايی که می کنيد آگاه است
58
12
ای کسانی که ايمان آورده ايد، چون خواهيد که با پيامبر نجوا کنيد،، پيش از نجوا کردنتان صدقه بدهيد اين برای شما بهتر و پاکيزه تر است واگر برای صدقه چيزی نيافتيد، خدا آمرزنده و مهربان است
58
13
آيا ترسيديد پيش از نجوا کردن صدقه ها بدهيد؟ حال که صدقه نداده ايد وخدا هم توبه شما را پذيرفته است، پس نماز بگزاريد و زکات بدهيد و ازخدا و پيامبرش اطاعت کنيد، که خدا به کارهايی که می کنيد آگاه است
58
14
آيا نديده ای آن کسان را که با مردمی که خدا بر آنها خشم گرفته بود،، دوستی ورزيدند؟ اينان نه از شمايند و نه از ايشان و خود می دانند که بردروغ سوگند می خوردند
58
15
خدا برايشان عذابی سخت آماده کرده است زيرا کارهايی که می کنند ناپسند است
58
16
از سوگندهايشان سپری ساخته اند و از راه خدا رويگردان شده اند پس برای آنهاست عذابی خوار کننده
58
17
اموال و اولادشان برايشان در برابر خشم خدا سود نکند اهل جهنمند و در آن جاودان
58
18
روزی که خدا همه آنها را زنده می کند، همچنان که برای شما قسم می، خوردند برای او هم قسم خواهند خورد و می پندارند که سودی خواهند برد آگاه باشيد که دروغگويانند
58
19
شيطان بر آنها چيره شده است و نام خدا را از يادشان برده است ايشان حزب شيطانند آگاه باش که حزب شيطان زيان کنندگانند
58
20
کسانی که با خدا و پيامبرش مخالفت می ورزند در زمره ذليل شدگانند
58
21
خدا مقرر داشته که: البته من و پيامبرانم پيروز می شويم زيرا خدا توانا و پيروزمند است
58
22
نمی يابی مردمی را که به خدا و روز قيامت ايمان آورده باشند، ولی با، کسانی که با خدا و پيامبرش مخالفت می ورزند دوستی کنند، هر چند آن مخالفان، پدران يا فرزندان يا برادران و يا قبيله آنها باشند خدا بر دلشان رقم ايمان زده و به روحی از خود ياريشان کرده است و آنها را به بهشتهايی که در آن نهرها جاری است در آورد در آنجا جاودانه باشند خدا از آنها خشنود است و آنان نيز از خدا خشنودند اينان حزب خدايند، آگاه باش که حزب خدا رستگارانند
به نام خدای بخشاينده مهربان
59
1
خداوند را تسبيح گويند هر چه در آسمانها، و هر چه در زمين است و اوست پيروزمند و حکيم
59
2
اوست آن خدايی که نخستين بار کسانی از اهل کتاب را که کافر بودند،، ازخانه هايشان بيرون راند و شما نمی پنداشتيد که بيرون روند آنها نيز می پنداشتند حصارهاشان را توان آن هست که در برابر خدا نگهدارشان باشد خدا از سويی که گمانش را نمی کردند بر آنها تاخت آورد و در دلشان وحشت افکند، چنان که خانه های خود را به دست خود و به دست مؤمنان خراب می کردند پس ای اهل بصيرت، عبرت بگيريد
59
3
اگر نه آن بود که خدا ترک ديار را بر آنها مقرر کرده بود، در دنيا به عذاب گرفتارشان می کرد و در آخرتشان به عذاب آتش می سپرد
59
4
و اين به کيفر آن بود که با خدا و پيامبرش مخالفت ورزيدند، و هر که با، خدا مخالفت می ورزد بداند که خدا به سختی عقوبت می کند
59
5
هر درخت خرمايی را که بريديد، يا آن را بر ريشه اش باقی گذارديد، به فرمان خدا بود تا نافرمانان خوار گردند
59
6
و آنچه خدا از داراييشان به پيامبر خود غنيمت داد، آن نبود که شما، بااسب يا شتری بر آن تاخته بوديد، بلکه خدا پيامبرانش را بر هر که بخواهد مسلطمی سازد، و خدا بر هر چيزی قادر است
59
7
آن غنيمتی که خدا از مردم قريه ها نصيب پيامبرش کرده است از آن خداست و پيامبر و خويشاوندان و يتيمان و مسکينان و مسافران در راه مانده، تاميان توانگرانتان دست به دست نشود هر چه پيامبر به شما داد بستانيد، و از هر چه شما را منع کرد اجتناب کنيد و از خدا بترسيد که خدا سخت عقوبت است
59
8
نيز غنايم از آن مهاجران فقيری است که از سرزمينشان و اموالشان در طلب، فضل و خوشنودی خدا رانده شده اند و خدا و پيامبرش را ياری می کنند، اينان راستگويانند
59
9
و کسانی که پيش از آمدن مهاجران در ديار خود بوده اند و ايمان آورده اند، آنهايی را که به سويشان مهاجرت کرده اند دوست می دارند و از آنچه مهاجران را داده می شود در دل احساس حسد نمی کنند، و ديگران را بر خويش ترجيح می دهند هر چند خود نيازمند باشند و آنان که از بخل خويش درامان مانده باشند رستگارانند
59
10
کسانی که از پس ايشان آمده اند، می گويند: ای پروردگار ما، ما و، برادران ما را که پيش از ما ايمان آورده اند بيامرز و کينه کسانی را که ايمان آورده اند، در دل ما جای مده ای پروردگار ما، تو مشفق و مهربان هستی
59
11
آيا منافقان را نديده ای که به ياران خود از اهل کتاب که کافر بودند، می گفتند: اگر شما را اخراج کنند، ما نيز با شما بيرون می آييم و به زيان شما از هيچ کس اطاعت نخواهيم کرد و اگر با شما جنگيدند ياريتان می کنيم؟ و حال آنکه خدا می داند که دروغ می گويند
59
12
اگر آنها را اخراج کنند، با آنها بيرون نشوند و اگر به جنگشان بيايندياريشان نمی کنند، و اگر هم به ياريشان برخيزند به دشمن پشت می کنند پس روی ياری نبينند
59
13
وحشت شما در دل آنها بيشتر از بيم خداست زيرا مردمی هستند که به فهم در نمی يابند
59
14
آنان همگی با شما جنگ نپيوندند مگر در قريه هايی که بارويشان باشد،، يااز پس ديوار آنها سخت با يکديگر دشمنند تو يکدل می پنداريشان و حال آنکه دلهاشان از هم جداست، که مردمی بی خردند
59
15
همانند آنهايی هستند که چندی پيش وبال گناه خويش را چشيدند و به عذابی دردآور نيز گرفتار خواهند شد
59
16
همانند شيطان که به آدمی گفت: کافر شو چون کافر شد، گفت: من از تو بيزارم من از خدا، آن پروردگار جهانيان می ترسم
59
17
سرانجامشان آن شد که هر دو به آتش افتند و جاودانه در آن باشند اين، است کيفر ستمکاران
59
18
ای کسانی که ايمان آورده ايد، از خدا بترسيد و هر کس بايد بنگرد که برای فردايش چه فرستاده است از خدا بترسيد که خدا به کارهايی که می کنيد آگاه است
59
19
از آن کسان مباشيد که خدا را فراموش کردند و خدا نيز چنان کرد تا خود را فراموش کنند ايشان نافرمانند
59
20
اهل آتش و اهل بهشت با هم برابر نيستند اهل بهشت خود کاميافتگانند
59
21
، اگر اين قرآن را بر کوه نازل می کرديم، از خوف خدا آن را ترسيده و شکاف خورده می ديدی و اين مثالهايی است که برای مردم می آوريم، شايد به فکر فرو روند
59
22
اوست خدايی يگانه هيچ خدايی جز او نيست دانای نهان و آشکار و بخشاينده و مهربان است
59
23
اوست خدای يگانه که هيچ خدای ديگری جز او نيست، فرمانروا است، پاک است،، عاری از هر عيب است، ايمنی بخش است، نگهبان است، پيروزمند است، با جبروت است و بزرگوار است و از هر چه برای او شريک قرارمی دهند منزه است
59
24
اوست خدايی که آفريدگار است، صورت بخش است، اسمهای نيکو از آن اوست هر چه در آسمانها و زمين است تسبيحگوی او هستند و او پيروزمند و حکيم است
به نام خدای بخشاينده مهربان
60
1
ای کسانی که ايمان آورده ايد، دشمن من و دشمن خود را به دوستی اختيار، مکنيد شما با آنان طرح دوستی می افکنيد و حال آنکه ايشان به سخن حقی که بر شما آمده است ايمان ندارند و بدان سبب که به خدا، پروردگار خويش ايمان آورده بوديد، پيامبر و شما را بيرون راندند گاه که برای جهاد در راه من و طلب رضای من بيرون می رويد، در نهان با آنها دوستی می کنيد، و من به هر چه پنهان می داريد يا آشکار می سازيد آگاه ترم و هر که چنين کند، از راه راست منحرف گشته است
60
2
اگر شما را بيابند، دشمنی می کنند و به آزارتان دست و زبان می گشايندو دوست دارند که شما نيز کافر گرديد
60
3
در روز قيامت نه خويشاوندان برايتان سود کنند، نه فرزندانتان خدا ميانتان جدايی می افکند و اعمالتان را می بيند
60
4
ابراهيم و کسانی که با وی بودند، آنگاه که به قوم خود گفتند که ما از، شما و از آنچه جز خدای يکتا می پرستيد بيزاريم و شما را کافر می شمريم و ميان ما و شما هميشه دشمنی و کينه توزی خواهد بود تا وقتی که به خدای يکتاايمان بياوريد، برايتان نيکو مقتدايی بودند مگر آنگاه که ابراهيم پدرش را گفت که برای تو آمرزش می طلبم، زيرا نمی توانم عذاب خدا را ازتو دفع کنم ای پروردگار ما، بر تو توکل کرديم و به تو روی آورديم و سرانجام تو هستی
60
5
ای پروردگار ما، ما را چنان مکن که کافران خوار دارندمان و ما را بيامرز که تو پيروزمند و حکيمی
60
6
آنها، نيکو مقتدايی هستند برای شما: برای کسانی که از خدا و روز قيامت، می ترسند و هر که رويگردان شود، خدا بی نياز و ستودنی است
60
7
شايد خدا ميان شما و کسانی که با آنها دشمنی می ورزيد دوستی پديد آورد خدا قادر است و خدا آمرزنده و مهربان است
60
8
خدا شما را از نيکی کردن و عدالت ورزيدن با آنان که با شما در دين، نجنگيده اند و از سرزمينتان بيرون نرانده اند، باز نمی دارد خدا کسانی راکه به عدالت رفتار می کنند دوست دارد
60
9
جز اين نيست که خدا از دوستی ورزيدن با کسانی که با شما در دين جنگيده اند و از سرزمين خود بيرونتان رانده اند يا در بيرون راندنتان همدستی کرده اند شما را باز دارد و هر که با آنها دوستی ورزد از ستمکاران خواهد بود
60
10
ای کسانی که ايمان آورده ايد، چون زنان مؤمنی که مهاجرت کرده اند به، نزدتان آيند، بيازماييدشان خدا به ايمانشان داناتر است پس اگر دانستيد که ايمان آورده اند، نزد کافران بازشان مگردانيد زيرا اينان بر مردان کافر حلال نيستند و مردان کافر نيز بر آنها حلال نيستند و هر چه آن کافران برای اين گونه زنان هزينه کرده اند بپردازيد و اگر آنها را نکاح کنيد و مهرشان را بدهيد مرتکب گناهی نشده ايد و زنان کافر خود را نگه مداريد و هر چه هزينه کرده ايد از مردان کافر بخواهيد و آنها نيز هر چه هزينه کرده اند از شما بخواهند اين حکم خداست خدا ميان شما حکم می کند و او دانا و حکيم است
60
11
و اگر يکی از زنان شما به کفار پيوست و آنگاه به انتقام از کافران برخاستيد، به کسانی که زنانشان رفته اند به ميزان هزينه ای که کرده اند بپردازيد و از خدايی که به او ايمان آورده ايد بترسيد
60
12
ای پيامبر، اگر زنان مؤمن نزد تو آمدند تا بيعت کنند، بدين شرط که، هيچ کس را با خدا شريک نکنند و دزدی نکنند و زنا نکنند و فرزندان خود رانکشند و فرزندی را که از آن شوهرشان نيست به دروغ به او نسبت ندهند و در کارهای نيک نافرمانی تو نکنند، با آنها بيعت کن و برايشان از خدا آمرزش بخواه، که خدا آمرزنده و مهربان است
60
13
ای کسانی که ايمان آورده ايد، با مردمی که خدا بر آنها خشم گرفته، است دوستی مکنيد اينان از آخرت نوميدند، همچنان که آن کافرانی که اينک در گورند از آخرت نوميدند
به نام خدای بخشاينده مهربان
61
1
خدا را تسبيح گويند هر چه در آسمانها و، در زمين است، و اوست پيروزمندو حکيم
61
2
ای کسانی که ايمان آورده ايد، چرا سخنانی می گوييد که به کارشان نمی بنديد؟
61
3
خداوند سخت به خشم می آيد که چيزی بگوييد و به جای نياوريد
61
4
خدا دوست، دارد کسانی را که در راه او در صفی، همانند ديواری که اجزايش را با سرب به هم پيوند داده باشند، می جنگند
61
5
و موسی به قوم خود گفت: ای قوم من، چرا مرا می آزاريد، حال آنکه می دانيد که من پيامبر خدا بر شما هستم؟ چون از حق رويگردان شدند خدا نيز دلهاشان را از حق بگردانيد و خدا مردم نافرمان را هدايت نمی کند
61
6
و عيسی بن مريم گفت: ای بنی اسرائيل، من پيامبر خدا بر شما هستم، توراتی را که پيش از من بوده است تصديق می کنم، و به پيامبری که بعد ازمن می آيد و نامش احمد است، بشارتتان می دهم چون آن پيامبر با آيات روشن خود آمد، گفتند: اين جادويی است آشکار
61
7
کيست ستمکارتر از آن کس که به خدا دروغ می بندد، در حالی که او را به اسلام دعوت می کنند؟ و خدا ستمکاران را هدايت نمی کند
61
8
می خواهند نور خدا را به دهانهايشان خاموش کنند ولی خدا کامل کننده، نورخويش است، اگر چه کافران را ناخوش آيد
61
9
اوست آن خدايی که پيامبر خود را همراه با هدايت و دين راستين بفرستادتا او را بر همه اديان پيروز گرداند، هر چند مشرکان را ناخوش آيد
61
10
ای کسانی که ايمان آورده ايد، آيا شما را به تجارتی که از عذاب دردآوررهاييتان دهد راه بنمايم؟
61
11
به خدا و پيامبرش ايمان بياوريد، و در راه خدا با مال و جان خويش جهاد کنيد و اين برای شما بهتر است، اگر دانا باشيد
61
12
گناهان شما را می آمرزد و به بهشتهايی که درونش نهرها جاری است و، نيزخانه هايی خوش و پاکيزه در بهشتهای جاويد داخل می کند، و اين پيروزی بزرگی است
61
13
و نعمتی ديگر که دوستش داريد: نصرتی است از جانب خداوند و فتحی نزديک، و مؤمنان را بشارت ده
61
14
ای کسانی که ايمان آورده ايد، ياران خدا باشيد، همچنان که عيسی بن مريم به حواريان گفت: چه کسانی مرا در راه خدا ياری می کنند؟ حواريان گفتند: ما ياران خدا هستيم پس گروهی از بنی اسرائيل ايمان آوردند و گروهی کافر شدند ما کسانی را که ايمان آورده بودند بر ضد دشمنانشان مدد کرديم تا پيروز شدند
به نام خدای بخشاينده مهربان
62
1
خدا را تسبيح می گويند هر چه در آسمانها، و هر چه در زمين است، آن فرمانروای پاک از عيب را، آن پيروزمند حکيم را
62
2
اوست خدايی که به ميان مردمی بی کتاب پيامبری از خودشان مبعوث داشت تا، آياتش را بر آنها بخواند و کتاب و حکمتشان بياموزد اگر چه پيش ازآن در گمراهی آشکار بودند،
62
3
و بر گروهی ديگر که هنوز به آنها نپيوسته اند و اوست پيروزمند و حکيم
62
4
اين نعمت خداست که به هر که خواهد ارزانيش دارد و خدا را بخشايشی بزرگ است
62
5
مثل کسانی که تورات بر آنها تحميل گشته و بدان عمل نمی کنند مثل آن خراست که کتابهايی را حمل می کند بد داستانی است داستان مردمی که آيات خدا را دروغ می شمرده اند و خدا ستمکاران را هدايت نمی کند
62
6
بگو: ای قوم يهود، هر گاه می پنداريد که شما دوستان خدا هستيد، نه، مردم ديگر، پس تمنای مرگ کنيد اگر راست می گوييد
62
7
و آنان به سبب اعمالی که پيش از اين مرتکب شده اند، هرگز تمنای مرگ نخواهند کرد و خدا به ستمکاران داناست
62
8
بگو: آن مرگی که از آن می گريزيد شما را در خواهد يافت و شما را نزد آن دانای نهان و آشکارا بر می گردانند تا به کارهايی که کرده ايد آگاهتان سازد
62
9
ای کسانی که ايمان آورده ايد، چون ندای نماز روز جمعه در دهند، به، نماز بشتابيد و داد و ستد را رها کنيد اگر دانا باشيد، اين کار برايتان بهتر است
62
10
و چون نماز پايان يافت، در زمين پراکنده شويد و رزق خدا را طلب کنيدو فراوانش ياد کنيد باشد که رستگار شويد
62
11
و چون تجارتی يا بازيچه ای بينند پراکنده می شوند و به جانب آن می، روندو تو را همچنان ايستاده رها می کنند بگو: آنچه در نزد خداست از بازيچه و تجارت بهتر است و خدا بهترين روزی دهندگان است
به نام خدای بخشاينده مهربان
63
1
چون منافقان نزد تو آيند، گويند:، شهادت می دهيم که تو پيامبر خدا هستی خدا می داند که تو پيامبرش هستی و خدا شهادت می دهد که منافقان دروغگويند
63
2
از سوگندهای خود سپری ساخته اند و از راه خدا اعراض کرده اند و به حقيقت،، آنچه می کنند ناپسند است
63
3
اين بدان سبب است که ايمان آوردند، سپس کافر شدند خدا نيز بر دلهاشان مهر نهاد و آنان در نمی يابند
63
4
چون آنها را ببينی تو را از ظاهرشان خوش می آيد، و چون سخن بگويند به سخنشان گوش می دهی گويی چوبهايی هستند به ديوار تکيه داده هر آوازی را بر زيان خود می پندارند ايشان دشمنانند از آنها حذر کن خدايشان بکشد به کجا منحرف می شوند؟
63
5
چون به آنها گفته شود که بياييد تا پيامبر خدا برايتان آمرزش بخواهد،سر، می پيچند می بينی که اعراض و گردنکشی می کنند
63
6
تفاوتی نکند، چه برايشان آمرزش بخواهی و چه آمرزش نخواهی خدايشان نخواهد آمرزيد و خدا مردم نافرمان را هدايت نمی کند
63
7
اينان همانهايند که می گويند: بر آنها که گرد پپامبر خدايند، چيزی، مدهيد تا از گردش پراکنده شوند و حال آنکه خزاين آسمانها و زمين از آن خداست ولی منافقان نمی فهمند
63
8
می گويند: چون به مدينه بازگرديم، صاحبان عزت، ذليلان را از آنجا بيرون خواهند کرد عزت از آن خدا و پيامبرش و مؤمنان است ولی منافقان نمی دانند
63
9
ای کسانی که ايمان آورده ايد، اموال و اولادتان شما را از ذکر خدا به، خود مشغول ندارد، که هر که چنين کند زيانکار است
63
10
از آنچه روزيتان داده ايم در راه خدا انفاق کنيد، پيش از آنکه يکی رامرگ فرا رسد و بگويد: ای پروردگار من، چرا مرگ مرا اندکی به تاخير نينداختی تا صدقه دهم و از شايستگان باشم؟
63
11
چون کسی اجلش فرا رسد، خدا مرگ او را به تاخير نمی افکند و خدا به کارهايی که می کنيد آگاه است
به نام خدای بخشاينده مهربان
64
1
خدا را تسبيح می گويند هر چه در آسمانها، و هر چه در زمين است فرمانروايی از آن اوست و حمد سزاوار اوست و او بر هر چيزی تواناست
64
2
اوست که شما را بيافريد بعضی از شما کافر، و بعضی مؤمنند و کارهايی را که می کنيد می بيند
64
3
آسمانها و زمين را به حق بيافريد و شما را تصوير کرد و نيکو تصوير کرد و سرانجام همه به سوی اوست
64
4
هر چه را در آسمانها و زمين است می داند و به آنچه پنهان می داريد يا، آشکار می سازيد آگاه است، و خدا به هر چه در دلها می گذرد عالم است
64
5
آيا شما را خبر کسانی که از اين پيش کافر شده بودند نرسيده است؟ عقوبت عملشان را چشيدند و ايشان راست عذابی دردآور
64
6
اين به کيفر آن بود که پيامبرانشان با دليلهای روشن بر آنان مبعوث شدند و آنها گفتند: آيا آدميان ما را هدايت می کنند؟ پس انکار کردند ورويگردان گشتند و خدا بی نياز است، که توانگر و در خور ستايش است
64
7
کافران پنداشتند که آنها را زنده نمی کنند بگو: آری، به پروردگارم، سوگند که شما را زنده می کنند تا به کارهايی که کرده ايد آگاه سازند و اين بر خدا آسان است
64
8
پس به خدا و پيامبرش و اين نور که نازل کرده ايم ايمان بياوريد و خدا به کارهايی که می کنيد آگاه است
64
9
روزی که همه شما را در محشر گرد آورد، آن روز روز مغبونی است و هر که به خدا ايمان بياورد و کار شايسته کند، گناهانش را می ريزد و به بهشتهايی که در آن نهرها جاری است داخل کند آنجا جاودانه خواهند بود اين کاميابی بزرگی است
64
10
و آنان که کفر ورزيدند و آيات ما را تکذيب کردند اهل آتشند در آن، جاودانه اند و جهنم بد سرانجامی است
64
11
هيچ مصيبتی جز به فرمان خدا به کسی نمی رسد و هر که به خدا ايمان بياورد، خدا قلبش را هدايت می کند و خدا به هر چيزی داناست
64
12
خدا را اطاعت کنيد، و پيامبر را اطاعت کنيد پس اگر شما اعراض کنيد، بر فرستاده ما وظيفه ای جز رسانيدن پيام آشکار نيست
64
13
خدای يکتاست که هيچ خدايی جز او نيست مؤمنان البته بر خدای يکتا توکل، کنند
64
14
ای کسانی که ايمان آورده ايد، بعضی از زنان و فرزندانتان دشمن شما هستند از آنها حذر کنيد و اگر عفو کنيد و چشم بپوشيد و گناهشان پوشيده داريد، خدا آمرزنده و مهربان است
64
15
جز اين نيست که اموال و اولاد شما آزمايشی هستند و حال آنکه مزد فراوان نزد خداست
64
16
تا توانيد از خدا بترسيد و گوش فرا داريد و اطاعت کنيد و به سود خود از، مالتان انفاق کنيد و آنان که از حرص نفس خويش در امان مانده اند رستگارند
64
17
اگر به خدا قرض الحسنه دهيد برايتان دو برابرش خواهد کرد و شما را می آمرزد که او شکر پذيرنده و بردبار است
64
18
دانای نهان و آشکار است، پيروزمند و حکيم است
به نام خدای بخشاينده مهربان
65
1
ای پيامبر، اگر زنان را طلاق می دهيد به وقت عده طلاقشان دهيد و شمارعده، را نگه داريد و از خدای يکتا پروردگارتان بترسيد و آنان را از خانه هايشان بيرون مکنيد و از خانه بيرون نروند مگر آنکه به آشکارا مرتکب کاری زشت شوند اينها احکام خداوند است، و هر که از آن تجاوز کند به خود ستم کرده است تو چه دانی، شايد خدا از اين پس امری تازه پديدآورد
65
2
و چون به پايان مدت رسيدند، يا به وجهی نيکو نگاهشان داريد يا به وجهی نيکو از آنها جدا شويد و دو تن عادل از خودتان را به شهادت گيريد و برای خدا شهادت را به راستی ادا کنيد هر که را به خدا و روز قيامت ايمان دارد، اينچنين اندرز می دهند و هر که از خدا بترسد، برای او راهی برای بيرون شدن قرار خواهد داد،
65
3
و از جايی که گمانش را ندارد روزی اش می دهد و هر که بر خدا توکل کند،، خدا او را کافی است خدا کار خود را به اجرا می رساند و هر چيز رااندازه ای قرار داده است
65
4
اگر در ترديد هستيد، از ميان زنانتان آنهايی که از حيض مايوس شده اندو آنهايی که هنوز حيض نشده اند عده شان سه ماه است و عده زنان آبستن همان وضع حمل است و هر که از خدا بترسد، خدا کارش را آسان خواهد کرد
65
5
اين فرمان خداست که بر شما نازل کرده است و هر که از خدا بترسد، گناهانش را از او می زدايد و او را پاداشی بزرگ می دهد
65
6
هر جا که خود سکونت گزينيد آنها را نيز به قدر توانايی خود مسکن دهيد و، تا بر آنها تنگ گيريد ميازاريدشان و اگر آبستن بودند، نفقه شان رابدهيد تا وضع حمل کنند و اگر فرزندان شما را شير می دهند، مزدشان رابدهيد و به وجهی نيکو با يکديگر توافق کنيد و اگر به توافق نرسيديد، از زنی ديگر بخواهيد که کودکان را شير دهد
65
7
هر مالداری از مال خود نفقه دهد، و کسی که تنگدست باشد، از هر چه خدا، به او داده است نفقه دهد خدا هيچ کسی را مگر به آن اندازه که به او داده است مکلف نمی سازد، و زودا که خدا پس از سختی آسانی پيش آورد
65
8
چه بسا مردم قريه ای که از فرمان پروردگارشان و پيامبرانش سرباز زدند آنگاه ما سخت از آنها حساب کشيديم و به عذابی سهمناک عذابشان کرديم
65
9
پس عقوبت عمل خود را چشيدند عاقبت کارشان زيانکاری بود
65
10
خداوند برايشان عذابی سخت آماده کرد پس ای خردمندانی که ايمان آورده ايد، از خدا بترسيد خدا بر شما قرآن را نازل کرده است
65
11
و پيامبری که آيات روشن خدا را برايتان می خواند تا کسانی را که، ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند از تاريکی به روشنايی آورد و هر که را به خدا ايمان آورد و کار شايسته کند به بهشتهايی در آورد که در آن نهرها جاری است، همواره در آنجا بمانند و خدا روزيشان را کرامند گرداند
65
12
خداست آن که هفت آسمان و همانند آنها زمين بيافريد فرمان او ميان آسمانها و زمين جاری است تا بدانيد که خدا بر هر چيز قادر است و به علم بر همه چيز احاطه دارد
به نام خدای بخشاينده مهربان
66
1
ای پيامبر، چرا چيزی را که خدا بر تو، حلال کرده است، به خاطر خشنود ساختن زنانت بر خود حرام می کنی؟ و خدا آمرزنده و مهربان است
66
2
خدا برای شما گشودن سوگندهايتان را مقرر داشته است خداست ياور شما،و اوست دانا و حکيم
66
3
آنگاه که پيامبر با يکی از زنان خود رازی در ميان نهاد، چون آن زن آن، راز با ديگری باز گفت، خدا پيامبر را از آن آگاه ساخت و او پاره ای ازآن راز را بر آن زن آشکار کرد و از افشای پاره ای ديگر سر باز زد زن گفت: چه کسی تو را از اين ماجرا آگاه کرده است؟ گفت: آن خدای دانای آگاه به من خبر داده است
66
4
اگر شما دو زن توبه کنيد بهتر است، زيرا دلهايتان از حق بازگشته است و اگر برای آزارش همدست شويد، خدا ياور اوست و نيز جبرئيل و مؤمنان شايسته و فرشتگان از آن پس ياور او خواهند بود
66
5
شايد اگر شما را طلاق گويد پروردگارش به جای شما زنانی بهتر از شمايش، بدهد زنانی مسلمان، مؤمن، فرمانبردار، توبه کننده، اهل عبادت و روزه گرفتن، خواه شوهر کرده، خواه باکره
66
6
ای کسانی که ايمان آورده ايد، خود و خانواده خود را از آتشی که هيزم آن مردم و سنگها هستند نگه داريد فرشتگانی درشت گفتار و سختگير بر آن آتش موکلند هر چه خدا بگويد نافرمانی نمی کنند و همان می کنند که به آن مامور شده اند
66
7
ای کافران، در آن روز پوزش مخواهيد جز اين نيست که شما را برابر کاری که کرده ايد کيفر می دهند
66
8
ای کسانی که ايمان آورده ايد، به درگاه خدا توبه کنيد، توبه ای از، روی اخلاص باشد که پروردگارتان گناهانتان را محو کند و شما را به بهشتهايی داخل کند که در آن نهرها جاری است در آن روز، خدا پيامبر و کسانی راکه با او ايمان آورده اند فرو نگذارد، و نورشان پيشاپيش و سمت راستشان در حرکت باشد می گويند: ای پروردگار ما، نور ما را برای ما به کمال رسان و ما را بيامرز، که تو بر هر کاری توانا هستی،
66
9
ای پيامبر، با کفار و منافقان جهاد کن و بر آنها سخت بگير، جايگاهشان جهنم است که بد سرانجامی است
66
10
خدا برای کافران مثل زن نوح و زن لوط را می آورد که هر دو در نکاح دو تن از بندگان صالح ما بودند و به آن دو خيانت ورزيدند و آنها نتوانستنداز زنان خود دفع عذاب کنند و گفته شد: با ديگران به آتش در آييد
66
11
و خدا برای کسانی که ايمان آورده اند، زن فرعون را مثل می زند آنگاه، که گفت: ای پروردگار من، برای من در بهشت نزد خود خانه ای بنا کن و مرا از فرعون و عملش نجات ده و مرا از مردم ستمکاره برهان
66
12
و مريم دختر عمران را که شرمگاه خويش رااز زنا نگه داشت و مااز روح خود در آن دميديم و او کلمات پروردگار خود و کتابهايش را تصديق کرد و او از فرمانبرداران بود
به نام خدای بخشاينده مهربان
67
1
بزرگوار و متعالی است خداوندی که، فرمانروايی به دست اوست و او بر هرچيزی تواناست
67
2
آن که مرگ و زندگی را بيافريد، تا بيازمايدتان که کدام يک از شما به عمل نيکوتر است و اوست پيروزمند و آمرزنده
67
3
آن که هفت آسمان طبقه طبقه را بيافريد در آفرينش خدای رحمان هيچ خلل و، بی نظمی نمی بينی پس بار ديگر نظر کن، آيا در آسمان شکافی می بينی؟
67
4
بار ديگر نيز چشم باز کن و بنگر نگاه تو خسته و درمانده به نزد تو بازخواهد گشت
67
5
ما آسمان فرودين را به چراغهايی بياراستيم و آن چراغها را وسيله راندن شياطين گردانيديم و برايشان شکنجه آتش سوزان آماده کرده ايم
67
6
و برای کسانی که به پروردگارشان کافر شده اند عذاب جهنم باشد و جهنم بدسرانجامی است
67
7
چون در جهنم افکنده شوند، به جوش آيد و بانگ زشتش را بشنوند،
67
8
نزديک است که از خشم پاره پاره شود و چون فوجی را در آن افکنند،، خازنانش گويندشان: آيا شما را بيم دهنده ای نيامد؟
67
9
گويند: چرا، بيم دهنده آمد ولی تکذيبش کرديم و گفتيم: خدا هيچ نازل نکرده است، شما در گمراهی بزرگی هستيد
67
10
و می گويند: اگر ما می شنيديم يا تعقل می کرديم، اهل اين آتش سوزنده نمی بوديم
67
11
پس به گناه خود اعتراف می کنند ای لعنت باد بر آنها که اهل آتش سوزنده اند
67
12
برای کسانی که ناديده از پروردگارشان می ترسند، آمرزش و مزد فراوان است
67
13
چه به راز سخن گوييد و چه آشکارا، او به هر چه در دلها می گذرد داناست،
67
14
آيا آن که می آفريند نمی داند؟ حال آنکه او باريک بين و آگاه است
67
15
اوست که زمين را رام شما گردانيد پس بر روی آن سير کنيد، و از رزق خدا بخوريد چون از قبر بيرون آييد به سوی او می رويد
67
16
آيا از آن که در آسمان است ايمن نشسته ايد که ناگاه زمين را به لرزش در آورد و زمين شما را در خود فرو برد؟
67
17
آيا از آن که در آسمان است ايمن نشسته ايد که ناگاه بادی همراه با، سنگريزه بر سر شما فرستد؟ به زودی خواهيد دانست که بيم دادن من چگونه است
67
18
هر آينه کسانی که پيش از آنها بودند، پيامبران را تکذيب کردند پس عذاب من چگونه بود
67
19
آيا پرندگانی را که بال گشوده يا بال فراهم کشيده بر فراز سرشان در پروازند، نديده اند؟ آنها را جز خدای رحمان کسی در هوا نگاه نتواند داشت اوست که به همه چيز بيناست
67
20
آيا آن نگهبانی که شما را ياری می کند، غير از خدا کيست؟ کافران در فريبی بيش نيستند
67
21
آيا کيست آن که به شما روزی دهد اگر او روزی خويش باز دارد؟ نه،، درسرکشی و دوری از حق لجاج می ورزند
67
22
آيا آن کس که نگونسار بر روی افتاده راه می رود، هدايت يافته تر است يا آن که بر پای ايستاده و بر راه راست می رود؟
67
23
بگو: اوست که شما را آفريده است و گوش و چشم و دل داده است چه اندک سپاس می گزاريد
67
24
بگو: اوست که شما را در زمين آفريد و در قيامت نزد او گرد آورده می شويد
67
25
می گويند: اگر راست می گوييد، اين وعده چه وقت فرا می رسد؟
67
26
بگو: علم آن نزد خداست و من بيم دهنده ای بيش نيستم
67
27
کافران چون نزديکش بنگرند، چهره شان گرفته شود و به آنها گفته می شود،: اين است آنچه باطلش می خوانديد
67
28
بگو: گيرم که خدا مرا و همراهانم را هلاک کند يا بر ما رحمت آورد، چه کسی کافران را از عذاب دردآور می رهاند؟
67
29
بگو: او خدای رحمان است به او ايمان آورديم و بر او توکل کرديم وزودا که خواهيد دانست چه کسی در گمراهی آشکار است
67
30
بگو: اگر آبتان در زمين فرو رود، چه کسی شما را آب روان خواهد داد؟
به نام خدای بخشاينده مهربان
68
1
نون، سوگند به قلم و آنچه می نويسند،
68
2
که تو، به فضل پروردگارت، ديوانه نيستی
68
3
و تو راست پاداشی پايان ناپذير
68
4
و تو راست خلقی عظيم
68
5
زودا که تو ببينی و آنها نيز ببينند،
68
6
که ديوانگی در کدام يک از شماست
68
7
هر آينه پروردگار تو بهتر می داند چه کسی از طريق او گمراه گشته، که، اوبه ره يافتگان داناتر است
68
8
پس، از تکذيب کنندگان، اطاعت مکن
68
9
دوست دارند که نرمی کنی تا نرمی کنند
68
10
از هر فرومايه ای که بسيار سوگند می خورد، پيروی مکن:
68
11
عيبجويی که برای سخن چينی اينجا و آنجا می رود،
68
12
باز دارنده از خير، متجاوز گناهکار،
68
13
خشن مردی، ناشناخته نسب،
68
14
بدان جهت که صاحب مال و فرزند است،
68
15
چون آيات ما بر او خوانده شود، گويد: اساطير پيشينيان است
68
16
زودا که بر بينی اش داغ گذاريم
68
17
ما آنها را آزموديم، چنان که، صاحبان آن بستانها را آزموديم آنگاه که قسم خوردند که فردا بامداد ميوه ها خواهند چيد
68
18
و ان شاء الله نگفتند
68
19
پس شب هنگام که به خواب بودند آفتی از آسمان آمد،
68
20
و بستانها سياه شد
68
21
و سحرگاهان يکديگر را ندا دادند:
68
22
اگر می خواهيد ميوه بچينيد، بامدادان به کشتزار خود برويد
68
23
به راه افتادند و آهسته می گفتند:
68
24
که امروز نبايد بينوايی به بستان شما در آيد
68
25
صبحگاهان بدين آهنگ که می توانند بينوا را منع کنند بيرون شدند
68
26
چون بستانهای خود را ديدند گفتند: راه را گم کرده ايم
68
27
نه، ما از، حاصل محروم شده ايم
68
28
نيکمردشان گفت: شما را نگفتم، چرا خدا را تسبيح نمی گوييد؟
68
29
گفتند: منزه است پروردگار ما، ما ستمکار بوديم
68
30
پس زبان به ملامت يکديگر گشودند
68
31
گفتند: وای بر ما، ما مردمی سرکش بوده ايم،
68
32
باشد که پروردگار ما در عوض، چيزی بهتر از آن ما را ارزانی دارد ما به پروردگار خود روی آورده ايم
68
33
اينچنين است عذاب و اگر بدانند، عذاب آخرت بزرگ تر است
68
34
برای پرهيزگاران در نزد پروردگارشان بستانهايی است پر نعمت
68
35
آيا با، تسليم شدگان چون مجرمان رفتار می کنيم؟
68
36
شما را چه می شود؟ چسان داوری می کنيد؟
68
37
آيا شما را کتابی است که از آن می خوانيد؟
68
38
و هر چه اختيار کنيد در آن هست؟
68
39
يا با ما پيمانی که به روز قيامت کشد بسته ايد، که به هر چه حکم کنيدحق شما باشد؟
68
40
از ايشان بپرس کدام يکشان ضامن چنين پيمانی است؟
68
41
يا آنها را بتانی است؟ اگر راست می گويند بتان خود را بياورند
68
42
روزی که آن واقعه عظيم پديدار شود و آنها را به سجود فرا خوانند، ولی نتوانند
68
43
وحشت در چشمانشان پيداست، ذلت بر آنها چيره شده است پيش از اين نيز، آنها را در عين تندرستی به سجده فرا خوانده بودند
68
44
پس مرا با آنها که اين سخن را تکذيب می کنند واگذار تا اندک اندک،چنان که در نيابند، فرو گيريمشان
68
45
و به آنها مهلت دهم هر آينه مکر من مکری استوار است
68
46
يا از آنان مزدی طلبيده ای و اکنون از ادای آن در رنجند؟
68
47
يا علم غيب می دانند و آنهايند که می نويسند؟
68
48
در برابر فرمان پروردگارت صابر باش و چون صاحب ماهی مباش که با دلی پر اندوه ندا در داد
68
49
اگر نعمت پروردگارش نبود، در عين بدحالی به صحرايی بی آب و گياه، می افتاد
68
50
پس پروردگارش او را برگزيد و در زمره صالحانش آورد
68
51
و کافران چون قرآن را شنيدند نزديک بود که تو را با چشمان خود به سر درآورند و می گويند که او ديوانه است،
68
52
و حال آنکه قرآن برای جهانيان جز اندرزی نيست
به نام خدای بخشاينده مهربان
69
1
آن روز بر حق
69
2
چيست آن روز بر حق؟
69
3
و چه دانی که آن روز بر حق، چيست؟
69
4
قوم ثمود و عاد روز تپيدن دلها را دروغ انگاشتند
69
5
اما قوم ثمود به آن بانگ سهمگين هلاک شدند
69
6
و اما قوم عاد با وزش باد صرصر به هلاکت رسيدند
69
7
آن عذاب را هفت شب و هشت روز پی در پی بر آنان بگماشت آن قوم راچون تنه های پوسيده خرما می ديدی که افتاده اند و مرده اند
69
8
آيا کسی را می بينی که از آنها بر جای مانده باشد؟
69
9
و فرعون و مردمی که پيش از او بودند و نيز مردم مؤتکفه گناهکار آمدند،
69
10
فرستاده پروردگارشان را نافرمانی کردند و خدا نيز آنان را به سختی فرو گرفت
69
11
چون آب طغيان کرد، شما را به کشتی سوار کرديم
69
12
تا آن را مايه اندرزتان گردانيم و گوش نگه دارنده اندرز آن را فرا گيرد
69
13
چون يک بار در صور دميده شود،
69
14
و زمين و کوهها را برگيرند و يکباره در هم کوبند،
69
15
آن روز آن حادثه به وقوع پيوسته باشد
69
16
و آسمان که در آن روز سست شده است، بشکافد
69
17
و فرشتگان در اطراف، آسمان باشند و در آن روز هشت تن از آنها عرش پروردگارت را برفراز سرشان حمل می کنند
69
18
آن روز شما را پيش آورند و هيچ چيز شما نهان نماند
69
19
اما هر کس که نامه اعمالش را به دست راستش دهند، می گويد: نامه مرا بگيريد و بخوانيد
69
20
من يقين داشتم که حساب خود را خواهم ديد
69
21
پس او در يک زندگی پسنديده و خوش خواهد بود،
69
22
در بهشتی برين،
69
23
که ميوه هايش در دسترس باشد
69
24
بخوريد و بياشاميد، گوارا باد شما را اينها پاداش اعمالی است که، درايام گذشته به جای می آورده ايد
69
25
اما آن کس که نامه اعمالش را به دست چپش دهند می گويد: ای کاش نامه مرا به دست من نداده بودند،
69
26
و ندانسته بودم که حساب من چيست،
69
27
ای کاش همان مرگ می بود و بس،
69
28
دارايی من مرا سود نبخشيد،
69
29
قدرت من از دست من برفت
69
30
بگيريدش، زنجيرش کنيد
69
31
و به جهنمش بکشيد
69
32
و او را با زنجيری به درازای هفتاد ذراع بکشيد
69
33
زيرا به خدای بزرگ ايمان نداشت
69
34
و به طعام دادن به مسکينان کسی را ترغيب نمی کرد
69
35
در آن روز، در آنجا هيچ دوستی نخواهد داشت
69
36
طعامش چيزی جز چرک و، خون اهل دوزخ نيست
69
37
تنها خطاکاران از آن طعام می خورند
69
38
پس سوگند به آنچه می بينيد،
69
39
و آنچه نمی بينيد،
69
40
که اين سخن فرستاده ای بزرگوار است،
69
41
نه سخن شاعری چه اندک ايمان می آوريد
69
42
و نيز سخن کاهنی نيست چه اندک پند می گيريد
69
43
از جانب پروردگار جهانيان نازل شده است
69
44
اگر پيامبر پاره ای سخنان را به افترا بر ما ببندد،
69
45
با قدرت او را فرو می گيريم،
69
46
سپس رگ دلش را پاره می کنيم،
69
47
و هيچ يک از شما را توان آن نيست که، مانع شود
69
48
و قرآن برای پرهيزگاران پندی است
69
49
ما می دانيم که از ميان شما کسانی هستند که تکذيب می کنند
69
50
و قرآن کافران را مايه حسرت است
69
51
و آن سخن حق و يقين است
69
52
پس به نام پروردگار بزرگت تسبيح بگوی
به نام خدای بخشاينده مهربان
70
1
پرسنده ای از عذابی پرسيد که
70
2
بر کافران فرود خواهد آمد و کس آن را، دفع نتواند کرد،
70
3
از جانب خدا که صاحب آسمانهاست
70
4
در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است، فرشتگان و روح بدان جا فرو روند
70
5
پس صبر کن صبری نيکو
70
6
ايشان آن روز را دور می بينند
70
7
و ما نزديکش می بينيم
70
8
روزی که آسمان چون فلز گداخته گردد،
70
9
و کوهها چون پشم،
70
10
و هيچ خويشاوندی از حال خويشاوند خود نپرسد،
70
11
يکديگر را برابر چشمشان آرند گناهکار دوست دارد که خويشتن را باز، خردبه فرزندانش،
70
12
و زنش و برادرش،
70
13
و عشيره اش که او را مکان داده است،
70
14
و همه آنها که در روی زمينند، و نجات يابد
70
15
هرگز نه، که آن شعله آتش است،
70
16
پوست سر را می کند،
70
17
هر که را که به حق پشت کرد و از فرمان سر پيچيد به خود می خواند،
70
18
و آن را که گرد می آورد و می اندوخت
70
19
هر آينه آدمی را حريص و ناشکيبا آفريده اند
70
20
چون شری بدو رسد بيقراری کند
70
21
و چون مالی به دستش افتد بخل می ورزد
70
22
مگر نماز گزارندگان:
70
23
آنان که به نماز مداومت می ورزند،
70
24
و، آنان که در اموالشان حقی است معين،
70
25
برای گدا و محروم
70
26
و کسانی که روز قيامت را تصديق می کنند،
70
27
و کسانی که از عذاب پروردگارشان ترسانند،
70
28
که از عذاب پروردگارشان در امان نتوانند بود،
70
29
و کسانی که شرمگاه خويش نگه می دارند،
70
30
مگر برای همسرانشان يا کنيزانشان، که در اين حال ملامتی بر آنها نيست
70
31
و آنان که جز اين را بطلبند، متجاوزان هستند
70
32
و کسانی که امانتها و، عهدهای خود را رعايت می کنند،
70
33
و کسانی که شهادت خويش به حق ادا می کنند،
70
34
و کسانی که بر نمازهاشان مواظبت دارند،
70
35
اينان در بهشت، گرامی هستند
70
36
پس چيست که کافران به سوی تو می شتابند؟
70
37
دسته دسته از جانب چپ و از جانب راست
70
38
آيا هر يک از ايشان طمع می ورزد که به بهشت پر نعمت داخل شود؟
70
39
هرگز نه، آنها خود می دانند که از چه چيز آنها را آفريده ايم
70
40
پس سوگند به پروردگار مشرقها و مغربها که ما تواناييم
70
41
که به جای، آنها مردمی بهتر بياوريم و در اين کار ناتوان نيستيم
70
42
پس بگذارشان تا به بيهودگی در آيند و به بازيچه، تا به آن روزی که وعده شان داده ايم برسند
70
43
روزی که شتابان از قبرها به درآيند، چنان که گويی نزد بتان می شتابند
70
44
وحشت بر چشمانشان مستولی شده و به خواری افتاده اند: اين است همان روزی که آنها را وعده داده بودند
71
1
ما نوح را به سوی قومش فرستاديم که:، قوم خود را پيش از آنکه عذابی دردآور بر سرشان فرود آيد، بيم ده
به نام خدای بخشاينده مهربان
71
2
گفت: ای قوم من، من بيم دهنده ای روشنگرم،
71
3
خدا را بپرستيد، و از او بترسيد و از من اطاعت کنيد،
71
4
تا گناهانتان را بيامرزد، و شما را تا مدتی معين مهلت دهد، زيرا آن، مدت خدايی چون به سر آيد اگر بدانيد ديگر به تاخير نيفتد
71
5
گفت: ای پروردگار من، من قوم خود را شب و روز دعوت کردم،
71
6
و دعوت من جز به فرارشان نيفزود
71
7
و من هر بار که دعوتشان کردم تا تو آنها را بيامرزی، انگشتها در گوشهای خود کردند و جامه در سر کشيدند و پای فشردند و هر چه بيشتر سرکشی کردند
71
8
پس به آواز بلند دعوتشان کردم
71
9
باز به آشکار گفتم و در نهان گفتم
71
10
سپس گفتم: از پروردگارتان آمرزش بخواهيد که او آمرزنده است،
71
11
تا از آسمان برايتان پی در پی باران فرستد،
71
12
و شما را به اموال و، فرزندان مدد کند و برايتان بستانها و نهرها
71
13
شما را چه می شود که از شکوه خداوند نمی ترسيد،
71
14
حال آنکه شما را به گونه های مختلف بيافريد
71
15
آيا نمی بينيد چگونه خدا هفت آسمان طبقه طبقه را بيافريد
71
16
و ماه را روشنی آنها، و خورشيد را چراغشان گردانيد
71
17
و خدا شما را چون نباتی از زمين برويانيد
71
18
باز شما را بدان باز می گرداند و باز از آن بيرون می آورد
71
19
و خدا، زمين را چون فرشی برايتان بگسترد،
71
20
تا بر راههای پهناور آن برويد
71
21
نوح گفت: ای پروردگار من، آنها فرمان من نبردند، و از کسی پيروی کردند که مال و فرزندش جز به زيانش نيفزود
71
22
مکر کردند مکری بزرگ
71
23
و گفتند: خدايانتان را وا مگذاريد ود و سواع و يغوث و يعوق و نسر راترک مکنيد
71
24
بسياری را گمراه کردند و تو جز بر گمراهی ستمکاران ميفزای
71
25
به کيفر گناهانشان غرقه شدند و به آتش رفتند و جز خدا برای خود ياری، نيافتند
71
26
و نوح گفت: ای پروردگار من، بر روی زمين هيچ يک از کافران را مگذار،
71
27
که اگر بگذاريشان، بندگانت را گمراه می کنند و جز فرزندانی فاجر و کافر نياورند
71
28
ای پروردگار من، مرا و پدر و مادرم را و هر که را با ايمان به خانه من وارد شود و نيز مردان مؤمن و زنان مؤمن را بيامرز و ستمکاران را جز به هلاکتشان ميفزای
به نام خدای بخشاينده مهربان
72
1
بگو: به من وحی شده است که گروهی از جن، گوش فرا دادند، و گفتند که ما قرآنی شگفت شنيديم،
72
2
به راه راست هدايت می کند پس ما بدان ايمان آورديم و هرگز کسی را شريک پروردگارمان نمی سازيم
72
3
عظمت پروردگار ما متعالی است نه همسری گيرد و نه فرزندی دارد
72
4
و سفيه ما در باره خدا سخنانی به ناحق می گفت
72
5
و ما می پنداشتيم که، آدمی و جن در باره خدا دروغ نمی گويند
72
6
و نيز مردانی بودند از آدميان که به مردانی از جن پناه می بردند و بر طغيانشان می افزودند
72
7
همچنان که شما می پنداشتيد آنها هم می پنداشتند که خدا هيچ کس را دوباره زنده نمی سازد
72
8
ما به آسمان رسيديم و آن را پر از نگهبانان قدرتمند و شهابها يافتيم
72
9
ما در آنجايها که می توان گوش فرا داد می نشستيم اما هر که اکنون گوش، نشنيد، شهابی را در کمين خود يابد
72
10
از اين روی نمی دانيم که آيا برای کسانی که در روی زمين هستند بدی مقدرمی شود، يا پروردگارشان می خواهد به راه راستشان ببرد
72
11
برخی از ما صالحند و برخی جز آن، و ما فرقه هايی گوناگونيم
72
12
ما می دانيم که خدا را در زمين ناتوان نمی کنيم و با گريختن نيز ناتوانش نسازيم
72
13
و چون سخن هدايت شنيديم، بدان ايمان آورديم و هر که به پروردگارش ايمان آورد نه از نقصان می ترسد و نه از ستم
72
14
و بعضی از ما مسلمانند و بعضی از حق دور و آنان که اسلام آورده اند، درجست و جوی راه راست بوده اند
72
15
اما آنان که از حق دورند هيزم جهنم خواهند بود
72
16
و اگر بر طريقه راست پايداری کنند، از آبی فراوان سيرابشان کنيم
72
17
تا آنها را بيازماييم و هر که از ذکر پروردگارش اعراض کند او را به عذابی دشوار در اندازد
72
18
و مسجدها از آن خداست و با وجود خدای يکتا کسی را به خدايی مخوانيد
72
19
چون بنده خدا برای پرستش او بر پای ايستاد، گرد او را گرفتند
72
20
بگو،: تنها پروردگارم را می خوانم و هيچ کس را شريک او نمی سازم
72
21
بگو: من نمی توانم به شما زيانی برسانم يا شما را به صلاح آورم
72
22
بگو: هيچ کس مرا از عقوبت خدا پناه ندهد و من جز او پناهگاهی نمی يابم
72
23
آنچه می توانم جز رساندن پيام او و انجام دادن رسالتهای او نيست و هرکه خدا و پيامبرش را نافرمانی کند، نصيب او آتش جهنم است که همواره در آن خواهند بود،
72
24
تا آنگاه که آنچه را به آنها وعده داده بودند بنگرند پس خواهند دانست، چه کسی را ياران ناتوان تر و شمار کمتر بوده است
72
25
بگو: من نمی دانم که آيا آن وعده ای که به شما داده اند نزديک است،يا پروردگار من برای آن زمانی نهاده است؟
72
26
او دانای غيب است و غيب خود را بر هيچ کس آشکار نمی سازد،
72
27
مگر بر آن پيامبری که از او خشنود باشد که برای نگهبانی از او پيش روی و پشت سرش نگهبانی می گمارد،
72
28
تا بداند که آنها پيامهای پروردگارشان را رسانيده اند و خدا به آنچه درنزد آنهاست احاطه دارد و همه چيز را به عدد شمار کرده است
به نام خدای بخشاينده مهربان
73
1
ای جامه بر خود پيچيده،
73
2
شب را زنده، بدار، مگر اندکی را،
73
3
نيمه ای از آن را، يا اندکی از نيمه کم کن
73
4
يا اندکی بر نيمه بيفزای و قرآن را شمرده و روشن بخوان
73
5
ما به تو سخنی دشوار را القا خواهيم کرد
73
6
هر آينه شب هنگام از بستر برخاستن، موافقت زبان و دل را افزاينده تراست و بيان سخن را استوار دارنده تر
73
7
که کارهای تو در روز بسيار است
73
8
و نام پروردگارت را ياد کن و از همه، ببر و به او بپيوند:
73
9
پروردگار مشرق و مغرب هيچ خدايی جز او نيست او را کارساز خويش برگزين
73
10
و بر آنچه می گويند صبر کن و به وجهی پسنديده از ايشان دوری جوی
73
11
تکذيب کنندگان صاحب نعمت را به من واگذار و اندکی مهلتشان ده
73
12
نزد ماست بندهای گران و دوزخ،
73
13
و طعامی گلوگير و عذابی دردآور
73
14
روزی که زمين و کوهها به لرزه آيند و کوهها تپه ای از ريگ روان گردند،
73
15
ما بر شما پيامبری فرستاديم که بر اعمالتان گواه است، بدان سان که برفرعون هم پيامبری فرستاديم
73
16
و فرعون از پيامبر فرمان نبرد ما نيز او را به سختی فرو گرفتيم
73
17
اگر کافر باشيد، در روزی که کودکان را پير می گرداند چگونه در امان مانيد؟
73
18
در آن روز آسمان بشکافد و وعده خدا به وقوع پيوندد
73
19
اين تذکاری است پس هر که بخواهد، راهی به سوی پروردگارش آغاز کند
73
20
پروردگار تو می داند که تو و گروهی از آنان که با تو هستند نزديک به، دوثلث شب و نيم شب و ثلث شب را به نماز می ايستيد و خداست که اندازه شب و روز را معين می کند و می داند که شما هرگز حساب آن را نتوانيد داشت پس توبه شما را بپذيرفت و هر چه ميسر شود از قرآن بخوانيد می داند چه کسانی از شما بيمار خواهند شد، و گروهی ديگر به طلب روزی خدا به سفر می روند و گروه ديگر در راه خدا به جنگ می روند پس هر چه ميسر شود از آن بخوانيد نماز بگزاريد و زکات بدهيد و به خدا قرض الحسنه دهيد و هر خيری را که برای خود پيشاپيش بفرستيد، آن را نزد خدا خواهيد يافت و آن پاداش بهتر است و پاداشی بزرگ تر است و از خدا آمرزش بخواهيد، زيرا خدا آمرزنده و مهربان است
به نام خدای بخشاينده مهربان
74
1
ای جامه در سر کشيده،
74
2
برخيز و بيم، ده
74
3
و پروردگارت را تکبير گوی
74
4
و جامه ات را پاکيزه دار
74
5
و از پليدی دوری گزين
74
6
و چيزی مده که بيش از آن چشم داشته باشی
74
7
، برای پروردگارت صابر باش
74
8
و آنگاه که در صور دميده شود،
74
9
آن روز روزی سخت خواهد بود
74
10
و برای کافران ناآسان
74
11
مرا با آن که تنهايش آفريده ام واگذار
74
12
او را مالی بسيار دادم
74
13
و پسرانی همه در نزد او حاضر
74
14
و کارهای او را به نيکوتر وجهی برساختم
74
15
آنگاه طمع می بندد که زيادت کنم
74
16
آری، که او در برابر آيات ما ستيزه جوست
74
17
او را به مشقتی می اندازم
74
18
او انديشيد و طرحی افکند
74
19
مرگ بر او باد، چگونه طرحی افکند؟
74
20
، باز هم مرگ بر او باد، چگونه طرحی افکند؟
74
21
آنگاه نگريست
74
22
سپس روی ترش کرد و پيشانی در هم کشيد
74
23
سپس روی گردانيد و گردنکشی کرد
74
24
گفت: اين، جز جادويی که ديگرانش آموخته اند، هيچ نيست
74
25
اين، جز سخن آدمی هيچ نيست
74
26
زودا که او را به سقر بيفکنيم
74
27
چه چيز آگاهت ساخت که سقر چيست؟
74
28
نه هيچ باقی می گذارد و نه چيزی را وا می گذارد
74
29
سوزاننده پوست است
74
30
نوزده فرشته بر آن گماشته اند
74
31
موکلان دوزخ را جز از فرشتگان قرار نداديم و شمار آنها جز برای، امتحان کافران نيست تا اهل کتاب يقين کنند و بر ايمان مؤمنان بيفزايد و اهل کتاب و مؤمنان شک نکنند و تا آنان که در دلهاشان مرضی است نگويند:خدا از اين مثل چه می خواسته است؟ خدا اينچنين هر کس را که بخواهد گمراه می کند و هر کس را که بخواهد راه می نمايد و شمار سپاهيان پروردگارت را جز او نداند و اين سخن جز اندرزی از برای مردم نيست
74
32
آری، سوگند به ماه،
74
33
و سوگند به شب، چون روی در رفتن آرد،
74
34
و سوگند به صبح، چون پرده بر افکند،
74
35
که اين يکی از حادثه های بزرگ است
74
36
ترساننده آدميان است
74
37
برای، هر کس از شما که خواهد پيش افتد يا از پی رود
74
38
هر کس در گرو کاری است که کرده است
74
39
مگر اهل سعادت،
74
40
که در بهشتها نشسته اند و می پرسند
74
41
از گناهکاران:
74
42
که چه چيز شما را به جهنم کشانيد؟
74
43
می گويند: ما از نمازگزاران نبوديم،
74
44
و به درويشان طعام نمی داديم،
74
45
و با آنان که سخن باطل می گفتند هماواز می شديم،
74
46
و روز قيامت را دروغ می انگاشتيم،
74
47
تا مرگ ما فرا رسيد
74
48
پس شفاعت شفاعت کنندگان سودشان نبخشيد
74
49
چه شده است که از اين پند، اعراض می کنند؟
74
50
مانند خران وحشی
74
51
که از شير می گريزند
74
52
بلکه هر يک از ايشان می خواهد که نامه هايی گشاده به او داده شود
74
53
آری، که از آخرت نمی ترسند
74
54
آری، که اين قرآن اندرزی است
74
55
هر که خواهد، آن را بخواند
74
56
و پند نمی گيرند، مگر اينکه خدا خواهد او شايان آن است که از او بترسند و او شايان آمرزيدن است
به نام خدای بخشاينده مهربان
75
1
قسم می خورم به روز قيامت
75
2
و قسم می، خورم به نفس ملامتگر
75
3
آيا آدمی می پندارد که ما استخوانهايش را گرد نخواهيم آورد؟
75
4
آری، ما قادر هستيم که سر انگشتهايش را برابر کنيم
75
5
بلکه آدمی می خواهد که در آينده نيز به کارهای ناشايست پردازد
75
6
می پرسد: روز قيامت چه وقت خواهد بود؟
75
7
روزی که چشمها خيره شود،
75
8
و ماه تيره شود،
75
9
و آفتاب و ماه در يک، جای گردآيند
75
10
انسان در آن روز می گويد: راه گريز کجاست؟
75
11
هرگز، پناهگاهی نيست
75
12
قرارگاه همه در اين روز نزد پروردگار توست
75
13
در اين روز آدمی را از هر چه پيشاپيش فرستاده و بعد از خويش گذاشته است خبر می دهند
75
14
بلکه آدمی خويشتن خويش را نيک می شناسد،
75
15
هر چند به زبان عذرها آورد
75
16
به تعجيل زبان به خواندن قرآن مجنبان،
75
17
که گرد آوردن و خواندنش بر عهده ماست
75
18
چون خوانديمش، تو آن خواندن را پيروی کن
75
19
سپس بيان آن بر عهده ماست
75
20
آری، شما اين جهان زودگذر را دوست می داريد،
75
21
و آخرت را فرو می، گذاريد
75
22
در آن روز چهره هايی هست زيبا و درخشان،
75
23
که سوی پروردگارشان نظر می کنند،
75
24
و چهره هايی هست عبوس و ترش،
75
25
که می داند آن عذاب کمرشکن بر او فرود آيد
75
26
آری، چون جان به گلوگاه رسد،
75
27
و گفته شود که چه کسی است که افسون بخواند؟
75
28
و يقين کند که زمان جدايی فرا رسيده،
75
29
و ساقهای پا در هم پيچيده شوند،
75
30
آن روز روز راندنش به سوی پروردگار توست
75
31
نه تصديق کرده است و نه نماز گزارده است
75
32
اما تکذيب کرده و اعراض کرده است
75
33
آنگاه خرامان نزد کسانش رفته است
75
34
وای بر تو، پس وای بر تو
75
35
باز هم وای بر تو، پس وای بر تو
75
36
، آيا انسان می پندارد که او را به حال خود واگذاشته اند؟
75
37
آيا او نطفه ای از منی که در رحمی ريخته شده، نبوده است؟
75
38
سپس لخته ای خون؟ آنگاه به اندام درستش بيافريد
75
39
و آنها را دو صنف کرد: نر و ماده
75
40
آيا خداوند قادر نيست که مردگان را زنده سازد؟
به نام خدای بخشاينده مهربان
76
1
هر آينه بر انسان مدتی از زمان گذشت و او چيزی در خور ذکر نبود
76
2
ما، آدمی را از نطفه ای آميخته بيافريده ايم، تا او را امتحان کنيم وشنوا و بينايش ساخته ايم
76
3
راه را به او نشان داده ايم يا سپاسگزار باشد يا ناسپاس
76
4
ما برای کافران زنجيرها و غلها و آتش افروخته آماده کرده ايم
76
5
نيکان از جامهايی می نوشند که آميخته به کافور است:
76
6
چشمه ای که بندگان خدا از آن می نوشند و آن را به هر جای که خواهند، روان می سازند
76
7
به نذر وفا می کنند و از روزی که شر آن همه جا را گرفته است می ترسند
76
8
و طعام را در حالی که خود دوستش دارند به مسکين و يتيم و اسير می خورانند:
76
9
جز اين نيست که شما را برای خدا اطعام می کنيم و از شما نه پاداشی می خواهيم نه سپاسی
76
10
ما از پروردگار خود می ترسيم، در روزی که آن روز عبوس و سخت و هولناک است
76
11
خدا ايشان را از شر آن روز نگه داشت و آنان را طراوت و شادمانی بخشيد
76
12
به پاداش صبری که کرده اند پاداششان را بهشت و حرير داد
76
13
در آنجا بر، تختها تکيه زده اند نه هيچ آفتابی می بينند و نه سرمايی
76
14
سايه های درختانش بر سرشان افتاده و ميوه هايش به فرمانشان باشد
76
15
کاسه های سيمين و کوزه های شراب ميانشان به گردش در می آيد
76
16
کوزه هايی از سيم که آنها را به اندازه پر کرده اند
76
17
در آنجا جامی بنوشانندشان که آميخته با زنجبيل باشد،
76
18
از چشمه ای که آن را سلسبيل می گويند
76
19
همواره پسرانی به گردشان می چرخند که چون آنها را ببينی، پنداری، مرواريد پراکنده اند
76
20
چون بنگری، هر چه بنگری نعمت فراوان است و فرمانروايی بزرگ
76
21
بر تنشان جامه هايی است از سندس سبز و استبرق و به دستبندهايی از سيم زينت شده اند و پروردگارشان از شرابی پاکيزه سيرابشان سازد
76
22
اين پاداش شماست و از کوششتان سپاسگزاری شده است
76
23
ما قرآن را بر تو نازل کرديم، نازل کردنی نيکو
76
24
در برابر فرمان پروردگارت صابر باش و از هيچ گناهکار يا ناسپاسی اطاعت مکن
76
25
و بامدادان و شامگاهان نام پروردگارت را بر زبان بياور
76
26
در پاره ای از شب سجده اش کن و در همه درازنای شب تسبيحش گوی
76
27
اينان، اين دنيای زودگذر را دوست دارند و آن روز دشوار را پس پشت می افکنند
76
28
ما آدميان را آفريديم و اعضا و مفاصلشان را نيرومند گردانيديم و اگر خواهيم، به جای آنها قومی همانندشان بياوريم
76
29
اين اندرزی است پس هر که خواهد، راهی به سوی پروردگار خويش برگزيند
76
30
و شما جز آن نمی خواهيد که خدا خواسته باشد، زيرا خدا دانا و حکيم است
76
31
هر کس را که بخواهد مشمول رحمت خود سازد، و برای ستمکاران عذابی، دردآور آماده کرده است
به نام خدای بخشاينده مهربان
77
1
سوگند به بادهايی که از پی هم می آيند،،
77
2
و سوگند به بادهای سخت وزنده،
77
3
و سوگند به بادهای باران آور،
77
4
و سوگند به آنها که حق را از باطل جدا می کنند،
77
5
و سوگند به آنها که ياد خدا را می آموزند:
77
6
تمام کردن حجت را، يا بيم کردن را،
77
7
که آنچه به شما وعده داده اند واقع خواهد شد
77
8
پس آنگاه که ستارگان، خاموش شوند
77
9
و آنگاه که آسمان بشکافد،
77
10
و آنگاه که کوهها پراکنده گردند،
77
11
و آنگاه که پيامبران را وقتی معين شود
77
12
برای چه روزی معين شود؟
77
13
برای روز فصل
77
14
و چه دانی که روز فصل چيست؟
77
15
در آن روز وای بر تکذيب کنندگان
77
16
آيا اوليان را هلاک نکرده ايم،
77
17
و آخريان را نيز از پی آنها نمی بريم؟
77
18
با مجرمان چنين رفتار می کنيم
77
19
در آن روز وای بر تکذيب کنندگان
77
20
آيا شما را از آبی پست و بی مقدار نيافريده ايم؟
77
21
و آن را در، جايگاهی استوار قرار نداديم،
77
22
تا زمانی معين؟
77
23
پس ما توانا بوديم و نيک توانا بوديم
77
24
در آن روز وای بر تکذيب کنندگان
77
25
آيا زمين را جايگاهی نساختيم،
77
26
برای زندگان و مردگان؟
77
27
در آن کوههای بلند پديد آورديم و از آبی گوارا سيرابتان ساختيم
77
28
در آن روز وای بر تکذيب کنندگان
77
29
به سوی آنچه دروغش می شمرديد به راه افتيد
77
30
به سوی آن دود سه شعبه به راه افتيد،
77
31
که نه از آسيبتان نگه دارد و، نه دفع آن شعله کند:
77
32
و جهنم شعله هايی می افکند هر يک به بلندی کاخی عظيم،
77
33
گويی که اشترانی زرد گونند
77
34
در آن روز وای بر تکذيب کنندگان
77
35
اين روزی است که کس سخن نگويد
77
36
آنها را رخصت ندهند تا پوزش خواهند
77
37
در آن روز وای بر تکذيب کنندگان
77
38
اين روز روز فصل است که شما و پيشينيانتان را گرد می آوريم
77
39
پس اگر حيلتی داريد به کار بريد
77
40
در آن روز وای بر تکذيب کنندگان
77
41
پرهيزگاران در سايه ها و کنار چشمه سارانند،
77
42
با هر ميوه ای که، آرزو کنند
77
43
به پاداش کارهايی که می کرده ايد بخوريد و بياشاميد، شما را گوارا باد
77
44
ما نيکوکاران را اينچنين پاداش می دهيم
77
45
در آن روز وای بر تکذيب کنندگان
77
46
بخوريد و اندک بهره ای برگيريد، که شما مجرمانيد
77
47
در آن روز وای بر تکذيب کنندگان
77
48
و چون گويندشان که رکوع کنيد، رکوع نمی کنند
77
49
در آن روز وای بر تکذيب کنندگان
77
50
پس از قرآن به کدام سخن ايمان می آورند؟
به نام خدای بخشاينده مهربان
78
1
از چه چيز می پرسند؟
78
2
از آن خبر، بزرگ،
78
3
که در آن اختلاف می کنند
78
4
آری، به زودی خواهند دانست
78
5
باز هم آری، به زودی خواهند دانست
78
6
آيا ما زمين را بستری نساختيم؟
78
7
و کوهها را ميخهايی؟
78
8
و شما را جفت جفت آفريديم
78
9
و خوابتان را آسايشتان گردانيديم
78
10
و شب را پوششتان قرار داديم
78
11
و، روز را گاه طلب معيشت
78
12
و بر فراز سرتان هفت آسمان استوار بنا کرديم
78
13
و چراغی روشن آفريديم
78
14
از ابرهای باران زای آبی فراوان نازل کرديم،
78
15
تا بدان دانه و نبات برويانيم،
78
16
و بستانهای انبوه
78
17
هر آينه روز داوری روزی است معين
78
18
روزی که در صور دميده شود و شما فوج فوج بياييد
78
19
آسمان شکافته شود و هر شکاف دری باشد
78
20
و کوهها روان شوند، و غبار گردند
78
21
جهنم در انتظار باشد
78
22
طاغيان، را منزلگاهی است
78
23
زمانی دراز در آنجا درنگ کنند
78
24
نه خنکی چشند و نه آب،
78
25
جز آب جوشان و خون و چرک
78
26
اين کيفری است برابر کردار
78
27
زيرا آنان به روز حساب اميد نداشتند
78
28
و آيات ما را به سختی تکذيب می کردند
78
29
و ما همه چيز را در کتابی شماره کرده ايم
78
30
پس بچشيد که جز بر شکنجه شما نخواهيم افزود
78
31
پرهيزگاران را جايی است در امان از هر آسيب،
78
32
بستانها و تاکستانها،،
78
33
و دخترانی همسال، با پستانهای بر آمده،
78
34
و جامهای پر
78
35
نه سخن بيهوده شنوند و نه دروغ
78
36
و اين پاداشی است کافی، از جانب پروردگارت:
78
37
پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آنهاست آن خدای رحمان، که کس را به او يارای خطاب نباشد
78
38
روزی که روح و فرشتگان به صف می ايستند، و کس سخن نمی گويد مگر آنکه خدای رحمان به او رخصت دهد و او سخن به صواب گويد
78
39
آن روز روزی است آمدنی پس هر که خواهد به سوی پروردگارش بازگردد
78
40
ما شما را از عذابی نزديک می ترسانيم: روزی که آدمی هر چه را پيشاپيش فرستاده است می نگرد و کافر می گويد: ای کاش من خاک می بودم
به نام خدای بخشاينده مهربان
79
1
سوگند به فرشتگانی که جانها را به قوت، می گيرند،
79
2
و سوگند به فرشتگانی که جانها را به آسانی می گيرند،
79
3
و سوگند به فرشتگانی که شناورند،
79
4
و سوگند به فرشتگانی که بر ديوان، پيشی می گيرند،
79
5
و سوگند به آنها که تدبير کارها می کنند،
79
6
که آن روز که نخستين نفخه قيامت زمين را بلرزاند،
79
7
و نفخه دوم از پس آن بيايد،
79
8
در آن روز دلهايی در هراس باشند،
79
9
و نشان خشوع در ديدگان نمايان
79
10
می گويند: آيا ما را به حالت نخستين باز می گردانند،
79
11
آنگاه که استخوانهايی پوسيده بوديم؟
79
12
گويند: اين بازگشت ما بازگشتی است زيان آور
79
13
جز اين نيست که تنها يک بانگ بر می آيد،
79
14
و آنها خود را در آن صحرا خواهند يافت
79
15
آيا داستان موسی به تو رسيده است؟
79
16
آنگاه که پروردگارش او را در وادی مقدس طوی ندا داد:
79
17
به سوی فرعون، برو که طغيان کرده است
79
18
بگو: آيا تو را رغبتی هست که پاکيزه شوی،
79
19
و من تو را به پروردگارت راه بنمايم و تو پروا کنی؟
79
20
پس آن آيت بزرگ را به او نشان داد
79
21
و او تکذيب کرد و عصيان ورزيد
79
22
سپس پشت کرد و می شتافت
79
23
پس همه را گرد کرد و ندا داد،
79
24
و گفت: من پروردگار برتر شما هستم
79
25
خدايش به عذاب آخرت و دنيا گرفتار کرد
79
26
در اين عبرتی است برای کسی که می ترسد
79
27
آيا شما به خلقت سخت تريد يا اين آسمانی که او بنا نهاده؟
79
28
سقفش را، برافراشت و بپرداختش،
79
29
شبش را تاريک کرد و روشنايی اش را آشکار ساخت،
79
30
و پس از آن زمين را بگسترد،
79
31
و از آن آب بيرون آورد و چراگاهها پديد کرد،
79
32
و کوهها را استوار گردانيد،
79
33
برای بهره گيری شما و چارپايانتان
79
34
چون آن حادثه بزرگ در رسد،
79
35
روزی که آدمی همه اعمال خود را به ياد آورد،
79
36
و جهنم را به هر که می بيند نشان دهند،
79
37
پس هر که طغيان کرده،
79
38
و زندگی اينجهانی را برگزيده،
79
39
جهنم جايگاه اوست
79
40
اما هر کس که از عظمت پروردگارش ترسيده و نفس را، از هوی بازداشته،
79
41
بهشت جايگاه اوست
79
42
تو را از قيامت می پرسند که چه وقت واقع شود
79
43
از ياد کردن آن تو را چه کار است؟
79
44
منتهای آن نزد پروردگار توست
79
45
جز اين نيست که تو کسانی را که از آن روز بترسند بيم می دهی
79
46
چون آن را ببينند، پندارند در اين جهان جز يک شامگاه يا چاشت درنگ نکرده اند
به نام خدای بخشاينده مهربان
80
1
روی را ترش کرد و سر برگردانيد
80
2
چون، آن نابينا به نزدش آمد
80
3
و تو چه دانی، شايد که او پاکيزه شود،
80
4
يا پند گيرد و پند تو سودمندش افتد
80
5
اما آن که او توانگر است،
80
6
تو روی خود بدو می کنی
80
7
و اگر هم پاک نگردد چيزی بر عهده تو نيست
80
8
و اما آن که دوان دوان به نزد تو می آيد،
80
9
و می ترسد،
80
10
تو از او به ديگری می پردازی
80
11
آری، اين قرآن اندرزی است،
80
12
پس هر که خواهد از آن پند گيرد،
80
13
در صحيفه هايی گرامی،
80
14
بلند قدر و پاکيزه،
80
15
به دست کاتبانی،،
80
16
بزرگوار و نيکوکار
80
17
مرگ بر آدمی باد که چه ناسپاس است
80
18
او را از چه آفريده است؟
80
19
از نطفه ای آفريد و به اندازه پديد آورد
80
20
سپس راهش را آسان ساخت
80
21
آنگاه بميراندش و در گور کند
80
22
و آنگاه که خواهد زنده اش سازد
80
23
نه، که هنوز آنچه را به او فرمان داده بود به جای نياورده است
80
24
پس آدمی به طعام خود بنگرد
80
25
ما باران را فرو باريديم، باريدنی
80
26
و زمين را شکافتيم، شکافتنی
80
27
و در آن دانه ها رويانيديم،
80
28
و تاک و سبزيهای خوردنی،
80
29
و زيتون و نخل،
80
30
و باغهای پر درخت،
80
31
و ميوه و علف،
80
32
تا، شما و چارپايانتان بهره بريد
80
33
چون بانگ قيامت برآيد،
80
34
روزی که آدمی از برادرش می گريزد،
80
35
و از مادرش و پدرش،
80
36
و از زنش و فرزندانش
80
37
هر کس را در آن روز کاری است که به خود مشغولش دارد
80
38
چهره هايی در آن روز درخشانند،
80
39
خندانند و شادانند
80
40
و چهره هايی در آن روز غبار آلودند
80
41
در سياهی فرو رفته اند
80
42
اينان کافران و فاجرانند
به نام خدای بخشاينده مهربان
81
1
چون خورشيد بی فروغ شود،
81
2
و چون، ستارگان فرو ريزند،
81
3
و چون کوهها از جای خود بشوند،
81
4
و چون شتران آبستن به حال خود رها شوند،
81
5
و چون وحوش گرد آورده شوند،
81
6
و چون درياها آتش گيرند،
81
7
و چون روحها با تنها قرين گردند،
81
8
و چون از دختر زنده به گور شده پرسيده شود که
81
9
به چه گناهی کشته شده، است،
81
10
و چون صحيفه ها باز شوند،
81
11
و چون آسمان از جای خود کنده شود،
81
12
و چون جهنم افروخته گردد،
81
13
و چون بهشت را پيش آورند،
81
14
هر کس بداند که چه حاضر آورده است
81
15
سوگند به ستارگان باز گردنده،
81
16
سير کننده غايب شونده،
81
17
و سوگند به شب چون تاريک شود،
81
18
و سوگند به صبح چون بدمد،
81
19
که اين سخن رسولی بزرگوار است
81
20
نيرومند، در نزد خداوند عرش، صاحب مکانت،
81
21
مطاع و امين
81
22
و يار شما ديوانه نيست
81
23
هر آينه او را در افق روشن، ديده است
81
24
و آنچه را از غيب به او گويند دريغ نمی دارد
81
25
و آن سخن، سخن شيطان رجيم نيست
81
26
پس به کجا می رويد؟
81
27
اين کتاب پندی است برای جهانيان
81
28
برای هر کس از شما که بخواهد به راه راست افتد
81
29
و شما نمی خواهيد مگر آنچه را که پروردگار جهانيان خواسته باشد
به نام خدای بخشاينده مهربان
82
1
آنگاه که آسمان بشکافد،
82
2
و آنگاه که، ستارگان پراکنده شوند،
82
3
و آنگاه که درياها به هم بپيوندند،
82
4
و آنگاه که قبرها زير و زبر گردند،
82
5
هر کس می داند چه چيز پيشاپيش فرستاده و چه چيز بر جای گذاشته است
82
6
ای آدمی، چه چيز تو را به پروردگار کريمت مغرور کرده است؟
82
7
آن که تو را بيافريد و اعضايت تمام کرد و اعتدالت بخشيد
82
8
و به هر صورتی که خواست اعضای تو را به هم انداخت
82
9
آگاه باشيد که شما روز جزا را دروغ می انگاريد
82
10
حال آنکه بر شما، محافظانی گمارده شده اند:
82
11
کاتبانی بزرگوار،
82
12
می دانند که شما چه می کنيد
82
13
هر آينه نيکوکاران در نعمتند،
82
14
و گناهکاران در جهنم
82
15
در روز شمار به جهنم در آيند،
82
16
و از آن غايب نشوند
82
17
تو چه می دانی که روز شمار چيست؟
82
18
باز هم تو چه می دانی که روز شمار چيست؟
82
19
روزی است که کسی برای کس ديگر هيچ کاری نتواند کرد و در آن روز فرمان فرمان خدا باشد
به نام خدای بخشاينده مهربان
83
1
وای بر کم فروشان:
83
2
آنان که چون از، مردم کيل می ستانند آن را پر می کنند،
83
3
و چون برای مردم می پيمايند يا می کشند از آن می کاهند
83
4
آيا اينان نمی دانند که زنده می شوند
83
5
در آن روز بزرگ؟
83
6
روزی که مردم به پيشگاه پروردگار جهانيان می ايستند
83
7
آگاه باشيد که اعمال بدکاران مکتوب در سجين است
83
8
تو چه می دانی که، سجين چيست؟
83
9
کتابی است نوشته
83
10
در آن روز وای بر تکذيب کنندگان:
83
11
آنان که روز جزا را دروغ انگاشتند
83
12
و آن روز را جز متجاوزی گناهکار دروغ نينگارد
83
13
چون آيات ما بر او خوانده شد، گفت: افسانه های پيشينيان است
83
14
حقا، که کارهايی که کرده بودند بر دلهاشان مسلطشده است
83
15
حقا، که در آن روز از پروردگارشان محجوب باشند
83
16
پس ايشان به جهنم در آيند
83
17
و آنها را گويند: اين است آنچه دروغش می شمرديد
83
18
حقا، که اعمال، نيکان در عليين مکتوب است
83
19
و تو چه می دانی که عليين چيست؟
83
20
کتابی است نوشته،
83
21
که مقربان خدا در آن می نگرند
83
22
هر آينه نيکان در نعمتند،
83
23
بر تختها نشسته و نظاره می کنند
83
24
بر چهره هاشان طراوت نعمت را بشناسی
83
25
از شرابی خالص که بر سر آن مهر نهاده اند سيراب می شوند
83
26
مهر آن از مشک است و پيشدستی کنندگان در آن بر يکديگر پيشدستی می کنند
83
27
آميزه آن تسنيم است:
83
28
چشمه ای است که مقربان خدا از آن می آشامند،
83
29
گناهکاران به مؤمنان می خنديدند
83
30
و چون بر آنها می گذشتند، به چشم و ابرو اشاره می کردند
83
31
و چون نزد کسانشان باز می گشتند، شادمانه باز می گشتند
83
32
و چون آنان را می ديدند، می گفتند که اينان گمراهند
83
33
و حال آنکه آنان را به مواظبت اعمال مؤمنان نفرستاده بودند
83
34
و امروز مؤمنان به کافران می خندند
83
35
بر تختها تکيه زده اند و می نگرند
83
36
آيا کافران برابر اعمالشان، پاداش يافته اند؟
به نام خدای بخشاينده مهربان
84
1
چون آسمان شکافته شود،
84
2
و به فرمان، پروردگارش گوش دهد و حق بود که چنين کند
84
3
و چون زمين منبسطشود،
84
4
و هر چه را که در درون دارد بيرون افکند و تهی گردد،
84
5
و به فرمان پروردگارش گوش دهد و حق بود که چنين کند
84
6
ای انسان، تو در راه پروردگارت رنج فراوان می کشی، پس پاداش آن، راخواهی ديد
84
7
هر کس که نامه اش را به دست راستش دهند،
84
8
زودا که آسان از او حساب کشند،
84
9
و شادمان نزد کسانش بازگردد
84
10
اما هر کس که نامه اش از پشت سر داده شود،
84
11
زودا که بگويد: وای بر من که هلاک شدم
84
12
و به آتش افروخته در آيد
84
13
او در دنيا نزد کسانش شادمان زيسته بود
84
14
و می پنداشته است که هرگز باز نخواهد گشت
84
15
آری پروردگارش او را می ديده است
84
16
پس به شفق سوگند می خورم،
84
17
و سوگند به شب و هر چه را فرو پوشد،،
84
18
و سوگند به ماه چون فروغش کامل شود،
84
19
که به حالی بعد از حال ديگر تحول خواهيد يافت
84
20
چه می شودشان که ايمان نمی آورند؟
84
21
و چون قرآن بر آنها خوانده شود سجده نمی کنند؟
84
22
بلکه، کافران تکذيب می کنند
84
23
و خدا به آنچه در دل دارند آگاه است
84
24
پس آنان را به عذابی دردآور بشارت ده،
84
25
مگر آنان که ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند که پاداششان را پايانی نيست
به نام خدای بخشاينده مهربان
85
1
قسم به آسمان که دارنده برجهاست،
85
2
و، قسم به روز موعود،
85
3
و قسم به شهادت دهنده و آنچه بدان شهادت دهند،
85
4
که اصحاب اخدود به هلاکت رسيدند
85
5
آتشی افروخته از هيزمها،
85
6
آنگاه که بر کنار آن آتش نشسته بودند،
85
7
و بر آنچه بر سر مؤمنان می آوردند، شاهد بودند
85
8
و هيچ عيبی در آنها نيافتند جز آنکه به خدای پيروزمند در خور ستايش، ايمان آورده بودند
85
9
آن خدايی که فرمانروايی آسمانها و زمين از آن اوست، و بر هر چيزی ناظراست
85
10
هر آينه آنان که مردان مؤمن و زنان مؤمن را فريفتند و توبه نکردند، عذاب جهنم و عذاب آتش برای آنهاست
85
11
برای کسانی که ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند بهشتهايی است که در آن نهرها جاری است و آن کاميابی بزرگی است
85
12
فرو گرفتن پروردگار تو سخت است
85
13
اوست که نخست می آفريند و پس از مرگ، زنده می سازد
85
14
او آمرزنده و دوست دارنده است
85
15
اوست صاحب عرش ارجمند
85
16
هر چه را اراده کند به انجام می رساند
85
17
آيا داستان لشکرها را شنيده ای؟
85
18
لشکرهای فرعون و قوم ثمود؟
85
19
آری، آنان که راه کفر پيش گرفته اند همچنان در تکذيب هستند
85
20
و خدا از همه سو بر آنها احاطه دارد
85
21
بلی اين قرآن مجيد است،
85
22
در لوح محفوظ
به نام خدای بخشاينده مهربان
86
1
سوگند به آسمان و به آنچه در شب آيد
86
2
، و تو چه دانی که آنچه در شب آيد چيست؟
86
3
ستاره ای است درخشنده
86
4
هيچ کس نيست مگر آنکه بر او نگهبانی است
86
5
پس آدمی بنگرد که از چه چيز آفريده شده است،
86
6
از آبی جهنده آفريده شده است،
86
7
که از ميان پشت و سينه بيرون می آيد
86
8
خدا به باز گردانيدن او تواناست،
86
9
روزی که رازها آشکار می شود،
86
10
او را نه نيرويی است و نه ياوری
86
11
قسم به آسمان باز بارنده،
86
12
قسم به زمين رويان شکاف خورده،
86
13
که اين کتاب، حق را از باطل جدا، کند،
86
14
و سخن هزل نيست
86
15
آنان حيله ای می انديشند،
86
16
و من هم حيله ای می انديشم
86
17
پس کافران را مهلت ده، اندک مهلتشان ده
به نام خدای بخشاينده مهربان
87
1
نام پروردگار بزرگ خويش را به پاکی ياد، کن:
87
2
آن که آفريد و درست اندام آفريد
87
3
و آن که اندازه معين کرد سپس راه نمود
87
4
و آن که چراگاهها را رويانيد،،
87
5
سپس خشک و سياه گردانيد
87
6
زودا که برای تو بخوانيم، مباد که فراموش کنی
87
7
مگر آنچه خدا بخواهد اوست که آشکارا و نهان را می داند
87
8
و تو را به کيش آسان توفيق دهيم
87
9
اگر پند دادنت سود کند، پند ده
87
10
آن که می ترسد، پند می پذيرد
87
11
و بدبخت از آن دوری می گزيند:
87
12
آن که به آتش بزرگ جهنم در افتد،
87
13
و در آنجا نه بميرد و نه زنده باشد
87
14
هر آينه پاکان رستگار شدند،
87
15
آنان که نام پروردگار خود را بر زبان آوردند و نماز گزاردند
87
16
آری، شما زندگی اين جهان را بر می گزينيد،
87
17
حال آنکه آخرت بهتر و، پاينده تر است
87
18
اين سخن در صحيفه های نخستين است:
87
19
صحيفه های ابراهيم و موسی
به نام خدای بخشاينده مهربان
88
1
آيا داستان غاشيه به تو رسيده است؟
88
2
، در آن روز وحشت در چهره ها پديدار است،
88
3
تلاش کرده و رنج ديده،
88
4
در آتش سوزان در افتند
88
5
از آن چشمه بسيار، گرم آبشان دهند،
88
6
طعامی جز خار ندارند،
88
7
که نه فربه می کند و نه دفع گرسنگی
88
8
و در آن روز چهره هايی تازه باشند:
88
9
از کار خويشتن خشنود،
88
10
در بهشتی برين،
88
11
که در آن سخن لغو نشنوند،
88
12
و در آن چشمه سارها روان باشد،
88
13
و تختهايی بلند زده،
88
14
و سبوهايی نهاده،
88
15
و بالشهايی بر روی هم چيده،
88
16
و فرشهايی گسترده
88
17
آيا به شتر نمی نگرند که چگونه آفريده شده؟
88
18
و به آسمان که چسانش، برافراشته اند؟
88
19
و به کوهها که چگونه بر کشيده اند؟
88
20
و به زمين که چسان گسترده شده؟
88
21
پس پند ده، که تو پند دهنده ای هستی
88
22
تو بر آنان فرمانروا نيستی
88
23
مگر آن کس که رويگردان شد و کفر ورزيد،
88
24
پس خدايش به عذاب بزرگ تر عذاب می کند
88
25
هر آينه بازگشتشان به سوی ماست
88
26
سپس حسابشان با ماست
به نام خدای بخشاينده مهربان
89
1
سوگند به سپيده صبح،
89
2
و سوگند به، شبهای دهگانه،
89
3
و سوگند به جفت و طاق،
89
4
و سوگند به شب چون روی به رفتن نهد
89
5
آيا خردمند را اين سوگندها کافی است؟
89
6
آيا نديده ای که پروردگار تو با قوم عاد چه کرد؟
89
7
با ارم که ستونها داشت؟
89
8
و همانند آن در هيچ شهری آفريده نشده بود
89
9
و قوم ثمود که در آن وادی سنگ را می بريدند،
89
10
و قوم فرعون آن دارنده، ميخها،
89
11
آنها در بلاد طغيان کردند،
89
12
و در آنها به فساد در افزودند
89
13
و پروردگار تو تازيانه عذاب را بر سرشان فرود آورد
89
14
زيرا پروردگارت به کمينگاه است
89
15
اما آدمی، چون پروردگارش بيازمايد و گرامی اش دارد و نعمتش دهد، می گويد: پروردگار من مرا گرامی داشت
89
16
و چون بيازمايدش و رزق بر او تنگ گيرد، می گويد: پروردگار من مرا خوار ساخت
89
17
نه چنان است شما يتيم را گرامی نمی داريد،
89
18
و يکديگر را به اطعام، مسکين ترغيب نمی کنيد،
89
19
و ميراث را حريصانه می خوريد،
89
20
و مال را فراوان دوست داريد
89
21
آری، چون زمين شکسته شود و شکسته شود،
89
22
و امر پروردگار تو فرا رسد و فرشتگان صف در صف،
89
23
و در آن روز جهنم را حاضر آرند، آدمی پند گيرد و چه جای پند گرفتن باشد؟
89
24
می گويد: ای کاش زنده گشتن خويش را پيشاپيش چيزی می فرستادم
89
25
در آن، روز چون عذاب او کس را عذاب نکنند،
89
26
و همانند او کس را به زنجير نکشند
89
27
ای روح آرامش يافته،
89
28
خشنود و پسنديده به سوی پروردگارت بازگرد،
89
29
و در زمره بندگان من داخل شو،
89
30
و به بهشت من در آی
به نام خدای بخشاينده مهربان
90
1
قسم به اين شهر
90
2
و تو در اين شهر سکنا گرفته ای
90
3
و قسم به پدر و، فرزندانی که پديد آورد،
90
4
که آدمی را در رنج و محنت بيافريده ايم،
90
5
آيا می پندارد که کس بر او چيره نگردد؟
90
6
می گويد: مالی فراوان را تباه کردم
90
7
آيا می پندارد که کسی او را نديده است؟
90
8
آيا برای او دو چشم نيافريده ايم؟
90
9
و يک زبان و دو لب؟
90
10
و دو راه پيش پايش ننهاديم؟
90
11
و او در آن گذرگاه سخت قدم ننهاد
90
12
و تو چه دانی که گذرگاه سخت چيست؟
90
13
آزاد کردن بنده است،
90
14
يا طعام دادن در روز قحطی،
90
15
خاصه به، يتيمی که خويشاوند باشد،
90
16
يا به مسکينی خاک نشين
90
17
تا از کسانی باشد که ايمان آورده اند و يکديگر را به صبر سفارش کرده اند و به بخشايش
90
18
اينان اهل سعادتند
90
19
و کسانی که به آيات ما کافرند اهل شقاوتند
90
20
نصيب آنهاست آتشی که از هر سو سرش پوشيده است
به نام خدای بخشاينده مهربان
91
1
سوگند به آفتاب و روشنی اش به هنگام، چاشت،
91
2
و سوگند به ماه چون از پی آن بر آيد،
91
3
و سوگند به روز چون گيتی را روشن کند،
91
4
و سوگند به شب چون فرو پوشدش،
91
5
و سوگند به آسمان و آن که آن را برآورده،
91
6
و سوگند به زمين و آن که آن را بگسترده،
91
7
و سوگند به نفس و آن که نيکويش بيافريده
91
8
سپس بديها و پرهيزگاريهايش را به او الهام کرده
91
9
که: هر که در پاکی آن کوشيد رستگار شد،
91
10
و هر که در پليدی اش فرو پوشيد نوميد گرديد
91
11
قوم ثمود از روی سرکشی تکذيب کردند
91
12
آنگاه که شقی ترينشان برخاست،
91
13
پيامبر خدا به آنها گفت که ماده شتر خدا را سيراب کنيد
91
14
تکذيبش کردند و شتر را پی کردند پس پروردگارشان به سبب گناهشان
91
15
و او از سرانجام کرده خويش بيمناک نشد
به نام خدای بخشاينده مهربان
92
1
سوگند به شب آنگاه که جهان را در خود فرو پوشد،
92
2
و سوگند به روز، آنگاه که آشکار شود،
92
3
و سوگند به آن که نر و ماده را بيافريد،
92
4
که: حاصل کوششهای شما متفاوت است
92
5
اما کسی که بخشايش و پرهيزگاری کرد،
92
6
و آن بهترين را تصديق کرد،
92
7
پس برای بهشت آماده اش می کنيم
92
8
اما آن کس که بخل و بی نيازی ورزيد،
92
9
و آن بهترين را تکذيب کرد،
92
10
او را برای دوزخ آماده می سازيم
92
11
و چون هلاکش در رسد، دارايی اش به حالش سود نبخشد
92
12
و آنچه بر ماست راهنمايی است
92
13
و از آن ماست آن جهان و اين جهان
92
14
پس شما را از آتشی که زبانه می کشد می ترسانم
92
15
جز اهل شقاوت بدان در نيفتد:
92
16
آن که تکذيب کرد و رويگردان شد
92
17
، و پرهيزگارترين مردم را از آن دور دارند:
92
18
آن که مال خويش می بخشايد و پاکی می جويد
92
19
و هيچ کس را بر او حقی نباشد که اينک پاداش خواهد،
92
20
مگر جستن خشنودی پروردگار والای خويش
92
21
و زودا که خشنود شود
به نام خدای بخشاينده مهربان
93
1
سوگند به آغاز روز،
93
2
و سوگند به شب چون آرام و در خود شود،
93
3
که، پروردگارت تو را ترک نکرده و بر تو خشم نگرفته است
93
4
هر آينه آخرت برای تو بهتر از دنياست
93
5
به زودی پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا خشنود شوی
93
6
آيا تو را يتيم نيافت و پناهت داد؟
93
7
آيا تو را گمگشته نيافت و هدايتت کرد؟
93
8
آيا تو را درويش نيافت و توانگرت گردانيد؟
93
9
پس يتيم را ميازار،
93
10
و گدا را مران،
93
11
و از نعمت پروردگارت سخن بگوی
به نام خدای بخشاينده مهربان
94
1
آيا سينه ات را برايت نگشوديم؟
94
2
و، بار گرانت را از پشتت بر نداشتيم؟
94
3
باری که بر پشت تو سنگينی می کرد؟
94
4
آيا تو را بلند آوازه نساختيم؟
94
5
پس، از پی دشواری آسانی است
94
6
هر آينه از پی دشواری آسانی است
94
7
چون از کار فارغ شوی، به عبادت کوش
94
8
و به پروردگارت مشتاق شو
به نام خدای بخشاينده مهربان
95
1
سوگند به انجير و زيتون،
95
2
سوگند به، طور مبارک،
95
3
سوگند به اين شهر ايمن،
95
4
که ما آدمی را در نيکوتر اعتدالی بيافريديم
95
5
آنگاه او را فروتر از همه فروتران گردانيديم
95
6
مگر آنان که ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند که پاداشی بی پايان دارند
95
7
پس چيست که با اين حال تو را به تکذيب قيامت وا می دارد؟
95
8
آيا خدا، داورترين داوران نيست؟
به نام خدای بخشاينده مهربان
96
1
بخوان به نام پروردگارت که بيافريد
96
2
، آدمی را از لخته خونی بيافريد
96
3
بخوان، و پروردگار تو ارجمندترين است
96
4
خدايی که به وسيله قلم آموزش داد،
96
5
به آدمی آنچه را که نمی دانست بياموخت
96
6
حقا که آدمی نافرمانی می کند،
96
7
هر گاه که خويشتن را بی نياز بيند
96
8
، هر آينه بازگشت به سوی پروردگار توست
96
9
آيا ديدی آن کس را که منع می کند
96
10
بنده ای را که نماز می خواند؟
96
11
چه می بينی اگر آن مرد بر طريق هدايت باشد؟
96
12
يا به پرهيزگاری فرمان دهد؟
96
13
چه می بينی اگر تکذيب کند و رويگردان شود؟
96
14
آيا ندانسته است که خدا می بيند؟
96
15
حقا، که اگر باز نايستد موی پيش سرش را می گيريم و می کشيم،
96
16
موی پيش سر دروغگوی خطاکار را
96
17
پس همدمان خود را بخواند
96
18
ما نيز کارگزاران دوزخ را فرا می خوانيم
96
19
نه، هرگز، از او پيروی مکن و سجده کن و به خدا نزديک شو
به نام خدای بخشاينده مهربان
97
1
ما در شب قدرش نازل کرديم
97
2
و تو چه، دانی که شب قدر چيست؟
97
3
شب قدر بهتر از هزار ماه است
97
4
در آن شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان برای انجام دادن کارها نازل می شوند
97
5
آن شب تا طلوع بامداد همه سلام و درود است
به نام خدای بخشاينده مهربان
98
1
کافران اهل کتاب و مشرکان دست بر ندارند، تا برايشان برهانی روشن بيايد:

98
2
پيامبری از جانب خدا که صحيفه های پاک را می خواند
98
3
در آنها نوشته هايی است راست و درست
98
4
و اهل کتاب پراکنده نشدند مگر از آن پس که برايشان برهانی روشن آمد
98
5
و، آنان را جز اين فرمان ندادند که خدا را بپرستند در حالی که در دين اواخلاص می ورزند و نماز گزارند و زکات دهند اين است دين درست و راست
98
6
از اهل کتاب، آنها که کافرند و نيز مشرکان، در آتش جهنمند و در آن همواره خواهند بود اينان بدترين آفريدگانند
98
7
کسانی که ايمان آورده اند و کارهای شايسته می کنند بهترين آفريدگانند
98
8
پاداششان در نزد پروردگارشان بهشتهايی است جاويد که در آن نهرها جاری، است تا ابد در آنجايند خدا از آنها خشنود است و آنها از خدا خشنودند و اين خاص کسی است که از پروردگارش بترسد
به نام خدای بخشاينده مهربان
99
1
آنگاه که زمين لرزانده شود به سخت ترين، لرزه هايش،
99
2
و زمين بارهای سنگينش را بيرون ريزد،
99
3
و آدمی بگويد که زمين را چه، رسيده است؟
99
4
در اين روز زمين خبرهای خويش را حکايت می کند:
99
5
از آنچه پروردگارت به او وحی کرده است
99
6
در آن روز مردم پراکنده از قبرها بيرون می آيند تا اعمالشان را به آنهابنمايانند
99
7
پس هر کس به وزن ذره ای نيکی کرده باشد آن را می بيند
99
8
و هر کس به وزن ذره ای بدی کرده باشد آن را می بيند
به نام خدای بخشاينده مهربان
100
1
سوگند به اسبان دونده ای که نفس نفس می، زنند،
100
2
سوگند به اسبانی که به سم از سنگ آتش می جهانند،
100
3
و سوگند به اسبانی که بامدادان هجوم آورند،
100
4
و در آنجا غبار برانگيزند،
100
5
و در آنجا همه را در ميان گيرند،
100
6
که: آدمی پروردگار خود را سپاس نمی گويد،
100
7
و او خود بر اين گواه است
100
8
او مال را فراوان دوست دارد
100
9
آيا نمی داند که چون آنچه در گورهاست زنده گردد،
100
10
و آنچه در دلها نهان است آشکار شود،
100
11
پروردگارشان در آن روز از، حالشان آگاه است؟
به نام خدای بخشاينده مهربان
101
1
قارعه
101
2
چيست قارعه؟
101
3
و تو چه، دانی که قارعه چيست؟
101
4
روزی است که مردم چون پروانگان پراکنده باشند،
101
5
و کوهها چون پشم زده شده
101
6
اما هر که کفه ترازويش سنگين باشد،
101
7
در، يک زندگی پسنديده است
101
8
و اما هر که کفه ترازويش سبک باشد،
101
9
جايگاهش در هاويه است
101
10
و تو چه دانی که هاويه چيست؟
101
11
آتشی است در نهايت گرمی
به نام خدای بخشاينده مهربان
102
1
به غفلت کشيد شما را نازش به بسياری مال، و فرزند،
102
2
تا به گورها رسيديد
102
3
حقا که به زودی خواهيد دانست
102
4
باز هم حقا که به زودی خواهيد دانست
102
5
حقا، اگر از روی يقين بدانيد،
102
6
البته جهنم را خواهيد ديد
102
7
سپس به چشم يقينش خواهيد ديد،
102
8
که در آن روز شما را از نعمتهای دنيوی بازخواست می کنند
به نام خدای بخشاينده مهربان
103
1
سوگند به اين زمان،
103
2
که آدمی در، خسران است
103
3
مگر آنها که ايمان آوردند و کارهای شايسته کردند و يکديگر را به حق سفارش کردند و يکديگر را به صبر سفارش کردند
به نام خدای بخشاينده مهربان
104
1
وای بر هر غيبت کننده عيبجويی،
104
2
آن، که مالی گرد کرد و حساب آن نگه داشت
104
3
می پندارد که دارايی اش جاويدانش گرداند
104
4
نه چنين است که او را در حطمه اندازند
104
5
و تو چه دانی که حطمه چيست؟
104
6
آتش افروخته خداست،
104
7
که بر دلها غلبه می يابد
104
8
و از هر سو در ميانشان گرفته است،
104
9
در شعله هايی برافراشته
به نام خدای بخشاينده مهربان
105
1
آيا نديده ای که پروردگارت با اصحاب فيل، چه کرد؟
105
2
آيا مکرشان را باطل نساخت؟
105
3
و بر سر آنها پرندگانی فوج فوج فرستاد،
105
4
تا آنها را با سجيل سنگباران کردند
105
5
و آنان را چون کاه پس مانده در آخور ساخت
به نام خدای بخشاينده مهربان
106
1
برای ائتلاف قريش،
106
2
ائتلافشان در سفر، زمستانی و تابستانی
106
3
پس بايد پروردگار اين خانه را بپرستند:
106
4
آن که به هنگام گرسنگی طعامشان داد و از بيم در امانشان داشت
به نام خدای بخشاينده مهربان
107
1
آيا آن را که روز جزا را دروغ می شمرد، ديدی؟
107
2
او همان کسی است که يتيم را به اهانت می راند،
107
3
و مردم را به طعام دادن به بينوا وا نمی دارد
107
4
پس وای بر آن نمازگزارانی
107
5
که در نماز خود سهل انگارند،
107
6
آنان که ريا می کنند،
107
7
و از دادن، زکات دريغ می ورزند
به نام خدای بخشاينده مهربان
108
1
ما کوثر را به تو عطا کرديم
108
2
پس برای، پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن
108
3
که بدخواه تو خود ابتر است
به نام خدای بخشاينده مهربان
109
1
بگو: ای کافران،
109
2
من چيزی را که، شما می پرستيد نمی پرستم
109
3
و شما نيز چيزی را که من می پرستم نمی پرستيد
109
4
و من پرستنده چيزی که شما می پرستيد نيستم
109
5
و شما پرستنده چيزی که من می پرستم نيستيد
109
6
شما را دين خود، و مرا دين خود
به نام خدای بخشاينده مهربان
110
1
چون ياری خدا و پيروزی فراز آيد،
110
2
و، مردم را ببينی که فوج فوج به دين خدا در می آيند،
110
3
پس به ستايش پروردگارت تسبيح گوی و از او آمرزش بخواه، که او توبه پذير است
به نام خدای بخشاينده مهربان
111
1
دستهاي ابولهب بريده باد و هلاک بر او باد
111
2
دارايي او و آنچه به دست آورده بود به حالش سود نکرد
111
3
زودا که به آتشي شعله ور درافتد
111
4
و زنش هيزم کش است
111
5
و بر گردن ريسماني از ليف خرما دارد
به نام خدای بخشاينده مهربان
112
1
بگو: اوست خدای يکتا،
112
2
خدايی که در، حاجت به او رو کنند،
112
3
نه زاده است و نه زاده شده،
112
4
و نه هيچ کس همتای اوست
به نام خدای بخشاينده مهربان
113
1
بگو: به پروردگار صبحگاه پناه می برم،،
113
2
از شر آنچه بيافريده است،
113
3
و از شر شب چون در آيد،
113
4
و از شر جادوگرانی که در گرهها افسون می دمند،
113
5
و از شر حسود چون رشک می ورزد
به نام خدای بخشاينده مهربان
114
1
بگو: به پروردگار مردم پناه می برم،،
114
2
فرمانروای مردم،
114
3
خدای مردم،
114
4
از شر وسوسه وسوسه گر نهانی،
114
5
آن که در دلهای مردم وسوسه می کند،
114
6
خواه از جنيان باشد يا از آدميان
19

